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۵ خاطره. ۳۶۵ روز 
ناشر : نوآوران سینا 
گرافیک وطراح : علی کربلائی 

مشاورطرح : مهدی کاوه 
حروف نگار : نرگس کاوه 

روابط عمومی و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
نوبت چاپ اول : بهار ٩۷‏ 
ها رنه میک 

شابک :۰-۶۶۹۹-۲۷-۱ ۹۸۷-۶۰ 


این کتاب تقدیم می شود 


به اثمه معصومین (صلوات الّه علیهم) 
امام خمینی (ره)وشهدای ایران اسلامی از صدراسلام تا شهدای 
مدافع حرم و شهدای مدافع سلامت 


خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند 
که صحنه های جنگ را دیدند و نوشتند. اگر این دسته 
از نویسندگان این کار را انجام ندهند شاید نسلهای بعدی 
وگمنامی جبهه ها اتفاق افتاده که جز خداهیچ کس 
ی ی و ی 
جهاد بزرگی رخ دهد د وآن تست «ِ بترا رازم 


ناصر کاوه 


تسیا 

امام خامته ای/٩‏ 

شهید بهشتی/۱۰ 

شهید سلیمانی/۱۱ 

شهید لشگری/۱۲ 
شهیده ناهید فاتحی/۱۳ 
شهید مدنی/۱۴ 

شهید تورجی زاده/۱۵ 
شهید وزوائی/۱۶ 

شهید عزالدین/۱۷ 
شهید دهقان/۱۸ 

شهید نواب صفوی/۱۹ 
شهید نیری/۲۰ 

شهید محرابی/۲۱ 
جانباز صادقی سرآیانی/۲۲ 
شهید سیاوشی/۲۳ 
شهید غلامعلی رجبی/۲۴ 
شهید پازوکی/۲۵ 
شهیدان دستجردی/۲۶ 
شهید زین الدین/۲۷ 
شهید چمران/۲۸ 

شهید چیت سازیان/۲۹ 
شهید قربانی /۳۰ 

شهید کلهر/۳۱ 

عاشقان امام/۳۲۲۳ 

شهید همت/۳۲۴ 

شهید مهدی باکری /۳۵ 
شهید بیضایی/۳۶ 
شهید جهاد مغنیه/۲۷ 
شهید تهرانی مقدم/۳۸ 
امام موسی صدر/۳۹ 
شهید برونسی /۴۰ 

شهید نظیری/۴۱ 

شهید خرازی/۴۲ 

شهید آوینی/۴۳ 

آزاده سرافران ابوترابی/۴۴ 


شهیدمیتمی /۴۵ 

شهید علمداری/۴۷ 
شهید حججی/۴۸ 
شهید ابراهیم هادی/۴۹ 


شهید مطهری/۵۳ 
شهید نوروزی/۵۴ 
شهید عامری/۵۶ 
شهید حسن باقری/۵۷ 
شهید ادواردو /۵۸ 
شهید سیاهکالی /۵۹ 
شهید جوانی/۶۰ 

شهید طاهری/۶۱ 
شهید ردانی پور/۶۲ 
آزاده خانم آباد/۶۳ 
شهید آقاسی زاده/۶۴ 
شهید بروجردی/۶۵ 
شهید بابایی/۶۶ 

شهید استاد نظری/۶۷ 
شهیدضایط /۶۸ 

شهید کاظم کاوه/۶۹ 
شهید اشرفی اصفهانی /۷۰ 
شهید شیخ باقر نمر/۷۱ 
شهید شیرودی/۷۲ 
شهید احمدی روشن/۷۳ 
شهید سید مجتبی هاشمی/۷۴ 
شهید باهنر/۷۵ 

شهید رهنمون /۷۶ 
شهید ارسنجانی/۷۷ 
شهید نامجو/۷۹ 

شهید قره نی/۸۰ 

شهید پورهنگ/۸۱ 
شهید سهلیان/۸۲ 
شهید کشوری/۸۳ 
شهید همدانی/۸۴ 
شهید حمید باکری/۸۶ 
شهید اسلامی/۸۹ 
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شهید عطایی/۱٩‏ 

شهید چراغچی/۲٩‏ 
شهید داود عابدی/۴٩‏ 
شهیده فاطمه نیک/۹۵ 
شهید دقایقی/۹۶ 
شهید کلاهدوز/۹۸ 
شهید جهان آر/۹۹ 
شهید شهریاری/۱۰۱ 
شهید ظلال انوار/۲» 
شهید کامرانی/۱۳ 
شهید آبشناسان/۱۰۵ 
شهید منتظر قائم /۱۰۶ 
شهید محمود کاو۱۰۷/۵ 
شهید مدواری/۱۰۸ 
شهید دریساوی/۱۰۹ 
شهید بنت الهدی صدر/!۱ 
شهید خلیلی/۱۱۱ 

شهید ذوالفقاری/۱۱۲ 
کودک شیر خوار/۱۶ 
علی شیمیائی/۱۲۶ 
شهید دستغیب/۱۳۰ 
شهید مهدوی/۱۳۳ 
شهید متوسلیان/۱۳۵ 


شهید کمال کورسل/۱۷۲ 
شهید محسن حیدری/۱۷۵ 
شهید کسائیان/۱۷۷ 

شهید رضا چراغی/۱۷۹ 

اما م خمینی /۱۸۰ 

امام خامنه ای/۱۸۱ 

شهید بهشتی/۱۸۲ 

شهید سلیمانی/۱۸۳ 

ماهر عبدالرشید/۱۸۹ 
شهید کاظم عبدالامیر/۱۸۸ 
شهید عباس دوران/۱۹۲ 
شهید تندگویان/۱۹۳ 
شهید خیزآب/۱۹۴ 

شهید برونسی/۲۰۴ 

شهید رجائی /۲۰۵ 


شهید صیاد/۲۰۸ 

شهید همت/۲۰۹ 

شهید شهریاری/۲۱۳ 
شهید حمید باکری/۲۱۳ 
شهید صنیع خانی/۲۱۸ 
شهیده سهام خیام/۲۲۳ 
شهید خندان/۲۲۴ 

شهید آیت/۲۲۵ 

شهید شفیع زاده/۲۲۶ 
شهید کمیل قربانی/۲۲۷ 
شهید ناهیدی/۲۳۸ 
شهید پاسینی/۲۲۰ 
سلمان وهابی/۲۳۲ 

آیت اه سعیدی/۲۲۳ 
شهید وکیلی/۲۳۴ 

شهید طوقانی/۲۳۶ 
شهید قاضی خانی/۲۳۷ 
شهید دانشگر/۲۳۸ 
شهید فرزانه/۲۴۲ 

شهید صدوقی/۲۴۵ 
شهید ضرغام/۲۳۹ 

شهید عزیزی/۲۵۲ 

شهید فکوری/۲۵۹ 

شهید حکیم/۲۶۵ 

شهید پور خسروانی/۲۷۵ 
حاجی بخشی/۲۷۹ 

شهید امین کریمی/۲۸۲ 
شهید عاصمی/۲۸۶ 
شهیده نسرین افضل/۲۸۸ 
شهیده زینب کمانی/۲۸۹ 
شهیده فهیمه سیاری/۲۹۰ 
شهید خلیل موسوی/۲۹۱ 
شهید نظر نزاد/۲۹۳ 
فرمانده لشگر/۲۹۵ 
سربازامام زمان(عج)/۲۹۸ 
گریه کن امام حسین(ع)/۳۰۰ 
مسافر کربلا/ ۳۲۰۲ 

عمو حسن/۳۰۶ 

سخن آخر/۲۱۰ 
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معدذ مه 

تنور سخن در این زمینه داغ است.اين که ماچه شیوه ای را در 
زتدکی خود به تا رببندیم تا مسیر زندکی مان رابه‌خوبی سسپری 
کوچه بان های سرسبز ترتیمع زب وعودف رن بزنیم تا 
ره فا تام اس و و مگ ورگ ذرآن ر سیراب کنیم.چه 
عطری به سرتا بای دل مان بزنیم تا گل زیبای وجودمان همواره 
معطر و سر سبز باشد و شامه هر رهگ‌ذری را بنوازد.چه افقی 
برای آینده خود. ترسیم کنیم که سراب گونه نباشد 9 آن قدر 
مطمئن باشیم که دست دیگران را هم بتوانیم بگیریم و با خود 
به مقصد برسانیم .در هیاهوی لد کنیع امروزی» خیلی ها مانند 
کلافی سردر گم اک 1 
ووحشتناک هست که تماشای برس ری سای 
نصیب اطرافیان شان نمی کند.برخی هم آسمان دل 0 آن 
می دهند؛ حتی با ستاره های زییای اخلاق نیکوی شان: شب 
از حور آثری برجای نمی گذارند بهترین سبک زندگی که گم 
به ۰ روشنی پیدانست: راه و تیم ات ِ بزرگان دینی ه ما. با 
زندکنیی خود 0 اند و آن را نهادینه کرده اند و برضی 
نیز با ریختن خون خود به پای این راه و روش» رنگ و بوی 
زیباتری به آن بخشیده اند. 

وقتی صفحات تاریخ را ورق می زنیم تابهترین سبک های 
زندگی ر پیدا کنیم. باید صفحات زیبای کتاب زندگی شهدا 
را با حساسیت خاصی ورق بزنیم چرا که به جرآت می توان 
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زندگی زیبای شهدا را به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی 
مهدوی بررسی کنیم؛ به همین خاطر نباید به شکل سطحی به 
زندگی شهدا نگاه کنیم بلکه باید بادقت در سطر سطر خاطرات 
و دست نوشته هاو وصیت نامه‌های آنان. توجه نماییم تا 
بهترین راه و روش و سبک زندگی اسلامی را به دست آوریم و با 
ترویج آن در جامعه. سلیمانی هاء چمران ها همت ها جهان 
آراهاء زین الدین ها و باکری های امروزی را شکوفا کنیم.بدون 
تردید. همه ناهنجاری جامعه را می توان با الگوبرداری از سبک 
زندگی شهدا که برگرفته از سبک اصیل الت موی اب ۳ ٍ بین 
برد چرا که آنان به خوبی و از روی اصول. زندگی کردند؛ با 
عقیده. نفسمی‌کشیدند و آگاهانه عمل می کردند و با چشمی 
مسیر خوشت تین 1 0 ۰ 9 شود 8 ۳4 
تدبر و تامسل ب به رای ۷ 51 با هت هایبی که در 
زندگی شهدا جریان داشت این بود که آنان به شدت از شهرت 
و مطرح کردن خودشان پرهیز می کردند.آری شهیدان چون 
افتادند. ملائکه هابه احترام ان بلند می ند . می خوای] 
بیشتر از سبک زندگی شان بدانی؟ ۱ 
کتاب ر نبند. بقیه ر خودت ورق بزن و بخوان. .. باحول وقوه 
الهی» ؛ با ِِِ به چهارده خورشید منور و با استعانت از شهدا 
وتهیه خوش بوترین عطرها و امید برآمدن هزاران ن آرزو با نام 
شروع می ۳ تا انشاءاله" مورد خشنودی خانم" حضرت زهر 
(س)"واقع گردد. 


ناصر کاوه 


اینجاتب هروقتث با یکی از اینن چهره ها روبه رو می شوم و عشق او را به شهادث 
و هروقت در تلویزیون» مجالس و محافل این عزیزان که خود را برای حمله به 
دشمن خدا مهیا می کنند. و مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه 
حق را در آستانةً هجوم به دشمن می نگرم که با مرگ دست به گریبان هستند 
و از شوق و عشق در پوست نمی گنجند. خود را ملامت می کنم و بر حال خویش 
تسف می خورم.. ۰ ۱۰/۱/۱۲۶۱ 

ماراچه رسد که بااین قلمهای شکست و بیانهای نارسا در وصف شهیدان و 
جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل اللّه جان خود را فدا کرده و 
یا سلامت خویش ر از دست داده اند یا به دست دشمنان اسلام اسیر شده اند 
مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم. زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پاية 
عزیزانی است که برای اعلای کلمة حق و دفاع از اسلام و کشور اسلامی جانبازی 
نموده اند. الفاظ و عباراث توان توصیف آنانی را که از بیت مٌظلم طبیعت به سوی 
حق تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار یافته اند. ندارد. 
از مجاهدینی که سنگرهای نبرد را تبدیل به مساجد 9 میدانهای جهاد را با بانگ 
تکبیر مهبط ملائکة اللّه نموده اند چگونه سخن توان م گفت؟ در آقدام شریف مادران 
بزرگواری که در دامن های مطهر خود چنین فرزندانی را برای اسلام تربیت کرده 
اند چه می‌توان ن نثار کرد ؟ و برای فرباد می کشند چگونه توان تعظم نمود؟ 
پس بااعتراف به عجز برای شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای جانبازان» 
وت ِِ 0 سلامت و برای اسر ر مفقودین عزیز و دلیر آرزوی ِِِ به 

منبع: کتاب ایثار و 0 در 7 مکتب امام ِ خمینی 
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شهدا خرسندند. خوشحالند و... 

در مورد شهدا می دانیم که اینها خرسندند. خوشحالند. مسرورند؛ فرحین بماً ءاتَهَم 
له من فضله. بعد از این بالاتر: و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم؛ یعنی باما 
دارند حرف میزنند. خطاب میکنند به ما: الا خوف قلیهم ولا هم یحژنون.خیلی 
مهم است؛ این گوشی که بتواند ندای ملکوتی شهدا را بشنود. این گوش را باید 
در خودمان به‌وجود بیاوریم. آنها دارند به ما بشارت می دهند. مژده می دهند. 
خوف و حزن را نفی می کنند: آلا خوف علیهم ولا هم یحزژنون. «ما بر اثر ضعف 
های خودمان دچار خوف می شویم» دچار حزن می شویم؛ اینها به ما می گویند 
کِ شما وق ِِ خرن ِِ ِ« ۱( 

رفتن ازنشر هی : 0 دنیاء یعنی اغلب مردم دنیاء یک قتدان ‏ است؛ ك از 
بهم من خلفهم لا خوف علیهم و لا هم که شبن ار مر 0 زاین 
دنیاء از محروم شدن از زندگی. یک پیام نشاط بیرون میکشد. تسام تیه بیرون 
می کشد. پیام بشارت بیرون می کشد؛ ویستبشرون بالذین م یلحقوا بهم من 
خلفهم آلا خوف قلیهم و لا هُم یَحزنون. 

«عزیزان من؛ » برادران خوب. خواهران خوب! بدانید. امروز هم پیام شهیدان اگربه 
گوش مابرسد. از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. آنهایی که دچار خوفند. 
آنهایی که دچار حزنند. این پیام را نمیگیرند. نمی‌شنوند. وال اگر صدای شهیدان را 
بشنویم. خوف و حزن ما هم محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان؛ این حزن 
و خوف ما را از بین خواهد برد و بپهجت و شجاعت و اقدام را برای مابه ارمغان 
خواهد آورد...» ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ 


منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 
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خطر برای انقلاب» دوری از مردم است 

خطاب به خودم که یکی از شما هستم و خطاب به بقیه که شما هستید؛ مااگر 
ذره ای از این سیره نبی اکرم منحرف شویم. اگر در مناسبات داخل جامعه اسلامی و 
مناسبات بیرون جامعه اسلامی. تنها الفبایی که با آن حرف می زنیم الفبای قدرت 
باشد. به خدا سوگند این جمهوری دیگر جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.. 

ما ِ را زر ۳ ِ ِ«ِِ عاشق آن هسنیم 
۳ 9 ۱ 2 
ما جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند!.. 

خطر برای انقلاب اینجاست که مردم و انقلاب شده. مسکن ندارند و مقدمات 
زندگی شان را نمی‌توانند فراهم کنند. مارا از آن طرف مرزها نترسانید که درآنجا 
3 9 ار ات ورقا ای کت م۳ 8 خدمت 3 ات اند 
1 سیاست؛ ار 9 هوا یس است بعد می‌رود با 
دشمن به گفتگو می‌نشیند. بلکه یک آوانس بدهد و یک آوانس بگیرد.این نوع 
فعالان سیاسی از نظرامام 9 خط امام. مطرود. مردود و حتی ملعون هستند. آن 
مسئولی که بی توجه به انتقادها باشد طاغوتی است که بر مسند کبریایی تکیه 
زده و شایسته اطاعت و فرمانبری نیست. جامعه اسلامی جامعه هشیارها و زبان 
دارهاست .مگر می شودیک جامعه را تا آخربا دروغ پیش پردابدانید همین جوانان 
فردا علیه شمادروغگویان قیام خواهند کرد!. .. دروغ تاکتیک انحراف است!... 


(سخنرانی ها ومصاحبه های شهید بهشتی) 
۵ 


ناصر کاوه 


شاهکار قاسم سلیمانی است. موج گسترده ناآرامی در سوریه از سال ۲۰۱۱ و از منطقه 
عربی و امریکا به یک درگیری تمام‌عیار کشانده شد... یک پل هوایی تمام‌عیار 
از کشورهای ارویای شرقی تسلیحات روسی را که با پول قطر عربستان و امارات 
خریداری شده بود به ترکیه اردن و لبنان انتقال میداد تابه دست گروه‌های 
جهادی و سلفی برسد. نظام سوریه در حال فروپاشی بود و دمشق پایتختش در 
امبتا0ه بت عوط قرار داشست ار عم این قاسم سلیمانی وه تا به سود این 
توان ی خود را به 4 رخ ۱0 ی کش ند 9 در ادامه مستشاران ایرانی وظیفه 
بازآرایی و تجدید حیات ارفش سوریه را بر عهده گرفتند. هر چقدر نبرد شدت 
می‌یافت بسیج نیروها از دو طرف گسترده‌تر می‌شد. تشکیل گروه داعش از 
بقایای شاخه عراق القاعده و تصرف سریع مناطق مختلف در سوریه و عراق از جمله 
نقطه اوج این نبرد بود. داعش پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین گروه تروریستی بود 
که از امکاناتی جهانی بهره می‌برد. گروهی که سربازان افرادی از ۸۰ ملیت مختلف 
تشکیل می‌دادند و می‌رفتند که به راستی حکومتی جهانی را تشکیل دهند. در 
اینجا بود که باز هم حضور شهید سلیمانی به مهم‌ترین برگ برنده ایران تبدیل 
شد. اولین نقطه مقاومت ایران در منطقه جلولا در استان دیالی ی بود و به 
تدریج بقیه مناطق عراق همچون تکریت» سممراء فلوجه و الانبار آزاد شدند... در 
سوریه نیز حضور نیروهای هوافضای روسیه توانست برتری هوایی را به سمت 
محور مقاومت عوض کند. از سوی دیگر رزمندگانی از عراق و افغانستان نیز به یاری 
ازتش سوریه. نیروهای حزب‌الّه و کردهای سوریه آمدند. پیشروی داعش نه تنها 
متوقف شد بلکه در کمتر از سه سال در سوریه و عراق به نقطه پایانی خود رسید... 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


۹9۶ 


ناصر ۳ 


مقاوم همچون کوه 

است تصورش هم سخت است.] ۱/۸ سس دوزی از ون و ات واده ,ن تک" نیک وی 
کِ روزگاری یتک حسین لشگری داشتیم ِِ "۳ شسهریور 2 قبل از شروع ِ 
از صلی ب سرخ گذرانده یود و هیچ کس نمی دانست که اسلا او زنده هست ی 
نه سا ۵( ری ود 4 بر همه ۱۸ سال سختی 
یک علت داشت و آ ن این که بعنی هاخواستار این بودند که حسین را مجب ور 
کنند بگوئید ایران جنگ را آغاز کرده و با این اعتراف معادلات جنگ را عوض کنند 
وقتی بازگشت ازاو پرسیدند این همه سال انفرادی را چگونه گذراندی و او گفت: 
برنامه ریزی کرده بودم وهرروز یکی از خاطرات گذشته خود را مرور می کردم.اسیر 
که شد پسرش علی۴ ماهه و تازه دندان درآورده بود وهنگام آزادیش دانشجوی 
دندانیزشکی شده بود.سالهادر سلول انفرادی بوده و با کسی ارتباط نداشت .قرآن ر 
کامل حفظ کرده بود. زبان انگلیسی می دانست و برای ۲۶ سال نماز قضا خوانده 
بود حسین می گفت: بهترین عیدی که این ۱۸ سال اسارت گرفتم. یک نصفه 
لیوان آب یج بود.. . عید ۳ ۷۴ ت نگهبان عراقی یک و آب یج مس ِ 
به من داد من تا اعتها زاین مسا خوشحال وم . این ر گویم که می‌#سال 
۵دقیقه آفتاب را داشتم. اند " 1 مرداد 7 به علت بیماری ها که ناشی از 
سال های اسارت بود به شهدا پیوست. 


منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


۹9۶ 


۳ كِ 


سمیه کردستان, وفادار به خمینی 


به امام توهین نکرد. کوموله زنده به گورش کرد. شهیده ناهید فاتحی کرجو 
دختری هفده سلله. که همه ناخن‌هايش را کشیده بودند. موهای سرش را 


تراشیده بودند و روستا به روستا او را می گرداندند. شرط رهایی ناهید توهین به 
حضرت امام (ره) قرار داده بودند... اما ناهید استقامت کرده و دربرابر خواسته ی 
آنها. شهادت را بر زنده بودن و زندگی با ذلت ترجیح داده بود... مردم روستا. در آن 
شرایط سخت که جرات دم زدن نداشتند. به وضعیت شکنجه وحشیانه ی این دختر 
اعنراض کرده بود. بعد از مدتی به آن ها گفته شد او را آزاد کرده اند. ناهید در آن 
زمان هفده سال داشت... کار زیادی از او نخواسته بودند. گفتند به خمینی توهین 
کنر تا آزادت کنیم. همین!. بآهتا همین چیز کوچث برای او خیلی بزرگ بود. آنقدر 
چرخان ده شود. تاکن هاب تن ر بکشند و بعد از کلی گنحه‌های ۳ » زنده به 
گورش کنند... برای دختر هفده ساله‌ای که بعدها به سمیه کردستان معروف شد. 
تحمل همه اینها آسانتر بود از توهین به امام و رهبرش.. 
راه سنگلاخ, کوه های سربه فلک کشیده و زمخت هشمیز کوهستان سنگی سیاه 
وسسی,ساده ای دامن سم دیع ۱ و تر وب یه صتری ۰ تو 
قدیمی و خرابه, آن قدر کهنه و 0ج ترسی قدم در آن بگذاری. 9 
عی کود در زمین خاک ندارد. یا ی 9 ۳ 
ناهید را در میان سنگ ها پیدا کردند. جلو غاری که مقر کومله بود. ترا نب 
شکنجه شده ای که در کردستان کشف شد, باهمه فرق داشت.... مادرش از ترس 
کومله جنازه دخترش را شبانه انتقال داد و در تهران به خاک سپرد... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳ تِ 


توجه به امام زمان (عج) 


یه شب توی نجف پشت سر آیت الّه مدنی نماز خوندم. بعد از رفتن مردم و 
خلوت شدن مسجد بهودیدم آیت ك سس شروع کرد به گریه کردن... 
و ِ رو ازشون پرسیدم» ی 

7 ِِِ 0 رهق تیک ۱ 

آیت اللّه مجتهدی می گفت بعد ها فهمی دم امام زمان (عج) به خود آیت اللّه 
مدنی این گلایه رو فرموده بودند... 


شهید آیت اللّه مدنی در نطقی که در جمع خبرگان ملّت داشتند... آنهم در سال های 
اول انقلاب هشدار تکان دهنده ای به شخصیت های مطرح و انقلابیون دادند که 
امروز عمق آن را بیشتر درک می کنیم. ِ 

ایشان به ماجرای (یوسف و زلیخا) در قرآن به آن قسمت داستان اشاره کرد که: 

وقتی زلیخا از عیب گیری زنان مصر باخبر شد... 

آنان را به ضیافتی دعوت کرد و به دست آنان کارد و ترنجی داد... 

و در میان مهمانی به یوسف دستور داد که وارد ضیافت شود.. 

آمدن یوسف همان و بریده شدن دست زنانی که ملامت گر وخ بودند همان!... 

سپس آیت اللّه مدنی با گریه دردناک پشت تریبون ادامه دادند: 

آقایان!. . علما و مسپولین.. 

نکنددر محشر و قیامت؛ محمدرضا (پهلوی) جلوی ما رابگیرد.. 

وبگوید دیدید شماهم وقتی به دست تان ترنج دادند دست تان را بریدیدو متل 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳ ۳ 


آغوش امام زمان (عج) 
محمد رضا هم مداح بود و هم فرمانده ... 

سفارش کرده بود که روی قبرش بنویسند: یا زهرا (س).. 

اونقد رابطه اش با حضرت زهرا ارس قوی بود ۳۹ مثل مادر سادات شهید شد. 
خمپاره خورده بود به سنگرش بچه ها رفتند بالای سرش و دیدند ترکش نشسته 
به پهلوی چپ و بازوی راستش... 


توی خط مقدم کارها گره خورده بودو خیلی از بچه ها پرپر شده بودند... 

و خیلی هاهم مجروح شده بودند... ِ 

حاج حسین خرازی بی قرار بود.اما به رویش نمی آورد.. 

توی این گیرودار حاجی اومد بی سم چی را صدا زد و بهش گفت: 

0 و 

تورجی زاده چند خط روضه حضرت زهرا (س)را برامون بخون... 

اوهم فقط یک بیت زمزمه کرد... در وسط کوچه ترا می زدند... 

کاش به جای تو مرا می زدند و... 

که دیدم حاجی بی تاب شد.خدا می دونه نفهمیدیم چی شد وقتی به خودمون 
اومدیم دیدیم بچه ها دارند تکبیر می گویندو خط دشمن سقوط کرده است... 


آیت اللّه میردامادی نقل می کرد: بعد از شهادت محمد رضا خوابش رو دیدم. بپهمش 
گفتم: محمد رضا این همه از حضرت زهرا (س) گفتی و خوندی چه ثمری برات 
داشست؟ شهید تورجی زاده هم بلافاصله گفت: 


همین که توی آغوش فرزندش امام زمان (عج) جان دادم برام کافیه... 
منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


رلک 


4 ۳ 


تنها شش نفر ازنیروها توانستند خود را به بالای ارتفاع ۱۰۵۰ بازی‌دراز برسانند. 
برادرعلی موحددانش وبرادرمحسن وزوایی که فرمانده‌ی محور چپ عملیات بوداز 
جمله افراد فتح‌کننده‌ی ارتفاع ۱۰۵۰ بودند.. 

محسن وزوایی این عملیات حساس را تسا ندش می‌کرد .چرا که بچه‌های سپاه در 
محدودیت‌های پیش آمده از طرف بنی‌صدر در این گونه عملیات علاوه بردشمن 
مهاجم دشمنان نفوذی دو چهره که با پز خردمندی زمام امور را دردست گرفته 
بودن درا نیز پشت سر داشتند. 

واه سر ترتیسب ذر قانسح این ارزتفاع حاج محسن با اندك باران باقی‌مان ده‌اش 
حدود ۳۵۰آتن از نیروهای گردان کماندوی ارفتش بعت را به اسارت گرفتند. لیکن در 
حین تخلیه‌ی اسرا به پشت جبهه یکی از افسران دشمن مصرانه تقاضای ملاقات 
تسا فرمان ده‌ی نیروهای ايراني ر داشت .دوستان محسن به خاطر رعایت مسایل 
امنیتی» تفای  ِ‏ ِ به آن و ی نب به عنوان فرمانده‌ی خود معرفی کردند. 
نه‌افرمانده‌ی 7 اک نیست. . ازوی سول ۵ شد. مگر تو فرمانده‌ی مارا دیده‌ای که 
این‌گونه قاطعانه سخن می‌گویی؟.. اوگفت: 

آری» او در هنگام یورش شمابه ما.ء ۱ سفید بود وما هرچه به طرفش 
تیراندازی وشليت کردیم به او کارگر نمی‌شد .لذ من اورا می‌خواهم ببینم.. 

محسن وزوایی که در آن جمع بود ناگاه زانوهایش سست شد و به زمین نشست 
و...این واقعه نخستین جل وهی امداد غیبی بود که از بدو جنگ این گونه تجلی 
مود پا ی 

لذا شهید مظلوم بهشتی درهمان اویل فرمودند: 

«خانقاه عرفان ما بازی دراز است.» 


منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


۹9۶ 


تایر ۳ 


عاشق امام حسین (ع) 


قتیزد از سرلشکر قاسم یت | ره 9و نیروی قدس را پاسداران دز بیان مقت ۱ 
کنه من کلسوه ود وخاصریی در فراشص را گرفت. .. ایشان گفتند:شهید هجده 
سلله‌ای که در آبان سال ٩۲‏ به اسارت تروریست‌های تکفیری داعش در قفاوت 9 
تروریست‌ها پس از اسارت دقیقاً مانند شهید حججصی سر از تفش جدا 94 
و او ‌ به ِِِ ار 7 و تس از ۵ ِِ پیکرشن ( حزب اللّه برمی کراني: 
۴ بود که در اون روزهای درگ فتاه منطقه غوطه سضوربة توسط اصابت 
مین مجروح شد و به اسارت تکفیری‌ها درآمد و تروریست ها او را به شهادت 
می‌رسانند. تروریست‌های تکفیری قبل از به شهادت رساندن ذوالفقار چندین سوال 
از او می‌پرسند و پس از آن, ذوالفقار را مانند سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع), 
سر از تفش جدا کرده و او را به شهادت می‌رساندند... عزالدین خواب را برای مادرش 
ریگ 4یا کند, وبه مادرش ِ با توجه ته خوابی که دیده‌ام این آخرین 
اما خودش 0 فوستاتشن این 9 تعریف کرده بود.. 
ذوالفقار قبل از شهادتش در خواب دیده بود سرش بریده می‌شود.او بیدار 
می‌شود 9 مجددا به خواب می‌رود که این بار امام حسین(علیه السلام) ر در 
خواب می بیند که ایشان به ذوالفقار می‌فرماید: 
عزیز من! ! سر تورا خواهند برید همانطور که بر سر من در واقعه کربلا گذشت. 
اما دردی حس نخواهی کرد. چون فرشتگان از هر طرف تو را دربر خواهند گرفت.. 
چندی بعد 0 تتیتر یت و همانگونه که درخواب دیده بود به دیدار مولای گر 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


1-9 


۵ ۳ 


۱۳ 
بل ازرختن به سوریه: هم موهاشو تراسیت.؛ »۳ 
هم موتورشو به دوستش بخشید و بدون هیچ وابستگی رفت... 


باهم رفته بودیم کربلاه یک بار دیدم توی رواق روبروی ضریح خوابش برده ومن هم برای بقیه 
جربان خوابیدنش را تعریف کردم تا اينکه یک روزکه مشغول دعا خواندن بودم آمد کنارم و 
گفت چقدر دعا می خوانی؟ , 

برو بنشین با آقا حال کن با آقا حرف بزن... می گفت: 

خیلی خیلی لذت بخش است که خوابت ببرد و چشم باز کنی و ببینی شش گوشه ارباب جلوی 


بعد از اينکه خبر شهادتش آمد و رفتیم معراج شهدابه او گفتم به خدا اگر می دانستم خوابت 


درحرم می خواهداین طور بشود تو را به اینجاها برد من هم می آمدم و کنارت می خوابیدم.. 
هميشه می گفت چادر از حضرت زهرا(س) به خانم ها ارت رسیده است 


بعضی ها لیاقت داشتن این ارثئیه دختر پیامبر (ص) را ندارند... 


عاشورای چند سال پیش,مراسم هیئت که تمام شد به سمت حیاط امامزاده علی 


اکبر (ع) رفتیم. شورو اشتیاق عجیبی داشت و تأکید می‌کرد که به حرفش گوش 
بدهم.با انگشت اشاره کرد و گفت: وقتی شهید شدم مرا آنجا دفن کنید.من که 


باورم نمی‌شد. حرفش راجدی نگرفتم. نمی‌دانستم که آن لحظه شنونده‌ی وصیت 
پسرم هستم و روزی شاهد تدفین او در آن حیاط می‌شوم... راوی: مادر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


۹9۶ 


ناصر تِ 


پیشاهنگ جهاد و شهادت 


شهید سید مجتبی نواب صفوی می گفت: 

خواب امام حسین (ع) رو دیدم. 

حضرت بازو بندی روی دست راستم بستند. روی بازوبند نوشته شده بود: 
فدائیان اسلام... به همین خاطر اسم گروهمون شد. گروه فدائیان اسلام... 


0 ار 

از جسد نمونه‌گیری کرد و رفت.. 

او کسی نبود جز سفیربریتانیای کبیر بود... ۲ 

می‌خواست به دولت مطبوعش اطمینان دهد که نواب دیگر زنده نیست!... 


ببین آیت 1 بروجردی اک است ِِ ِ" 
آقای بروجردی سرهنگ است؛ و من سربازم. 
سرباز اگر کوتاهی کند. سرهنگ مجبور میشود بیاید وسط!.. : 


ای بشر راست بگو و به خدای عزیزت وفادار باش. به خود آی و ببین اگر آنی خدا 
باتوبی وفایی می‌کرد چه می‌شد و چه می‌شدی؟...به خدا سوگند.. 
همروقت صدای اللّه اکبر موذن به گوشم می رسد. احستاس ی کتمقیا در 
چشمانم رنگ می بازد و بی ارزش می شود و دیگر جز قدرت و عظمت خداوند 
چیزی حس نمی کنم... سید مجتبی نواب صفوی 

منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


۹9 ۶ 


۳ ۳ 


جنگ با نفس 


و ۳ 
داد گفت اون جا رودخانه است برو اون جا آب هار ان هم 1 افتادم. تاچشمم 
به رودخانه افتاد تن دفعه سرم را پایین انداختم وهمان جا نشستم؟ بدنم شروع 
به لرزیدن کرد نمی‌دانستم چه کار کنم! همان جا پشت بوته‌ه| مخفی شدم. من 
می‌توانستم به راحتی یک گناه بزرگ انجام دهم. در پشت آن بوته‌ها چندین 
دختر جوان ن که برهنه مشغول شنا کردن بودند. من همان جاخدا را صدا کردم و 
گفتم: خدایا کمکم کن الان شیطان من را وسوسه می‌کند که من نگاه کنم هیچ 
کس هم متوجه نمی‌شوداما به خاطر تواز این از این گناه می‌گذرم.بعد کتری خالی 
را از آن جا برداشتم و از جای دیگر آب آوردم. بچه‌ها مشغول بازی بودند. من هم 
شروع به آتش درست کردن بودم خیلی دود توی چشمانم رفت. اشک همین طور 
از چشمانم جاری بود. یادم افتاد که حاج آقا گفته بود هرکس برای خدا گربه کند 
۰ او را خیلی ۳ خواهد تست همین ۰ اشک می‌ریختم گفتم 
برایم پیش آمده بود هنوز دگرگون بودم. - طور که داشتم اشک می‌ریختم و 
با خب | ما صات هي کردم خیلسی با او کوسم یاالله یا الّه یا مهن تن که اس 
و تمام کوه‌ها 9 درخت‌ها صدا می‌آمد. همه می‌گفتند: سبوح ۳ رئنا و رب 
الملائکه والژوح. .. وقتی این صدا ر شنیدم ناباورانه به اطراف خودم نگاه کردم 
دیدم بچه‌ها متوجه نشدند. من در آن غروب با بدنی که از وحشت می‌رزید به 
اطراف می‌رفتم از همه ذرات عالم این صدا را می‌شنیدم‌ابعد با صدایی آرام ادامه 
داد. از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شدا... 


رگ 


۳ ان 


در محضر سیدالشهدا(علیه السلام) 


دیشب قسمش دادم به شهید حججی.... 

همون دیشب به خوابم اومد... 

گفتم: کجایی؟ 

گفت: در محضر سیدالشهدا(علیه السلام). 

یکم ساکت شد و گفت: 

چز ی یی به کردم ی کوزد:: 

گفت: ۳۷ رضای خدا نبود.. 

فقط اعمالی که برای رضای خداباشه, پذیرفته می شه... 

اگه شهید نمی شدم دستم خالی بود... 

اگه می مردم بدیخت می شدم.. 

نفس کشیدن هم باید برای رضاح خدا باشه.. 

دوباره تاکید کرد: 

جز شهادت هیچی به دردم نخورد... 

خیلی زود دیر می شه.. 

مرا حلال کنید و همانند حضرت زینب(س) صبور باشید... 

در شهادت من بی قراری نکنید و شاد باشید که با عنایت امام رئوفم علی ابن 

موسی الرضا (ع) فرزند سرایا تقصیر شم را پذیرفته اند... 

هرخانمی که چادر به سر کند و عفت ورزده و هر جوانی که نماز اول وقت را در 

حد توان شروع کند... اگر دستم برسد سفارشش را به مولایم امام حسین (ع) 

خواهمم کرد... او را دعا می کنم؛ باشد تا مورد لطف و رحمت حق تعالی قرار 
منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


چون هماهنگ 9 بودند که اول دی‌ماه سال ۶۱ روز تشیع جنازة من باشد لذا. 
ات ور می‌دهند که عکس مرا بزرگ کنند و قبری برای من در شهر خودم آماده 


که سا ها کم کته وه ماه رف نس رات دا با 
لرزش بران کارد از آن حاللت خارج شلدم... , 

احساس کردم محکم پیچیده شده‌ام و رهق از این دیگر او را در کنار خودم ندیدم. 
من را به طبقة پائین بیمارستان قائّم آوردند. در آن لحظه که من را می‌بردند یادم 
آمد که دکترها داشتند برای من تلاش می‌کردند و نتوانسته بودند کاری بکنند... 
از در سردخانه که وارد شدیم هوا خیلی سرد بود. لرز کرده بودم... 

گفتم اگر اينها ما را به بیمارستان امام رضا می‌برند. چرا پتو ندارم! ِ 
بچه‌های سپاه داشتند روی تابوتها پرچم می‌چسباندند و برای تشییع جنازه آماده 
می‌کردن د. می بایست تا صبح در سردخانه می‌ماندیم تا بدنمان کمی سرد شود 
چون راز بود بعد از آن؛ به شهرستان تفن پا 9 

که از خواب ارس شود مش مسارم ۳ ۷۳ :۲۳1 
پیچیده شده ام و توی سردخانه ام.. 

گفتم خدایا به من قدرتی بده که فقط بتوانم یک کلمه صحبت کنم. 

با تمام وجود گفتم... یاحسین.. 

تاگفتم. یا حسین آنهاثی که آمده بودند تا گوشه‌های کفن مرا بگیرند و مرا 
برای فریز شدن داخل صندوق سردخانه بگذارند. همه پا به فرار گذاشتند.. 

البته بعداً مرا بردند اتاق عمل که دوباره بی هوش شدم و بعد از چهار شبانه روز 
به هوش آمدم... 


منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


زندگی ساده به رسم و سبک شهدا 


من بودیم بدون 9 و تشریفات. بعد از یک سفر مشهد و 

یک زندگی ساده : به رسم او تک ِِ شهدا... 
امیر از تکاوان نیروی درییی سپاه بود و از شاکردان 2 شهید. 2 
یک شاگرد نمونه و ممتا ممتا 
امیر از طرف بسیچ اس شور هه صورت داوطلبانه برای دفاع از حرم اعزام شد. این 
راهی بودکه خودش انتخاب کرد. بعضی وقت‌ها نیاز نیست تا عزیزت حرفی بزند 
باید حرف دلش را بی‌صدا بشنوی. باید گوش جان بسپاری... 
شغل امیر طوری بود که به عنوان ن گارد حفاظتی کشتی‌ها به مأموریت‌های برون 
مرزی مو‌رفت: میت اج ی شهادتش بود اک 8 
اشسک 9 اعتراض ك روبه‌رو می‌شد... 
چند ری که وت یت دارد شهید و من تج ی ییا ُ 0 
شهادت لیاقت می‌خواهدپس خودت ۳ ناراحت نکن 
سرش را خم می کرد و می‌گفت اصلً با هم شهید می‌شویم و می‌خندید.. 
مشترک شهید تست .. خواستم چیزی بگویم. اگم ِ آمد خرفتین 2 
نداشتم. به گمانم ایتار یعنی همین!.. 
یعنی بگذاری و بگذری.. 
بعنی چشم برهمة آرزوهایت ببندی... 

منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


۴۳ 


ناصر کاوه 


برای وت شعر قشنگی گفته بود. برایم خواند. قرار بود شب میلاد 
حضرت آن را در هیئت بخواند؛ ؛ اما آن شب اصلاً هیئت نیامد. تعجب کردم. فکر 
کردم شاید بین او و بچه‌ه ای هیئت مشکلی پیش آمده.. 

وقتی موضوع را ازش پرسیدم گفت: شب تولد . زهرا (س) وتی یم وت3م: 
حقوق میگرفتیم. شب تولد ۰ رع) وقتی مشغول "۳ قشع جودم یک 
لحظه به ذهنم رسید شاید امشسب هم باز هزار تومن بهم بدهند. از این فکر 
خودم شرمنده شدم. همون جا تصمیم گرفتم هیئت نیایم... 


مجلس تمام شده بود. می‌خواست خودش را برساند به هیئت دیگری. بایک 
شورلت آمده بودند دنبالش. چیزی را بهانه کرد و نشست پشت موتور گازی یکی از 
بچه‌های بسیچ و رفت هیئنت... 

برای هیئت سیستم صوتی جدیدی آورده بودند. چیزی شبیه اکوهای ام‌روزی. 
وقتی برای امتحان کمی پشست آن خواند. از او پرسیدیم. چطوره؟ 

گفت: خوبه. .. فقط یکم آدمو قلقلک میده.. 

صبحگاه دوکوهه. دعای کمیل با ات غلامعلی عجب صفایی داشت. هنوز چند 
خط نخوانده بود که صادق آهنگران هم رسید و بلافاصله دوربین صدا وسیما هم 
آمتق: . قرار شد دوتایی بخوانند... میکروفون را گذاشت جلوی حاج صادق دو دقیقه 
نگذشته عیسفن زد. بد رتیه تِ جمعیت و خودش ر پنهان ۳ گشتیم 


خندید ۷3 : به ی می‌گفتی چرا اومدی!... یاجای منه یاجای دوربین.. 


منبع:کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصر کاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


انقلاب ی اسلامی به عضویت تسیچ در اشتة 9 ۳ 0 دوره آهو رشن 
در سال ۱۳۶۱ رنگ و بوی جبهه گرفت. . وی در طول حضورش در جبهه یکبار از ناحیه 
و ات و ولی همه چیز را به 
در سال ۱۳۶۹ منطقه ک دنس تاره کانی ماف؟ و پنجوین خاطرات رشادتهای او را به 
خاطر سپرد و دفاع همچنان برایش ادامه داشت و این سرباز امام خمینی(ره) با 
بیش از ۷۰ ماه حضور در صحنه های نبرد و شرکت در بیست عملیات جبهه را آوردگاه 
عشق خود کرده بود. . وی در سال ۱۳۷۱ با آغاز کار تفحص لشگر ۲۷ محمد رسول 
له (ص) در حییل 0 ار جنوب 7 0 به پیدا کردن گلهای 
شیاوی را ند اراس . هرووز وی پرهی کش تیم ۷ ۱ ۳ 9۳ 
اما بطری (شهید) مجید پازوکی پر بود. توی این حرارت آفتاب لب به آب نمی 
ارتفاع هفت هشت متر نشسته بودیم و دیدیم که مجید بلند شد. خیلی حالش 
عخیب یود شا خدا این ور تازده رامش 2 
دو شهید افتاده بودند که به تنتتیم جوش خورده بودند 9 پشت سر آن ها چهارده 
شهید دیگر. مجید بعضی از آن هارا به اسم می شناخت مخصوصا آنها که روی 
زمین افتاده بودند مجید بطری آب را برداشت. روی دندان های جمجمه می ریخت 
ار ۳ «بچه ها. ببخشید اون شب بهتون آب ندادم.به خدا 
نداشتم؟.. تازه. آب براتون ضرر داشت. ۰ مجید روضه خوان شده بود و... 


منبع:کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


4 


ناصر کاوه 


برادران شهید دستجردی 


براٍیش به 0 رفقیم 9 قرار عقد و اما کر آن 4 بروید و 
ماجرای ازدواج را به هم بزنید زیر باید به منطقه بروم . گفتم: حداقل عقد کن بعد 
به جبهه برو. گفت: نه. می‌روم اگر زنده بازگشتم و اگراین دختر ازدواج نکرده بود 
بااو وصلت می‌کنم .احمد رفت و ٩‏ روز بعد در جوان رود شهید شد.احمد قبل از اعزام 
به نزدم آمد و گفت: مادر من شهید می‌شوم و حتی اگر کسی خبر زخمی شدن 
من را براٍینت آورد باور نکن. احمد رفت و چندی بعد حدود ساعت ۱۱ شب درب 
مترل مان ۲ زدند 1( ۱ ی ۳ ِِ 
1 99۰9 او 1 0 ِِ ۱ آمد و 
به من گفت: هنگامی که زنان بد حجاب را در خیابان می‌بینم غعصه می‌خورم. 
امیدوارم خدا مارا به آتش این ها نسوزاند... پیش از یکی از اعزام‌ها به او گفتم: 
محمد جان نرو آیه‌ای از قرآن برایم خواند و گفت خدا هر که را دوست داشته 
باشد به نزد خودش می‌برد چه سعادتی از این بالاتر... او رفت و در عملیات بیت 
المقدس شهید شد. .. به قاسم گفتم: نرو سن تو خیلی کم است. گفت: شما 
فردای قیامت می‌توانی جواب حضصرت زهرا(س) را بدهی امام حسین(ع) طفل 
۶ ماهه‌اش را در راه خدا داد. با این حرفش گفتم: برو...آهسته می‌آمدند. آهسته 
می‌رفتند و نمی‌گذاشتند کسی از حضورشان در جبهه مطلع شود. یک بار که قاسم 
عازم جبهه بود او را از زیر قرآن عبور دادم و هنگام خداحافظی گفت: مادر جان مبادا 


پشت سر من اشک بریزی. مبادا آش بیزی و به همه بگویی که فرزندانم به جبهه 
رفته‌اند. مبادا از ما تعریف کنید و.... راوی: مادر شهیدان دستجردی 


منبع: کتاب مرواریدهای بی نشان, ناصر کاوه 
۳۶ 


ناصر کاوه 


همسرداری 


ناهارخونه پدرش بودیم.همه دورتادور سفره نشسته بودن و مشغول غذا خوردن. 
رفتم تا از آشپزخونه چیزی برای سفره بیارم.چند دقیقه طول کشید.تا برگشتم نگاه 
کردم دیدم آقامهدی دست به غذا نزده تا من برگردم و با هم شروع کنیم. این 
قدر کارش برام زیبا بود که تاالان تو ذهنم مونده... 


ظرف های شام دو تا بشقاب و لیوان بود و یک قابلمه. رفتم سر ظرف شوییء 
گفت: انتخاب کن».یا تو بشور من آب بکشم .یامن می شورم توآب بکش... 
گفتم:مگه چقدر ظرف هست؟... گفت:هر چی هست. انتخاب کن... 


ساعت ده یازده شب با سر و صورت خاکی اومد خونه. گفتم: تاشما شام رو شروع 
کنی میرم لیلا رو بخوابونم.گفت :نه! صبر می کنم تابیای با هم بخوریم.و قتی 
برگشتم دیدم پوتین به پا خوابش برده... داشتم پوتین هایش رو در میاوردم که 
تا گفتم: نه‌اخسته ای .. 

سر سفره نشست وگفت: تازه می خوایم باهم شام بخوریم... 

و عملیات بود. می دونستم ت " مهدی 0 شده. 

گفت: عکس دخترمه. .. گفتم: 7 و 

۵ 

اگفت: الان موقع عملیاته. می ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده... 

باشه برا بعد...راوی: همسر شهید مهدی زین الدین 


منبع:کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


نوآوری 


دستور این بود؛ یک تراورس» یک موتور برق و دو عدد لامپ... 

یک الاغ را با این ها مجهز می کردیم و می فرستادیم پشت تیه... 

باید آتش تهیه شان را می دیدی... 

فکر می کردیم اگربااین همه مهمات بهمان حمله می کردند. چه کار می کردیم. 
آن ها هم لابد به این فکرمی کردند که این تانک ها از کجا پیدای شان شده 


است. . 


وقتی کنسروها را پخش می کرد. گفت: 

دکتر گفته قوطی ها شو سالم نکه درین. 

بعد خودش پیداش شد. با کلی شمع.. 

توی هر قوطی یک شمع گذاشتیم ومحکمش کردیم که نیفتد... 
شب قوطی ها را فرستادیم روی اروند. 

عراقی ها فکر کرده بودند غواص است.. 

نا صبح آتش می ریختند روی قوطی ها و مهمات هدر می دادند... 


ماهی یکبار بچه های مدرسه جبل عامل رو جمع می کرد.. 
می رفتند و زباله های شهر رو جمع آوری می کردند.می گفت: 
با اینکارهم شهر تمیز ميشه. هم غروربچه ها می ریزه... 


فقیری مراجعه کرد و من تنها سکه‌ام را به او دادم و.. 
بدون نان به خانه برگشتم.کتک مفصلی خوردم و ۳ که پول را به فقیر داده‌ام... 
نمی‌خواستم حتی در غیاب او منتی بر سرش بگذارم... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


ری 


ناصر کاوه 


۱ تکبار تیزی 


اگربنا بود آمری کارا سجده کنیم. انقلاب نمی کردیم. ما بنده خدا هستیم و فقط 
برای او سجده می کنیم.. 

اگرتمام دنیا مارا محا ره نظامی و تسلیحاتی کنند. باکی نیست.سلاح ماایمان 
ماست . ایمان بچه هاست که توی خلیج فارس با ناوهای غول پیکر می جنگند. 
حاضریم که تمام سختی ها را قبول کنیم. فقط یک لحظه قلب امام عزیزمان شاد 
.همین!... 

دس و کر ۱0 باشد.. 

فرمانده قرارگاه نجف پرسید :جوان ریش ۳ کیه؟ 

گفتیم: مسئوول اطلاعات و عملیات یه اعجوبه اه توی کار اطلاعات.. 

قابل نقشه ایستاد و انگشت رو دهع رای هه ده یاو فص گنت 
که فرمانده تیپ عراقی کی میاد و کی میره و حتی اینکه تا کجااونو با سواری 
میآرن و بقیه ی مسیر رو تاخط با جیپ و نفربر فرماندهی... 

و چهتار عبراق رز هم شنامشایی رده داش ا.. 

ی ۱ 0 ۵ ۳۳۳۲ 39 ۱۳76 
آن سر می زد خانواده شهدا بود. و با نهایت خضوع و فروتنی مقابل خانواده آنها 
حاضر می شد . شهید چیت سازیان تآأکید داشت که خانواده شهدا ولی نعمتان 
ما هستند و باید از آنان دلجویی کنیم هنگامی که شهید چیت سازیان ۱ ز خط به 
عقب برمی گشتند وصحنه هایی ازبی حجابی. ۱50 
معروف را مشاهده می کردند ناراحت می شدند... 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


عاشق روضه حضرت عباس(ع) 


«چشمی که برای امام حسین(ع) گریه کنه. نباید برای چیزای دیگه اشک بریزه.. 
این حرفش هنوز که هنوزه تو خاطرم مونده.بعد ازکلی درس خوندن وتلاش 
دانشگاه هنر سمنان قبول شد. وقتی وارد دانشگاه شد از تیپ های عجیب و غریب 
و رفتار زننده بعضی, از دانشجوها خیلی ناراحت شد. اما سعی کرد هویت خودش 
رو حفظ کنه. روح الّه تنها کسی بود که تو دانشگاه به چشم نمی‌اومد.از بس 
که تیپ ساده ای داشت و ساکت و سر به زیر بود. .. اذان که می گفت اولین 
و تنها کسی که به سمت نمازخونه حرکت می‌کرد روح الّه بود. تکرار این کارش 
باعت شد بعضی از دوستانش برای خوندن نمزاز بقیه خجالت می کشیدند. با 
او همراه بشن... روح اه با ورودش به دانشگاه نه تنها روحیه ی انقلابی اش را از 
یاد نبرد» بلکه گروهی را هم با خود همراه کرده بود. با تقوایی که در رفنتارش 
داشت بزرگ ترین کارهای فرهنگی را در جذب افراد به دین انجام می داد .همسری 
که امام هشتم به آدم هدیه بدهد و امام حسین (ع) او را بگیرد وصف نشدنی 
است.من عروس چنین مردی بودم با بچه های دانشگاه رفته بودیم مشهد. آنجا 
برای نخستین بار برای ازدواجم دعاکردم وگفتم: یاامام رضا (ع) اگر مردی 
مشهد برگشتم روح الّه آمد خواستگاری ام و شدم عروس امام رضا(ع)... می گفت 
می خواهم جوری شهید شوم که نیاز به کفن نداشته باشم! عاشق روضه حضرت 
عباس(ع) بود.می گفت: آدم تو خونه اش روضه بگیره. روضه عباس(ع) حتی اگر 
فقط پنج نفر شرکت کنند. روضه عباس(ع) دیوانه اش می کرد. جوری التماس کرد 
به شهادت رسید.عاشق عباس باید هم کوه غیرت باشد . باید فدایی زینب باشد. 
باید فانی در حسین باشد. شهید ابالفضلی . در محضر ارباب یاد ما هم باش... 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


۹99۶ 


۳ كِ 


و 
حتی اه موی بود با کار داشت با وا بو 


شب عاشورا یا توی مراسم دعا گریه اش دیدنی بود... 

طوری گریه می کردکه همه بدنش می لرزید... 

توی عزای امام حسین(ع)سیاه می پوشید وصف اول سینه می زد... 

خیلی ها عاشق حاج یداللّه بودند.. 

نیروها وقت نوحه خونی وعزاداری کارشون شده بود نشستن کنار حاجی بلکه از 
حالت های معنویش تأثیر بگیرند... 


هنگامی که در گیلان غرب بودیم. ایشان فرمانده‌ی مستقیم ما بود.آن روزها چند 
اصطلاح از جمله اصطلاح خالی بند در میان بچه‌ها رواج پیدا کرده بود.. 


شهید کلهر از این اصطلاح و چیزهایی مانند مکی سم امد وی فا 
بسیجیان مومن. نباید از این حرف‌ها به هم بزنند.. 


هرکس که این طور اصطلاح‌ها به خصوص خالی بند را به کار می‌برد. ننبیه 


تنبیه او این بود که از بالای تیه‌ی محل استقرار در گیلان غرب. تا رودخانه دو 
کیلومتر راه بود. آن فرد باید یک گالن را از رودخانه سر آفت می‌کرد و بالا می‌آمد. 
یک طرف راه سختی بود و تنبیه انضباطی و طرف تزور 

«شهید حاج یداللّه کلهر برای مسائل اخلاقی» ارزش خاصی قائل بود...» 


منبع:کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


دوری از پست و مقام 


درعملیات بیت المقدّس بد جوری مجروح شد. ترکش خورده بود به سرش. بااصرار 
بردیمش اورژانس. می گفت: 
کسی نفهمه زخمی شدم. ام مداوام کنید. دکتر اومد گفت: 
زخمش عمیقه باید بخیه بشه, بستریش کردند. .. ازبس خونریزی داشت بی هوش 
شد.یه مدّت گذشت. یه دفعه از جا پرید و گفت: 
پاشو بریم خط. قسمش دادم گفتم: 
آخه تو که بیهوش بودی» چی شد پهوازجا پربدی ؟ گفت: بهت میگم به شرطی 
که تاوقتی زنده ام به کسی چیزی نگی. ۰ وقتی نوی اتاق خوابیده بودم.دیدم خانم 
بت زهرا(س) اومدند داخل فرمودند: چیه؟... چراخوابیدی؟. 

: سرم مجچروح شده نمی تونم ادامه بدم .حضصرت دستی به سرم ای 
فرمودند: بلندشو بلندشو. چیزی نیست. بلندشو برو به کارهایت برس 


فرزند شهید حاج احمد کاظمی نقل می کرد: بابادو هفته قبل از شهادت آمد 
وسط اتاق. يك کاغذ گذاشت و رفت روی آن ایستاد. گفت: محمد. سعید نگاه کنید. 
اگربه هردلیلی از سمتی که دارم (آن موقع فرمان ده نیروی زمینی سپاه بود) 
اخراجم کنند. بازنشسته شوم یا هر چیزی دیگر از فردا صبح یا همین الان بگویند 
تو هیچ کاره ای و اینجا نیاء منل این است که انگار همین کاغذ را از زبر پای من 
کشیده باشند بیرون. سعی کنید شما هم همین طور باشید... 


شسهید اخمد کاظمی می گفت:«اگه زگ پادگانت. دو تاسرباز رو نماز خون و قرآن 
خون کردی» این برات باقی می مونه. از این پست ها و درجه ها و... چیزی 
برایتان در نمیاد...» 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی.ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


عاشقان واقعی امام خمینی 


بعد از بازجویی از سه اسیر ایرانی که منجر به شکنجه آنها شد. لشگر ۲۴ توانست 
اطلاعات نظامی ای پیرامون حضور و مقاصد آینده نیروهای ایرانی در منطقه شمالی 
به دست آورد. هشام صباح الفخری پس از پایان بازجویی گفت: 
آن سه ایرانی را پیش من بیاورید. سریع آنان را نزد هشام بردند... او گفت: به 
(امام) خمینی فحش بدهید!... آن سه اسر ایرانی بدون هیچ حرکتی درجای 
و ایستادند ِ 2 خود برخاسته و چند سای سنگین به صتوزد شان 
7 #ِ 5 سه فقر وا هم پیاورند. آن سه فشترنا: تراک به همراه هشام سوار 
هلی کویتر شدند. .. همراه آنان». سربازان محافظ هم که سلاح هایشان را به طرف 
آن سه ایرانی نشانه رفته بودند. سوار شدند. هلی کویتر به پرواز درآمد. هشام در 
آسمان به سه ایرانی گفت: شما را پیش خمینی می فرستم. به او بگویید: 
هشام به تو سلام می رساند! ها... ها... ها ...و حسابی خندیده بود.. 
وقتی هلی کوپتر به نزديك مرز رسید. بسیار بالا رفته بود. از بالای هلی کوپتر در 
حالی که سربازان و اهالی قلعه دیزه از پایین شاهد بودند. آن سه سرباز ایرانی به 
پایین انداخته شدند ویس از غلت خوردن بر قله های بلند که چون تویی غلتان 
از نقطه ای به نقطه دیگر می افتادند. سرهایشان از بدن شان جدا شد. هشام این 
4 0 زا ۳ 
هیچ وجه مک هستم. زیرا در هر درگیری تعدادی از اسیران ایرانی را از 
همین ارتفاع به پایین انداخته ام طوری که یك باریکی از آنان قبل از سقوط 
مرد... چند وقت پیش هم تعدادی ازسربازان عراقی که ازدرگیری باایرانی ها در 
شرق بصره فرار کرده بودند. از همین ارتفاع پایین انداختم... 

منبع: کناب خاطرات اسرای عراقی. مرتضی سرهنگی 


و ۹9 


ناصر کاوه 


دوری از محبت دنیا 
زمینش را تراشیدم. حاجی هم یک ملحفه سفید آورد با پونز پرده زدیم که بشود 
دو تا اناق. بعد هم با پول توجیبی ام کمی خرت و پرت خریدم: دوتابشقاب؛ دو تا 
قاشق. دو تاکاسه و یک پتو هم از پتوهای سیاه آوردیم. یادم هست حتی چراغ 
۰ یزی 9ج پعنی] نتوانستيم بخریم وآن مدت اصلاغذای پختنی تخوردینم. 
دستت مس کر سره رام ان ها ومع سی کره تاد بای نمی تست 
0 فا 2 

کم می آیی خانه. ولی من تا محبت های تو را جمع کنم. 1 
وقت دارم. .. نگاهم می کرد و می گفت: توبیش تراز این هابه گردن من حق 
داری! يك بار هم گفت: من زودتر از جنگ تمام می شوم! وگرنه بعد از جنگ به 
تونشان می دادم تمام این روزها را چه طور جبران می کردم!. .. داشتم خودم ر 
آماده می‌ کردم برای شستن ابان هت ها که گفت: ِ بده من این‌کار ر بکتم! قبول 
رفتم داح حصامومسترن شستن ی چند دقیقه بعد درحمام زده شد. ده 
و حاجی را بايك لیوان آب پرتقال جلوی در دیدم. لبخندی زد و گفت: 

شرمنده‌ام! لیوان را گرفتم و گفتم: حالا برو با خیال راحت بخواب! مقداری از لباس‌ها 
را که شسته بودم. گذاشتم بیرون حمام. وقتی شست و شوی بقیه لباس‌ها هم 
تمام شد 9 از حمام بیرون آمدم. دیدم حاجی دارد لباس‌های شسته شده ر روی 
طناب پهن می‌کند... راوی: همسر شهید 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


همسر مهربان 
آن شب نان نداشتیم. قرار شد که آقا مهدی» عصر آن روز زودتر بیاید ونان بخرد؛ 
چرا که شب در خانه ی ما بارزمندگان جلسه داشت. به هرحال آن شب دیر آمد 
و نان هم نیاورد. ظاهرا به بچه های تدارکات لشگر گفته بود که آن ها با خود 
نان بیاورند. وقتی او به خانه آمد. روی دستش پنج شش قرص نان بود. هنوز 
حرف نزده. رو کرد و به من و گفت: این نان ها مال رزمنده هاست. به شوخی 
به او گفتم : من هم همسر رزمن ده ام! 

او خندید. «من آن شب. نان خرده های شب قبل را خوردم... 


دیربه دیر می آمد خانه. اماتا پایش به خانه می رسید بگو بخندمان تازه شروع 
ی مان توچتک ود کاهتی اوقات صدای مان می رفت طبقه پایین. 
به خدا این فرعم می وهی ارو گنه فا مهدی میاد خونه. لای در باز باشه. 
من ببینم شما دوتا زن و شوهر به هم چی می گید که این قدر می خندید؟.. ۰ 


مادرم نمی گذاشت ماغذا درست کنیم. پدرم نسبت به غذاحساس بود... 


اگر خراب می شد. ناراحت می شد. تاقبل ازعروسی برنج دوبن نکرده بودم. 
شب اولی که تنهاشدیم. آمد خانه و گفت: 

ماهیچ مراسمی نگرفتیم. بچه هامیخوان بیان دیدن .. 

می تونی شام درست کنی؟. .. کته ام شفته شده بود... 

همان ر آورد.گذاشت جلوی دوست هایش وگفت: 


و من آشپزیش حرف نداره. فقط برنج این دفعه ای خوب نبودهه. و وارفته... 
راوی: همسر شهید 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا.ناصرکاوه 


4 


ناصر کاوه 


بریدن ِِ زن وبچه 


0 1 ازش بری.. 
محمودرضا گفت نه مادرالان وضعیت آنها خیلی اضطراری است و تانق هر چه 
چیزی بدهم... وقتی میا رنه خانه امد جریان را گفتم که هزیته ای را 
کمک کند اما محمودرضا پول رْ نگرفت 9 گت من ظهر کمک کردم خودم... 
بعد از چند سال متوجه شدیم پتوی نو اما قدیمی که در خانه داشتیم را برداشته 
وبرده به مخل جمع آوری تحویل ِ است. ..نیمه شب برا درس ی به اتاق 
آون موقع دوازده بود و به سن تکلیتف ز کراس باه بود. داشت نماز شب ش خوا 
هر شبی هم که می گذشت نمازش طولانی تر ميشد. .. می‌گفت گوگل ارث روی 
نقشه سوریه و عراق خطا دارد! و معتقد بود این خطا عمدی است . گروه‌های 
مقاومت نتی جه این خطا را در نشانه‌گیری دیده بودند. محمودرض | هم نشسته 
بود مقدار خ خطارا در آورده بنود 9 بعد از آن. مقدار خطا را دخاللت میداد 9 به 
نیروهای مقاومت آموزش 9 مشاوره می‌داد. وقتی رزمندگان مدافع حرم با خطای 
محاسبه شده محمود رضا گرا را تعیین کرده و خمیاره می‌زدند. تمام خمیاره‌ها 
به همدف می‌خوردن د. .. آن اوایل. یکبار که از معرکه برگشته بود. وسط حرفهایش 
خیلی محکم گفت: جانفشانی اصلا کار آسانی نیست. بعد توضیح داد که تعلقات 
چط ور مانع شهادت شهید است... تمرین‌های زیادی توی یکی دو سال گذشته برای 
بریدن رشته تعلقاتش انجام داده بود و همه را هم برید. «این بار که می‌رفت به 
کسی گفته بوداین دفعه از کوثر بریدم...» راوی: مادر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 
۳۶ 


ناصر کاوه 


لا یوم کیومک یااباعبدالله (ع) 
مادر من تک زن فوق العاده است... 

گرد ۱ 9 
تاب شده ایم. خطاب به بابا گفت: 

الحمدلله که وقتی شهید شدی کسی خانواده ات را به اسارت نگرفت و به ما 
جسارت نمی کند. . همین یک جمله مار آنقدر خجالت داد که آرام شدیم. بعد 
خودش رفت و وقتی مراسم تشییع برگزار می شد یک ساعت در قبری که برای 
بابا آماده کرده بودند ماند و قرآن و زیارت عاشورا خواند... 


خبر شهادت جهاد را هم که شنید همین طوردلم سوخت وقتی دیدمش. 
جهاد هم متل بابا شده بود... 
خون هارا از روی صورتش شسته بودند ولی جای زخم ها و پارگی ها بود. جای 
کبودی و خون مردگی هاروی صورت ودست های جهاد به خوبی معلوم بود.تصاویر 
شهادت بابا و جهاد با هم یکی شده بودند و یک لحظه به نظرم رسید من دیگر 
نمی توانم تحمل کنم.. 
باز مادر غیر مستقیم آرام کرد من و مصطفی ر... 
وقتی صورت جهاد را بوسید و گفت: ببین دشمن چه بلایی سر جهادم آورده. ولی 
متل حضرت علی اکبر(ع) البته اربااربا نشده وسرانجام گفت: 
«لا یوم کیومک یااباعبداللّه» .. 
تر ۳ 0 هار آرام کرد. ..رفت داخل قبر جهاد و چند ساعت قرآن و 
روایتی از پایداری مادر شهید. جهاد مغنیه وهمسر شهید عماد مغنیه 

منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


نتیجه توسل به امام رضا (ع).. 


شهید حسن تهرانی مقدم ایده های بلندی داشت در همه ی کارهايیش آدم ها را 
دنبال خود می کشید...به اهداف کوچک هیچ وقت فکر نمی کرد... 

هميشه توصیه می کرد نگاهت را به آخر کار بیان داز.. . و عمق کار را ببین. اهداف 
بلند را هدف قرار بدهید تابه آن برسید. ..اگر اهداف کوچک را هدف قرار دهید.به 
این کوچک هم معلوم نیست برسید وموفق شوید... 


در روسیه برای دریافت موشکی دقیق و انحصاری به زنرال های روسی رجوع کردم. 
موشکی که در برد سیصد کیلومتر با خطایی در حد حداکتر بیست ویپنج مترداشت. 
پاسخ زنرال روسی منْفی بود؛ و دلیل آنراهم کیی برداری از آن توسط ایرانی ها 
ذکر می کرد. به او قول دادم این کار را نکنیم. امااو خندید و مجددا پاسخ منفی 
داد. درجواب او گفتم: 

ماآن را خواهیم ساخت وایشان با خنده مرا بدرقه کرد.در بازگشت هرچه تاش 
کردم با مشکل مواجه شدم و راهی نیافتم الا اینکه به بارگاه امام رضا(ع) یناه 
ببرم. سه روز در مشهد مقدس به حرم حضرت رضا(ع)امی رفتم.و بعد از نماز و 
زیارت» ضمن توسل. تفکرمی کردم. روز سوم به ناگاه پاسخ مشکلات خویش را 
یافتم بعد از تشکر و زاره مجدد سریع به هتل برگشتم. و در دفترچه نقاشی 
دخترم طرح ذهنی ام را به تصویر کشیدم و در بازگشت از مشهد و باز طراحی کار 
موفقیت به عنایت امام رضا(ع) حاصل شد... 

شب باوعده قبلی منزل ما آمد و فیلم توفیق موشک ایرانی با مشخصات دقیق 
ِِ روسی را به بنده نشان داد. موشکی که بعدا با نام فاتنح صدوده 


منبع:کتاب ذوالفقار ولایت» ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


پاسدار ارزش ها 


اواخرسخنرانی» يك خانم جوان که از توفیق يك عالم مسلمان بسیار دلخور بود. به 
دوستانش گفت: 

من می‌دانم چطور حالش را بگیرم و ضایعش کنم! 

و بلافاصله پس از پایان سخنرانی درحالی‌که همه را متوجه خود کرده بود. جلو 
رفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد! 

ایشان طبق عادت» دست شان را روی سینه گذاشتند... 

او هم که منتظر همین بود پرسید: 

می‌خواهیدنجس نشوید؟ 

و به همان شبهه ی دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس‌بودن غیرمسممانان 
و... اشاره کرد... 

ایشان بازیرکی بلافاصله پاسخ دادند: 

«بل لاحافظ علی طهارتت» 

عنی: بکه برعکس... هه 

تو آنقدر باارزش وپاك هستی که چنین تماس‌هایی حریم قدسی و زنانه تو را 
این جواب حکیمانه وعارفانه و عمیق وهوشمندانه نه تنها توطئه او را خنشی کرد. 
بلکه کار برعکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمده و به ایشان 
ارادت بیشتری پیدا کردند.... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا.ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


نتیجه توسل به حضرت زهرا (س) 


. بالحن غمناکی گفت: موقعی که عملیات لورفت وتوی آن شرایط گیر افتادیم, 
جسابی قطع امید کردم. شما هم که گفتی برگردیم. ناامیدی ام بیشتر شد و واقعاً 
عقلم به جایی نرسید.. 
مقل هعیشه: که رنه امیش کنهوافنی مانده بود. توسل به واسطه های فیض الهمی 
بود.توی همان حال و هواء صورتم را گذاشتم روی خاک های نرم کوشک ومتوسل 
شدم به وجود مقدس خانم حضرت فاطمه زهرا(س 
چشم هام رایستم و چند دقیقه ای با حضرت رازو 1 تنم حقیقتاً حال خودم را 
ی سا و و و ی 
نتیجه شکست دراین عملیات کاسنن مان راق گرفت نجات # بدهند.در همان 
اوضاع. یک دفعه صدای خانمی به گوشم رسید؛ صدایی ملکوتی که هزار جان 
تازه به آدم می بخشید.به من فرمودند: 
فرمانده! این طور وقت ها که به ما متوسل می شوید... 
ماهم از شما دستگیری می کنیم »ناراحت نباش. لرز عجیبی تو صدای عبدالحسین 
افتاده بود.چشم هاش باز پراز اشک شد.ادامه داد: چیزهایی را که دیشب به توگفتم 
و ۳ ی 
تمردهی ۵؟! روکد :الان وقت این ۳9 هانیست؛ واجب نتر ان است که بروی 
وظیفه ات را انجام بدهی... با صدای بلندیر زد زیر گریه... 
بعد که آرام شد.آهی از ته دل کشید وگفت: اگراون لحظه زمین رو نگاه می کردی» 
ازشدت گریه خاک های نرم زیر صورتم گل شده بود.. 
برشی اززندگی عبدالحسین شهیدبرونسی, فرمانده تیپ جوادالائمه 

منبع: کتاب خاک های نرم کوشک 


۹99۶ 


۳۳ ان 


.دومین روز بود که راه می‌رفتیم, در گرمای ینجاه درجه تیرماه ایلام و بدون آب. 
تشنگی و بی آبی در وجودم ان غوغا می‌کرد.. 
مهدی ۱۶سال بیشتر نداشت. نفس‌های آخر را کت . بی آبی کارخودش را کرده 
و وجود نازنینش در آفتاب آب می‌شد. باحیرانی وناتوانی چند قدم راه می‌رفت و با 
صورت به زمین می‌افتاد. بازتقلا می‌کرد 9 می‌ایستاد وبازهمم زمین می‌افتاد. 
فکر می‌کردم سراب می‌بیند. کنارش نشستم... 

سر مهدی تشنه لب را روی زان و گذاشته بودم دیدم لب مهدی به هم می‌خورد. 

گوشم را نزدیک بردم گفت: 
آقارضاسم را روی زمین بگذار سرش را روی زمین گذاشتم. وقتی به عقب رسیدم 
ار فش وی بنج رورو که هدن از فصو شدم... 
گفت رضا ی چرا فریار که ی لب رکه رام بازبلند می‌شدم آخه حضرت 
زهرا (س) کنارم ایستاده بود؛ می‌خواستم به احترام ایشان بلند شوم .. 
می‌دانی چرا گفتم سرم را روی زمین بگذار... 
آخه حضرت زهرا (س)ٍ ۹ سم را به ۳ بگیرد واسه همین از شما 
دستغیب در وصف شهید نظطیری فرمودند: و خوابم برد. تج ر دیدم. عبا 
به دوش و عمامه به سر. یک تااز عمامه را هم باز کرده و انداخته بود دور گردن. 
مرا در آغوش کشید و مصافحه گرمی‌کردکه هنوز بدنم گرمی آن را حس می‌کند.. 
گفتم :آقا مهدی کجامی‌روی؟ گفت: صبح‌ها دو ساعت پیش حضرت آقارسول له 
(ص) درس می‌گيریم. الان هم دارم می‌روم پیش حضرت رسول الّه (ص)... 
راوی: شهید رضا پور خسروانی 


منبع: کتاب, شمع صراط ۸ 


و ۹9 


ناصر کاوه 


شهادت دلخراش 


نشست ترک موتورم و گفت: بریم یک سر یه خط بزنیم.بین راهءبه یک نفربر 
برخوردیم که در آتتش می سوخت و چند بسیجی هم. عرق ربزان و مضطرب» سعی 
می کردند با خاک و آب» شعله های آن را مهار کنند. حسین آقا گفت اینها دارن 
چی کار می کنن؟شعله آتش نمی گذاشت کسی بیشتر از سه متر به نفربر نزدیک 
شود و ی او فهمیدیم یک بسیجی داخل نفربر 
خدا با بقیه همراه شدیم. گوقی هن گرها ر برمی داشتیم و از همان دو سه متری, 
می پاشیدیم روی آتش. جالب این بود که آن عزیز گرفتار شده. بااین که داشت 
می سوخت. اصلا ضجه و ناله نمی زد و همین پدر همه ی ما را درآورده بود. بلند 
بلند فریاد می زد: خدایا ! الان پاهام داره می سوزه. می خوام اون ور ثابت قدمم 
کنی.خدایا! الان سینه ام داره می سوزه. این سوزش به سوزش سینه ی حضرت زهر 
نمی زنته: ی الان دست هام ی می ختوام تو اون دنیا دست هام رو 
سوزه این سوزش ,بای امام زمانه. برای ولایته, وان بار حشرت ِ طوری 
برای ولایت سوخت. اگر به چشمان خودم ندیده بودم. امکان نداشت باور کنم 
کسی بتواند با چنین وضعی, چنین حرف هایی بزند. انگار خواب می دیدم اما 
آن بسیجی که هیچ وقت نفهمیدم کی بود. همان طور که ذره ذره ِ 
رسید. ۳9 : خدای]! دیگه طاقت شفازم دیگه نمی تونم. دارم تموم می ۳ 24 
الا اللّه. ..خدایا! خودت شاهد باش. خودت شهادت بده. آخ هم نگفتم .به این جا 
که رسید. سرش با صدای تقی ترکید و تمام.آن لحظه که جمجمه اش ترکید. من 
دوست داشتم خاک گونی ها را روی سرم بریزم...سایت لشکر ۱۴ امام حسین (ع) 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


قاط مشاه ای دامن فد مق روشاه گنه وف ی من اک رود رتم 
حالم خیلی بد و حسابی شاکی بودم. وقتی اومدم خونه و چشم روی هم گذاشتم. 
حضرت زهرا (س) رو به خواب دیدم و شروع کردم گلایه از مجله» بی بی (س) 
فرمود: با بچه ي من چی کار داری؟ من دوباره از حوزه و سید نالیدم... 

اما باز بی بی (س) فرمودند: بابچه ی من چکار داری؟ سومین بار که حضصرت 
زهرا (س) این جمله رو فرمودند. از خواب پریدم... یه نامه از سید به ۳ رسید 
که نوشته بود: یوسف جان! دوستت دارم. 0 می‌ خوای بری» برو! ولی بدان 
برامن پارتی بازی شده و اجدادم هوام رو دارن. 


به نماز سید که نگاه می‌کردم. ملائك را می‌دیدم که در صفوف زیبای خویش 
او را به نظاره نشست‌اند.رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. 
گفتم: تمد احم, چبر من هميشه هنگام اقامه بت از جو یم پرت ات به چشتمانم 
۳ ۳ . آمامن مدت‌ها در فکر ارتباط 
میان نماز و زندگی بودم.نماز مهمترین چیز است نمازت را با توجه بخوان بار دیگر 
خواندم. اما نماز سید مرتضی آوینی چیز دیگری بود... 


در ایامی که شبانه روز برای تدوین و مونتاز در صدا و سیما بودیم. به محض اینکه 
وقت نماز می رسید. همین که خواندن قرآن شروع می شد. سید. قلم را زمین 
می گذاشت. لباس را می پوشید و بچه ها را صدا می کرد: حرکت کنید که وقت 
نماز است. سپس به طرف مسجد بلال حرکت می کردند. سید هميشه از اولین 
کسانی بود که وارد مسجد می شد... 


منبع: کتاب همسفر خورشید 


۳ 


ناصر کاوه 


خوش خلق و یاور ضعفا 


آقای ابوترابی زمانی که در اردوگاه اسرا در عراق بود زیر شدیدترین شکنجه ها قرار 
داشت. اما هیچ گاه آه و ناله نکرد. افسر ارشد اردوگاه ترفیع درجه گرفت 9 سرهنگ 
شد مرامیم جشن برای او درارد وکا برگزار شد.. . همه افسران عرافی به او تبریک 
کوچک درست کنند. رت بر ویو رس اک 
شد.سرهنگ مثل هميشه با حالتی غرور آمیز گفت: خی فنده؟ 

آقای ابوترابی پارچه را از روی کیک برداشت و گفت: ماو اسر شنیده ایم که ترفیع 
درجه گرفته اید. برای عرض تبریک این کیک را از سهمیه آرد 9 شکر خودمان برای 
شما درست کردیم...نمی دانید این برخوردآقای ابوترابی چه تأثنیری داشست!... 

ازآن روز برخورد این سرهنگ با همه اسرا تغییر کرد... 

مرحوم می گفتند. رمز هستی در خدمت به مرن است... به حاج آقای ابوترابی 
خبر داده بودند یکی از بچه های آزاده در یکی از روستاهای اطراف تهران دارد خانه 
اک 
حقوق نمایندگی مجلسش را گذاشنه بود برای حل مشکلات مردم.هر کسی که 
مراجعه می کرد بخشی از حقوقش را به او می بخشید.یک بار آخر ماه بود به 
یکی از بچه ها که پیشش کار می کرد گفت برو ببین توی حساب چقدر پول 
ای بو تن آقا دب 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا.ناصرکاوه 


ناصر کاوه 


پدر ۷ اسم نوه اش را انتخاب کرده بود. اما بابای بچه اصرار داشت اسم 
پسرش ؛ به له ِِِ شود پدر رییزرگ ِِ 7 2 و نشست شب دی ِِ«ِِِ« 


تا آمدن مهمان ها برای مراسم عقد توی اتاق تنها بودیم. مهر خواست... 
گفتم: تا نگی برای چی می خواهی نماز بخوانی» مهر نمی دهم... 
گفت: خدا به من همسرخوب داده می خواهم نماز شکر بخوانم... 


از صبج تا ظه توانست ب تفن عمومی باخاذواده آش صحبت کند گفتمسپاه قنش 
خط تلفن دارد. از آن خط ها زنگ بزن و پولش رابه حساب سپاه می ريزیم. شهید 
میثمی گفت: نخیر اک( آقا 
نمی توانم بگویم ازبیت المال استفاده نکند.. 


عراق منطقه رو زیر آتیش شدید گرفته بود.صدای سوت چند تا خمپاره نظرمون رو 
جلب کرد.حاج آقا میثمی رو به زور هل دادیم توی یه سنگر. سنگر کوچیک بود و 
درحالت عادی بیشتر از دو نفرجانمی شد.اما ینج نفر از بچه ها با شنیدن سوت 
خمیاره پربده بودن توی سنگر... حاج آقامیثمی بهم گفت: ی 
سنگر به این کوچیکی جا شدیم؟... گفتم: نه حاجی!... راستی چرا؟ 

گفت: به خاطر ترس... اگه انسان از خداهم بترسه. دنیا براش کوچیک می شه... 


منبع:کتاب یادگاران ۵ - کتاب شهید میثمی 


و ۹99 


ناصر کاوه 


شهید مقدم و نحوه برخورد او با اسرائیل 


شهید تهرانی مقدم به دنبال افزاٍیش دقت موشک ها بود که اگر یک روز تهدیدات 
صهیونیست ها عملی شد بتوان با آن مقابله کرد. جمله‌ای از شهید تهرانی‌مقدم 
است که با اشاره به مبارزه با دشمن و ایستادگی در برابر استکبار خاطر نشان 
سیم گسول9 فتین 5 سبا: تا روز موعود منتظر نبرد می‌مانیم و دندان‌ها را می‌فشاریم 
و قلب دشمن را نشانه می‌گیریم. .. ایشان پشت هیچ خاکریزی گیر نمی کرد.. 
همه اش برنامه ریزی می کرد و نظر می داد. و ذهن خلاقی داشت. ۱ 
هم بود. ماسال های زیادی با ایشان بودیم. در جاهایی بودیم که همه چیز 
متوقف می شد. موانع طوری بود که دیگر راهی نداشتیم. آنجا بود که دیگر همه 
راه ها بن بست می شد .حاج حسن يك راه جدید پیدا می کرد و مسیر جدیدی 
را جلوی پای مامی گذاشت. متوقف نمی شد. توکل عجیبی داشت. به هرپاجا 
ی ایشان هرجاکه گیرمی کرد زبان شیرینی داشت. 
شهید تهرانی مقدم می دانست که به دنبال چیست و اهدافش کام لا مشخص 
بود و می خواست اسرائیل را نابود کند و آن را به صراحت اعلام می کرد... 

با افزایش قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران . یک نکته ظری ف ومهم نیز در 
آن وجود دارد. چه آنکه با این طراحی. هزینه تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل رو به 
افزاٍیش گذاشته شد. همین طرح سپر موشکی اسرائیل و سامانه پاتریوت آمریکا 
در منطقه متأثر از قابلیت های موشکی ایران است. این نشان دهنده آن است که 
آنها پذیرفته اند. جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه ایی و فرامنطقه ایی است. با 
حسن تدبیر و عمل سردار شهید حسن تهرانی مقدم نه تنها دراین بخش بعداز 
جنگ ساکن نشد. بلکه مسیر توسعه و بازسازی را رو به جلو بود و این مساله با 
توجه ایده های طراحی حسن تهرانی مقدم شکل گرفت.راوی: سردار حاجی زاده 

منبع: کتاب ذوالفقار ولایت» ناصر کاوه 


۳ 


ناصر کاوه 


حجب و حیا 


هنگام صحبت با نامحرم سرش را پائین می انداخت... 
حجب و حبا در چهره اش موح میزك:»: 
دست می‌ گرفت سرئن ر بالانمی آوزد هت 9 ۳ "ِِ 


یکی دوبار که درباره شهادت حرف می زد می گفت: من ۵ سال الی ۵ سال و نیم با شما هستم 
و بعد میرم.که اتفاقاً همینطور هم شد دفعه آخری که مریض شده بود ‏ اتفاقا از دعای توسل 
برگشته بود .دیدم حال عجیبی داره... او که هیچوقت شوخی نمی‌کرد. آن شب شنگول بود. 
تعجب کردم .گفتم: آقا... امشب شنگولی؟!... چه خبره؟... 
گفت: خودم هم نمیدونم ولی احساس عجیبی دارم .حرفهایی می زدکه انگارمی دانست 
میخواد بره. می گفت: آقا امضا کرد. آقا امضا کرد. ..داریم میریم.. 
نزدیک صبحءدیدم خیلی تب داره ... می خواستم مرخصی بگیریم که حول نکرد . گفت: 
دم ماو ماو موه 5 . به دوستش هم گفته بود: 
قبل از اينکه به بیمارستان برم بذار برم حموم. می خوام غسل شهادت کنم. آقا اومد و پروندم و 
ام ارو وی : تو باید بیایی ی و01 ۲۰ 3۶ ۱0 نی 
لحظه اذان که شد. بعد از یک هفته بیهوشی کامل, باند شد وهمه را نگاه کرد وشهادتین ۱ 
گفت و سپس گفت: خداحافظ وشهید شد.. 
شهید سید مجتبی علمدار : اولین وصیت من به شما راجع به نماز است. چیزی 
۱ ی ۳ , نماز است. یس سعی کنید در حد 
توان تان نمازهای خود را سر وقت بخوانید و قبل از شروع نماز از خداوند منان 
6 ۵ ی 231 ..روای همسر شهید 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداءناصرکاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


رمز و راز لقاء خونین 

روزها پیش از اسارت و شهادت. تمام جزئیات صحنه‌ای که قرار است درآن به 
شهادت برسد را تصویر کرده است: 

دست‌هایم بسته است. روبه دوربین ایستاده‌ام . روبه همه شماء حرام‌زاده‌ای خنجر 
به دست است و دوست دارد که من بترسم و حالا که اینجا در این خیمه‌گاهم. 


هیچ ترسی در من نیست. در عین بی‌ترسی از مرگ عزیزترینش علی را یاد می‌کند 
تا معلوم شود اگر در آسمان است برای تن آسایی و حتی عیش معنوی نیست. 
بله اینجا بوی دود و خون می‌آی.. 

کم‌کم انگار لحظه دیداراست ولی دراین لحظه‌های آخر که حرامیان دوره ام 
کرده‌اند. می‌خواهم قصه بگویم و قصه که می‌گویم کمی دلم هوایی علی کوچولویم 
می‌شود. بعد شروع می‌کند به گفتن قصه روضه‌های آقا اباعبدالّه الحسین (ع).. 
شهید حججی در شرح آنچه او را وادی به وادی به معرکه عاشورا و در نزدیکی مر در 
صفین کشانده سخن می‌گوید و به واقع معلوم می‌شود او به دقت برای چنین 
صحنهای انتخاب شده است. این شهید می‌گوید در سال ۵آنقدر به مادرمان 
حضرت زهرا متوسل شدم تا دراوج جوانی مسیری رابرایم روشن کند . این مسیر 
ای با ۱ کی وروی ۲ ی ود بعد قصه 
به واسطه شهدا بادختری آشنا شدم و شتا را شاکرم که حاج احمد از دختران پاک 
این تصیی ِِ است؛ همنام 0 زهرا(س)! جالب شرط دو ِِ در این 
ح شان فا اما ی باشم و ازاین ی شان را با 
مهریه‌ای ساده به عقدم درآوردند و من هم تنها خواستهام از ایشان مهیا کردن 
زندگی برای رسیدن به سعادت و شهادت بود ... راوی همسر شهید محسن حججی 


منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 
۸ 


ناصر کاوه 


رفته بودم دیدن دوستم در عملیات منطقه غرب. مجروح شده بود. پای او شدیدا 
آسیب دیده بود. به محض اینکه مرا دید خوشحال شد و خیلی از من تشکر کرد. 
دلیل تشکرکردن او را نمی‌فهمیدمادوستم گفت: سید جون خیلی زحمت کشیدی. 
اگر تو مرا عقب نمی‌آوردی حتما اسیر می‌شدم‌اگفتم معلوم هست چی میگی؟ 
من زودتر از بقیه با خودرو مهمات عقب آم دم و به مرخصی رفتم.دوستم با تعجب 
گفت: نه بابا! خودت بودی. کمکم کردی و زخم پای مرا هم بستی.اما من هرچه 
می گفتم: این کار را نکرده ام بی فایده بود. مدتی گذشت . دوباره به حرفای 
دوستمر فکر می‌کردم. یک دفعه چیزی به ذهنم رسید. رفتم سراغ ابراهیم. او 
هم در آن عملیات حضور داشت و به مرخصی آمده بود.با ابراهیم به خانه دوستم 
رفتیم. به او گفتم: کسی را که باید از او تشکر کنی. آقا ابراهیم است نه من! چون 
من اصلا آدمی نبودم که بتوانم کسی را هشت کیلومترا آن هم در کوه با خودم 
عقب بیارم. برای همین فهمیدم باید کار چه کسی باشد! آدمی کم حرف و هم 

یکل من باشد و قدرت بدنی بالایی داشته باشد.من را هم بشناسد. فهمیدم کار 
خودش است! اما ابراهیم چیزی نمی‌گفت... گفتم: آقا ابرام به جدم! اگر حرف 
نزنی از دستت ناراحت می‌شم.ابراهیم از کار من خیلی عصبانی شده بود! گفت: 
سید چی بگم؟! بعد مکتی کرد و با آرمش ادامه داد: من دست خالی می‌آمدم 
عقب. ایشان در گوشه ای افتاده بود. پشت سرمن هم کسی نبود. من تقریبا 
آخرین نفر بودم. در آن تاریکی خونری زی پایش را با بند پوتین بستم و حرکت 
کردیم. در راه به من می‌گفت سید! من هم فهمیدم که باید از رفقای شما باشد. 
برای همین چیزی نگفتم تا رسیدیم به بچه‌های امدادگر.بعد از آن» ابراهیم از دست 
من خیلی عصبانی شد. چند روزی با من حرفی نمی‌زد. علنش را می دانستم او 
همیشه می‌گفت: «کاری که برای خداست گفتن ندارد. ک‌ 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداءناصرکاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


تواضع و فروتنی عباس 
داوود فرزند اولش» داشت به دنیامی‌اومد از اندیمشک اومدیم دزفول دنبال 
بیمارستان می گشتم. پرس وجو که کردیم گفتند: یه بیمارستان مناسب توی این 
منطقه است. بیمارستان حضرت زهرا (س) تا حاجی اسم بی‌بی رو شنید طوری 
گفت یا زهمرا(س). فکر کردم اتفاقی افتاده. ولی خودش گفت: اسم همسرم 
زهراست؛ توی عملیات فتح المبین مجروح شم با رمز یازهرا(س). حالاهم که 
توند بچجم. سس تیم رستان ۳ ره( است... 

هم شد مهمون همیشگی توت ارت( مررآی 


اوایل ازدواجمان یه زمین به نامش در اومد. اما نگرفت. نشست با خودش حساب 
کرد و دید | زاو مستحق تر زیاد هستند. گفت: زمین رو بدین به یکی | زاونا... 


تواضع و فروتنی عباس باور نکردنی بود. هميشه عادت داشت. وقتی من وارداتاق 
می شدم. بلند می‌شد و به قامت می‌ایستاد. یک روز وقتی وارد شدم روی زانوانش 
ایستاد. ترسبدم. گفتم: عباس چیزی شده پاهایت چطورند؟... خندید و گفت: 
نه شما بد عادت شده اید؟ من هميشه جلوی تو بلند می‌شوم. امروز خسته ام. 
به زانو ایستادم.. 
7 و از سالم بود 0 9 و مسی ات . اصرار کردم که بگوید چه 
ِ بودم .انگشتان پاهایم پوسیده ات نمی‌توانم روی پاهایم بایستم. ِِ 
باهمان حال. صبح روز بعد به منطقه جنگی رفت.این اتفاق به من نشان داد که 
حاج عباس کریمی از بندگان خاص خداوند است... راوی همسر شهید 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداءناصرکاوه 


راک 


۳3 ۳ 


مقتم و منزلت امام خمینی 

بر( سال فاتن شمسی ِِ خمینی و 9 ۳ مصطفی تس وی 
شنیده‌ام 7 خواب عجیبی دیده‌اید؟! 

و برای بعضی افراد نقل کردید؟ 

برای ما هم نقل کنید... 

تاامام اجازه بدهند؛ سرانجام امام با تبسمی جالب فرمودند: 

بگو خوابت چه بوده؟ 

حاج آقا مصطفی گفت: 

چند روز پیش خواب دیدم در مجلسی هستم که تمام حکما و فلاسفه به ترتیب 
نشسهه‌اند؛ خواجه نصیرالدین طوسی» ابوعلی سیناء ابوربحان بیرونی» , فخر رازی» 
حاجی سبزواری» 9 عده‌ای بسیار فیکسن شکوه خاصی مجللس رْ فراگرفتنه بود. 
خوشحال بودم که همه علما را در یک مجلس می‌بینم؛ در همین حال دیدم شما 
(امام خمینی) وارد شدید. حکما و فلاسفه همه بلند شدند و به استقبال آمدند و 
وقنی سخن حاج آقا مصطفی به پایان رسبد. امام به او فرمود: 

این خواب را تو دیدی؟! 

پاسچخ داد آری. 

امام فرمود: تو بی‌خود چنین خوابی دیده‌ای! 

لابد آن شب غذا زیاد خورده بودی؟! 

همه حاضران به اتفاق امام زدند زیر خنده! 


منبع: کتاب سرگذشت‌های ویژه ج۶ ص۵۶ 


4:۱ 


ناصر کاوه 


نمازهای عاشقانه شهید صیاد شیرازی 


گوشه برزنت راکشیده بودند روی خودشان. جا نبود من وصتاد بخوابیم. روی زمین 
نم دار و سرد دراز کشیدیم. نگاهش می کردم سردش بود و می لرزید.گفتیم پشت 
به پشت هم بدهیم شاید کمی گرم مان شود. توی آن هوای سرد وضو گرفت و 
ایستاد به نمازرمن فقط نگاهش می کردم. اصلاً حش تکان خوردن هم نداشتم 
چه برسد به نماز خواندن. اد ۱۳ 
۳ مأموریتی : به اتفاق صیاد.باهواپیما از شیراز به تهران مرت ۳ 
اول وقت بخوانیم؟ من رفتم و به دستور ایشان يك لیوان آب تهیه کردم و شهید 
صیاد با آن تجدید وضو کرد. سپس پتویی در انتهای هواییما انداخت و با بررسی 
حرکت هواپیما. جهت قبله را مشخص کرد و به محض اینکه هنگام نماز شد به 
نماز ایستاد و ما هم به ایشان اقتدا کردیم.نمازاول وقت هم همیشه همراه او بود؛ 
وضو و دورکعت بعد از وضو هم همین طور. هميشه با وضو بود و بعد از هر 
وضویی که می‌گرفت دو رکعت نماز می‌خواند. چنان با عشق نماز می‌خواند که 
انگار نماز آخرش را می‌خواند و گویی به آسمان وصل شده است.. 

می گفتیم فلانی پشت خطه با فا رت اذان بود. م ی تقتبت بهشون 
خدمت حضرت امام بودیم ‏ ۳ ۳ ۶ وضو گرفت و به نماز ایستاد و 
ما هم به تبع امام فهمیدیم وقت نماز است و نماز بر همه چیز ترجیح دارد. بعد 
شهید صیاد با اشاره به وقت نماز به حضار فرمود: الان هم وقت نماز هست. اگر 
خواستید بعد از نماز برای شما سخنرانی می کنم. صحبت را تمام کرد و صف های 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 
۵۲ 


ناصر کاوه 


هميشه با وضو 


استاد طی نامه ای به فرزندش نوشت: 
حتی الامکان روزی یک حزب قرآن بخوان و ثوابش رو تقدیم کن به روح پیامبر 
اکرم (ص) چجون موجب برکت عمر و موفقیت میش... 


بسیار با اخلاص بود.زمانی که به ایشان ریاست بر دانشگاه الهیات پیشنهاد شد 
نپذیرفتند. آقای مفتح رییس دانشگاه شدند. شهیددسته دسته جزوه بدون نام 
می نوشتند وبه ایشان می دادند تا در کلاس ها برای دانشجویان تدریس شود. 
هیچگاه هم نمی خواستند که اسمی ازایشان باشد. از خانم مطری سوال کردم 
شما که ازچهارده سالگی به خانه استادآمدید آیا ادامه تحصیل دادید؟ بله استاد 
تاکید بسیار بر علم آموزی داشتند. نباید چادر و حجاب مایه خجالت ما باشد باید 
افتخار کنیم و در همه دنیا با حجاب کامل حاضر شویم تااین فرنگ راصادرکنیم... 


استاد شهید مطهری اتاقی در کنار اتاق شورای دانشکده الهیات داشت. استادان 
دانشگاه هميشه در اتاق شورا تجمع کرده و در موارد ضروری تا بعد از ظهر آنجا 
مختصری 9 که ۳ می آورکن: می‌ خورد. استاد به ی ج گفت: دای دا دانشکده 
بامن سازگار نیست. .. زمانی که من علت امتناع ایشان را پرسیدم. گفتند: این 
ناهار حق خدمتگزاران و از بیت المال است. استادان حقوق خوبی دارند خودشان 
بروند و از بازار بخرند و بخورند... 

منبع: کتاب جلوه های معلمی 
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ناصر کاوه 


در روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گروهی از دادستانی برای تعطیلی ستاد 
ِ یکی 9 ها ِ هتوز دز تا 94 به 9 ۲ تهران 
در پی آشوب های ۳ همان ِِ دستمایه شایعات بیشتری را ۷ 
به نحوی که فعالان آشوب ها اینگونه القا کردند که نیروهای حزب الّه لبنان در 
حمله به معترضان حضوری فعال دارند واشوب گران ن با فریاد شعارهایی به این 
شایعه رنگ حقیقت می دهن!د... 
ایشان متوجه می‌شوند در ساختمان قیطریه دارد یک‌سری برنامه‌هایی پیاده 
می‌شود .در مهمانی‌های بزرگی که می‌رفتیم افراد زیادی را می‌دیدیم و آقاممدی 
می‌گفتند فلانی را در ساختمان قیطریه دیدم. این ساختمان خط قرمز آقا مهدی 
شده بود و از هر کسی که در آنجا بود فاصله می‌گرفت و می‌گفت در ساختمان 
قیطریه عوامل فتنه را دیدم. در آنجا سعی می‌کنند روی سرشان بریزن د و اینها 
ر زندانی کنند و و آقاممدی از ایشان بگیرند. آقاممدی می‌گفتند کاسه 
جریان‌های انحرافی شوند. با توجه به مااغشضا و موانع موجود مآموریت‌شان رْ 
به نجو احسن انجام می‌دهند و راه گریزی پی دا می‌کنند و می‌گریزن د... 
سال ۱۳۹۳ اغتشاشات ایران به پایان رسیده بود اما در کشورهای همسایه فتنه تازه 
ایی در عراق و سوریه به وجود آمد. داعش! 
شهید مهدی نوروزی در ی رشادت ها و دلاوریهای فراوانی که از خود به‌ جای 
گذاشست در روز ۰دی ماه سال ۱۳۹۳ در دفاع از حرمین عسکریین(ع) در سممرا به 
شهادت رسید و پیکر مطهرش در کرمانشاه به خاک سپرده شد... راوی همسر شهید 
منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 
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ناصر کاوه 


یه روز که خانواده اش خونه نبودن . پسرش رو با خودش آورده بود سر کار اسم 
پسرش محمد مهدی بود. حاج احمد از صبح که اومد رفت توی جلسه و محمد 
مهدی رو پیش من گذاشت. برا جلسه موز خریده بودیم بعد از جلسه یه مقدار 
موز اضافه اومد دیدم محمد مهدی از صبح هیچی نخورده واسه همین یه موز 
بهمش دادم.همون لحظه حاج احمد کارم داشت و منو صدا کرد وارد اتاق حاجی 
که شدم . محمد مهدی هم پشت سرم داخل شد حاج احمد تا موز رو دست 
پسرش دید . چهره اش بر افروخته شد تاحللا اینقدر عصبانی ندیده بودمش با 
صدای بلند گفت: کی به شما گفته به پسر من موز بدین؟... گفتم:حاجی! این 
بچه از صبح تاالان هیچی نخورده یه موز که بیشتر بهش ندادیم تازه اونم از 
سهم خودم بوده نذاشت حرفم تموم بشه دست کرد جیبش یه مقدار پول بهم 
داد و گفت: همین الان میری یه کیلو موز میخری » میذاری جای این یه موزی که 
پسرم خورده... همراه سردار رفته بودیم اصفهان» مأموریت. موقع برگشتن. بردمان 
تخت 9 .به گلزار ِِ که رسیدیم» گفت: بچه‌هاء دوست دارین» دری از درهای 
ِ گلتزار ند .یک ۳ ۱ گفته: بایقین 
گفت: از این قبر مطهر دری به بهشت باز می‌شه. نشستیم. موقع فاتحه خواندن. 
حال و هوای سردار تماشایی بود. توی آن لحظه‌هاء هیچ کدام از ما نمی‌دانستیم 
که این حال و هوا حال و هوای پرواز است. به ده روز نکشید که خبرآسمانی شدن 
خودش راهم شنیدیم. وصیت کرده بود که حتماکنار شهید خرازی دفنش کنند. 
دفنش هم کردند. تازه آن روز فهمیدیم که بنا بوده از این جا. در دیگری هم به 
بهشت باز بشود!... ویزه نامه پرواز غرفه 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا.ناصرکاوه 
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ناصر کاوه 


شهیدی که زائر امام رضا(ع) شد 


آهسته به دایی گفت دایی یه کاری باهاتون دارم...دایی به رسم شوخی محکم به 
پشت یوسف زد و گفت بفرما در خدمتیم...دایی» می خوام برم جبهه... 

گفتن باید بابام آين رضایت نامه روامضا کنه... 

ولی هر چی می گم. می گه: نه؛ تو بچه ای.. 

شما بهش بگین من قول میدم مواظب باشم اگربزاره برم.. 

نمی دونم دایی برق تو چشمای یوسف رو دیده بود یا نه.. 

با مهربونی به یوسف گُفت دایی جون باشه من با بابات صحبت می کنم.. 

دایی وارد خونه شد.بعدازنيم ساعت درخونه باز شد.دایی داشت بند کفشهاش رو 
می بست.پاش رو که بیرون گذاشت یوسف پرید جلو.جی شداچی شداادایی؟... 
دایی امابه آرامی گفت: انشاءاللّه بااولین ۳9 توهم می شی یه بسیچجی... 
فردای اون روز یوسف اعزام شد جبهه.. 

یک ماه نشد که خبر رسید یوسف بر اثراصابت تیر مستقیم شهید شده وپیکرش 
هم تو خط مقدم مونده. یعقوب برادر یوسف به منطقه رفت ومدت ها به دنبال 
جنازه یوسف گشت ولی پیداش نکرد.انگار آب شده بود رفته بود تو زمین... 
تااینکه بعداز سه چهار ماه خبر رسید جنازه یوسف پیدا شده.یوسف عاشق امام 
رضا(ع) بود ولی به خاطر وضع زندگی و.... تاروز شهادتش ۱۶4 سالش شده بود 
هنوز نتونسته بود بره زیارت... 

اماعاشقی رسم عجیبی داره... 

«بچه های مشهد جنازه یوسف رواشتباهآبه جای یکی ازشهدا منتقل کرده بودن 
مشهد و دور ضریح آقاامام رضل(ع) طواف داده بودن. بعد که خانواده مشهدی 
تحویلش گرفتن دیدن که این شهید اونها نیست.با پیگیری های یعقوب, یوسف به 
شهر خودش برگشت البته بعد از زیارت امام رضا(ع)...» 


منبع: کتاب شهدا واهل بیت. ناصرکاوه 
۶ 


ناصر کاوه 


اول ایشان حرف زدند و گفتند: 

اسم من حسن باقری نیست.من غلام حسین افشردی هستم.. 

به خاطر یک ارت ری اطعا ی نگ هستم م ایهم خسن نمی غلاست 
ِ اولین اوح بود که رال دیدم روی من خیلی اثر گذاشت ۰ در ِِ 
اج 0 خلاصه با 2 ۲ 

واقع امر این بود که ایشان بالاتر از اینها یی که من گفتم می دید. 

به من گفت: 1 

ی به کارهای بزرگ تری فکر کنید.. 

احساس من این بود که ایشان این حرف ها را از روی اعتقاد می گفت: 

من در میان این حرف ها دوباره امواج آن صداقت را دیدم... 


وقتی این مرد بزرگ از جبهه به خانه می آمد آن قدر کار کرده بود که شده بود 

یک پوست و استخوان و حتی روزها گرسنگی کشیده بود.. 

جاده ها و بیابانها را برای شناسایی پشت سر گذاشته بود. اما در خانه اآثری از این 

خستگی بروز نمی داد.. ۳ ۱ 

مس تست ورن من میک در ان ی ون کته سوم فک کرو ی 

چه کتابی خوانده ای و همان حرفهایی که یک زن در نهایت به دنباللش هست... 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا.ناصرکاوه 
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ناصر کاوه 


ادواردو آنیلی و حریم امام رضا (ع) 


اکسور و مالک کارخانجات اتومبیل سازی فیات فراری» مازراتی» آلفا رومئو لانچیا 
آبارت» اویکو به همراه چندین کارخانه تولید قطعات صنعتی» چند بانک خصوصی 
شرکتهای طراصی مدو لباس. روزنامه‌های لاستامپا و کوریره دلاسرا؛ باشسگاه 
اتومبیل‌رانی فراری و باشگاه فوتبال یوونتوس بود. افزون بر این‌ها چندین شرکت 
ساختمان‌سازی راه‌سازی» تولید لوازم پزشکی و بالگردسازی هم وجود دارد که 
خانواده آنیلی جزء سهام‌داران اصلی آن‌ها هستند.و درآمد سللیانه خاننواده آنیلی 
بیش از ۰ میلیارد دلار تخمین می 0 

می‌خواندم. یک روز در کتابخانه قدم می‌زدم و کتاب‌ها ر نگاه 0 حرا وم افتاد 
به قرآن و کنجکاو شدم که ببینم در قرآن چه چیزی آمده است. آن را برداشتم و 
شروع کردم به ورق زدن و آباتش را به انگلیسی خواندم» احساس کردم این ی 
کلمات نورانی است و نمی‌تواند گفته بشر باشد. این بود که بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفتم این شد که آن را امانت گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم 
که آن را می‌فهمم و قبول دارم.او که از مادری بهودی و در مسیحی بود به تشیع 
گروید. او را بردند به شهر بازی مشهد تاشهربازی را که توسط بنیاد شهید ساخته 
شده بود را به او نشان دهند. او آنجا گفت: یک شهر اروپایی معروف بود به شهر 
مذهبی. لائیک ها که از شهرت مذهبی آن شهر ناراحت بودند. آنقدر مراکز تفریحی 
ایجاد کردند که آن مرکز مذهبی را تحت الشعاع مراکز تفریحی قرار داد و دیگر آن 
شهر را به عنوان آن مرکز مذهبی نمی شناختند بلکه به واسطه مراکز تفریحی اش 
یاد می کردند! جهت اطلاع اسرائیل صهیونیزم. ادواردو آنیلی و دوست صمیمی اش 
لوکا را بخاطر مسلمان و شیعه شدن به شهادت رساندند...راوی دکتر قدیری ابيانه 


کتاب کشکول دفاع مقدس. ناصرکاوه 
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ناصر کاوه 


نماز شب او هرگز قضا نشد و عادت داشت در اتاق تاریک نماز می‌خواند» هميشه 
صدای دعاهای او ر می‌ شنیدم. همواره با گریه طلب شهادت می‌کرد 9 این آرزوی 
او بود.در دوران نامزدی بودیم که فهمیدم هرگز برای ابد حمید را نخواهم داشت و 
یک روز با شهید شدنش او را از دست می‌دهم. هروقت حمید آقااز همیئشت 
و ی تسه ات درد 
خنویه. .. بعد که می رفتیم منزل به من می گفتن شما نگو سینه نزن! من 
بت قول میدم این سینه که برای اباعبداله سینه زده روی آتیش جهنم رو نمی 
بینه... بعد شهادت وقتی رفتم معراج شهدا...تعجب کردم. ..آقاحمید دست ها و 
پاهاش و شکمش و سمت چپ صورتش پر بود از ترش های ریز و درشت 
که باعت شده بود به شهادت برسه مثل حضرت عباس (ع) ولی تنهاجایی که 
سالم بود سینْ-ه اش بود... 
شبی که عملیات داشتیم حمید آقا رو بعد از آسیب دیدگی داشتیم می آوردیم 
عقب. داخل نفر بر بودیم شدت خونریزی بسیار زیاد بود.اما حمیدجان حتی تو 
اون لحظات مراقب رفتارش بود و مدام به مامی گفت: ببخشید خونم روی شما 
میریزه!... مدام ذکر یا حسین(ع) و یا زهرا(س) می گفت 3 بسته بود 
یکی از دوستان صداش زد که حمید جان من رو میشناسی؟!... 
حمید آقاگفتن: بله.جان مگه ميشه دوستم رو نشناسم.بعد دوباره چشماش رو 
بست و ذکر گفت دوباره چشماش رو باز کرد در حالی که دستش روی پیشانیش 
بود بالای سرش رو نگاه کرد و گفت: 
ی ی ی 
کردم یه نوری از بدنش خارج شد.. 

منبع: کتاب شهدا و اهل بیت (س) ناصرکاوه 
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ناصر کاوه 


شهید ابوالفضلی 


معروف شده بود به شهید ابوالفضلی .جلوی چشم امیر تمام روضه‌های ابوالفضلی 
که شنیده بود و تمام نوحه‌هائی که خوانده بود مجسم شدند.حامد سرتاپازخم 
بود بی‌دست و. .. چشم هایش با سری مجروح و جسمی سر تاپازخمي از تیر و 
ترکش بود. یادش افتاد حامد همیشه‌ی خدا عاشق روضهی ابوالفضل بود .پاسداری 
که حامد را از معرکه برگردانده بود. آن جابود. دست کرد توی جیب پیراهن 
نظامی‌اش و یک دفترچه داد به امیر و گفت: این روز عملیات توی جیب حامد 
بودند. .. دفترچه‌ی یادداشتی که توی لدحب] از برگه‌های‌ش عکس رزمنده‌ای نقاشسی 
شده بود که روی زمین افتاده با دست‌هائی قلم شده و سرتاپازخمی.. 

وقتی نزدیک ماه رمضان می شدیم داداش حامد می آمدند مسجد هتکن 
و نظافت مسجد با بچه ها سهیم می شدند. پنجره های مسجد رو با روزنامه 
پاک می کردند. 9 رو تمیز می کردد. کل مسجد رو با دوستاشون جارو می 
گردشتهه استکان هارو می شستند و. .. آخرای ماه شعبان هميشه روزه می گرفتند. 
قبل رسیدن ماه مبارک با حقوق ناچیزی که از سپاه می گرفتند برای خانواده 
هایی که وضع مالی خوبی نداشتند ولي داداش می تاخت که اهل روزه هستند 
وسایل مورد نیاز از قبیل چای, برنج» مرغ» روغن و غیره تهیه می کردند و یواشکی 
در اختیارشون قرار میدادند. این ها رو به ماهم نگفته بود.. . بعد شهادتشون متوجه 
اینکاراشون شدیم که تعدادی از این خانواده ها خودشون برامون تعریف میکردن 
که آقاحامد هميشه هوای خانواده ی مارو داشتند.حامد می گفت من خیلی آرزو 
داشتم که ۱۳۰۰ سال پیش بودم و در رکاب مولایم حسین(ع) می‌جنگیدم تاشهید 
شوم و به فرمان مولایم امام خامنه‌ای لبیک گفته و از اهل بیت پیامبر دفاع بکنم. 
لذا به همین منظور عازم دفاع از حرمین به سوریه می‌شوم و آرزو دارم همچون 
حضرت عباس(ع) در دفاع از خواهر بزرگوارشان شهید بشوم.. 


منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


۹9۶ 


4 ۳۳ 


بچه ات رو سیراب کردم 


... شنیده ام در روز تاسوعای حسینی بالب های تشنه شهید شدی و مادرت زهرا(س) 
سیرابت کرد .به گوش من رسونده بودن که سجاد لب تشنه در تاسوعای حسینی 
شهید شده... 
موقعی که مجروح شده بود. داشست ازش خون می رفت. درخواست آب کرد.ولی 
همرزمانش مانع شدن وبپپش گفتن که اگه بهت آب بدیم. تو سریع جون میدی 
و فعلا آب واسه جسمت خوب نیست. لذابپهمش ندادن و سجاد لحظات بعد به 
شهادت رسبد.. 
وان وضو رو هه ری شک و فا مک ام نی کم که 
پسرم لب تشنه شهید شده و کاش بهمش آب می دادند... 


شب در خواب دیدم که تویک مکان بزرگی هستم و یک کوه در مقابل منه... سجاد 
موی ی و اد ی و 

حضرت زهرا(س) بود... 

ایستادم و نگاه کردم.. 

دیدم سر سجاد رو گذاشت رو دستانش و داره به سجادآب میده. 

من خواستم برم پیشش ازش تشر کنم که یه وقت دیدم واسم دست تکون داد 
که برگردم.. ۲ ۱ 

منظورش این بود که بچه ات رو سیراب کردم ونگران نباش وبرگرد. 

از وقتی که این خواب رو دیدم. خیالم راحت شده که سجاد من سیراب شده 
است.... 


راوی مادر شهید مدافع حرم» سجادطاهرنیا 
منبع:کتاب مدافعان حرم» ناصرکاوه 


4 


ناصر کاوه 


مفرور نشوید؟ 
فصتطافی بل دسه اه اه روخ تسه ود و دق دزن انا ورضا ر 
باب فنح الفتوح ر کت وخ .ما سربازهای امام خمینی. تام و صدامیان ۲ نابود می 
کنیم.حاج آقا سرش پایین بود و گوش می داد.حرف های مصطفی که تمام شد. 
دستش را زد پشت مصطفی وگفت: 

مصطت اهر مها سا یه وقت غرور نگیرد مون. 

گفتم بذار لباسهات رو ببریم بشوریم. گفت لازم نیست. با خودم گفتم داره تعارف می کنه . 
رفتم سراغ لباسهاش دیدم همش گچی و خاکیه» ازش پرسیدم» گفت بهت نگفتم ناراحت 
نشی پنجشنبه و جمعه ها میریم کوره پزی بیرون شهر. نمی خوام مادر خبر دار بشه.. 

سرهنگ زمان شاه بود. اهل نماز و دعا نبود.مصطفی راکه می دید؛ سلام تطافی: 
می‌داد. هر دو فرمان ده بودند. مصطفی که دعا می خواند. می آمد یک گوشه 
می نشست. روضه خواندنش 7 دوست داشست .چراغ ها که خاموش می شد. 
و ۰ 0 
مصطفی عمامه به سر ۳ کر تفس هزم 
بود.پیش مرگ های کرد که در کنار مابادشمن می جنگیدند. چپ چپ به 
مصطفی نگاه می کردند.. 

هیچ کدام باور نمی کردند او هم متل بقیه اهل رزم و درگیری باشد.وقت برگشتن» 
پیش مرگ ها تحت تاثیر شجاعت شیخ مصطفی, ول کن او نبودند.یکی از آن ها.؛ 
1 وت 


منبع: کناب یادگاران. جلد۸. شهید مصطفی ردانی پور 


و ۹99 


ناصر کاوه 


خودم راسپردم به حضرت زینب(س) 


۸ ساله بودم که نیروهای عراقی من را اسر کردند. لحظه ای که با دشمن روبرو 
شدم نوع نگاهش را به یک زن مسلمان ایرانی دیدم. وقتی منطقه محاصره شد 
نیروهای بعتی با لباس سپاهی اما کلاه های قرمز به سمت ما آمدند و مارا از 
ماشین بیرون آوردند و دستور تفتیش بدنی دادند.یک برادر عرب خوزستانی حرف 
های عراقی ها را برای ما ترجمه می کرد. وقتی نامم را پرسیدند جوابی ندادم. در 
تفتیش کف دستم را دشمن دید که روی آن نوشته شده بود: 

خانم آباد وظیفه انتقال بچه های پرورشگاه را به منطقه امن را برعهده دارد. ناگهان 
یکی از فرماندهان بعنی به عراق بی سیم زد و گفت: مایک زن زنرال ایرانی را 
اسیر کردیم. تفکر دشمن در مورد زنان ایرانی این بود. آنان از زنان ایرانی بیشتراز 

مردان می ترفتنید ند :: . به 0 ت اگر مقنعه ات را ِِ برنداری به زور 
دار کم من چیزی ندارم ۳ ان تب منصترک شدن3. 

زن مرکز مهم کانون خانواده و خاطرات شهدای زن یک حقیقت است که باید از 
آنان درس رت به‌ این معنی که نباید شهدا را به خاک سرد باید آنان رابه 
خاطر سپرد و | ز گنجینه فکر آنان به عنوان سرمایه ای عظیم بهره برد.. 

برادرهای اسیرم را در اردوگاه می دیدم که دست بسته و اسیرند.نمی و جلوی 
دشمن ضعف نشان دهم .عنوان بنت الخمینی و ژنرال به من جسارت وجرآت 
بیشتری می داد.اما از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود می ترسیدم. 

نمی توانستم فکرکنم چه اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد...توی اسارت آن هم 
من» یک زن تنها دلم هوس روضه ی امام حسین (ع) را کرده بود...دوست داشتم 
یکی بنشیند و برایم روضه عصر عاشورا بخواند.خودم راسپردم به حضرت زینب(س). 


کتاب من زنده ام.خاطرات دوران اسارت خواهر معصومه آباد 


۴۳ 


ناصر کاوه 


تک ی 


بخاطر معدل بالا با پيشنهاد اموزش و پرورش برای ادامه ی تحصیل رفت کانادا 
و رتبه ی اول دانشگاه تورنتو اونجا رو به دست آورد. وقتی درسش تموم شد اومد 
ایران. تصمیمی گرفت بره جبهه.بهش 

شما تازه ازدواج کردی یه مدت بمون و نرو جبهه.گفت: 

نه مادرامن پول این مملکت رو توی کانادا خرج کردم تادرسم تموم شه وظیفه ی 
شرعی ام اينه که برم جبهه ,و به اسلام و مردم خدمت می کنم 


حسن رفته بودکانادا و توی دانشگاه تورنتو درس می‌خواند. اونجا تهیه‌ی گوشتی‌که 
ذبح شرعی شده باشه . خیلی سخت بود. 

برا ِ 3 2 محدودیت داشتند.تا اينکه یه روز گفت: 

منم هرده پان‌زده روز یه با از دانشجوهاي مسلمان پول جمع منم و میرم اون 
روستاء و از ایشون برا بچه ها گوشتی می خرم که ذبح شرعی شده.. 


مسئولین روزنامه ی گاردین شنیده بودند که یک دانشجوی ایرانی توی دانشگاه 
تورنتوی کانادا با معدل بالایی رتبه ی اول رو به دست آورده. 
اومدند باهماش مصاحبه کردند و مشروح صحبت هاش رو با عکسش توی روزنامه 
چاپ کردند. ازش تقاضای اقامت در کان ادا شده بود و بش پیشنهاد حقوق بالا 
دادند.اما حسن گفته بود: 
باید به ایران برگردم و به ملتم خدمت کنم... 
خاطره آی از زندگی مهندس شهید حسن آقاسی زاده 

منبع: کتاب خدمت از ماست... 


و ۹99 


ناصر کاوه 


نتیجه توسل به امام زمان(عج) 


جلسه می گذاشتند و بحت می کردند؛ به نتیجه نمی رسیدند.آن پایگاه امنی که 
دنبالش بودند؛ پیدا نمی شد.کار داشت عقب می افتاد وعملیات هم نزدیک بود. 
آمد 9 پرسید نماز امام زمان (عج) ر چگونه می خوانند. توضیح دادم و گفتم: 

چطور مگه؟... واسه چی میخوای؟ ۱ 

گفت. نذر کرده بودم.اگه مشکل حل بشود به شرانه. نمازامام زمان(عج) بخوانم. 
توی همین افکاربود که روی نقشه خوابش برده بود.توی خواب امام عصر(عج)را 
دیده بود و جایی رانشان داده بودوبیش فرموده بود. این جا پایگاه بزنید. محل 
خوبی است .دوستانش سربه سرش می گذاشنند .راستش رابگ و این جارا رو 
نکرده بودی!از کجا گیرآوردی؟ 


از عملیات برمی گشت. از زور خستگی توی هلی کویتر خوابش برده بود. از شانسش 

هلی کوپتر هم سقوط کرد. 

وقتی رسیدند بالای سرش. خرد و خاک شیر شده بود. استخوان ترقوه اش شکسته 

بود. کمرش شکسته بود. پایش شکست بود.زیرکتفش را گرفته بودند و کشیده بودند 

بیرون. یک نفر دیده بود دارد درد می کشد داد زده بود سرشان. گفته بود چه 
نه؟ 

خبرتو 

مگه نمی بینین درب وداغونه؟ 

رفته بودیم عیادتش. حالش را پرسیدم. گفت: 

خوب. معنی خوب را هم فهمیدیم. گفتیم: چرا نمیری تهرون استراحت کنی؟ 

به همه گفته بود حتی اگه تشییع جنازه ی من هم بود. راضی نیستم کسی 

جبهه را رها کند. برود تشییع جنازه ی من. 


منبع:یادگاران» جلد ۱۲.کتاب شهید محمد بروجردی 


۴ 


ناصر کاوه 


اعتراض به اسرائیل در آمریکا 


از ساختمان عملیات که اومدیم بیرون راننده منتظرما بود. اماعباس بهش گفت: 

ما پیاده می یایم .شمابقیه بچه ها رو برسون. دنبالش راافتادم. 

جلوتر که رفتیم صدای جمعیت عزادار شنیده می شد ,عباس گفت :بریم طرف دسته 
عزادار تا به خودم اومدم که دیدیم عباس کنارم نیست. پشت سر من نشسته بود 
روی زمین. داشست پوتین هاو جوراب هاشو درمی آورد. بند پوتین هاشو بهم گره 
زد و آویزونشون کرد به گردنش. شده بود خر امام حسین(ع)... 

رفت وسط جمعیت شروع کرد به نوحه خوان دن. جمعیت و سینه زنان راه 
افتاد به طرف مسجد پایگاه .آتااون روز فرمانده پایگاهمی رو ندیده بودم این طوری 
عزاداری کنه.پای برهنه بین سربازان و پرسنل. بدون اینکه کسی بشناسدش... 


عباس وقتی آمریکا بود.هیچ وقت نوشابه پپسی نمی خورد. 

چند بار گفتم برام نوشابه پیسی بخر .اما نمی خرید. 

یک بار اعتراض کردم و بهش گفتم: 

این نوشابه ها که تفاوت قیمت ندارند.چرا نوشابه پپسی نمی خری؟ 
عباس هم گفت: چون کارخانه ی پیسی مال اسراییلی هاست... 


یه روز اومد و گفت: باید خونمون رو عوض کنیم. می خوام خونه مون رو بدیم به 
یکی از پرسنل نیروی هوایی» باهشت تابچه توی یه خونه ی دو اتاقه کوچل و 
زندگی می کنن.این خونه برای ما بزرگه» میدیم اونا و میریم اونجا... 

اون بنده خدا وقتی فهمید فرمانده اش می خواد اين کار رو کنه. قبول نکرد. 

اما با اصرار عباس بالاخره پذیرفت و خونمون رو باهاشون عوض کردیم... 


منبع:کتاب پرواز تا بی نهایت 


۴ 


ناصر کاوه 


درد دل با امام مهدی (عج)... 


خدایا من از روشنی روز فرار کردم و به سیاهی شب یناه آوردم به این امید 
که دریناه تو باشم و باتودرد دل کنم... مرا از تاریکی شب چه باک و ترس.که 
سیاهی را در درون سینه دارم من درتاریکی شب می نشینم که درتاریکی» سیاهی 
قلسم را پاک کنین.. خدا سا تسو بابندگانت نسیه معامله می/ کنی و تفشی. اي 
بنده تو عبادت کن پاداشش نزد من است در قیامت . اما شیطان هميشه نقد 
معامله کرده با بندگانت ومی گوید گناه کن ودر عین حال مزه اش را به تومی 
چشانم. یس خدا برای خلاصی از این هوس ها تو مزه عبادنت را به ما بچشان 
که بالاترین و شیرین ترین مزه هاست... آقادوست دارم گوشه ای بنشینم وزیرلب 
صدایت کنم. چشمانم را به نقطه ای خیره کنم توهم مقابلم بنشینی و متوجه آت 
شوم و هی نگات کنم. آنقدرکه ازهوش برم بعد به هوش بیآیم ویبینم که سرم روی 
دامن شماست.حس کنم بوی خوش از نسیم تنت به مشامم می خورد. آنوقت با 
اشتیاق درآغوشت بگیرم وبعد توبادست های خودت اشک های چشمم رْ پاک 
کنی. مولای من سرم را به سینه ات قراردهی و موهایم را شانه کنی آنوقت احساس 
کنم وصال حقیقی عاشق ومعشوق روی داد.بعد به من وعده شهادت رابدهی. 
ومن خودم رانشسته به بال های ملائک احساس کنم و بشنوم که به من وعده 
شفاعت و همسفره ای باخودت رابدهی ءآن وقت باخیال راحت ازآتش عشق. مثخل 
شمع بسوزم وآب شوم و روی دامانت بریزم وهلاک شوم وجان دهم...آقادوست دارم 
وقتی نگاهم می کنندوبامن گرم می گرند ومیل بامن بودن را دارند» احساس غرور 
و خود پسندی» بزرگی و خوب بودن و...برتری نکنم درعوض بترسم وشرم کنم» ازآن 
روزی که پیش همین دوستان پرده رابالا میزنی ومرا پیش چشم پاک شان افشاء 
کنی.آن وقت من ازخجالت بگویم (یالیتنی کنت ترابا)ای کاش من خاک بودم 
خدایابه من لیاقت خوب بودن دادی و این طور بین دوستانم نشانم دادی. 


قسمتی ازدست نوشته های, شهیدمحمود استاد نظری 


4:۱ 


ناصر کاوه 


علمدار روایتگری حاج عبداللّه ضابط 
کمی خاک تربت اباعبداله (ع) را با مقداری خاک بجا مانده از استخوان های شهدا 
را در هم آميخته بود. 

ی ی 

قبل ازهر سخنرانی یا ۳ 

انگارمست می شد.صحبت هایش هميشه دردل ها نفوذ می کرد. 

هميشه می گفت: 

لب هام راکه به خاک شهدا تبرک می کنم. 

خودشون حرف هایی رو که باید بزنم به زبونم جاری می کنن... 


باید با اتوبوس می رفت مدرسه. 
اما گاهی پیاده می رفت. 


پولش رو جمع می کرد تا برای خواهرش چیزی بخره و خوشحالش کنه.. 
داشت کتاهی گم 


عروسی که کرد پدرش بهش یه فرش ماشینی هدیه داد. 
عبداللّه هم فرش رو داد به یک نیازمند... 


برای خودشون هم» یه موکت خرید... 
خاطره ای زندگی علمدار روایتگری 
شهیدحاج عبداللّه ضابط 


منبع:کتاب شیدایی 


۴ ۳ 


ناصر کاوه 


فدایی امام زمان(عج) 
رضایت نامه را گذاشت جلوی مادرش. باضیرین زبانی گفت: 

چه امضا بکنی. چه امضا نکنی من میرم! 

اما اگه امضا نکنی من خیالم راحت نیست. شاید هم جنازه ام پیدا نشه... 

در دل مادر آشوبی به پا شد. رضایت نامه را امضا کرد... 

پسر از شدت شوق سر به سر مادرش گذاشت.. 

جنازه ام رو که آوردند. یه وقت خودت نکنی؛ یبی) هوش نشی ءچادرت رو هم 


سرت را بالا گر قرس و محکم یه یا زهرال(س) بگو وبا صدای بلند بگو: 
پسرم فدای امام زمان(عج)... 
خودم و خانواده ام فدای خمینی... 


خیلی کوچولو وریزه بود.لباس ها برایش گشاد بود... 

هميشه شلوار وپیراهنش بزرگتر از خوش بودند.. 

برادران تدارکات هرچه می گشتند پیراهن اندازه اش پیدانمی شد.. 

بعداز هفده سال پیراهنش اندازه اش شده بود...هیج کس وی نشد.. 

برادران تفحص همه استخوان ن هایش رادر همان پیراهن گشادش جاداده بودند. 
و برای خانواده اش به ارمغان آورده بودند... 


مادرشهید کاظم کاوه پیکر پسرش را که به دست گرفت رو به پدر شهید کرد 
وگفت: چقدر سبک شده است... 

پدر شهید گفت: درست همان وزنی شده که موقع تولدش خدا به ما داده بود. 
شده است... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


شهید اشرفی اصفهانی, امام جمعه کرمانشاه " 

کرمانشاه در زمان دفاع مقدس به نوعی خط مقدم جبهه بود. از همین رو مردم 
زیادی قصد مهاجرت از آن منطقه را داشتند که اگر این اتفاق می افتاد مابا 
مشکلات زیادی در آن منطقه و مناطق دیگر کشور رو به رو می شدیم.. 

حضور آیت اللّه شهید اشرفی اصفهانی در منطقه کرمانشاه به دسر اه باعت 
شده بود که مردم زیادی که قصد مهاجرت داشتند از آن منطقه مهاجرت نکنند و 
اینطور بود که کرمانشاه و غرب با انفاس قدس این شهید هميشه در خدمت دفاع 
وقتی به جبهه می روم تا مدتی روحیه ام قوی می شود. ایشان علارغم کهولت 
سن مسافت های طولانی و راه های صعب العبور را به عشق دیدار دلاورمردان 
جبهه با وسایل نقلیه نظامی و سنگین در شرایط دشوار می پیمود. وجود او باعت 
دلگرمی رزمندگان و ایجاد شور و شوق در دل های آنان بود. ایشان همچنین در 
پشت جبهه هم فعالیت داشت و حساب های بانکی ای را جهت واریز کمک های 
مردمی به جبهه ها اختصاص داده بود.. 

اشرفی اصفهانی از جمله روحانیونی بود که درجهت محکوم کردن خطوط نفاق و 
کفر اطلاعیه می داد و اعلان موضع می کرد. از همین رو بود که گروهک منافقین 
سه بار ایشان را مورد سو قصد قرار دادند که سرانجام در مرتبه سوم به فیض 
شهادت نائل آمد. یک بار منزل ایشان را با بمب صوتی هدف قرار داده بودند که 
خوشبختانه در منزل حضور نداشت و به زیارت حرم امام رضا (ع) مشرف شده بود. 
بار دیگر در تیر سال ۶۰ گروهی نزدیک مسجد آیت اللّه بروجردی برای ترور ایشان 
با اسلحه کلاشینکف کمین کرده بودند که خوشبختانه این ترور هم به دلیل گیر 
کردن گلوله در اسلحه ناکام ماند. اما در نهایت منافقین توانستند در مهر سال ۱۳۶۱ 


در سنگر همیشگی آیت اللّه اشرفی اصفهانی. ۰ وی ر به شهادت برسانند... 
منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۳ ان 


مرجع تقلیدی که گردن زده شد؟ 


تمر باقر النمر مشهور به شیخ نمر (۰۱۳۳۸- ۱۳۹۴ش) روحانی شیعه اهل عربستان و 
منتقد حکومت آل سعود که با حکم دادگاه سعودی اعدام شد. وی تحصیلات دینی 
خود را در ایران و سوریه تکمیل کرد و پس از بازگشت به عربستان به فعالیت‌های 
دینی» اجتماعی و سیاسی پرداخت.؛ از جمله برپایی مراسم مذهبی مانند نماز جمعه. 
برگزاری تجمعات سللروز تخری ب بقیع» نقد سیستم حکومتی عربستان سعودی و 
دفاع از حقوق شیعیان عربستان. شیح نمر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و از بین 
رفنتن سیاست‌های تبعی ض آمیز نسبت به شیعیان بود و به علت این فعالیت‌ها 
بارها بازداشت شد. در آذر ۱۳۹۳ش دادگاه عربستان او را با اتهام‌های محاربه» داشتن 
عقاید انحرافی» خودداری از تبعیت نسبت به حکومت. تشویق به سرنگونی نظام 
ی به‌ اعدام محک‌وم رود .صدورحکم اعدام برای شیخ نمر » واکنش‌ها و 
مخالفت‌هایی از سوی محافل حقوق بشری و مسممانان به ویژه شیعیان سراسر 
جهان در ی داشست, با این حال. در ۱۲ دی ۲۳۹۴اش حکم پس از امضای پادشاه 
سعودی اجرا شد و در پی آن اعتراضات بسیاری از سوی شیعیان جهان نسبت به 
حاکمان عربستان درگرفت. مراجع تقلید شیعه در پیام‌ها و سخنان خود به مناسبت 
شهادت شیخ نمر حکومت عربستان را مسئول عواقب این اعدام دانستند . النمر 
همواره در سخنرانی‌های خود رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌های تبعیض آمیز 
طایفه‌ای سازمان‌یافته. به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به خصوص در دو منطقه 
الاحساء و القطیف متهم می‌نمود.شیخ نمر در یکی | ز خطبه‌هايش به خاطر مواضع 
9 دیدگاه‌های تندش در قبال رزیم سعودی گفت: «می‌دانم فردا برای بازداشت من 
به سراغم خواهید آمد . خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت 
و شکنجه و کشتان مااز قتل و کشتار نمی‌هراسیم. مااز هیچ‌چیز نمی‌ترسیم.» 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


۴ 


ناصر کاوه 


مالک اشتر جبهه 9 نماز اول وقت 


شهید چمران در خصوص رشادت های شهید شیرودی در غائله کردستان وپاوه 
می گوید:هنگام هجوم به دشمن با هلیکوپتر به صورت مایل شیرجه می رفت 
و دشمن را زیر رگبار گلوله می گرفت و مثل جت جنگن ده فانتوم مانور می داد. او 
با آن وحشتی که در دل دشمن ایجاد می کرد بزرگترین ضربات را به آنها می زد. 
همرزمان این شهید بزرگوار در خصوص شخصیت والای شیرودی می گویند: روزی 
در تعقیب ضد انقلاب وقتی خواست راکتی شلیک کند متوجه حضور بچه ای در 
آن حوالی شد. برگشت و ابتدا با بال هلیکویتر بچه را ترساند و از آنجا راند و 
بعد برگشت و حمله کرد...همه از اتوبوس ها پیاه شدند. از تمام کشورها آمده 
بودند؛ آلمان. ژاین. فرانسه آمریکا و ... آنها شیرت‌گاز بودند. به ایران دعوت شده 
بودند تا از پیروزی های رزمندگان اسلام خبر تهیه کنند. آنها مشغول جابه جایی 
بودند که خبری همه‌شان را به هیجان آورد. آقایان خبرنگاران توجه کنند. . امروز 
بعد از دیدار از چند جبهه مصاحبه‌ای هم با خلبان» شیرودی خواهید داشت.همة 
خبرن‌گاران می‌دانستند او کیست. نام و آوازة او به گوش شان رسیده بود.وقتی همه 
می‌خواستند به دیدار خلبان شیرودی بروند. هرکدام از خبرنگارها شروع کردند به 
نقل آن چیزهایی که از او می دانستند.یکی می گفت: تابه حال» هلی کویترش 
چهل بار مورد هدف قرار گرفته و او از همة آنها جان سالم به در برده است.دیگری 

می‌گفت : تا قبل از جنگ ایران و عراق» رکورد پروازهای عملیاتی در دست خلبانان 
آمریکایی بود که در جنگ ویتنام شرکت داشتند. . ولی می‌گویند حالا او در دنیا 
رکورد دار است و کسی به ان دازة او در پروازهای جنگی شرکت نداشته است. . 

شیرودی خندید. سرش را بالا گرفت و گفت: مابرای خاک نمی‌جنگیم تا هر 
زمان که اسلام در خطر باشد. .. ومادست دردست مظلومان این کرة خاکی. به 
جنگ همه نامردها و ظالمین می‌رویم. این را گفت و راه افتاد برای خواندن نماز... 


منبع: کتاب ولا کسون به سبک شهداء 


و ۹9 


ناصر کاوه 


زیارت عاشورا قبل از شروع به کار 


مصطفی هراسان از خواب بیدار شده و داره می خنده علت را که سوال کردم گفت: 
خواب دیدم که بالای تیه ای ایستاده ام و امام زمان (عج) را دیدم .آقا دست روی 
شانه ام گذاشت و گفت: مصطفی! از توراضی هستم. . باچند نفرازبچه های 
دانشگاه یه قرار گذاشته بود. ِ های پنج شنبه می و گلزار شهدا 9 زیارت 
همت بالا و تلاش. "۳ دم داشتند 9 قبل 2 گازدهی کنار دستگاه ها 
زیارت عاشورا می خواندند.. 


سرقبر نشسته بودم باران می آمد.روی سنگ قبر نوشته بود: شهید مصطفی 
احمدی روشن... از خواب پریدم. مصطفی ازم خواستگاری کرده بود. ولی هنوز عقد 
نکرده بودیم.بعد از ازدواج خوابم را براٍیش تعریف کردم.زد به خنده و شوخی گفت: 
بادمجون بم آفت نداره... ولی یه بارخیلی جدی پاپی اش شدم که: 

کی شهیدمی شی مصطفی؟ مکث نکرد و گفت : سی سالگی. باران می بارید شبی 


بعد از شهادت مصطفی مادرش‌گریه نمی‌کرد. دکترها گفتند: : کاری‌کنید که‌گریه کند 
اما فایده نداشت.تا یک هفته بعد از شهادت مصطفی هم گریه نمی‌کرد. وقتی 
امام‌خامنه‌ای به منزل شان آمد. مادر خطاب به آقا گفت: آقا من تاامروز برای 


اینکه دشمن از اشکم شاد نشود. گریه نکرده ام » حالا هم. آقا فرمود: دشمن غلط 
می‌کند. گریه کنید. مادر به اذن آقا خیاللش راحت شد و گریه‌کرد...بعد از شهادت 


مصطفی از مادرش پرسیدند:حالا که مصطفی شهید شده. چه می کنید؟ 
مادر به نوه اش اشاره کرد وگفت: مصطفای دیگری تربیت می‌کنم... 


و ۹99 


ناصر کاوه 


نهایت تواضع و فروتنی مقابل پدر ومادر 
عراقی ها با همه ی تجهیزات آمده بودند سمت نخلستان های خرمشهر ما فدائیان 
اسلام هم اک( 
نک بر مس میا 

شب اقاسید لودر روشن کرد و به شخم زدن. صدای که از لودر می آمد باعت شد 
عراقی ها فکر کنن تانک های ایرانی به سمت آنها در حرکت هست و به همین 
علت فرار کردند...عراقی ها تابيایان های خذوالفقاریه عقب نشینی کرده بودند. 
او ی و ما و ای ی یی 
دوالققارته دم ت تساه زیادی فوطی ۰ افتاده ؛ روعا زمین!. 

ری ایا کون گس دس وی وراه صدای 
انفجاری اومد از قوطی کنسرو ها. .. عراقی هااز ترس شان کل شب را با استفاده از 
مین های مصری که شبیه کنسرو بود زمین را مین گذاری کرده بودند... 

تازه فهمیدم آقاسید چه چیز های را می فهمید و ما نمی فهمیدیم... 


اوایل ازدواجم ون بود. برا خرید با سید مجتبی رفتیم بازارچه. بین راه با پدر و 
در نهایت تواضع و فروتنی خم شد؛ روی زمین زانو زد و پاهای والدین شو بوسید... 
آقا سید با اون هیکل تنومند و قامت رشید. در مقابل والدینش اینطور فروتن بود 
و احترام آنها را تا حد بالایی نگه می داشت... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 
۷۴ 


ناصر کاوه 


عشق شدید به ولایت فقیه 


توی مدرسه. حطات ی مکث کر و ادامه داد: به بایام فش امد کین یه 
شلوار برام بخره... پدرش می گفت: محمد جواد خیلی محجوب بود. مواظب بود 
چیزی نخواهد که در توانمون نباشه. .. با خانواده اش که سفر می رفت . حتمایه 
خانواده دیگه رو با خودشون می برد .می گشت از بین فامیل و دوستان» خانواده ای 
که توان مالی مناسبی برای سفر رفتن نداشتند رو با خودشون همراه می کرد.هم 
تفریج می کردند و هم تا برگشتن» کلی از ز مشکلات روحی و روانی اعضا آن خانواده 
نیازمند حل شده بود... او به مردم علاقه خاصی داشست 9 همواره در بین مردم 
مستضعف حضور داشت. عمر خود را برای ارشاد مردم صرف کرد. او معتقد بود 
اگر مردم آگاهی پی دا کنند و بسیچج شوند. با وجود رهبری امام سدی مخحم ِ 
حماجت اسلام اصیل به وجود واه آمد که هیچ مسپلابی قدرت ِِ 1 
نداشتند که روزی به درد دل‌های آن‌ها گوس دهد. هرگاه از محلات 
پایین شهر برای سخنرانی دعوت می‌شد. با کمال میل می‌پذیرفت...از ابعاد مهم 
زندگی ایشان (شهید باهنر) عشق شدید شهید به ولایت بود. ایشان در کلاس‌های 
درس امام (ره) شرکت می‌کرد و از این طریق به شخصیت والای امام پی‌برد. او از 
شاگردان بزرگ نا بود و با ورود ار به ۵ اپتران ن از اولین ۳ بود که رت 
قوی ولاست فقیه به شمارمی‌رفت. 0 هر زاون مقر کات هم حجتوم 
می‌آورد. با رسیدن به خدمت امام. امید و نیرویی تازه می‌گیریم و مشکلات حل 
می‌شود. این حاکی از اطمینان و علاقه او به خط رهبری و ولایت فقیه بود... 


منبع: کتاب هنر آسمان. نوشته مجید تولایی 
۷۵ 


ناصر کاوه 


شنیده بودیم نماز جماعت و اول وقت برایش خیلی اهمیت زیادی دارد.ولی فکر 
نمی کردم که آنقدر مصمم باشد... صدای اذان که بلندشد. همه را بلند کرد انگار 
نه انگارکه عروسی است واون هم عروسی خودشه.. 

یکی را فرستاد جلو بقیه هم پشت سرش. نمازجماعتی شد به یادماندنی... 


اگه دخترم ون دود 2 و تن اگرهم خواب بود. کنار رختخوایش 
.. اینجا قرآن می خونم. می خواهم چشم و گوش بچه ام االان به این چیزها 
شا کر 


محمدعلی در دانشگاه سمبل مبارزه و مقاومت با رژیم پهلوی بود و در مقابل هجوم 
افکاز بلیسه غرب زده ها ماوت مس کسزی: .. فردی ارت و خود ساخته ود و 
۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۳9 ۳ ۱ تب 
مستضعف بوده و لحظه ای از عبادت و خوف الهی غافل نبود... 


مسئولیت بهداری سپاه یزد را پذیرفت از توانمندی و لیاقت ویژه ای برخوردار بود. 
ایشان پیش از شروع عملیات والفجر ۶ به جبهه رفت و در بٍ بیمارستان بزرگ صحرایی 
خاسم الانبیاء (ص) ب به رصان رزمندگان مجروح 0 


ضوع معبود شتافت.. 


۳-19 


ناصر کاوه 


ادب بالاترین شاخصه او بود 


برف شدیدی باریده بود. وقتی قطار دو کوهه وارد ایستگاه تهران شد ساعت دو 
نیمه شب بود. با چند نفر از رفقا حرکت کردیم... 

علی اصغر را جلوی خانه ت در خیابان طیب پیاده کردیم... 

پای او هنوز مجروح بود... 

فردا رفتیم به علی اصغر سر بزنم. وقتی وارد خانه شدیم مادر اصغر جلو آمد.. 

بی مقدمه گفت: آقا سید شما یه چیزی بگوا؟ 

بعد ادامه داد: ری تو برف نشسته اما 
راضی نشده در بزنه و ما رو نصف شب بیدار کنه. صبح که پدرش می خواسته بره 
مسجد اصغر رو دیدها... 

روی پله ها زیر برف نشسته ودر نزده که ما از خواب بیدار بشویم... 


ادب بالاترین شاخصه او بود... 
این روحیه را در جبهه هم از او دیده بودم... 
بچه ها عاشق او بودند. فراموش نمی ۳۹ پیک گردان لباس های کثیف خودش ر 
برای شستن آماده کرد. بعد جایی رفت و برگشت. وقتی آمد لباس هایش شسته 
شده و روی بند بود!.. 
خیلی ترس ور رد بعدها فهمید این کار توسط فرمانده اش علی اصفغر ارسنجانی 
انجام شده1... 
در مجالس اهل بیت(ع) سنگ تمام می گذاشت. بابدن مجروح خودش سعاعتها 
بر سر و سینه می زد و حسابی گریه می کرد.... 
راوی: سید ابوالفضل کاظمی 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


4 


ناصر کاوه 


رشادتی که تنبیه به دنبال داشت 


جناب ناصحی پور و شهید اردستانی از جمله خلبانانی بودند که در مانور شرکت 
داشتند من و شهید دلحامد نیز به صورت ).۲.۲ بودیم. یعنی ماموریت داشتیم تا 
به درخواست نیروهای پیاده با خلبانان شرکت کننده تماس برقرار کنیم 9 گرای 
مورد نظر را بدهیم. سم ای وان و و و 
نه... چون خلبانان نیروی هوایی در آن زمان آموزش دیده آمریکا بودند. ژنرالهای 
آمریکایی با دقت نظر بیشتری نحوه پرواز و عملکرد خلبانان مارا زیر نظر داشتند. 
در این هنگام جناب ناصحی پوربا شیرجه آی دیدنی هواپیما را به زمین نزدیک کرد 
و از روی سر آمریکایی ها رد شد. به دنبال وی شهید اردستانی که علی رغم سابقه 
کم در فن خلبانی از مهارت بی نظیری برخوردار و بسیار نترس بود. با فاصله کمی 
از سطخ زمین و بالای مسر زترالهای آمربکایی طاهر فد به طوری که نها خنود را 
را از شهید دلحامد گرفت و به زبان انگلیسی با 1 شماره ۲ (شهید اردستانی) 
ارتباط برقرار کرد و مرنب می گفت: 82000 ۷6۲ 


اما این تعریف و تمجید ظاهری بود و آنها که تحمل دیدن هیچ نبوغ و استعدادی 
ره شهید اردستانی که ار 9 ات فوق اعاد اک به خرج داده بود. به 
بازداشتند. .. وظیفه انش دلاوری» شجاعت و دیگر خصوصیات ویژه این مسهید 
بزرگوار تا حدی ۶ فرمانده کل قوا, مومع( رهبری در عسو رو او چنین 
فرمودند: «شهید اردستانی یکی از پاك ترین. مخللص ترین و مومن ترین افراد 
تمام قشرها بود.» 
منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


9:۱ 


ناصر کاوه 


شهید موسی نامجو, وزیر دفاع 


« او هیچ 
وقت از کار زیادی که داشت گله نمی کرد. واقعاً وجود | یشان و بودنش در کنار 
ما خاطره بسیار بزرگی بود. ژند کیع ما بسیار ساده بود 9 با داشتن امکانات. در 
منزل اجاره ای زندگی می کردیم و سه بار منزلمان را عوض کردیم. هر چه به او 
توصیه می کردند که خانه ی سازمانی بگیرد او قبول نمی کرد و می گفت: من می 
توانم کرایه بدهم » ولی در ارزتش افراد محتاج تراز من هستند که ا زاین خانه ها 
استفاده کنند .زندگی ماباسختی های فراوانی شروع شد . گاهی من از رنج های 
زندگی به او گله می کردم. اما او با کلام متین و گیرایش به من آرزمش می داد... 
با پیروزی انقلاب. او تمام وقت خود را وقف انقلاب نمود. اوایل انقلاب که بچه 
های انقلابی پادگان هارا می گرفتند خیلی به آنها کمک می کرد و تا نیمه های 
شب بیرون بود... او می گفت: بچه ها هنوز پخته نشده اند و آمادگی نظامی 
ندارند. من باید به آنها کمک بکنم. .. بعد از پیروزی انقلاب» او به اتفاق شهید 
محشد 1 شهید 0 تعدادی دیگر از خوص ال ۴۱ به تأسیس سیاه 
او واقعا بهارخشن ی فد ی ان ارتشن و انش گاه افسری بود. او 
با آنکه از آغاز انقلاب دارای مسئولیت های مهمّی بود. با این حال این پست ها و 
و وا 3 0 
نزو 2 ها نوش نه بود 5 پیروز نمی شد 1 ر 9 ۵ 
راوی: همسر شهید نامجو 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


زر 


ناصر کاوه 


نحوه ترور شهید قرنی 

كِ روز متوجه مار تک رو 0 ساختمان ان او ای یو از منزل 
یک وقت در حیاط ر باز نکنیل. کم کار نو کی وس تیار 
نقاش‌ها روی نردبان بود؛ دیگری هم داشت نقاشی می‌کرد» یک پسر بچه هم 
همراه شان بود که سطل‌ها را تمیز می‌کرد. تیمسار یک سینی چای آورد؛ گفتم 
اینها که بالا نشستهه‌اند. مدام دارند مارا کنترل می‌کنند. .(منظورم کسانی 1و 
که از بالکن یکی از اتاق های هتل واقع در روب روی خانه بر ما مشرف بودند) شهید 

قرنی گفت: توچشدربه این ها گیرمی‌دهی حدود ساعت ٩‏ صبح بو همین 
کنم. پسریچه‌ای که کمک نقاش‌ها بود بی‌اختار دوید و در را با کرد تامن به 
که کالیبر ۴۵ داشت. ِِ گرفت و با ضربه‌ای. خشابش ۳ ۳ پراند و خشاب را 
گوشه باغچه انداخت. کلتم را هم پرتاب کرد طرف دیگر حیاط. مهاجمین مرا هل 
دادند و به رویم رگبار بستند. من هم اشهدم ۳ خواندم و به دیوار چسبیدم. .. گفتم: 
تورا به خدابه تیمسار کاری نداشته باشید. آدم خوب و خیرخواهی است... گفت: 
متاکت بو حرف نزی:: . بعد به بت حا دویدند. دو تیر شلیک کردند. سوار 
بستند. سیمان‌های 7 ۳ گلوله به صورت من ,فا شتند اما گلولهای به متا 
نخورد؛ بعد از این که ضاربین فرار کردند. من رفتم داخل حیاط و دیدم تیمسار 
گوشه‌ای از حیاط افتاده. یک گلوله به ران ن پای چپ و یک گلوله هم به سمت 
تقدیر چنان بود که شهید شود.راوی: محسن شجاعی راننده و محافظ شهید قرنی 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳ ان 


شهید امام رضایی 


خیلی امام رضایی بود. تقریبا همه کسانی که او را می شناختند. این را می 
دانستند.هر وقت عازم مشهد می شد. چند نفر را هم همراه خود می کرد و 
گاهی خرج سفرشان را هم می داد. می گفت امام خیلی به من عنایت داشته و 
کم لطفی است اگر به دیدارش نروم... هميشه باب الجواد را برای ورود انتخاب 
می کرد. گاهی ساعت هامی نشست همانجا و چشم می دوخت به گنبد و با 
حضرت حرف می زد. می گفت اگر اذن دخول خواندی و چشمت تر شد یعنی 
آقا قبولت کرده.مانند خیلی از بزرگان حرم را دور می زد و از پایین پا وارد م۳ 
می شد. سفر کربلا را هم از امام رضا گرفته بود. موقع برگشت روی یکی از سنگ 

های حرم تاریخ سفر بعدی اش را می نوشت و امام هم هر دفعه آن را امضا می 
کرد. دعاهایش درست و کامل اجابت می شد. همانطور که دلش می خواست. از 
خدا خواسته بود که صاحب فرزند دوقلو شود. وقتی خدا بچه ها را بهمان هدیه 
داد روز و شب شکرمی کرد. دوست داشت نسلش محب اهل بیت باشند.. 

می گفت: این دخترها برایم از صدها پسر با ارزش ترند اب تا امه 
هاکمی دست مان خالی شد چون مجبور شدیم پس اندازمان را به یک نیازمند 
قرض دهیم. اهل قرض گرفتن هم نبود. از خدا خواسته بود اگر بچه ها پر روزی 
هستند. نشانه ای براٍیش بفرستد. همان روزها حق التدریس دوره ای که در یک 
حوزه مشغول بود و اصلا فراموش هم کرده بود» به حسابش واریز شد. آن هم 
یک مبلغ قابل توجه. با آنکه عاشق بچه ها بود. وقتی هنوز دو ماه شان تمام 
نشده بود. عازم سوریه شد. یکی از بستگان در مخالفت با تصمیمش به او گفته بود 
که حالا نروء بچه هایت خیلی کوچک هستند. و او در کمال جدیت پاسخ داده بود 
که مگر امام حسین(ع) بچه کوچک نداشت؟ تازه امام فرزندش را به میدان نب رد 
برد اما بچه های من در آمنیت هستند. نروم شرمنده بچه های امام میشوم... 


منبع: کتاب شهدا و اهل بیت, ناصر کاوه 


49۱ 


ناصر کاوه 


با 9 به سور ت ارتشی ها نمی فعالیت زیادی انجام دهند. ِ 
گرفتند 6 4 0 ۱ 7 
9 سربازها اقدام می کردند.. 

وقتی از ایشان می پرسیم شهید سهیلیان به جز خلبانی بالگرد جنگن ده کبری» 
تخصص دیگری هم داشتند. جواب می دهد: بله. 

ایشان تست بایلوت بودتد: این به معتای این ات بالگردهایی را که خراب 
اتجام‌می شه,در اواین روزهای جنگ کارا م خماسه کنرد, در آن 
زمان حمید مشغول تست بالگرد بود که با این منظره مواجه شد.. 

بلافاصله بالگرد را به زمین نشاند و با يك فروند بالگرد جنگنده 9 به دنبال 
هواپیمای دشمن رفت. اما به دلیل تأخیری که برای تعوی ض بالگردها صورت 
گرفت. این عملیات با موفقیت انجام نشد... 


دزیکی) از عملیات های هوایی» بالگرد ایشان مورد اصابت گلوله های دشمن قرار 
گرفت و قسمت باك بنزین بالگرد سوراخ شد.. 

به گفته دوستان» حمیدرضا می بایست بالگرد ر در همان منطقه می نشاند و 
خودش به عقب برمی گشت. ولی ایشان برای این که بالگرد به دست دشمن 
نیفتد. به هر سختی و زحمتی که بود خود را به پایگاه کرمانشاه رساند و بالگرد را 
سالم به زمین نشاند. از آن به بعد. دوستان» لقب خلبان بی باك را برای او انتخاب 
کردند و ایشان را با این نام صدا می زدند... 

گفتگو با همسر خلبان شهید حمیدرضا سهیلیان 

منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


۲ 


ناصر کاوه 


در کردستان درگیری شدیدی بین ماو ضد انقلاب شامل کومله و دمکرات بوقوع 
پیوست و من از هوانی روز درخواست کمک کردم ۰ دو خلبان که هميشه داوطلب 
دفاع ۰ یعنی شهیدان سور 9 شیرودی) لبیک گفته 9 لحاسیع بعد بات سر 
کوپتر ها تمام شد متوجه شدم که شهید کشوری علی رغم کمبود سوخت منطقه 
را ترک نکرده است... وقتی بااو تماس گرفتم گفت: من باید کارم را به اتمام 
برسانم . لحظاتی بعد با دوربین دیدم که شهید کشوری خود را به جاده ای رساند 
که یک ماشین جیپ پر از عناصر ضد انقلاب از آنجا در حال فرار بودند »هلی کویتر 
را به آن خودرو نزدیک کرد و آنقدر پایین رفت که با اسکیت هلی کوپتر به آنها 
کوبید و همه این جنایتکاران به دره سقوط کردند... شهید کشوری اولین خلبانی بود 
گلوله دشمن قرار گیرد. البنه چنین صحنه ای در سقز نیز اتفاق افتاده بود اما 
رشادتی که کشوری در نجات پادگان سنندج از خود نشان داد بی نظیر بود؛ چرا 
که در این حادته. تهران وضعیت را مشخص نکرده بود و احتمال این می رفت که 
فردا ایشان را مورد سوال قرار دهند که چرا بدون اجازه حمله را آغاز کرده است؟... 
1 ی تا ی اس ی فراحلال یه . دوستان 
باتو داریم. تست وق رس وضو گرفت ماو خواته و اش که ریحخت, حدود ۱۰ 
صبح پانزدهم آذر بود که عازم عملیات شد. با تیم پرواز و چند هلیکویتر دیگر در 
آسمان. اوج گرفت.ده ها تانک و نفربر عراقی را به آفش کشید. موقع بازگشت. دو 
فروند میگ عراقی» هلیکوپتر او را هدف موشک قرار دادند. احمد. همچون ابراهیم 
خلیل. آتش عشق الهی را به جان خرید و بر بال فرشتگان نشست... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۴ 


ناصر کاوه 


نمونه واقعی یک انسان کامل 

سردار همدانی نمونه واقعی یک انسان کامل به شمار می‌رفت و چه با دشمنانش 
و دوستانش بزرگ منشانه ۰ برخورد می‌کرد واگر کسی اشتباه و خطایی می‌کرد 
5 
است و در زندگی و رفتارخود این مسئله را همیشه رعایست می‌کرد.. 

مدتی قبل رفتن با بترم دیدار او 9 ایشان به تا که 
اه و 
نیز با دلخوری به وی می‌گفتیم سردار نزد ما حرفی از رفتن نزن... 


برشی از وصیتنامه سرلشکر پاسدار شهید. حاج حسین همدانی 

بنده حقیر حسین همدانی؛ شاگردتنبل دفاع مقدس. اعتراف می‌کنم که وظای ف 
خودم را به خوبی انجام ندادم و بعضی موقع‌ها این نفس سرکش سراغ من 
می‌آمد 9 مرا گول میزد وسوسه می‌شدم. نق معی‌زدم» در درونم اعتراض ایجاد 
می‌شد!. . اما خدا مرا کمک می‌کرد. متوجه می‌شدم. پشیمان می‌شدم. توبه 
می‌کردم 9 از خدا طلب عفو 9 بخشسش می‌ کردم 9 مرا می‌پذیرفت واین اواخر هم 
خیلی دلم هوای رفتن کرده بود!... خدا کند که در موقع جان دادن راضی باشد.. 
خدای مهربان» و خودم به رحمت او امیدوار هستم نه به عملک رد خودم! از شمه 
دومتتان 9 ابا ور حل لیتت) ی ۳ 9 مولایم با یی سید 
لطف وبزرگواری خودشان تخش فا 


۳13 


ناصر کاوه 


مردم یار و مردم دار بود 


به فرماندهی یا بهتر بگم همون مدیر منصوب شده بود. روزی ازدفتر خبر دادند که 
فرمان ده داره میاد. رفتم فرودگاه با ماشین بیوک دنبال عباس بابایی. بعدازاحوالیرسی 
از چهره شان پیدابود منتظر چنین وسیله ای نبوده اند .با بی میلی سوارشد وبه من 
گفتند پرسنل حق دارند که پیش خودشان بگن فرمانده یارئیس در ماشین کولردار 
نشسته 9 از وضع زندگی ماخبرندارد .من ۰« که ماشین کولر نداره پا میگن 
خودش سواره است وما باید پیاده بریم و... 
طلاهای همسرش را فروخت و به افسران 9 سویازان ن متاهل داد و گفت: 
مایحتاج عمومی گران شده و حقوق شما کفاف خرج زندگی رو نمیده!... 
سس هميشه 7 بی تمس بود ِ ات 0 به سراغ کشاورزان 9 
داشت و۷ پشت بامهای خانه های درماتدگان 9 کسای ر ان به هردلیل توانایی 
از خیابان سعدی قزوین بودم ۷ ناگهان عباس ر دیدم. او معلولی را که هردو پا 
عاجز بود و توان حرکت نداشت. بر دوش گرفته بود و برای اینکه شناخته نشود. 
پارچه ای نازک بر سر کشیده بود. من او را شناختم و با این گمان که خدای 
ناکرده برای بستگانش حادته ای رخ داده است. پیش رفتم. سلام کردم و با شگفتی 
پرسیدم: چه اتفاقی افتاده عباس؟ به کجامی روی؟او که با دیدن من غافلگیر 
شده بود. اندکی ایستاد 9 گفت: پیرمرد را برای استحمام به گرمابه می برم... او 
ص دل روح بلند او ر تحسین کردم... 
برشی از زندگی شهید بابایی» راوی میرزا کرم زمانی 

منبع: کتاب پرواز تا بی نهایت 


9 


ناصر کاوه 


همسر داری شهید حمید باکری 


صبح زود حمید می خواست بره بیرون . براش تخم مرغ آب یز کرده بودم. وقتی 
رفتم از روی گاز بردارم احسان اومده بود پشت سرم وایساده بود .همین که تخم 
مرغ ها را برداشتم چند قطره آب جوش ریخت پشت گردنش... هم عصبانی بودم 
که اومده بود توآشپزخانه .هم ترسیده بودم نکن ه طوریش بشه... حمید سریع 
خودشو رسوند تو آشیزخانه و با خونسردی بهم گفت: 

آروم باش, تاتو آروم نشی بچه رو دکتر نمی برم ... حمید هميشه این ۳ 
نرمی وخونسردی و آر(مش باهام حرف می زد که حرفاش آرومم می کرد .. 


یه روز که حمید از منطقه اومدبه شوخی گفتم: دلم می خواد یه باربیای و ببینی 

اینجا رو زدن ومن هم کشته شدم.اون وفت برام بخونی, فاطمه جان شهادتت 
مبارک! بعد شروع کردم به راه رفتن واین جمله رو تکرار کردم.. 

دیدم گریه می کنه. جا خوردم. گفتم: تو خیلی بی انصافی هر روز میری توی آتش 

و منم چشم به راه تو.اون وقت طاقت اشک ربختن من رو نداری و نمی ذاری من 

گریه کنم؛ حالا خودت نشستی و جلوی من داری گریه می کنی؟. 

سرش رو بالا آورد و گفت: قاطی ها تس ۱ فسقا و تاش ی ال 


جبهه برنمی گردم... 


هميشه می گفت: توکنار من و همراه منی؛ اما خودت هم باید یک مسیری 
داشته باشی که مال خودت باشد و در آن رشد کنی؛ ؛ پیش بروی.. 
در یکی از نامه هایش نوشته بود از فرصت توسن اس هار کنیس مخ وا 
مخصوصا قرآن. چون وقتی باهم هستیم من آفت هستم نمی گذارم تو به چیز 
دیگری نزدی ک شوی.. 

منبع : کتاب نیمه پنهان ماه 


4:۱ 


ناصر کاوه 


مقید به اجرای قانون 


دورتا دور نشسته بودیم. نقشه آن وسط پهن بود ,حسین گفت: تایادم نرفته اینو 
بگم که اونجا که رفته بودیم برای مانور یک تکه زمین بود.گندم کاشته بودن.یه 
مقدار از گندم ها از بین رفته است .ببینین بچه ها چقدر از بین رفته پولشو به 
صاحبش بدیم... 

حاج حسین می خواست بره فاو. ماشین رو برداشت و رفت.ساعتی بعد دیدم 
پیاده داره برمی گرده.گفتم: چی شده؟...چرا تر کت مایت با ِ . 

مراجع تقلید گفتن رعایت نکردن قوانین زاهتتایم 9 رانندگی حرامه .منم ِ دتم 
قطع شده و رانندگی کردنم خلاف قانونه.تا این حکم شرعی رو شنیدم. ماشین رو زدم 
کنار و برگشتم یه راننده پیدا کنم تامنوببره فاو... 

دائیش تلفن کرد گفت :«حسین تیکه پاره رو تخت بیمارستان افتاده‌شما همین 
طور نشستین؟ گفتم :نه خودش تلفن کرد. گفت دستش یه خراش کوچکی 
برداشته است. پانسمان می کنه میاد...گفت: شما نمی خواد بیاین. خیلی هم 
سرحال بود. .. گفت. : چی رو پانسمان می کنه؟. .. دستش قطع شده؟.. ِ 

همان شب رفتیم یزد بیمارستان. به دستش نگاه می کردم. گفتم: خراش کوچیک. 
خندید. گفت: دستش قطع شده سرم که قطع نده.. 

مرخصی داشتیم و قرار شد با حاج حسین بریم اصفهان. این کوب 

بیا با اتوبوس بریم. بهش‌گفتم: با اتوبوس؟... توی این گرما؟... 

حاج حسین تااین حرفم رو شنید. گفت: گرما؟!!! . 5 

یس بسیجی ها توی گرما چی‌کار میکنن؟ من یه دفعه باهاشون از فاو اومدم 
شهرک هلاک شدم. پس اونا چی بگن!؟... 

با آتوبوس می‌برمت اصفهان تا حالت جا بیاد... 


۳ 


ناصر کاوه 


دوری از اسراف و حافظ بیت المال 


جلسه که تمام شد.آقای صیاد شیرازی من رو صدا کرد وگفت: 


جلسه ی امروز همه اش اداری نبود. حرف و کار شخصی هم بود. هرچقدر برای 


بعضی از اقوم ما که از شهرستان می آمدند؛ رسیده و نرسیده گله می کردند: 

آخه این درسته که علی آقا ماشین و راننده داشته باشه؛ اون وقت ما از ترمینال 
باتاکسی بیایم؟... ما که تهران رو خوب بلد نیستیم!؟... 

اما گوش پدربه این حرف ها بده کار نبودو می گفت: طوری نیست؛ فوقش 
دلخور می شن. اون ا که نمی خوان جواب بدن. منم که باید جواب بدم.باید 
جواب بدم با ماشین بیت المال چی کار کردم... 


خیلی مراقب بود که اسرافی صورت نگیره . برای کاری رفتیم کردستان... بعد از فیلم 
برداری از منطقه. صیاد به فیلم بردار گفت: چند دقیقه از فیلم باقی مانده؟. فیلمبردار 
جواب داد ۲ دقیقه باقی مانده؟. .. شهید گفت: حتما اون ۲ دقیقه رو در جایی استفاده 


کن تااسراف نشه فیلم بردارم رو جعبه نوشت: این فیلم دو دقیقه خالی دارد... 


نسبت به تربیت بچه ها خیلی حساس بود.سعی می کرد به وسیله ی مطالعه 
و مشورت با کارشناسان بهترین روش تربیتی رو انتخاب کنه. یه روز دی دم بعد از 
واکسن زدن کفش های خودش, شروع کرد به واکس زدن کفش های پسر بزرگمون. 
وقتی علیت این کارش رو پرسیدم گفت: پسرمون جوونه و ممکنه اگه مستقیم بهش 
بگم کفشت رو واکس بزن جواب نده... اینکارو کردم تابه طور عملی واکس زدن 
رو بهمش یاد بدم...راوی همسر شهید 

کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


زر 


ناصر کاوه 


اعترام به ۳ 


""/ کنو هیچ وقّت پاهمات 9 من 0 ِِ ۹ چی شده مادر؟! 
بهو دیدم چشمای پسرم به اذن خدا برا چند لحظه باز شد و یک قطره اشک از 
چشاش اومد... شاید می خواسته بکه: مادر... اگه مجبور نبودم جلو پاهات تمام 
صدامبی ات مر 

یک روز برایم تعریف کرد. سگ ات ات از فقدان 9 هجران قت رن ناراحت 
بودم. با تاراجتتی و عم زیادی که در دلم ِِ ی و رفتم با سید مهدی 
ازمن نمی کنی. سید مهدی در چوایم تفت مادرمن می توانم به تو سرکشی 
سراغت می آیم. مادرم کته وقلنین وان بیدار ده به کر قرو رفتم 
که چه حادته ای اتفاق خواهد افتاد... یک روز بعدازظهر که در منزل تنها و روی 
پله های جلوی اتاق نشسته بودم» ناگهان چشمم به حیاط منزل افتاد. با کمال 
تعجب دیدم» سبیدمهدی در حالیکه لباس روحانی برتن دارد 9 تسبیحی در دستش 
می چرخاند. با خود چیزی را زمزمه می کند و به سمت من می آید.جلو آمد و 
با من صحبت کرد.به او گفتم: چرا دیر آمدی؟. .. گفت: حالا که آمده ام وییش 
توهستم .از شوق به گریه افتادم. با اوحرف زدم و درد و دل کردم. از خود بی خود 
شدم. وقتی ِِ وضعیت خود شدم. دید مهدی نب نیست کار عیب شده بود. 
۱ 9 ۸29 
او می رفت. متوجه این جریان می شد... راوی خواهر شهید به نقل از مادر شهید 


منبع: کتاب لحظه های آسمانی(دفتر اول) 
و 4 


ناصر کاوه 


آنوقت ها که آقای چمران ن دفتر نخست وزیری بود . من تازه شناخته بودمش. 
ازش حساب می بردم. یه روز رفتم خونه شون ۳ دیدم پیش بند بسته و داره ظرف 
می شوره. با دخترم رفته بودم. ایشون بعد | ایک کت ها رو سس ارم ۲ 
دخترم بازی کرد » با همون پیش بند... 


مادرم موقع خواستگاری برای مصطفی شرط گذاشته بود که این دختر صبح که 
از خواب بلند می شه باید یه لیوان شیر و قهوه جلوش بذاری و... خلاصه زندگی 
با این دختر برات سخنته. اما خدا می دونه مصطفی تاوقتی که شهید شد. با 
اینکه خودش قهوه نمی خورد اما هميیشه برای من قهوه درست می کرد... 

به مادرت قول دادم که این کارها رو انجام بدم. همین عشق و محبت هاش بود 
که به زندگی مون رنگ خدایی داده بود... 


یادم هست روزی که مصطفی آمد دنبالم » قبل از آن که ماشین را روشن کند دست 
مرا گرفت و بوسید. می بوسید و همان طور با گربه از من تشکر می کرد. 

من گفتم: برای چه مصطفی؟.. 

گفت: این دستی که این همه روزها به مادرش خدمت کرده برای من مقدس 
است و باید آن را بوسید. گفتم: از من تشکر می کنید؟.. 

خب . این که من خدمت کردم مادر من بود. مادر شما نبوده که این همه 
تشکر می‌کنید. گفت: دستی که به مادرش خدمت کند مقدس است و کسی که 
به مادرش خیر ندارد به هیچ کس خیر ندارد.من از شما ممنونم که با این همه 
محبت وعشق به مادرتان خدمت کردید... 


چمران به روایت همسرش غاده. کتاب: افلاکیان 


رگ 


۵ ۳ 


شهید اعطائی یک ولایی کامل بود 
به قدری به حضصرت آقا ارادت داشست 9 ولایی بود که یک تابلو درست کرده 9 
جلوی ورودی منزل نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود. هر که دارد بر 
وت فان 0 ندارد پا ِِ در مکان. 9 می‌گفت: تت و آقا ر ون 
و همه این‌ها به هم وصل هستند. خیلی مهمان نوا با محبت. ساده زیست 
و به فکر دیگران بود. هنگامی هم که منزل بود. خیلی کوت 3 می‌کرد.چند وقتی 
بود که برای دل بریدن از ماء تمرین می‌کرد و این کاملا مشخص بود. شب قبل 
از رفتن» بچه‌ها را خیلی بوسید. حدود یک ساعت. با بچه‌ها و سوار بر موتور 
در شهر . می‌گشتيم. تمام حرف‌هایی که در وصیت نامه‌اش نوشته راء آن شب به 
من گفت. شاید فکر می‌کرد که وصیت نامه‌اش به دست مانرسد. می‌گفت: 
به بچه‌ها خیلی محبت کن و خوب تربیت کن. دوست دارم بچه‌هایم طلبه ولایی 
شوند. بعد از رفتن من هم بی قراری نکنید. از سن۲۰سالگی می گفت: 
مسج خواهم ازدواج کنم .»از نظر مالی هم دستش خالی بود. گفتم: حالا صبر کن. 
تازه استخدام شدی. ۱ دستت یت می گفت: ۱ بزرگ است. اگرمن پا پیش 
پاسداری ۳[ دوست کت سه سال ول کشید تا استخدام شد. بعد نفم ازدواج 
کرد. می گفت: «مرد تا ازدواج نکند ایمانش کامل نمی شود. « 
خیلی خوش اخلاق بود. باهمه شوخی می کرد. بامن هم خیلی شوخی 
می کرد. به من و پدرش خیلی احترام می گذاشت. هر وقت وارد خانه می شد. 
صورت مارا می بوشید. خم می شد. دست مان را می بوسید.شب عروسیش 
وقتی از تالا ر آمد جلوی در خانه» با همان لباس دامادی زانو زد. پای من و پدرش 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


۳۳ 


ناصر کاوه 


کفشهایم را جلوی پام جفت می کرد 
پدربزرگ ایشان در زمان حیات خادم مسجد گوهرشاهد بود و فانوس های مساجد 


خانه که می آمد به من مهلت تکان خوردن نمی داد. همه ی کار ها را خودش 
۱ اما ی و ی سوت تست 

۹ هن تس نع راکو حالا که 
اومدم سختی ها تموم شد... کفشهایم را جلوی پام جفت می کرد. 


فسردار قنهید ولی اللّه چراغچجی مستتج یار قانتم ان فرمانده لشکر ۵ نصر بود که در 
شهید چراغچی هیکلی تنومند و قوی داشت. کاس اجه گوس اش انیم 
فیگور ورزشی می گرفت و من می 

جبهه به شما ساخته است. بر احی من سوه فش نخس یا نزو نت 
می زد و می گفت: تا اینها آب نشود خدا من را قبول نمی کند... 

این اتقاق افتاد و در ۲۱ روزی که در اتاق 101 بود. جثه اش اتتتتخوان شده و از آن 
هیکل تنومند چیزی باقی نمانده بود. هنگامی که پیکر شهید را به مشهد آورند. 
مادر ایشان شهید را نمی شناخت و می گفت: 

اين ولی اللّه من نیست. هیکل پسرم این گونه نبود.. 

شهید چراغچی از قدرت برنامه‌ریزی و طراحی بی‌نظیری برخوردار بود. 

کارهای او به گونه ای بود که در عملیات بستان. طرح او برای تصرف آنجا مورد 
توجه و تصویب تمامی فرماندهان قرار گرفت. .. راوی همسر شهید ولی اللّه چراغجی 


منبع: کتاب نهم مجموعه نیمه ی پنهان 


4 


ناصر کاوه 


پابه پای من در آشپزخانه کار می کرد 


ضمن عرض سلام امیدوارم حالت خوب باشد و هیچگونه ناراحتی نداشته باشی و 
اوقات را بخوبی و خوشی بسر ببری و خداوند دائماً حافظ و نگهدارت باشد. همسرم 
بسیار دلم براٍیت تنگ شده و هوای تو را کرده است بعد از هر نمازی دعایت 
می‌کنم آخر میدانی خیلی دوستت دارم و چون خیلی دوستت دارم دلم هم برایت 
خیلی تنگ می‌شود و جون نمی‌توانم پیشت باشم لذا برایت دعا می‌کنم... 
خن خودم حون نت ا ِِ شهادت جسین ی ولی چه 
0 کمک ۰ 9 خودش یز من اف والا تا الان می‌بایست دق ِِ باشم. 
خیلی دلم می‌خواست کنار تو بودم و چند ساعتی درددل می‌کردم و کمی تسلی 
بیدا می کردم. _ تا بیایم ولی از توتتن این نامه تاعمت کمی آرامش 
دارم و دوستم دارد. ِ که متاثرت نکرده باشم می‌دانم ناراحت می‌شوی ولی 


وقتی به خانه برمی گشت پابه پای من در آشپزخانه کار می کرد غذا می پخت... 

ظرف می شست. حتی لباس هایش را نمی گذاشت من بشویم.. _ 

می گفت لباس های کثیف من خیلی سنگین است؛ تونمی توانی چنگ بزنی.. 

بعضی وقتها فرصت شستن نداشت. زود بر می گشت. بااین حال موقع رفتن مرا 

مدیون می کردکه دست به لباس هانزنم. در کمترین فرصتی که به دست می آورد. 
مارا می برد گردش.. . راوی خانم رستمیان همسر شهید سید محمد رضا دستواره 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


ذکر دل بود. یا علی مدد 


اسمش داوود بود. یکی از بچه مشتی های نازی آباد و گردان میتم. ۳ج 
بچه دار شده بود. ..شاید تازه یک ماهمش بود. همسرش می گوید: وقتی از منطقه 

جنگی آمد. متل همیشه سرش را پایین انداخت و گفت من شرمنده تو هستم. 
من نمی‌توانم همسر خوبی برای تو باشم. پرسیدم عملیات چطور بود؟ 

گفت: جنگ مابا همه خصوصیات و مشکلاتش در جبهه است و زندگی با همه 
ویژگی هایش در خانه. وقتی داود به خانه می‌آمد. ما نمی فهمیدیم که در صحنه 
جنگ بوده و با شکست یاپیروزی آمده است. 

همسر جوان و نوزادش را به عشق امیرالمومنین(ع) رها کرد. 

آخرین لحظه بهم گفت: ناصر ماژیک داری! گفتم: بله.. 

زک تضاه بستولیی ورن آسفنی‌ ها بررآهتم را فقط ذکر و القاب مولا 
علی(ع) بنویس. من هم شروع کردم به نوشتن: حبل الّه المتین. حیدر کرار علی» 
علی مددی, امیر المومنین. یعسوب الدین و... جلوی پیراهن و روی آستین هایش 
که تمام شد, پشت پیراهنش ذکری را که سالها در هئثیت محبان المرتض زمزمه 
می کرد و با همان ذکر نیز شهید شد بااشک درحالی که خودش مداحی می کرد 
نوشتم: ذکر دل بود يا علی مدد. بی حد وعدد یا علی مدد 

دل قلندر است شور برسر است» هر چه هست و هست مست حیدر است... 

در وصیت نامه اش نوشت: شهادت چه زیباست.خدایا میدانی که من چقدر عاشق 
شهادتم.بدانید که نه تنها من بلکه تمام شهدا از کسانی که به هر نحوی و در هر 
لباسی با این انقلاب و امام مخالفت کنند و یا بی تفاوت باشند و امام امت را در 
این گرفتاری ها و مشکلات تنها بگذارند نخواهیم گذشت. 

الگوی زندگی اش شده بود ابراهیم هادی. 


منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


مادر خواهر عمه. خاله و مادر زن شهید 
جنگ که شد قایق ماهی گیری مردهای زحمت کش جزیره شد قایق جنگی و اونا 
شدند سکاندار عملیات های 0 . تقریبا همه ی مردهای جزیره رفته بودند با منش 
صیادی و مرام دریایی ... زنهای جزیره هم فکر کردند بعد از رفتن مردهاشون باید 
کاری بکنند. , همه دور هم جمع شدند. ماه شیرین سردسته جمع بود» صدای چرخ 
خیاطی ها شده بود ضرب و هنگ قلب داغ دارش.. .. گرمای نون و شیرینی بختن 
توی هوای شرجی و دم کرده جزی ره چقدر براش لذت بخش بود . انگار داشت 
ی ۱۳۳۲ 7 
شهید را داشته است... خانواده های زیادی ۹ . یک الی ۲ شهید تقدیم 
کرده بودند اماء وقتی مادرم در مراسم خاک سپاری آنها شرکت می کرد. با وجود 
۹ اک 
کمتربی تابی می کردند... 


در سال ۶۵ با توجه به اینکه این همه شهید تقدیم کرده بودیم » سازمان حج و 
زبارت مادر و برادر زاده اش به نام حاج سلیمان مدنی که جانباز ۷۰ در صدی بود 
را به مکه دعوت می کنند .سرانجام ماه شبرین سپید پوش قصه ی ما در سال 
۶ عازم خونه امن الهی ميیشه که جنگ و خونریزی در اون حرام است .این سفر 
مصادف ميشه با حمله و کشتار۴۰۰ حاجی توسط پلیس عربستان که در این سفر 
حاج سلیمان برادر زاده ماه شیرین نیز همراه او بودند .... نهایتا فاطمه نیک که 
به آون «ام الشهدا ی جزی ره هرمز» نیز گفته می شود . بعد از صب رو تحمل بسیار و 
به شهادت می رسد... روایتی از شهیده فاطمه نیک از زبان دخترش. زهرا گلزاری 


منبع: کتاب مرواریدهای بی نشان, ناصر-کاوه 
۹۵ 


ناصر کاوه 


حاضر نشد از ماشین سیاه استفاده کند 


زمستان سال ۱۳۶۴ بود و در تهران زندگی می کردیم. اسماعیل برای گرفتن برنج 
کوپنی باید مسیری را می پیمود که جزماشین های دارنده مجوز ورود به محدوده 
طرح ترافیک بقیه مجاز به تردد نبودند... افزون بر این. از ناحیه پا هم نارهت 
بود و حمل یک کیسه برنج با آن مسافت (تقریبا یک کیلومتر) براٍیش زجر آور 
بود. از او خواستم تابا ماشین سیاه برود. اما نپذیرفت. گفتم «حال شما خوب 
نیست و پاهایت درد می کند. .رکشت 

اگر خواستی همین طور (پیاده) می روم و گرنه نمی روم. او کیسه ۲۵ کیلویی را روی 
دوشش نهاده بود و کیف دستی و چیزهای دیگری هم در دستشبه سختی به 
خانه آورد اما حاضر نشد برای چند دقیقه از ماشین سیاه استفاده کند... 


و کی یره غیر قابل انکاری در مهار و ۳ 
تکفیری داعش در قالب مقاومت اسلامی عراق» ایفا نمود... 


جانشین سازمان بدر عراق» (شهید ابومهدی المهندس) از تربیت یافتگان اسماعیل 
دقایقی می باشد.همان فرمانده شجاع و داعش ستیزی که هنوز هم تصویر شهید 
دقایقی را بر دیوار دفتر فرماندهی اش آویزان نموده و دروصف شهید میگوید: 
من شجاعت را از دقایقی آموختم. .. هوا خیلی سرد بود. یک نفرداشت از سرما به 
خودش می لرزید... پتویش را برداشت و روی او انداخت و گفت: 

مجاهدین عرافی ودیعه ی امام دردست من هستند.. 

برشی از زندگی شهید دقایقی فرمانده سپاه بدر/ مجاهدین عراقی 


کتاب:نیمه پنهان ماه۴ (شهید دقایقی)شهید دقایقی 


ناصر کاوه 


وضو می گرفت و به مادرم کمک می‌کرد 
رفتار پدرم بامادرم بسیار محبت‌آمیز و همراه با احترام بود. مادرم تعریف می‌کرد 
که در سال اول ازدواج شان یک روز در حال اتو زدن لباس پدر بودند که ناگهان پدر 
سررسید و از مادرم گله کرد و به او گفت: شماخانم خانه هستید و وظیفه‌ای در قبال 
انجام دادن کارهای شسخصی من ندارید. شما همین‌قدر که به بچه‌ها برسید کافی 
است. من تا آنجاکه به یاد دارم. یدرم خودش لباس‌هایش ۳ می‌شست و یمن 
و جمع می‌کرد. و اتو می‌زد.و به طورکلی انجام دادن کارهای شخصی‌اش با خودش 
بود. بارها شده بود که به‌محض اینکه به خانه می‌رسیدند.وضو می گرفت 9 
تایاسی از شب درامورمنزل به مادرم کمک می‌کردند 9 به‌طورقطع می‌توانم بگویم 
امه هر هفته فتترم در روزهای جمعه. ۳ ار 9 بهطوری کته اجازه 
طول سالء مثلاً صدبار آشپزخانه منزل توسط ت شسته می‌شد اهر : از پشت 
در آشپزخونه مادرم خواهش می کرد فایده نداشست . در رو بسته بود و می‌گفت: 
چیزی نیست الان تموم میشه. وقتی اومد بیرون دیدم آشیزخون ه رو مرتب کرده. 

کف آشپزخونه رو شسته ظرف‌ها رو چیده 1 روی اجاق گاز رو تمیز کرده 
و خلاصه آشپزخونه شده مثل به دسته گل.. برای روز زن؛ روزهای عید اگریادش 
هم نبود. اولین عیدی که پیش می آمد.هدیه می خرد. می آورد.. . یه روز دیدم 
در می زنند. رفتم پشت در دو نفر بودند .یکی شون گفت :منزل صیاد شیرازی همین 
جاست؟... دلم هری ریخت. گفت: جناب سرهنگ براتون پیغام فرستاده و بعد یه 
پاکنتی بهم داد اومدم توی حیاط و پاککت رو باز کردم. هنوز فکر می کردم خبر 
شهادتش رو برام آوردند. دیدم توی داکت یه نامه توش گذاشنه بایه انگشترو 

داخل آن نوشته بود: برای تشکر از زحمت های تو. ..هميشه دعات می کنم. از 
خوشحالی اشک توی چشمام جمع شد... همسرداری شهید صیاد شبرازی 

منبع: کتاب افلاکیان زمین 


1 


ناصر کاوه 


من از آقا دستور می‌گیرم 
شهید یوسف کلاه دوز زمانی که وارد گارد شاهنشاهی شد هر قدمی را که برمی‌داشت 
همه جوانب را در نظر می‌گرفت. تا آنجا که وقتی از او سوال شد که چرا با توجه 
به موقعیتی که داری؛ شاه ر نمی‌کشی؟.. . پاسخ داد: باید دستور برسد. نباید 
خودسرانه عمل کرد و بی‌گدار به آب زد؛ زیرا من از آقا (حضرت امام عت ی 
دستور می‌گیرم. در مدت حضورش در گارد شاهنشاهی به رغم اینکه جامعه در یک 
حالت خفقان به سر می‌برد. اما با چند واسطه با حضرت امام ارتباط داشت و 
از راهنمایی‌های ایشان بهره می‌برد و در تشکیل نیروها و شتاب بخشیدن به روند 
انقلاب فعالیت مستمر داشت و سعی می‌کرد که اطلاعات سری را در اختیار مبارزان 
مسلمان قرار دهد. یکی از موقعیت های خوب دیگری که برای شهید کلاه دوز 
فراهم شد. تدریس در دانشکد ه افسری بود. او از این طریق می‌توانست نیروهای 
متعهد و انقلابی را شناسابی کند. شهید در ادامه فعالیت های خود برای تبلیغ 
در ِ ی اوج گیری انقلاب. فعالانه در ماس صحنه‌ها حضور يافت 

تحلیل» حط مشی ارات را یی کتدار در شب بهسی ۱۳۵۷ موه تنل و 
انتقالات مشکوکی در سطح پادگان. می‌شود. از این رو پست نگهبانی ر از افسر 
نگهبان تحویل مي‌گیرد و دوه را به احق ره ۳9 ارشد ازت‌ش و : 
می کت ار 9 خود تاصبح مش وا بیرون آورشن سوزن چکاننده تانک ض 0 
و بدین ترتیب بززرگترین توطئه رزیم را مبنی بر گلوله‌باران فرودگاه. مجلس, مرکز 
رادیو 9 تلویزیون؛ میدان ارگ» 9 ِِ کی امام ر عقیم می‌گذارد. 


ر‌ ۹۸ 


ناصر کاوه 


مهریه ی ما یک جلد کلام الّه مجید بود و یک سکه طلاء سکه را که بعد از عقد 
بخشیدم. اما آن یک جلد قرآن را محمد بعد ا ز ازدواج خرید و در صفحه اولش اینطور 
نوشت: امیدم به این است که این کتاب اساس حرکت و بو و 
دیگر وی تا 
یک کا ۱ #۳ 39 ۲7۳ 
هر کسی یک کتاب می گرفت و وقت پس دادنش نتیجه ی کتاب رو نوشته وپیس 
می آورد.بعد کتاب ها رو با هم عوض می کردند.. 
کر ی سل نسم صمع ی شاد وا هم سای رذگ ..محمد نوجوان که بود. 
اک تا حجاب نداشته 
می گفت: و وق ی 5 ی توا ۷ 00 ۰ و ی 2 
حدود چهارده ساله بود که کتاب های به قول خودش مستهجن رو از : بازار لب 
شسط می خریدومی ربخت توی آتش.به کوچکترهاهم می گفت: 
این کتاب ها خوب نیست.شما نخونین.. 
از حمله ی عراقی ها چند روز بیش ترنگذشته بود که بچه های سپاه را جمع کردو 
گفت: این جا مسئله موندن و شهادته. .. چیزدیگه ای نیست.هر کس می خواد 
بره بره.هیچ اجباری در کار نیست.کسی می تونه بجنگه و مقاومت کنه که تکلیف 
خودشو با خدا معلوم کرده باشه.اگر میخواهید بمونید فقط باید با همون انگیزه 


منبع:یادگاران.ج ۲۰ کتاب شهید جهان آرا 


4 


ناصر کاوه 


شهریار علم و دانش 


این روزها که برخی بدون ربالی آورده برای نظام. حقوقهای میلیاردی می گیرند. 
یادی کنیم از شهید شهریاری که باغنی سازی ۲۰ درصد میلیاردها دلار ارزش برای 


اگر فاصله ما در علم هسته‌ای با غرب از نظر تکنولوژزيتك و علمی۴۰سال بود با 


یك وجه بسیار کوچتك از بزرگی شهریاری بود... 


او ب به تنهایی ۵ سل کشور ِ از دشمن پیشی‌انداخست. پایه‌های این وان قوی 
داشتم. هر وقت ایشان را می‌دیدم دلم قرص می‌شد؛ ومی‌گفتم که تا زمانی که 
شهریاری‌ها هستند این صنعت هست‌ای کشور ما با بن‌بست روبه‌رو نمی‌شود. 
شهریاری هر بن‌بستی را برمی‌دارد. 


در نورد مخاب اب بخرای موضوع اقتان علتم را سود پرباری اک کردوارزش 
می‌داند اک شرا می‌گفت من این کار را می‌کنم و «امیلیارد تومان می‌گیرم 
می‌گفتیم باشد یا ه‌ه۵میلیارد می‌گیرم می‌گفتیم قبول... 


حالا جالب است برای تان بگویم که شهریاری این محاسبات را انجام داد و حتی 
یك ریال هم نگرفت.هر کاری که کردم يك قران نگرفت... او گفت من این کار راا 
برای خدا کردم و ببس... ناصر علاقبندان: مصاحبه با دکتر صالحی 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


۹99۶ 


ه ه ۱ 


ناصر کاوه 


شهید عزادار نمی خواهد. رهرو می‌خواهد ی 


اشهد ان لا اله الا الّه. اشهد آن محمد رسول اللّه (ص)» اشهد ان علی ولی اللّه 

سلام علیکم , 

در زمانی قلم به نیت وصیت بر کاغذ می لغزانم که هیچ ‌گونه لیاقت شهادت را 
در خود نمی‌بینم. وقتی به قلبم رجوع می‌کنم غیر از سیاهی و تباهی و معصیت 
چیزی تمی‌بایم و به همین دلیل است که از پروردگار تواثتا عاجزاته می خواهم که 
راماسی یه قاصای و و خی ارم و همیب ای ۲ »کل ار دست 
دادن یک دست را ندارد چگونه بر آنش دوزخت توان دارد» خدایا توبه ام را بپذیر و 
از گناهانم بگذر که راز نو کسی را دارم و یز از تو امیدی تب 

اختیار انتخاب کرده و تا آخرین نفس و آخرشن رمقی که بدکی داریم ۰ 
رضای خدا خواهیم ماند و به دشمن زبون کافر خواهیم فهماند که ملتی که 
پشتیبانش خداست 9 پیشاپیشش امام زمان(عچ) است. فی سبیل اللّه در مقابل 
تمامی متحدان کفر خواهد ایستاد و ان شاء الله پیروز خواهد شد. پدر و مادر 
عزی زم همان گونه که در شهادت برادرم صبر کردید و استقامت ورزیدید اکنون 
نیز صبر پیشه کنید. در حدیت است که هرگاه پدر و مادری در مرگ دو فرزندشان 
استقامت کنند خداوند کریم اجری عظیم (بهشت) نصیب شان می کند.. 

شما خوب می دانید که شهید عزادار نمی خواهد. ره رو می‌خواهد. برادرم شما 
هم باقلم و قدم و زبانتان پشتیبان انقلاب و امام عزیز باشید.مادر عزیزم به مادران 
بگو مبادا از رفتن فرزندان نان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضرخدا 
نمی توانید جواب زینب (س) را بدهید که تحمل ۷۲ تن شهید را نمود. 

وصیتنامه فرمانده لشگر سید الشهدا(ع), شهید حاج علی موحد دانش 


منبع: کتاب شهدا و اهل بیت. ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


هرسه برادر در یک شب شهید شدند 


سه برادر در سمت های متفاوت در جبهه حضور داشتند. در هشت سال جنگ 
تحمیلی هیچ گاه نشده بود تا در کنار یکدیگر به مصاف دشمن بروند. ولی پس 
از عملیات کربلای ۴ تصمیم گرفتند که هر سه به عنوان خط شکن به دل دشمن 
بزنند . با شنیدن این خبر که هر سه برادر می خواهند در این عملیات به عنوان 
خط شکن شرکت کنند آشفته شدم و به سراغ شان رفتم. مدی در میان دو 
برادرش ایستاده بود و خنده اشان تمامی نداشت . به سمت مهدی رفتم و او را به 
سمت خودم کشیدم. گفت: بفرما . گفتم آقا مهدی شما سه برادر تو این گردانید. 
ممکنه شهید بشین . .. جوابم خنده بلند آقا مهدی بود . ادامه دادم: یک نفرتون 
بياید بسه مهدی نگاهی به کمال و جمال انداخت و گفت: «نمیشه» 
گفتم: پس دوتاتون بیاید. پيشانیم را بوسید و گفت : نميشه آقا یونس. 
به طرف برادر هایش که حرکت کرد آخرین تلاشم را کردم گفتم: آقامهدی اگه 
برادرت جلو چشمت شهید بشه چه حالی پیدا می کنی ؟! گفت می دونی چیه؟ 
این چشمم از این چشم خوشحال ترمیشه. چند قدم بااو رفتم دوباره ایستاد و 
قرآنش ر در آورد بوسید و بر پیشانی گذاشت . گفت به همین قرآن قسم آرزویی 
جز شهادت ندارم. هرسه برادر در یک شب شهید شدند. .. پیکر کمال و مهدی آمده 
بود, اماپیکرجمال نه. .. مادر شهدا گفت: داداش کو جمال. .. گفتم: به خاطر حال 
شما نیاوردند, گفتند شاید مشکلی برای شما پیش بیاید. .. گفت: : چیزی را که در راه 
خدا دادم که غصه و غم ندارد. 7 یم بر هر 9 
همه داد و همه را آرام کرد... دو سال بعد در سال ۶۷ ِِ برادر مظفر که با هم 
در عملیات مرصاد حاضر بودند. سه برادر مظفر نیر این بار باهم شهید شدند... و 
مادرشان در یک روز سه برادر را دفن کرد.... 

منبع: کتاب مرواریدهای بی نشان, ناصر کاوه 


۹9۶ 


و۳ 


ناصر کاوه 


پشت رهبری را خالی نگذارید 


هميشه راز 0 که من ر برای شهادتش آماده کند... 

ار و ۳ وقتی دمتتانتی رد به شهادت می‌رسیدند خض| مرا هم با خود 
به تشییع جنازه و ۳ می‌برد تانوع مراسم و برخورد خانواده‌های شان ر 
ببینم... با خودم می 

یعني ممکن است روزی برای محمد هم این اتفاق بیفتد؟... 

واقعاً من باید چطور تحمل کنم؟. , 

تابه خانه می‌رسیدیم. بنا وت به گریه کردن... اما محمد می‌گفت: خودت 
رو جای اینها تکتان اگر این اتفاق برای من افتاد. دوست ندارم گریه کنی... 

می گفت: دلم می‌خواهد محکم باشی... 

می‌گفتم :مگه ميشه گریه نکرد؟.. ۲ 

گفت: دلم می‌خواهد محکم باشی. دوست دارم وقتضی خبر شهادتم ر به تو 
می‌دهند. با افتخار سرت را بالا بگیری 9 بگویی خدایا شیر... 

با حرف هایش آرام می‌شدم اما بیشتر خودم ر به بی‌خیالی می‌زدم.. 

فرع محمد ر می‌خواستم 9 هنوز زود یبود برود. یس ی توا نسم تصور کنم حتی 
اگر به حرف‌های محمد نیازی داشته باشم. به این زودی‌ها کارآیی ندارد و در 
حالیکه. فقط ۲۷ ماه از ازدواجش می‌گذشت در دفاع از حریم اهمل بیت عصمت و 
طهارت(علیهم السلام) مقابل تروریست‌های تکفیری در سوریه به شهادت رسید... 
1 وصیتا مه اش نوشته بود: 

گرگ‌های درنده آماده 9 توس موقعیت‌هایی ۳ 

راوی :همسر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


و۹9 


ناصر کاوه 


توت قلب رزمندگان 


در تک طرص وه آقا مصطشی دعای 0 احالی ۳ 

ما چطور هفت گردان رو مارم ذشت سرحراقی ها؟. ۲ 

تازه خسته و کوفته بزنند به دشمن. تو ارحم الراحمینی.. 

برای تو سفت کردن رمل ها زیر پای بچه ها کار ساده تا 

یک ساعت قبل از شروع عملیات فتح بستان. باران شدیدی آمد و رمل ها سفت 
مصطفی کنار معبر ایستاده بود و گریه می کرد: 

خدایا؛ گفتن که تو هر کاری که بخواهی می تونی بکنی!.. 


بچه های گردان امام حسین (ع) با کماندو های عراقی درگیر شدند و شروع به 
پاکسازی سنگرهای آنها کردند. در آن تاریکی مطلق که دهها شهید و مجروح داده 
بودیم. صدای مصطفی از بی سیم قوت قلب بود: 

«السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت اللّه 9 برکاته...» 

سرش رواز سجده بلند کرد. چشماش خیس اشک بود و رنگش بود. 

نگران شدم.گفتم: کسی طوریش شده؟.. 

دو زانو نشست. سرش رو انداخت پایین. ژل زد به مهرش 

دنه های تسبیج رو یکی یکی از لایانگشتاش رد می کر گفت: 

تتوراتی | کزدم کارهام رو نگاه می ۳۹ .از خودم می پرسم کارهایی که کردم واسه 
خدا بود یا واسه دل خودم؟. 


منبع :کتاب بوی باران 


1 


ناصر کاوه 


ازدواج ساده 
ات کین مشترك ما. رنگ سادگی و معنویت داشت. مراسم اولیه. بدون تکلف و 
بارعایت مسایل اسلامی برگزار گشست و مدت کوتاهی پس از پایان مراسم عقد. 
حسن به خی رفت. من یدز در پایان امتعات اه به او پیوستم 9 زندگی جیوه ر 
و ان 
قسمتی از نیز ب به ه عنوان ۱5 با باق چراغ خورات‌پزی 9 وت 
فسیرعع می‌کردیم و مشکلات زیادی داشتیم تا ی که گاهمی اوقات» برای تأمین 
هزینه‌های زندگی مبلغعی را قرض می‌کردیم.. 
در زمان حکومت طاغوت پيشنهاد شرکت در وا ان ظفاردر مقابل دستمزد ۱۰۰ 
هزار تومانی به وی داده شد. اما شهید آبشناسان, از حضور در عملیات خودداری 
نمود. می‌گفت: این عمل. ظلم به يك ملت مسلمان است و رضای خدا در این 
در صورتی بود که انجام کار مربوطه و دریافت مبلغ مورد نظر می‌توانست تأثیر 
زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی خان‌واده داشته باشد... 
جمعه هابادوستاش می رفت کوهنوردی. یک بارنشد که دست خالی برگرده. 
همیشه برام کل های وحشی زیبا با بوته های طلایی می آورد. معلوم بود که از 
میون صدها شاخه و بوته به زحمت چیده شدند. .. بعد از شهادتش رفتم اتاق 
فرفا ندصی) تِ آوسایلفن رو ببینم و جمع کنم. دیدم گوشه اتاقش یه پوته خار طلایی 
از ارتفاعات لولان عراق آفرده: بود .دشک نداشتم که برای من آورده بود. 
راوی: همسر شهید 

منبع : کتاب نیمه پنهان ماه جلد ۱۲ 


۹9۶ 


۱ ۵ 


ناصر کاوه 


ما به جنگ آمریکا می رویم 


تلفن محرمانه ی ریاست جمهوری در کاخ سفید به صدا در آمد. منشی مخصوص 
رئیس گوشی را برداشت و با اضطراب به اتاق رئیس جمهور وصل کرد.یس از پایان 
مکالمه. رئیس جمهور به سرعت از منشی خواست تا یادداشتی که در پاکت قرار 
داده شده را به ستاد کل بفرستد... پس از فرار آمریکایی ها از ایران» کاخ سفید 
اعلامیه ای به این شرح پخش کرد: آمریکا در عملیاتی در صحرای طبس جهت آزادی 
جان گروگان های اسر در ایران با شکست روبه رو شد و اسناد سری و مهمی در 
درون هل تویترس 8 جای مانده اقتگا: 

شد. هنگنز شرف یم بنی ره که در آن 1 سمت ی ۳ تا 
هلی کوپترهای به جامانده از عملیات آمریکایی ها بمباران شد و اسناد سری و 
مهم باقی مان ده در آتش سوختند و محمد منتظر قانئْم (فرمانده سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی تزه) که در منطقه از هلی کویترها محافظت می کرد به شهادت 
رسید... وقتی قرار شد برویم محمد گفت: اول نمازمان را بخوانیم . 

ماکه نماز خواندیم و برگشتیم. محمد هنوز در گوشه حیاط سهاه مشغول نماز 
پیشنمازمی کردند. با اینهمه. این بارنمازش حال دیرخ داشت قه از آنکه 
او با خوشحالی پاسخ داد. به جنگ ریت کا عم رویم و ان هم نماز ۳ 
باشد...در بین راه متل همیشه شروع کرد به قرآن و حدیث خواندن و تفسیر کردن 
9 توضیح دادن » سوره اصحاب فیل ر برایمان تشریح کرد و داستان ابرهه را.. 

و گفت. آمریکا قدرت پیروزی برماراندارد و به توضیح بیشتر مسائل پرداخت » از 
احادیت نیز استفاده می کرد... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 
۳۳ 


ناصر کاوه 


مبارزه با بی حجابی 


روی حجاب خیلی حساس بود. خاطرم هست. یک روز دختر بی حجابی آمد توی 
مغازه خانواده اش از آن شاه دوست های درجه یک بودند. محمود گفت: 

ما با شما معامله نمی کنیم» پرسید: چرا؟ 

گفت: چون پول شما خیر و برکت نداره. دختر با عصبانیت. با حالت تهدید گفت: 
باشه حسابت رو می رسم! ۲ 

محمودهم خیلی محکم و با جسارت گفت: هر غلطی می خواهی بکنی» بکن.تمام 
آن روز نگران بودیم که نکند مامورهای کلانتری بيایند محمود را ببرند؛ آخر شب 
دیدیم در می زلند... ۱ , 

همان دختر بود. منتهی با پدرش .خودشان ر طلبکارمی دانستند... محمود گفت: ما 
اختیار مال مان راداریم. نمی خواهیم بفروشیم. حرفش تمام نشده بود که دختر با 
یک سیلی زد توی گوش محمود.. ۲ ِ 

محمود خواست جواب گستاخی ۳ را بدهد که پدرم نگذاشت؛ آخراگر پای مامورین 
به آن جا بازمی شد برایمان خیلی گران تمام می شد؛ توی خانه نواراعلامیه 
و رساله امام خمینی را داشتیم. بعد از این موضوع محمود هیچ وقت به آن ها 


توی یه مجلس که شهید کاوه هم حضور داشت به مناسبت ازش نام بردم. چند 

روز بعد تلفن کرد و گفت: ۳ , ر 

می خوام تاد هم اوعد و تست ی رنه کرد و کقت: ۱ ۱ ۲ 

برمن غالب بشه و در این راهی که قدم گذاشتم غرور بیاد سراغم و عملمم رو 
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم۱ 


4 


ناصر کاوه 


تمام دارایی وبچه‌هایم فدای» خامنه ای 


ازهمان دوران طفولیت باهیئت ومسجد آشنا شد و همراه پدر در این مجالس 
شرکت می جست در همین دوران بود که یکی ازبرادران عزیزش به مقام شهادت 
رسید. مسعود عزی ز فرزند دوم خانواده درروز تشکیل کمیته انقلاب اسلامی به دست 
گروهک های منافقین درمیدان رسالت به همراه سه تن از دوستانش ترور شدن و 
شربت شهادت ر نوشیدن. ..میتم عزیز خصوصیات اخلاقی منحصر به فردی داشتن 
از همان دوران نوجوانی بسیار چشم پاک و معصوم بودن علاقه خاصی به مسائل 
دینی و قرآن داشت و هميشه در این میسر قدم برمیداشت در مدرسه و مسجد 
قاری قرآن بودن و با صوت زیبای خود دل هر کس رابه لرزه وامیداشت.. 
می‌گفت تمام دارایی وبچه‌هایم را فدای آقا امام خامنه ای و انقلاب و ای 
می‌کنم. در روزهای اوج فننه۸۸ همسر من خانه تبود. ماهم از او خبر نداشتیم. بعد 
از حدود ۱۰ روز خانه آمد 9 ما متوجه شدیم که به دلیل موضوع فننه در ماموریتث 
بودند. خط قرمز تمام شهدا رهبری بوده است. به ما سفارش می‌کرد که گوش 
مان به صحبت‌های آقا باشد. بسیار بر این موضوع تاکید داشت. 
0 نمی‌زد. ی ی و ی بر هنگام 


9۰ کردیم.آن رای هنوز دختر کوچکت رم ٍ به دتیا نیامده بود همه خی اش ر فدای 
راه و عقیده‌اش کرده بود و همیشه هم می‌گفت تمام دارایی‌ام بچه‌هایم را فدای 
آقا و انقلاب و اسلام می‌کنم. به من هم هميشه تاکید می‌کرد. ی ات 
آخری که می‌خواست اعزام شود. می‌گفت گوش به مان حضرت آقاباش! هر 
چه گفتند بایداطاعت کنید. حواستان به تنهایی آقا باشد.. 
راوی همسر شهید 

منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


۳ 


ناصر کاوه 


جواب حضرت زینب(س)باتو 
با شروع جنگ مردم ستوربه با تکفیری داي داعبلاز) مشغول 9 9« 
سوریه نشدیم بعدها که متوجه شدیم درباره این مسئله پرس و و کردیم 
عنوان می کرد که من کاره ای نیستم و در آنجا آشیزی می کنم و برای گردان های 
مستقر در سوریه غذای گرم تهیه می کنم. 

دو سالی می شد که می رفت سوریه و برمی گشت. بعداز دو ماه ماندن در سوریه 
برگشته بود و قرار بود یک ماه بماند بعد دوباره برود سوریه هنوز ده روز نگذشته 
بود که تماس گرفتند و گفتند جبار اوضاع خوب نیست و دوباره برگرد سوریه.. 

من و دخترم اصرار کردیم که نرود دخترم دستش راگرفت و گربه می کرد. عصبانی 
شد ساکش را انداخت زمین وگفت من نمی روم ولی جواب حضرت زینب (س) با 
توو دخترت. گفتم: فاطمه مارا با حضرت زینب روبه رو کرد چیزی نگو... 

وقتی رسید فرودگاه تماس گرفت گفتیم خیالت راحت ما راضی شدیم برو... 

ان شاء اللّه متل دفعات قبل سالم برگردی. اماته دلم احساس می کرد این بار 
آخر است. خودش هم به دوستانش گفته بود این رفتن بازگشتی ندارد... 

شنبه ‌ ها كت ۳ بود. محمد ِ آماده ِِِ خودم پروه مرت که همسر 
راستش را بگویید بالاخره فهمیدم ایشان شهید شده اند که یکشنبه خبر قطعی 
ایشان به را به شهادت رسیده اند. 

برشی از زندگی شهید جبار دریساوی 

راوی همسرشهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


قضیه حسین در کربلا رو تکرار نمی کنم - 
هنگامی که آیت اللّه سیدمحمدباقر صدر توسط رژیم بعت عراق دستگیر شد. تون 
از یاران و دوستان آیت اللّه صدر به بنت الهدی خواهر شهید صدر پیشنهاد کرد که 
7 سکوت نماید و پنهان 3 عراق اعتراض نکند. 
اما بنت الهدی در جواب چنین گفت: مسولیت نه قسرعی» مارا بر آن می دارد که در 
برابر ظلم و ظالم. این چنین موضع گیری کنیم. دیگر زمان سکوت به سر آمده 
است. ماباید صفحه دیگری از جهاد و مبارزه بگشاییم. ماسال های متمادی 
سکوت کرده ایم و هر چه بیشتر سکوت کنیم.دشمنان ما گستاخ ترمی شوند . چرا 
باید ۳ .آن گاه بنت الهدی به سوی مرقد ك علی(ع) می رود و پس از 
َ# م 1 .رژیم بعت فسو ۱ در تاریح 2 گرورد قر ۳۹ آیت اللّه سیدمحمدپاقر 
در و جوا صرتی: بنت الهدی را دستگیر و به بغداد می و رثیس سازمان امنینت 
چند کلمه. علی ه انقلاب اسلامی ایران توس تااز مرگ تج ایت یابد. اما آیت اللّه 
صدر مخالفت 0 9 مسی] گوید: من آماده ها د۳: .. آن گاه این حور و برادر 
1 فروردین ۳۵۹ در نیمه های شب + جنازه آن دو شهید را به خاتواده ام تحویل 
می دهند... بنت الهدی بسیار فداکار بود و باتمام توان خود برای برافراشتن 
پرچم حق و اسلام می کوشید. همواره به زنان می گفت: اسلام غریب است و 
دلسوز کم دارد با همه ی وجود در راه این هدف جلو رفت؛ تابه شهادت رسید.. 

بعد از این که صدام ایشون رو شهید کرد. یه عده بهبش گفتند: کت فا صقر 
رو به قتل رسوندی؟ صدام هم در پاسخ گفت: من قضیه ی حسین (ع) در کربلا رو 
تکرار نمی کنم. زینب (ع) بعد از برادرش زنده ماند. و یزید و آل امیه رو رسوا کرد. 


4:۱ 


ناصر کاوه 


دوری از گناه 
و ز گناه دوری کنند . متلا 


0 برویم و مجبور بودیم در آن عروسی برویم به خاطر 

صله رحم . موقع شام می رفتیم که تمام شده باشد.در رادیو وتلویزیون هم اگر 
با اس  .<‏ < <"«"."«"ص«_«ث_ص« 
۳ مرا گذاشته بود دیدم رسول گوشن هایش را کته 9 سرش ر 
بین دستانش پنهان کرده و انداخته پایین. گفتم : چیه مامان ا!! گفت : گناه دارد 
نمی خواهم بشنوم... 


رسول خیلی دست و دل باز بود .حتی) با ارزش ترین وسیله زندگیش رو به راحتی 
میداد به رفیقش ۰ یعنی اصلا وابسته به چیزی نبود...یادمه یه باریه ماساژور 
خریده بود که تقریبا گرون بود.یه ماه بعدش که سراغش رو ازش گرفتم گفت یکی 
از دوستاش ازش خوشش اومده و رسول هم خیلی شیک داده بهش‌اوقتی به چیزی 
دلبسته نبود خب از چیزی هم دریغ نمیکرد.البته بماند که من آی حرص خوردم... 


رسول ۱۶ سال سن داشت و کرج زندگی می کردیم.توی مدرسه چندبار با معلم اش 

سر مساله ولایت فقیه بحفش شده بود.یه بار هم معلم شروع کرد به بدگویی 

نظام و ولایت باز رسول با او مخالفت کرد.معلم هم گفت: 

اینجا یا جای منه یا جای تو...رسول گفت:من از این مدرسه میرم.ءچون شما استاد 

ما هستید و احترامتون واجبه...بااینکه رسول مدرسه رو بخاطر ولایت و نظام ترک 

کرد اما اون معلم به خاطر تخلفاتش از اونجا اخراج شد.به نقل از خبرگزاری مشرق 
منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


غیرحرف آقاحرف کس دیگری راگوش ندهید ۳ 

هميشه روی لبش لبخند بود. نه از این بابت که هیچ مشکلی نداشت.اما هادی 
مصداق همان حدیتی بود که می فرمایند: 

مومن شادی هایش در چهره است و حزن و اندوهمش در درونش می باشد.همه 
رفقای ما اورا به همین خصلت می شناختند اولین چیزی که از هادی در ذهن 
دوستان نقعش بسته بود.چهره ای بود که با لبخند آراسته شده بود.از طرفی هم 
بذله گو و اهل شوخی و خنده بود.رفاقت با او هیچکس را خسته نمی کرد... 
یکی از کارهای مهمی که هادی با برخی دوستان انجام داد نصب تابلو شهدا 
درکوچه ها بود!... 


از علاقه‌اش به اهل بیت(ع) خبر داشتم. شور عجیبی داشت کسی جلو دارش نبود. 
یک طرف دیوارخانه را از بنری پوشانده بود که رویش اسم حضرت رقیه(س) وحضرت 
زینب(س) نوشته ‏ شده بود.می‌گفت نباید بگذاریم حرم دست نااهلان بیفتد. ازآخرین 
باری که به من گفت می‌خواهم بروم بجنگم تا شهادتش دو سه هفته طول نکشید. 
بیشتر سوریه مد نظرش بود اما درگیر جنگ سامرا شد و در آنجا به شهادت رسید... 


به دوستانش وصیت کرده بود که: 
از برادرانم می‌خواهم که غیرحرف آقاحرف کس دیگری راگوش ندهند,جهان درحال تحول است 
دنیا دیگر طبیعی نیست الان دو جهاد در پیش داریم.. 
اول جهادنفس که واجب‌تر است, زیرا همه چیز لحظه اتود می‌شود که اهل جهنم هستیم 
یا بهشت. حتی در جهاد بادشمن‌ها احتمال می‌رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب 
نیاید چون برای هوای نفس رفته جبهه واگر برای هوای نفس رفته باشید.یعنی برای شیطان 
رفتید ودراین حال چه فرقی است بین ما و دشمن؟... 

منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


اصلا براش درجه مهم نبود 


اوایل جنگ بود.درجلسه ای بنی صدر بدون بسم اه شروع کرد به حرف زدن؛ 
نوبت که به صیاد رسید به نشانه ی اعتراض رو به بنی صدرکه آن زمان فرمانده 
کل قوا بود. کرد و گفت: 

در جلسه به این مهمی که برای حفظ امنیت نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده. 
نه یک بسم ا...گفته شدو نه حتی آیه ای از قرآن خوانده شد. من اون قدر این 
جلسه رو ناپیاک و آلوده می دانم که احساس می کنم وجود خودم هم از این 
جلسه آلوده شده و چاره ای ندارم جز اینکه از این جابه قم بروم و با زیارت 
خودم را تطهیرکنم و بلا فاصله پس از جلسه رهسیار قم شد... 


درجه اش کرد. با لباس بسیجی می رفت سیاه. متل یه بسیجی صفر کیلومتر کار 
می کرد .طرح میداد وبرنامه ریزی ستادی می کرد.اصلا براش مهم نبود که تا 
دیروز سرهنگ بوده و امروز یه بسیجی ساده است... 


به بهانه ماه دست ازاعتقادانش ب برنمی داشت ۳ ی 9 
پاکت‌هایی آورده بود و من گرفتم 9 گذاشتم آشپزخانه علین آمد 9 وقتی دید خیلی 
ناراحت شد که چرا تحویل گرفتم... 
آن مرد برای خود شیرینی بعدها به علی فهماند که پاکت‌ها کار اوست بنده خدا 
فکر می‌کرد با تشويق روبرو می‌شود اما با عتاب علی مواجه شد و به آن مرد 
گفت که باچه حقی از بیت المال برای خودشیرینی استفاده کردی و پول چائی 
داخل آن پاکت‌ها را به او برگرداند و یک هفته بازداشتش کرد... 
منبع: برگرفته از کتاب دلم برایت تنگ شده 


شجاعت نواب در ملاقات با شاه 


روز ملاقات رسید. محمود جم به نواب گفت: ملاقات اعلیحضرت تشریفاتی دارد. 
زمانیکه به نزد ایشان رفتید, تعظیم کنید, با سربازهایی که به شماسلام نظامی 
می‌دهند»به گونه‌ای برخورد کنید که افسرهای ما دلسرد نشوند؛ ساعت ملاقات 
شمايك ربع است... نواب گفت: لازم نیست شما بگویید خودم می‌دانم.. 
رهبر فدائیان بی‌توجه به سخنان وزیر درب ار در پاسخْ سلام افسران در حالیکه 
دستش را بالا گرفته بود گفت: سرباز اسلام باشید, در راه اسلام حرکت کنید. شاه در 
کنار درخت ایستاده بود نواب جلو رفت. محمد جم گفت: تعظیم کن. نواب خیلی 
آرام گفت: خفه شو.پس از سلام نواب, شاه به او دست داد و گفت: آقای نواب 
صفوی! ما از فعالیت های شمادر عراق با خبر هستیم. نواب: برای مسلمان همه 
کشورهای اسلامی یکی است. نجفایران» مصر و مراکش. همه جای دنیای اسلام 
خاك مسممانان است... دوباره شاه پرسید: آقای نواب صفوی چه می‌خوانید؟ من 
نا شما طلبه هستید و درس می‌خوانید.ما آمادگی داریم که هزینه تحصیل 
شما را تامین کنیم.نواب دستش را محکم بر روی میز کوبید و گفت: من درس هستی 
و سیاه ِ زندگی م و۳ 9 متردع ِ ایران 0 قدر یرثا ند که این 
وقتی نواب‌صف وی رو از زن‌دان بیرون آوردیم». همونطورکه به‌سمت جوخةء اعدام 
حرکت می‌کرد. رو به سربازها و درجه‌دارها . با صدای بلند و لحن محکم گفت: 
امشب خون مادر راه اسلام عزیز ريخته میشود. ولی از هرقطره" خون مایک 
مدافع برای آسلام برخواهد خواست. و به ربع قرن نمی‌رسد که پایه های حکومت 
محمد رضا شاه پهلوی فرو می‌ریزد. بعد از تیرباران_نواب و یارانش نوری در فضا 
پخش شد که بدن همةء مالرزید وحتی مستی از سرمان پرید. سروان انتظاری 


ماجرای شکنجه ۳ پاسدار توسط منافقین 
... آنقدر آنها را زدم که تاول های پای آنها ترکید و خون ریزی کرد... 


بعد از تزریق سیانور صدای خرخر از گلوی آنها خارج می شد و ما درحالی که هنوز 
زنده بودند بدن آنهارا طوری طناب پیچ کردیم که داخل صندوق عقب ماشین جا 


جواد میله سربی را برداشت و به دهان. فک .چانه و دندان های او زد وقتی طالب 
دهانش را باز کرد دندان های شکست اش به همراه خونابه به روی شلوارش 


ریخت.... 


مسعودبه من اشاره کرد آب داغ را یواش بواش بریز تا بیشتر زجر بکشد... 
پوست سمت راست سر طالب به همراه موهایش کنده شده بود... 


جواد محمدی در حالیکه انبردست در دستش بود مشغول کشیدن دندان های طالب 
بود مسعود ناگهان اتو رابه کمر محسن میر جلیلی چسباند .... جواد سیخ را دوباره 
سرخ کرد و به ران طالب زد و بار سوم .... 


ٍِِِ آنها را با دستان بسته و در حالی که هنوز زنده بودند زنده به گور شان 
دیم... 
قسمت هایی از اعترافات منافقین در مورد شکنجه ۳ پاسدار کمیته کناب جزئیات 
شکنجه پاسداران کمیته توسط دادستانی انقلاب اسلامی... 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


کشتن کودک شیر خوار 
عدنان با اعتراض می گوبد: من عراقی امآن هم عراقی اصیل. ا گر باور نمی کنید» 
این شناسنامه ام. سرهنگ پاسخ می دهد: با شناسنامه یا پوشیدن لباس ارتش 
عراق که کسی عراقی نمی شود... , 

توچطور یک کودک مجوسی را در خانه ات نگه می داری.هیچ می دانی؛ تو در 
عدنان می گوید: امااو یک کودک شیر خوار است. پیامبر خدا (ص) نیز کودکانی 
از دیگر اقوام را در جنگ ها به سرپرستی گرفت. ما با این کار چهره زیبایی از ارزنش 
عراق به دنیا معرفی می کنیم... 

سرهنگ می خندد و می گوید : زبان درازی نکن . این ها همه شعار و برای فریب 
مردم است حزب بعت به هیچ کس رحم نمی کند. اگر دوست داری این مسلله 
برایت تابت شود ببین من چه می کنم . 

آنگاه کودک شیر خوار مظلوم را می گیرد ِ" قدرت به دیوار می کوبد. کودک به 
زمین می افتد و دردم جان می سپارد.. 

عدنان با دیدن چنین صحنه ای» پاهایش سست می شود و بر زمین می افتد... 

عدنان از دفتر سرهنگ در حالی که با صدای بلند گریه می کند. بیرون می آید. 
نگاه عضب آلودی به آن دفتر نفرین. شده‌می ان دازد و سوار ماضشین می شود. 
۱ ۱ 0 
سرهنگ دور نشده بود که انفجار سهمگینی, سنگررا با خاک یکسان می کند! 
عدنان با خوشحالی به محل حادته برمی گرددو می بیند که بدن کثتیف سرهنگ 
تکه تکه شده است ... او فریاد می زد: 

خدایا! من بی تقصیرم! این مجازات رفتار فجیع با آن کودک شیر خوار بودا... 


منبع:کتاب خاطرات اسرای عراقی. مرتضی سرهنگی 


شهید خود ساخته و با تقوا 

آیت اللّه حق شناس. در مجلسی که بعد از شهادت احمد علی نیری داشتند بین دو 
در فراق احمد بود بیان داشتند: ۱ 

در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند اين احمد آقا پیدا می شود یا نه؟... 


ایشان در مجلس ختم این شهید بیان داشتند. 
رفقا.. . آیت اللّه بروجردی بت 9 کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه 


سپس در همان شب در منزل این شهید بزرگوار روبه برادرش اظهار داشتند: 

ی وم رو ات ون 9 
نسم شتسخصی در منسعد مشفول نماز است. دنم کب کت سای فوحسال سجده 
است.اما نه روی زمین!. 

کی رس واسسان میخض هی استا: .. جلوتر که رفتم دیدم 
احمد آقا است ی 


تازنده ام به کسی حرفی نزنید... 


لحظه شهادت ترکشی به پهلویش اصابت کرد. وقتی به زمین افتاد از ما خواست 
که او را بلند کنیم. روی پایش که قرار گرفت. رو به کربلا دستش را به سینه نهاد و 
آخرین کلام را بر زبان جاری کرد: 

السلام علیک یا اباعب داللّه بعد با همون حالت به دیدار ارباب بی کفن خود رفت. 


توی بهشت زهرا تابوفش رو باز کردند. هنوز دستش روی سینه اش بود... 


سیخ ۳ ۱۳ در بادوازه ذاکران 0 آبان۳٩‏ تعریفر ِ کرد: یک شب 
گقستظه من درعالم" برزخ که وارد شنم 0 راغ که نمونه‌اش تن ندیده‌ام ر 
ِ و ِِ محر روشن 09 ولا سیم 9 ۳ بح به آنان 1 
گفتند: : تعمیم این و طرف سیدالشهدااست... 


....وقتی برای آخرین بار جبهه می رفت به همه ی خانواده قول شفاعت داد.کاملا 
می دانست که رفتنی شده! گفت: دیدار ما به قیامت در صف شسهدا... 

دخترسه ساله اش راخیلی دوست داشت.او را روی زانو نشانده بود.گفتم: 

تکلیف اين بچه چه می شود؟... 

ازجا بلند شدو گفت:این فرزندکه از سه ساله ی امام حسین (ع)عزیزتر که نیست... 


...همکی راشفاعت خواهم کرد... مرا در هیئت ها فراموش نکنید.. 
شمارا هم سفارش می کنم به شرکت در مراسم های عزاداری امام حسین(ع)که بل 
و می کند... «اشك بر امام حسین(ع) کلید پیروزی است... 
ار گاهی درهیفت هايك قطره از اشك برای ارباب رابه من اه کنید از همه 
چیز برایم بالاتر است. آنقدرکه این يك قطره اشك را به تمام بهشت نمی فروشم. 
اگر به من اجازه داده شودبه دنیارجوخ کنم وبه شما سر بزنم. فقط دوست دارم در 
هیئت ها وروضه ها ِ 


ما باید حسین‌وار بجنگیم 
همه رزمندگان با شور و سرو صدا دنبال فرمان‌ده شان می دویدند و روی دست 
بلندش می کردند و شعار فرمانده آزاده سر می دادند. آقا مهدی به سختی توانست 
خودش را از چنگ بچه ها نجات دهد.. 

اتدکی دبا چس مان اک ود در کوش ی تسه وه و نا فش رکه تن 
خودش می گفت: مهدی ۱ و سب لوب و۳ ای 
هفین طوز من کت‌تاو اک 


و میزد به دیوار... بعد در موردش با هم حرف می زدیم.هر کدام هر چه فهمیده 
بودیم می گفتیم. آن جمله می ماند روی دیوار و توی ذهن مان... 


ده سال بعد ازشهادت مهدی و مجید زین الدین ؛ پدر بزرگوارزشون می‌گفت: من 
در این مدت طولانی بارها نشسته و به خاطرات گذشته بازگشته‌ام. اما هر چه 
فکرکردم تا یک خطا و یا گناهی از مجید و معدی به یاد بیاورم. چیزی پیدا 
۳۹ تمسی ِ بگم معصوم بودند. اما من که پدرشون هستم. به خدايي خدا 


شهید زین‌الدین در وصیت نامه اش به همرزمان خود را این گونه توصیه می‌کند: 

«ماباید حسین‌وار بجنگیم. حسین‌وار جنگیدن یعنی مقاومت تا آخرین لحظه 
حسین وا با ۱ و از ای کاش جان ها 
می‌داشتیم ودر راه امام حسین(ع) فتست می کردیم...» 


منبع: کتاب سرداران تقوا 


عروسی ساده و مختصر 

مراسم عروسی مان مختصر وساده برگزار شد. 

اسماعیل کت و شلوار پوشیده بود و به گمانم مال برادرش بود. 

موهایش را هم اصلاح کرده بود. 

من هم. همین طوری ساده بدون تشریفات. با بلوزو دامن ساده ای که یکی از 
دوستانم دوخته بود و یک چادر سفید در مراسم حضور داشتم... 

اسماعیل اصرار داشت همه چیز باید ساده برگزار شود... 


یکبار سر مسأله‌ای با هم به توافق نرسیدیم. هر کدوم روی حرف خودمون ایستاده 
بودیم که دیدم اسماعیل عصبانی شد. 

معمولاً صورتِ بشاشی داشت. ولی اخم توي صورتش افتاد و لحن مختصر تندی 
به‌خود گرفت. از خونه رفت بیرون اما شب که برگشت. دوباره با لبخند اومد. 
بهم گفت: 

بابتِ امروز صبح معذرت می خوام. نباید گذاشت که اختلاف خانوادگی بیشت از 
یک روز ادامه پیدا کنه... 


اسماعیل نشسته بود و بچه هامون (ابراهیم و زهرا) داشتند جلوش بازی 
می کردند. بهو ابراهیم زهرا رو اذٍیت کرد و گریه اش انداخت. اسماعیل هم نارهت 
شد و یه سیلی آرام به ابراهیم زد؛ امایه کم بعد فهمید کارش درست نبوده و از او 
دلجویی کرد.. 

تا سل سب کف مخ یفن فد . خودم رو به خواب زدم و دیدم اسماعیل 
بعد از خواندن نماز شب . نشست بالای سر پسرمون ابراهیم و گریه می کرد. 


منبع: کتاب نیمه پنهان ماه۴»شهید دقایقی 


ناصر کاوه 


همدردی با ایتام 


شهید چمران بتیم خانه ای رادر لبنان دایر می کند در آن فضا به خانمش می گوید 
ماازاین به بعد. غذایی را می خوریم که این بتیم هامی خورند... 

برای من و مصطفی پخته بود.مصطفی آن شب دیروقت به خانه آمد. وقتی به او 
گفتم بیا این غذا را بخور همین که خواست بخورد از من پرسید؟... 

آیا بچه ها هم از همین غذا خوردند؟... گفتم نه بچه ها غذای بتیم خانه را 
خوردند و این غذا را مادرم برای شما پخته». چمران با تمام گرسنئی و ولعی که 
برای خوردن غذا داشت. این غذا را کنار گذاشت و گفت ماقرار گذاشتیم فقط 
غذایی را بخوریم که بچه ها بخورند . به او گفتم حالا که بچه ها خوابند و شما هم 
که هميشه رعایت می کنید این دفعه این غذارا بخورید ... «دیدم چمران شروع 
کرداس که رین رکفت هه اسوارف واه ها که ورد اس ِ« 


شهید چمران: یه روسری به همسر لبتانی اش ۹ داد و گفت: 
بچه های یتیم خانه دوست دارن شما را با حجاب ببینن .. 


قرار شد جلسه رو توی اتاق دکتر چمران برگزار کنیم... اما هوای اتاق خیلی گرم 
ود و هتم وا با اس ۱۱ ۵ ۳ ماصد و پنجاه تا کولر 
دکتر حرفم و قطع کرد و گفت: تا ۱ 9 
بسم اه .آخریش هم اتاق من.. 

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیه شان 
می‌کنم ببخش.!... راوی همسر شهید چمران 


منبع: کتاب چمران» رسولی فر 


با فولکس کهنه رفت و آمد می کرد 


پس از بازگشت از سفر کُره به منزل جدید در خارج از شهر نقل مکان کردیم. برای 
او که وزیر دفاع بود این محل اصلاً منطقه ی امنی نبود ولی او بدون توجّه به 
این مسائل با همان فولکس کهنه رفت و آمد می کرد و به تهدیدات گروهک ها 
و تروریست های ستون پنجم اعتنا نمی کرد... 
سه روز بعد از اسباب کشی به جبهه اعزام شد و قرار بود برای جشن سردوشی 
دانشجویان مراجعه کند. طبق معمول ما هم منتظر آمدنش بودیم و با نگرانی و 
دلشوره در غروبی غمبار به اتفاق مادرم و بچه ها در مقابل منزل به آسمان نگاه 
می کردیم و ضدذای هلی کویتره.ای دز حال عبور را به ِ هنودیم کیلی 
موفق به دیدار او بشویم. خلاصه شب را با دس وان به صبح رسانقم ولی 
احساس من چیز دیگری می گفت و اتفاقات ناگواری را در پیش روی من مجشم 
می کرد. .. صبح زود رئیس دفتر ایشان به اتفاق چند تن از بستگان به منزل ما 
آمدند و من از آنها خواستم که هر خبری شده بگویند. اما آنها برای رعایت حال 
من که چهار ماهه باردار بودم از دادن خبر خودداری 
۳ ۳ شتو ۲ طوامص ی ات۳۰ 
شنیدیم. و اد وا 
خاص پدر و با روحی به لطافت روح پدر به دنا آمد. در زمان شهادت. دخترم ٩‏ 
سال و فرزند دومم ناصرء۶ سال داشت... من امروز افتخار می کنم که مادر کودکان 
شهید نامجو می باشم و بالاترین دلخوشی من این است که خود را یکی از پیروان 
ناچیز حضرت فاطمه (س) می دانم... 
راوی همسرشهید نامجو 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


همسرداری شهدا 


همسرم. کمیل خیلی با محبت بود.متل یه مادری که از بچه اش مراقبت می کنه 
از من مراقبت می کرد... ِ 

یادمه تابستون بود وهوا خیلی گرم بود.خسته بودم رفتم پنکه رو روشن کردم. و 
خوابیدم من به گرم ا خیلی حساسم خواب بودم و احساس کردم ه وا خیلی گرم 
شده و متوجه شدم برق رفته . 

بعد از چند ثانیه احساس خیلی خنکی کردم و به زور چشمم رو باز کردم تا مطمئن 
بشم برق اومده یانه.. 

دیدم کمیل بالای سرم یه ملحفه رو گرفته ومثل پنکه بالای سرم می چرخونه تا 
خنک بشم ودوباره چشمم بسته شد از فرط خستگی... 

شاید بعد نیم ساعت تایک ساعت خواب بودم و وق بیدار شدم دیدم کمیل 
هنوز داره اون ملحفه رو متل پنکه روی سرم می چرخونه تا خنک بشم... 

پاشدم گفتم کمیل توهنوز داری میچرخونی!؟ 

خسته شدی!. 

گفت: خواب بودی و برق رفت و تو چون به گرا حساسی می ترسیدم از گرمای 
زیاد ازخواب بیداربشی ودلم نیومد... 


یک روز قبل تولدم یعنی سی ویک مرداد کادوی تولدم رو داد که یه انگشتر طلا ویه 
گوشی لمسی بودگفت توی این مدتی که باهمم بودیم بخاطر شغلم خیلی اذْیت 
شدی ان شاءاللّه اگه توی ی این دنیا نتونستم. توی بهشت برات جبران کنم. کادوم 
رو داد و برای آخرین باراز پیشم رفت... راهی یگان شون شد واز اون طرفم راهی 
عملیات شمالغرب شدن که دوازده روز بعد تولدم به شهادت رسید. 
راوی: همسر شهید 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


نهایت ایثارگری 


به شدت مجروح شد؛ هر چه اصرار کردیم که به عقب برگردد. قبول نکرد و گفت: 
شما به عملیات ادامه دهید و نگذارید عملیات لو برود... 

وضع عجیبی بود. خون مثل جوی آب از بدنش جاری بو به هر زحمتی بود 
بچه‌ها ر متقاعد کرد تا به پیشروی ادامه دهند. من از فاصله نه چندان دور او را 
زیر نظر داشتم؛ زخم‌هایش عمیق بود و خونریزی شدیدی داشت.. 

برای آنکه سر و صدا نکند و عملیات لو نرود» سرش را داخل رود فرو کرد و درهمان 
حال ما رسید واه بسه صا و وم ویو آب بدنش ِِ 
0 ۳۱ وت ۳9 ۳ ۲ 

حاج آقای روحانی که به صورت. روی سیم خاردار خوابیده بود. بچه هارا به اسم 
قسم می داد که وقت را تلف نکنید. .. بیش از شصت وهشت نفراز بچه ها بدین 
ترتیب ازروی بدن این عزیز گذشتند و به پیشروی خود به سوی دشمن ادامه 
دادند. این ایثارگری نقفش بسیار مهمی در کسب و تصرف مواضع دشمن و انهدام 
نیروهای بعتی داشت.. 

در یکی از زندان‌های عراق» دو شهید را در فاضلاب زندان پیدا کردیم که در انر 
بیماری» جراحت یا شکنجه به شهادت رسیده بودند. آن‌ها را بدون این که تحویل 
صلیب سرخ داده شوند. شبانه تحویل یکی از ستادها داده بودند و آن‌ها هم در 
فاضلاب همان زندان رهای شان کرده بودند... 


کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


جنایت بعتی ها 


در حوالی دریاچه ماهی بیست‌وینج شهید پیدا کردیم که با شکنجه.زنده به گور 
شده بودند. این شهدا را ینج تاینج تاباسیم خاردار به هم بسته بودند و زنده 
زنده دفن کرده بودند. پنج شهید دیگر را هم پیدا کردیم که آن‌ها را متل دوستان 
شان نبسته بودند. ولی در گودال دیگری زنده به گور کرده بودند.این شهدا بند 
انگشت نداشتند. زمانی که خاک به روی آن‌ها ربخته می‌شد. برای این‌که بتوانند 
از گودال بیرون بیایند. آن قدر چنگ به خاک می‌انداختند که ناخن‌هایشان جدا 
می‌شد... در طلائیه سه شهید پیدا کردیم. پاهای شان با سیم تلفن کلاف شده 
بود و دستهای شان نیز از پشت بسته شده بود. خاکها را که کنار زدیم متوجه 
شدیم استخوانهای سینه و جمجمة این بچه ها روی زمین کتاب شده است. بعد 
معلوم شد که دست و پای این شهدای عزیز را قبل از شهادت بستند. کنار هم 
خواباندن د. با شنی تانک از روی سینه و جمجمه این بچه ها رد شدند. 

داخل خاک عراق مشغول جستجو بودیم؛ یکی از افسران عراقی خبر آورد که در 
منطقه‌ای حور ۳ سا تن دسته جمعی از نهد ای ایرانی است؛ اما 


منطقه رفتی م؛ آن- روز تلخ‌ترین روز دورن تفخضن بود. ۰ شهید غواص آنجا بودند. 
دست و پا و چشم‌های همگی آنها بسته شده بود؛ آنچه می‌دیدم باور کردنی 
نبود؛ بعنی‌ها این اسیران جنگی را زنده به گور کرده بودن دا پلاک همه آنها را 
هم جدا کرده بودند تا شناسایی نشوند. آنها ۴۶ شهید گمنام بودند.در کنار همه 
پیکرها که سالم و کامل بود یک دست قطع شده قرار داشت؛ این دست متعلق 
به هیچ کدام از پیکرها نبود؛ انگشتر فی روزه زیبایی هم بردست داشت؛ این 
دست مدت‌های طولانی مونس من شده بود؛ هر وقت کار ما گره می‌خورد به 
سراغ این دست می‌آمدیم؛ گویی این دست آمده بود تا دستگیر همه ما باشد.. 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


سنگ دل ترین همدست 0 


و رزمندگان ایرانی در دهه هشتاد 5 
شیمیایی معروف شد... 


سال ۱۱۴۴ ۱3۹۳ او پسر عموی صدام دیکات ور معدوم وه پله‌های ۳۹ نظامی 
شد ی گزارش نشریه آلماتین اشپیگل ۳ ۶ ژوتن ۲۰۰۷ سرکوب خوفیترن 
قیام شیعیان عراق در یی حمله ارزفتش بعشی به کویت در سال ۱۹۹۱ 9 شرکت در 
کشتار و آواره کردن شیعیان در سال ۱۹۹٩۹‏ دست داشتن وی در قتل آیت ال محمد 
صادق صدر و دو پسرش توسط سازمان امنیت عراق در فوریه۱۹۹۹وکشتار صدها نفر 
از شیعیان معترض به این مت 9 دا ۳ وحشیانه کشتار هزاران کرد درحلبچه. 
علی شیمیایی را به سنگدل ترین و جنایتکارترین همدست صدام معدوم تبدیل کرده 
وی 

ای مب پیز بت رورت ون کریی عتراه صبتمب تمه.ه عاصتر بعوخ جرا 
بقای رژیم دست به هرجنایتی بزند .او نخستین بار در ژوئن ۳۰۰۷ به عنوان مسئول 
حمله شیمیایی به روستای کردنشین حلبچه که به کشته شدن نج هزار نفر 
اتجامی ده به اعدام محکوم شد. سپس دو بار دیگر به ۳4 بر و ۳ قتیهیای 
کردن شیعیان در سال 1۹۹٩‏ به ۱ محکوم شد. و نهایتا در پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ 
(۲۵ ژانویه ۲۰۱۰) اعدام شد... به نقل از سایت. تبیان 


منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


خلبانی که صدام بدنش را دو نیمه کرد 

سید علی اقبالی‌دوگاهه در یکم آبان‌ماه ۱۳۵۹ زمانی که لیدر یک دسته دو فروندی 
هواپیمای اف-۵ را به عهده داشت. در یک ماموریت برون‌مرزی با هدف بمباران 
یکی از سایت‌های راداری موصل به همراه هم رزم خلبانش از زمین برخاست و یس 
از رسیدن به منطقه و عدم مشاهده هدف بلافاصله هدف تانویه را که پادگان العقره 
در حوالی پایگاه هوایی کرکوک عراق و ایران بود. تفییر مسیر داد و در ساعت تعیین 
شده روی هدف ظاهرشد و آنجا را بمباران کرد... در پایان این عملیات موفقیت 
به شدت مورد اصابت موشک قرار گرفت... 


پرنده زخمی که خلبان جوان آن را به زحمت به ۰ کیلومتری شرق موصل نزدیک 
مرز ایران رسانده بود. سقوط کرد و اقبالی دوگاهه با چتر نجات هواپیما را ترک 
کرد و به اسارت دشمن بعتی درآمد... 


خلبان جوان 9 دلیر ایران زمین بیشتر تلمبه‌خانه‌ها 9 نیروگاه‌های برق عراق ر از 
کار انداخته بود و طرح‌های عملیاتی وی موجب شده بود تا صادرات ۲۵۰ میلیون 


به همین منظور صدام جنایتکار به خون این شهید تشنه بود... صدام انتقامش 

کردند... او را به دو ماشین می بندد و همزمان با کشیدن دو ماشسین به سمت 

مختلف بدنش را به طرز وحشیانه ای به دو قسمت می کند... و دستور می دهد 

که نیمی از پیکر مطه رش را در نینوا و نیمی دیگر را در موصل عراق مدفون کنند... 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


جنایات هولناک داعش منحوس 

نیروهای داعش ٩۰‏ درصد سوریه و ۵۸ درصد عراق را اشغال کردند و حتی به دیوار 
زبنبیه دمشق رسیدند....داعش زمانی که به نزدیکی حرم حضرت زیشبا(سن) رسید 
برروی دیواررحرم شعار می نوشت که هنوز بخشی ازاین شعارها موجود است. 
فرمان ده داعش بر روی بی سیم خود در نزدیکی حرم حضرت زینب(س) رجزمی 
خواند و می گفت که حضرت عباس(ع) کجایی که ما حضرت زینب را از قبر بیرون 


داعش به منزلی در سوریه حمله کرد. در حالی که در این منزل چهار کودک به 
همراه پدر و مادر در حال غعذا خوردن بودند. داعش سر یکی از دختران که ٩‏ سال 
بیشتر نداشت را برید به طوری که خون این دختر برروی غذاها ریخت و خانواده 
دختر را مجبور کرد که این غذا را به همراه خون جگرگوشه شان بخورند... 


کرد و بر سینه دیوار می چسباند 7۳ نیزه با این بدن دارگ بازی می کرد 2 
فرزندی که 9 فا نسن ء از شکم این ماف رش رون سم ی 


کردند بو گذ اش تند: 91 مادر 9 ۷ جنایت وحشتای : در 


بشریت نایاب است؛ پدیده کوچکی نیستبلای کوچکی نیست.. 


راوی سردار عبدالفتاح اهوازیان» مهدیه ورامین 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


شهیدی که سوخت وآب شد 

در منطقه ۱۱۲ فکه. نرسیده به میدان مین؛ متوجه سفیدی روی زمین شدم که به 
چشم می زد. هر چیزی می توانست باشد. منطقه را سکوت محض گرفته بود. 
فقط باد بود که میان سیم های خاردار گذر می کرد.به نزدیکش که رسیدم از 
پیکر شهیدی بود که اول میدان مین روی زمین دراز کشیده بود. اول احتمال دادیم 
شهیدی است که تیر یا ترکش خورده و افتاده اول میدان مین. بالای سرش که 
رسیدم. متوجه یك ردیف مین منور شدم: دنبال آن ر که گرفتم. . دیدم جایی که 
او درا که است؛ درست محل انفجار یکی از مین سای مکور اهت: مین مور 
که فرد نزدیکی آن نمی ام گرمایش ر تن کون خوب که نگاه کردم ده آتار 
سوختگی به خوبی بر روی استخوان های این شهید پیدااست. در همان وهله اول 
فهمیدم که چه شده است!. 

او نوجوانی تخریبجی نوده که شب عملیات در حال باز کردن راه کار و زدن معبر بوده 
است تا گردان از آنجا رد شوند. ولی مین منوری جلویش منفجر شده و او برای 
اینکه عملیات و محور نیروها لو نرود. بلافاصله خودش را بر روی مین منور سوزان 
انداخته تا شعله های آن منطقه را روشن نکند و نیروها به عملیات خود ادامه 
دهند. .. پیکر مطهر سوخته او را که جمع کردیم. از همان معبری که او سر فصلش 
و9 وارد میدان مین شدیم. داخضل میدان» ده پان زده شهید در راه کار پشت سر 
یکدیگر دراز کشیده و خفته بودند.یلاك آن شهید اولی ذوب شده بود ولی شهدایی 
که در میدان مین بودند پلاك و کارت شناسایی بعضی شان سالم بود و شناسایی 
شدند که فهمیدیم از نیروهای با عاشورا بوده اند 9 یکسری هم از نیروی 
ارزتش لشکر ۸۱ زرهصی خرم آباد هستنند 9.. 


منبع:کتاب خاطرات ِِ ناصرکاوه 


نماز اول وقت در هر شرایط 
مسافرین گرامی پرواز شماره ی ۳۹۵ به مقصد جده هرچه سریع تر به هواپیما 
سوار شوند. هواییما آمده حرکت می باشد.. 

برای آخرین بار هم اعلام کرد. اما مگه می تونست سوار بشه؟... ساعت حرکت 
هواپیما با اذان ظهر مطابق شده بود... عمره مهم تر بود یا نماز اول وقت؟... 


رفت نمازخونه فرودگاه و نمازش رو خوند... 


بعد از نما به مالین فرودگاه اومد تا به شهرش برگرده. .. بلندگو اعلام ف 

افتتا. مسافرین هرچه سریع تربه هواپیما سوار شوند. بر لکد زنان خدا رو ۳ 
کرد 9 سوار هواپیما شد.. 

۰ 9 9« _ِِ ِِِ« » شهیدش کردن. ..وتکه های گوشت بدنش ر 


شهید آیت اللّه دستفیب دز پاییزسال ۶۰ در تجلیل از رزمندگان فرمودند: 
آهای بسیجی خوب گوش کن چه می گویم. .. من می خواهم به تو پیشنهاد 
یک معامله بدهم که در این معامله سرت کلاه برود.. 
من دستغیب حاضرم یک جا تواب هفتاد سال قما رآ واجب؛ نوافل روزه ها.ء 
تهجدها و شب زنده داری هایم را بدهم به تو, و در عوض ثواب آن دو رکعت نمازی 
را که تو درمیدان جنگ بدون وضو پشت به قبله با لباس خونی و بدن نجس 
خوان ده ای از تو بگیرم آیا تو حاضر به چنین معامله ای هستی؟ 

منبع : کتاب دو رکعت قصه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


عاشقانه شهید سیاهکالی با همسرش 


هميشه می‌گفت شما باید بهترین دعا را درحق من کنید. باید دعا کنید شهید 
شوم. .. اوایل من از گفتن این دعا ممانعت می‌کرد و دلم نمی‌آمد اما آنقدر اصرار 
می‌کردند تا من مجبور می‌شدم دعاکنم شهید شود اما از ته دل راضی نبودم... 
به خاطر دارم عصر روز ۱۶ آبان بود که از دانشگاه به منزل بازگشتم. حمید خانه ۳ 
و به من گفت بیا کنارم بنشیم. این جمله را که شنیدم بند دلم پاره شد. نشستم 
و گفتم باز هم سوریه؟ حمید خندید و گفت: آفرین!. .. خیلی باهوش هستی... 


روز آخری که قرار بود برود» دستانم را گرفت و اشک ریخت و گفت دلم را لرزاندی... 
بعد از چند دقیقه گفت اما نمی‌توانی ایمانم را بلرزانی.. 

وقتی که برای آخرین لحظات در خانه بود آرزو می‌کردم جایی از تفش درد بگیرد و 
دلیلی باشد که نتواند به سوریه برود اما بعد با خودم گفتم هرگز راضی به درد 
کشیدنش نیستم. اشکالی ِِ برود و باز می‌گردد.. . حمیدهمیشه خیلی 0 
گفت: من در کنار دوستانم شاید نتوانم بگویم دلم تک تدم اضا نمی‌توانم 0 
دوستت دارم باید چه کنم؟. 

من برنامه‌ای را دیده بودم که همسر یک شهید تعریف می‌کرد وقتی به همسرش 
نامه می‌نوشت احتمال میداد که کسی نامه را بخواند. بین خودشان رمز گذاشته 
بود. من نیز دوستت دارم را یادت باشد گذاشتیم. وقتی از پله‌های خانه پایین 
می‌رفت بلند بلند داد می‌زد. یادت باشد. یادت باشد. من هم می‌گفتم یادم 
هست... نفسم می‌گرفت وقتی در راه پله داد می‌زد: یادت باشد. یادت باشد... 
همین که پایش را از خانه بیرون گذاشت گریه امانم نداد. به هرکس که می‌شناختم 
زنگ زدم تا بلکه آرام شوم اما نشد. انگار که می‌دانستم کیکر برنمی‌گردد 9 


خدایاء آزادمان کن تا اسیر نگردیم 
دیروز از هرچی بود گذشتیم» امروز از هرچی بودیم گذشتیم... 

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز... 

دیروز دنبال گمنام بودیم و امروز مواظبیم نام مان گم نشود... 

جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمان مان بو می دهد.. 

آنجا بر درب اتاق مان نوشتیم: یا حسین وت ای از آ ن‌ توست؛ الان می نویسیم 
بدون هماهنگی وارد نشوید. .. اللّه نصیرمان باش تا بصیر گردیم. بصیرمان تااز 
مسیر برنگردیم .آزادمان کن تا اسیر نگردیم... 


باوقوع عملیات مرصاد وی به توصیه مقام معظم رهبری مسئولیت این عملیات 
غرور آفرین ر برعهده گرفت و به نقل از شهید صیاد شیرازی» فرماندهی خوبی از 
خود به نمایش گذاشت تا جایی که در تماس مرحوم حاج سید احمد خمینی با 
وی و ابلاغ گزارش پیشرفت عملیات توسط آن مرحوم به امام خمینی (ره)» , حضرت 
امام خطاب به سردار شوشتری می فرمایند. در این دنیا که نمی توانم کاری بکنم. 
اگر آبرویی داشته باشم در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد... 


ایشون حتی برای خان واده اعدامیان هم کار می کرد و می گفت.: اگر کسی اعدام 
شده. خانواده اوچه گناهی کرده؟ خانواده ی او چه گناهی کرده؟... 
به خان‌واده فقرا سرکشی 9 مشکلاتشون رو برطرف می کرد.به طوری که بعد از 
شهادت ایشون به هر روستایی که میریم تااسم شهید شوشتری آورده میشه.مردم 
زار زار گریه می کنن و میگن: 
پدر خود را از دست دادیم.. 
راوی:سردار جاهد فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان 

کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


انهدام بزرگترین اسکورت دریایی استکبار 


امام خامنه ای: «یاد ۰ چون نادر مهمدوی که از دشمن برق چشم گرفتند. 
باید برجسته شود... 
شسهید نادر مهتوی فرمانده ِِِ 2 نوح نبی )ع( سپاه بود. در 
نام کل اول 09 شناخته ای ۳ نقط ه 22 این _ طرح ناکام 
حمله به بندر نفتی راس الخفجی و عملیات موفق سرنگون ساختن هلی‌کویترهای 
نیروی دربایی آمربکا بود که توسط ناوگروه‌های قرارگاه نوح نبی(ع) به فرماندهی 
شهید نادر مهمدوی به اجرا درآمد. هرچند در جریان عملیات شهادت‌طلبانه علیه 
هلی‌کویترهای آمریکایی. همه اعضای این ناوگروه به شهادت رسیدند. اما بدون 
شک ۶ مهر ۱۳۶۶ به واتطه روبارویی 0 با نیروهای نظامی ارتش آمریکا در 
مهدوی پیس از اسارت بر عرشه ناو آمر وتان یو. اس. اس. چندلر آماج شکنجه‌های 
قرون وسطایی سربازان ن آمریکایی قرار می‌گیرد. 9 سینه‌اش بامیخ‌های بلند آهنین 
سوراخ می‌شود. وی یس از اصابت تیرهایی به بازوء قلب 9 پیشانی به شهادت 
می‌رسد... پیکر مطهر شهید نادر مهدوی با دست‌های بسته به نیروهای ایران 
تحویل داده شد...دراین کاروان» نفتکش کویتی آلرَخاء بانام مبدل بریجتون حضور 
0 ۳ یی ۱ 
توشط فترهار ننتوید مهدوی 9 بارافش هر ند به ۱۷ حفره ای به بزرگی 
۳ متر مرتع در بدنه آن ایجاد گردید. در پی این حماسه مرحوم حاج سید احمد 
خمینی به شهید مهدوی می گوید که دل امام را شاد کردید... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


به خاطر امام خمینی داخل آتش می روم 

شهید لاجوردی» به حق مجاهد فی سبیل اللّه بود که در این راه سختی های 
بسیاری / ة داز حت 9 امعم وجودش ر وقف وت از اسلام کرد... 
مسلیان ر از او : مین پرسیدند. با صلابت و استوارخن وصف ناپذیری پاسخ ۷ - 
«آقای همه ما خمینی | است و 0 ِ نجف رک اسیت»... ۱ 
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شهید لاجوردی می خواست با این کار به شکنجه گران ضرذور کات فد که 
شکست ناپذیر است و در راه خداء. همه مشکلات را به جان می خرد.. 
همچنین سید به کسانی که در همان سلول بودند و با دیدن این صحنه هاء 
احساس ترس و وحشت داشتند. روحیه می داد و می گفت که با تمسک به خدای 
بزرگ می توان بر دشمنان دین و قرآن پیروزشد... 


اونایی که نمی‌خواستند آقاسید مسئول باشه.خیلی بپپش فشار می‌آوردند. سید 
تایید امام رو داشست . اما هیچ‌وقت این تانیسة رو اعلام نکرد. می‌گفت: 

نباید از امام خرج خودمون کنیم. من فدای امام ... می گفت: 

من فقط یک جا کوتاه میام.. 

«اونمر در برابر امام خمینی است ّ 

می گفت: «ای کاش امام ۳ می کرد و از من ۳ تاداخل آتش 
بروم. به خدا میرم بخاطر امام حتی داخل آتش هم می روم.. 

برشی از زندگی شهید لاجوردی 


مال بیت المال بود 


چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱ در طی عملیات بیت‌المقدس. سپاه سوم عراق با 
ِِِ از نیروهای پیاده و کماندویی و ۱۴۰ دستگاه وی ۰ کانون به وی تیپ 
ِ . ساعت چهار بیدا زطویر رد در جاده‌ی آهواز او اوج خود 0 
انگار که ۳ ۰ تانتكت رویسروی او صف کشبده‌اند تن و3 بالای خاکریزوشروع به 
شليكت می‌کند 9 فریاد می‌زند: با شرف هایش بیایند بالای خاکریز...! 


آخرین نفری که از عملیات برمی‌گشت خودش بود. یک کلاه خود سرش بود.افتاد 
ته دره. حالا آن طرف دموکرات‌ها بودند و آتش شان بر 1 . تانرفت کلاه 
خود ر برنداشست. برنگشت. گفتیم: اگه شهید می‌شدی... 

گفت این بیت المال بود... 


زخمی شده بود ,پای‌ش ظ گچ گرفته بودند و توی بیمارستان مریوان بستری بود... 
خبردار که شد.بلند" آشد برود لباس های ق ها را بشوید. 

گفتم:برادر احمد.پاتون رو تازه گچ گرفتن... 

اگه گچ خیس بشه. پاتون عفونت می‌کنه.. 

گفت:هیچی نمی‌شه.رفت و لباس همه بچه ها را شست. 

نصف روز طول کشید .گفتیم الآن تمام گچ نم ۳ وباید عوضش کرد. 

اما یک قطره آب هم روی گچ نريخته بود. می : 

مال بیت المال بود. مواظب بودم خیس نشه.. 


دوری از گناه در زمان طاغوت 
ِ ۱ و ۱ یم 
بادگان. سرهنگ برای ایسن کارقر تنبیه آش گرد 2 
می شست. ..بعد از یک هفته | ز گذشت این تنبیه سرهنگ اومد و گفت:حالا دوست 
داری برگردی تو خونه ی من کار کنی یا نه؟. ..عبدالحسین بهعش گفت: اگه تا آخر 
خدمت مجبور باشم همه ی کثافت های توالت رو در بشکه خالی کرده و به بیابان 
بریزم. باز هم پا توی خونه ی شما نمی گذارم. .. بیست روز دیگه هم این تنبیه 
ادامه پیدا کرد...تا اینکه مسئولین پادگان خودشون خسته شدن و رهایش کردند... 


اولین شغل ایشون کار در مفازه شیر فروشی بود وقتی از شغلش امد بیرون دلیلش 
را که پرسیدم گفت:من باید شیر را بکشم بدم به مردم و چون من میدونم صاحب 
مفازه آب می بند داخل شیر وزن شیر خاللص کم ترمی شود و اب قاطی شیر 

می شود... ولی باید پول شیر را 0 بگویم هد از 
این داستان ایشون به مفازه سبزی فروشی رفتند مدتی در مغازه مشغول بودند که 
فهمیدم خیلی ناراحت هستند پرسیدم جی شده گفت: صاحب مفغازه سبزی هارو 
داخل اب گل می زاره تا وزن سبزی بیشتر بشه بعد از فردای روزی که فهمیدند دیگر 
به اون مفازه نرفتند و یک روز دیدم که وسایل بنایی خریده با خوشحالی امدند 
خونه و گفتند دیگر ناراحت نباش پول هایم دیگر حلال است و شبهه ندارد.. 
تاوقتی که سپاه تشکیل شد دیگر ایشون روزها سپاه بودند و شب ها بنایی 
می کردند. ایشون از سپاه حقوقی دریافت نمی کردند و رفتن به سیاه را برخود 
وظیفه می دانستند... 

منبع: کتاب خاک های نرم کوشک 


یکی پرتلاش ودوم مخلص باش 


شهید حسن باقری» یکی از جوان‌ترین فرماننده در دوران دفاع مقدس بود و هنگام 
ی شهید باقری به ۰ از امام رضا(ع)طلب شهادت کرده بود. 
حتی آقای واعظ طبسی, دعای حفاظت امام ۳9 را به او داده بود. 

وقتین برگشت ۳ 

جواب داد من پیش امام رضا(ع) خواستم و حالا هم منتظر هستم.بااین حرف 
لبخندی روی لبهایش نشست و یک حلقه اشک در چشمانش... 


فرمانده همه تیپ هابودند؛ خرازی» زین الدین. بقایی و.. حرف های آخر را زدند. 
شب حمله مشخص شد. حسن شروع کرد به نوحه خواندن. وقتی گفت: 
شهادت از عسل شیرین ترست. , 

هق هقش بلند شد.نشست روی زمین و گریه کرد. از اول روضه رفته بود سجده... 
کف سنگرسه تایتوانداخته بودند... 

سراز سجده که برداشت از اشک»تا پتوی سوم خیس شده بود... 


هميشه تاکید میکردکه. اگر دو چیز را رعایت بکنی؛ خدا شهادت را نصیبت می کند. 
یکی پرتلاش باش ودوم مخلص! 

اگر این دوتا را درست انجام بدهی خدا شهادت راهم نصیبت می کند... 

اگر می‌خواهی مشهور شوی گمنام شوا... 

برشی از زندگی شهید حسن باقری ۱ 


شهردار مردمی ارومیه 


در جربان آسفالت بعضی از خیابانهای شهر مهدی باکری خودش پیشاپیش کارگران 
آسفالت کاری می‌کرد و حتی کارگرها نمی‌دانستند که اوشهردار است. يكت روز صبح 
زود. به یکی از مناطق رفت و از کارگرها دمپایی و گونی‌خواست. آنها هم فکر 
می‌کردند او کارگری جدید است!... 
به او دمیایی و گونی‌می‌دهند و او شروع می‌کند به کار... از همان اغاز چند تن 
از کارگران به‌بهانه‌های واهی از کار شانه خالی می‌کردند. و وقنی آقامهمدی به 
حالت نصیحت به آنها می‌گوید که شما در مقابل پولی که می‌گیرید. مسئولیت 
دارید.به ‏ شدت خی می‌دهند که. مگر تو چه کارة مملکتی که امروز آمدی و در 
سرت‌به 0 باشد.اوقات به همین منوال سیری می‌شود تااینکه معاون 
شهرداری همراه با بازرس برای سرکشی به آن منطقه می‌آیند و مبهوت و هیجان 
زده می‌بینندکه شهردار, خود با لباسهای سیاه و کتیف. پیشاپیش کارگران مشغول 
کاراست. .. سلام و عليك متواضعانه بازرس و معاون شهردار ی با شهید مهدی‌با کری» 
کارگران را به خود می‌آورد و متوجه می‌شوند این شهردار است که ازصبح زود با 
آنها کار کرده است. 
نگران و نارحت می‌شوند و منتظر برخورد آقامهدی می‌شوند. آقا مهدی برای تسکین 
خاطر آنان» با يك يك آنها دست می‌دهد وصورت شان را می‌بوسد. خدا قوت 
می‌گوید و الا را تراغ هی کنتتنین 


شهردار که بود. به کارگزینی گفت از حقوقش بردارند و بگذارند روی پول کارگر 
های دفتر...گفته بود بی سرو صدا این کار رو کنید. جوری که خود کارگرها هم 
نفهمند... برشی از زندگی شهید مهدی باکری 

منبع:یادگاران ۳ کتاب مهدی باکری 


رئیس جمهور ساده و مردمی 

برای اتاق ها موکت خریده بودند و کاغذ دیواری اقای رجایی را عوض کرده بودند... 
تافهمید عصبانی شد و گفت: 

یعنی اون پیرزن سیستانی که شب چیزی نداره روش بخوابه باید اتاق من به 
عنوان نخست وزیرش این جوری باشه؟... 

ین بای طوری زندگی نم ات سس | اون پیرزن و پیرمرد بیچاره ای که در دورترین 
آخرش هم گفت: اد اس ات ان سس شاه ها 
رو خودم میدم . نصفش رو هم باید کسی بده که دستور این خرج ها رو داده... 


تو ساختمان ریاست جمهوری خوابیده بودم که نیمه های شب از خواب پریدم. 
دیدم چراع دفتر آقای رجائی روشنه. فکر کردم به خاطر حجم زیاد کاری هست که 
وقتی نزدیک دفتر شدم دیدم ات جرب می ایجده ازلای در به آرومی نگاه کردم که 
جت قدم ره میره. . با خدش میگه خدایا رجایی را دلبسته این میز نکن و بعد 
گفت:خدایا رجایی 1 تاه ی این مردم نکن و دوباره گریه ش شروع هت شد و 


رد ما از و 9 کسریها گله ِِِ 
وجود تبعیضات ناروا و سوءاستفاده از بیت المال اش و بس. 


منبع:کتاب خاکریز اقدام و عمل 


خدایا: ازآنچه کرده ام اجر نمی خواهم و به خاطر فداکاری های خود بر تو فخر 
نمی فروشم. آنچه داشته ام تو داده ای و آنچه کرده ام تو میسرنمودی.. 
خدای ا: : هنگامی که غرش رعد آسای من در بحبوحه طوفان ۱ شد و 
به کسی نمی رسید. هنگامی که فریاد استغاثه من در میان فحش ها و تهمت ها 
و دروغ ها نایدید می شد.تو ای خدای من. ناله ضعیف شبانگاه مرا می شنیدی و 
برقلب خفته ام نور می تافتی و به استغاثه من لبيك می گفتی. توای خدای من؛ 
در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی, تو در تنهایی» انیس شبهای تارمن شدی تو در 
ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و هدایت کردی. در ایامی که هیچ عقل و منطقی 
0 ۱ ۱( ۵ ۰ ۱۳۹ 
انتظاری نداشته باشم. ۱ ۱۳ 
حملات هم از کسی تقاضای کمتك نمی کنم و ای ی نی 
کشم در دنیای فقر آنقدر پیش می روم که به غنای مطلق برسم ۲ 
خدایا: از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت... شکایتم ۳ پس می گیرم. 
من نفهمیدم. فراموش کرده بودم که بدی راخلق کردی تاهر زمان که دلم ۰ 
از آدمهایت.نگاهم به تو باشد.گاهی فراموش می کنم که وقتی کسی کنارمن 
نیست.معنایش این نیست که تنهایم. ان اه 
خودم باشم و خودت.با تو تنهایی معنا ندارد.مانده ام تو را نداشتم چه می کردم. 
خدایا : خسته و دلشکست‌ام. مظلوم از ظلم. پژمرده از جهل اجتماع. ناتون در مقابل 
طوفان حوادث. ناامید در برابر مبهم و مجهول, تنهاء بی کس و فقیر در کویر سوزان 
زندگی» محبوس در زندان آهنین حیات.دل غمزده و دردمندم» آرزوی آزادی می‌کند و 
روح پزمرده‌ام خواهمش پرواز دارد... گلچینی ازمناجات های شهید چمران 

کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


مرتضی هنوز زنده هست! 
مدرسه فرستادم. فکر کردم: خب پایش قطع شده اما هنوز که می تواند ور کت 
و بنویسد و حرف بزند. بچه ها که رفتند پدر و مادرم آرام سر حرف را باز کردند و 
من فهمیدم که دیگر مرتضی ر ندارم... 

شرت نی حادم که می کف شهدا از دست نمی روند. بلکه به دست 
و ی ام وت سر بچه ها که 


همه می‌دانستند آن روز مراسم خاکسپاری سید مرتضی آوینی است؛ قرار نبود 
آیت‌اللّه سید علی خامنه‌ای در این مراسم با شکوه شرکت کنند.در اولین ساعات روز 
آقا تماس گرفتندٍ و فرمودند: من دلم گرفته». دلم غم دارده می‌خواهم بیایم تشییع 
پیکر پاك شهید آویشتی:,, 


من افتخار می‌کنم به وجود این بچه‌های نویسنده وهنرمندی که دراین مجموعه 
حوزه هنری تلاش می کنند.این آقای آوینی را آدم وقتی سیما و چهره نورانی‌اش را 
می‌بیند. همین‌طور دوست دارد به ایشان علاقمند بشود. ..ما اهل ولاٍیت و اطاعت 
هستیم و دل به فرمان عشق سرده‌ایم. هنگام جنگ اهل جنگیم و هنگام صلح 
اهل صبر » امانه آنکه دل به رت بسپاریم و از افق خوتبار ارنده ِِ از 
شدی دل به فراغت نسپاروآماده باش تا بار دیکو فرمان ج چه سک 

گردش خون در رگ های زندگی شیرین است؛ اما ربختن آن در پای محبوب شیرین 
تراست و نگو شیرین تر... بگو بسیار بسیار شیرین ثر... 


منبع:کتاب راز خون 


مقاومت در مقابل کاوه بی فایده است 


در عملیات ليلة القدر یکی از افراد دفتر سیاسی قاسملو اسیرشد.می‌گفت زمانی که 
فیلات از چتد مجور آغاز شسدء ِِ آمده بود و گوش مب کرد .ناگهان صدای کاوه 
1 برخاست وبه من گفت: «به آن یگان بگوئید فقوت ها در آنجابی فایده 
است» چون کاوه در مقابل شان ایستاده است...» 

یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد طرفم. اسلحه از دوشم افتاد و خورد 
توی سر سردا ر کاوه. کم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت 
خون می آمد. چون خودم را بی تقصیر می دانستم آماده شدم که اگر حرفی» 
چیزی گفت. جوابش را بدهم. کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ یک دستمال از تو 
جیبش در آورد» گذاشت رو زخم سرشو بعد از سالن رفت بیرون. این برخورد از صد 
تا توگوشی برایم ؛ سخت تربود. موی و درجالی که دلم می ۳ 
مکه چی شده؟ گفتم: من زدم سرت رو شکستم. تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی 
بوده همان طور که خون ها را پاک می کرد» گفت: این جا کردستانه. از این 
خون ها باید ريخته بشه, این که چیزی نیست. چنان مرا شیفته خودش کرد 
که بعدها اگر می گفت: بمیر می مردم...آخر شب بود. دلم برایش تنگ شده 
بود.رفتم پشت در اتاقش مراقب ابستاده بود و برق اتاقش خاموش بود. گفتم: 
لای در را باز کنید» من این را براٍیش بگذارم تو و یک نظر ببینمش و بروم. یادم 
نیست چی برایش برده بودم. ولی یک چیزی برده بودم. بیش تر بهانه بود. در 
را که باز کردند. دیدم صدایش می آید . مناجات می کرد . خواستم بیایم بیرون که 
من را دید. گفت: : این جاچه کار می کنی ؟گفتم: دلم برات تنگ شده بود. آمدم 
ببینمت. گفت: من راضی نیستم این ساعت شب بیایی این جا. گفتم: زود می روم. 


منبع: یادگاران. جلد ۶ کتاب شهید محمود کاوه 


این جنایتکار جنگی یس از دستگیری» درجریان بازجویی های خود. اعتراف می کند؛ 
که اسرای ایرانی ر پیش از به شهادت رساندن» شکنجه های شدید می‌داده است؛ 
برای مثال وی یک اسیر ایرانی ِ براتر اصابت مین پایش ر ِ داده 
بر تاه ای سم | 
پس از قطع. محل قطع شده را با فندک می سوزاندم تااینکه تمام انگشتانش ر 
بریدم. اما ماوشتب حیرت‌آور او که بسیار جوانٍ هم بود. من خسمییی ساخت 4 
والفجر ۸ ایرانی های دستگیر اه «شیوه های رزم» و ر لو نمی 2۹ و 
دستور دادیم گروهی از غواصان ایرانی این عملیات را در حالی که دست هایشان با 
سیم های ویزه مخابرات بسته شده بود. در کنار یکدیگر به موازات هم بخوابانند. 
اما باز هم صحبت نکردند و این اشدام با هه ناکام ماند. بر روخ برخی از اسرای 
تیر باران شده آهمک یا مواد شیمیایی پااسید می پاشیدم تا اثری از آنها باقی 
نماند.این جنایتکار جنگی که در پرونده اش کشتار و اعدام های فجیع شیعیان 9 
اکراد عراقی نیز دیده می‌شود. در ۲۲ سیتامبر ۱۹۸۵ و در سال پنجم جنگ نیز در 
یک قتل عامل اسرای ایرانی» ۳۲ رزمنده جمهوری اسلامی ایران ر که همگی زیر 0 
ی و ی و وس و و 
۳ شده‌اند. .. عبدالرشید در بازجوبي‌هاي خود اعتراف کرده آ اتف که به دستور 
فرماندهان ارشد ارفتش و بویژه گارد ریاست جمهوري که از صدام دستور مستقیماً 
داشتند. بیش از هزا ر اسیر ايراني ر کشته است . اعترافات سرهنگ عبدالرشیدالباطن 
منبع:کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


زندگی ساده شهید دیالمه 

دوران ن دانشجویی بیشتر غذایش را انواع تخم مرغ تشکیل می داد. مانند نیم رو آب 
پز خاگینه و . ی که مر هم ۱ درانت ۳ ۳۱ص 
تصور نمی کرد که خاننواده ول دازی داشنه باشد...به حدی با کاب انس داشت 
می داد و هی گفنتا . برو سراغ قفسه کتابخانه ام. در فلان ۱ فلان کات فلان 
صفحه. جواب سوالت را پیدا می کنی... 


مادرش رفته بود بازا ر خیار گرون خریده بود.حمید گفت. » درست نیست وقنی 


مردم ندارند ما خیار گرون بخریم.یه خیار برداشت و چهار قسمت کرد و به هر نفر 
یک تکه داد. وگفت. اینجوری بخورید... 


میرفت زندان اوین و به بچه های گروه فرقان اموزش دینی می داد.. 
بعد ها خیلی از اون بچه های فرقان رفتند جبهه و شهید شدند... 


وارد سلف سرویس شدم 9 صف غذا طولانی بود .دنبال آشنایی می‌ گشتم در صف تا 
بتوانم سریعتر غذا بگیرم .«شخصی را دیدم که چهره‌ای آشنا داشت و قیافه‌ای مذهبی. 
نزدیک شدم و ژتون را به او دادم و گفتم. برای من هم بگیر. چند لحظه بعد نوبت او 
شد و زتون مرا داد و یک ظرف غذا گرفت وبرای من که پشت میزنشسته بودم. 
آورد و خودش به انتهای صف غذا برگشست و در صف ایستاد. رفتم کنارش و گفتم: 
چرا این کار را کردی و برای خودت غذا نگرفتی؟ گفت: من یک حق داشتم و ازآن 

استفاده کردم وبرای شماغذا گرفتم وحالا برمی‌گردم و برای خودم غذا می‌گیرم... 

منبع:کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


خنثی‌سازی ِ ای و 

اخلانگر خیلی 0 اما خیلی خطرتاک 7 0 شده بود.. 

ِِ 77 رضایی ِِ ازاین قضیه 4 مطلع ۳-9 .کار 0 به + گونه‌ای بود که 
و آخرین بارش بود... 

به من نگاه ِِ و گفتند: 

رد لرخندی زد ِِ »0 

اصلا شاید این بمب را برای این تعبیه کرده بودند که دکتر رضایی ناد را 

دو هفته بیشتر طول نکشیدکه داریوش را ترورکردند... 


داریوش یک شب شیراز بود. اما یک مرتبه غافلگیرمان کرد... 
زنگ خانه را زد. دویدم دم در. گفتم: : مگه تو شیراز نبودی؟. 

گفت :دلم خیلی برای آرمیتا تنگ شده وم ات بیارم.. 
7 از زندگی شهید دکتر داریوش رضائی نزاد 

راوی: همسر شهید 


منبع: کتاب شهید علم دفتر دوم 


شهید لاکچری مدافع حرم 


بابک نوری دانشجوی ارشد رشته حقوق در دانشگاه تهران بود و از نظر ظاهر جوانی 
خوش تیپ و در باطن دارای ایمان قوی بود.بابک قبل از اینکه به سوریه اعزام شود 
هم در دوره ای که سرباز حفاظت اطلاعات بود. دوبار داوطلبانه به کردستان عراق 
اعزام شده بود اما خانواده اش خبر نداشتند و بعد از شهادتش متوجه شدند... برادر 
بزرگش در رشت کاندیدای شورای شهر شده بود و تمام مسائل مالی و تدارکات را 
هم به باییک نبور۵ه سود سه دفعه س‌ سوت ات و درست واه تبلیفات 
پدرش کت + پایک جان چرا در این موقعیت رفتی اعتکاف» می ماندی سا دیگر 
می رفتیی الان کارهای مهمی داشتیم. گفت نه اصل برای من همین اعتکاف است؛ 
انتخابات و مسائل ۹ بعد هم شاید من سال دیگر نباشم که به 
هراشتم اعتکاف ترتم 

همه حداحافظی کرد به شمه گفنه بود که مي یک ماتی تیستم می خواشم بر 
حتی موقعیتش را هم برایش فراهم کردند اما خودش قبول نکرد برود... آن روز 
خداحافظی مردم فکر می کرند او به آلمان میرود برای تحصیل... او به مادرش 
گفت: حضرت زینب (س) را خواب دیدم دیگر نمی توانم اینجا بمانم باید بروم 
سوریه...برای ازدواج بابک» پدر و مادرش دختری را انتخاب کردند و به بابک گفتند.. 
بات گفت: پدرجان پکذار من براساس برنامه خودم پیش بروم. . او درره ها 
هم پر تلاش بود. قبل از اعزام. به دوستش گفته بود: من وارد هیچ کاری نمی‌شوم 
ولی اگر وارد آن کار شوم تا آخرش باید بروم و رفت وسرانجام شهید شد.. 


منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


تن ِ امام خمینی(ر) 

هستند بروید و به شتا بگوئید که‌ من ِ_ تاریجخ ِِِ ِِ 

حاج آقا مصطفی می روند خدمت آیت اللّه کشمیری.. 

آیت اللّه کشمیری در جواب سوال آقا مصطفی می فرمادفه: 

که به پدرتان عرض کنید که شما خواب دیدید که فوت کرده‌اید و شما را در قبر 
می‌گذارند 9 زیر سر شما سنگی هست که شما ر اذیت می‌کند. آقا امیرالمومنین 
023 می‌آیند 9 آن سنگ را بر می‌دارند و شما راحت می‌شوید.. 

پس از این که آقا مصطفی صحبت‌های آیت‌اللّه کشمیری را ام می‌کند در این 
حضرت امام (ره) می‌فرماین د: 

بله! 


من همین خواب ر دیده‌ام» حالا برگرد 9 تعبیرش ر بپرس.. 

0 و که این نجف به مانند قبر است. ِِ در ابص 9۳ 
می‌شوند 9 0 به اب وان و به اهداف شان می‌رسند... 

رحیم صفوی در توضیح ماجرای خواب امام خمینی(ره) و تعبیر آن توسط آیت‌اللّه 
کشمیری ادامه داد: 

آقا مصطفی می‌گویند که در اینجا از آیت اللّه کشمیری سوال کردم که من در آن 
پیروزی جایم کجاست؟... 

آیت اللّه کشمیری در پاسخ می‌فرمایند که شما در آن زمان نیستید.. 

برگرفته از سخنان سردار رحیم صفوی 

به نقل از: پایگاه (تسنیم نیوز) 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رانندگی آقا؟ 
محافظ اقارمقام معظم رهبری) تعری می کرد: 

بعد از ورود ماشین به جاده‌ای حاتی حضرت آقا فرمودند : 

اگه و داره بگذارید 3 من رانندگی کنم, من ن ات پیاده شدم و 
بعد از چند دقيقه ای به یک ایست بازرسی(دزبانی) رسیدیم و آقا توقف کردند تا 
زنجیر را بندازند. 

سربازی که آنجا بود و ظاهرا تازه کار هم بود تا چشمش به آقا افتاد هل شد... 

آمد جلو و عرض ادب و احترامی خدمت آقا کرد و گفت: 

اجازه بدهید هماهنگی کنم و رفت و به دژبان گفت: 

قربان آدم خیلی مهمی تشریف آوردند! 

۲۳ 

ی ولی میدونم که خیلی خیلی مهمه! 

دژبان 

اگه تمی شناسیش از کجا میدونی که خیلی مهمه ؟ 

سرباز گفت : 

نمی دونم کیه ولی هر کی هست آیت اللّه خامنه ای رانندشه! 

حضرت آقا از اين خاطره به عنوان یکی ازشیرین ترین خاطرات شان یاد می کنند. 

و فرمودند: , 

ببینید ميشه لطیفه ای رو گفت بدون اينکه به قومی توهین شود. 

بر گرفته از خاطرات مقام معظم رهبری» مجله لثارات الحسین(ع) 


منبع: کتاب گلخندهای آسمانی. ناصر کاوه 


و ۶ 


گفتند حالا که مرگ بر شاه همه‌گیر شده؛ شعار جدید بدیم. شاه زنازاده است. 
خمینی آزاده است. آشفته شده بود. گفت: رضاخان ازدواج کرده. این شعار حرام 
است. از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت حلال رسید... 


از دی دا رامام برمی گشت . رفته بود توی فکر. امام خواب دیده بود عباش سوخته؛ 
به بهشتی گفته بود مواظب خودتان باشید .می گفت | زامام پرسیدم چرا!؛... 

جواب داده بود: آقای بهشتی! شما عبای من هستید.. 

به شهید بهشتی می‌گفتند: انحصار طلب. دیکتاتون مرگ: پولدار... 

دوستانش گفته بودند چرا جواب نمیدهی؟! تا کی سکوت؟!... 

می‌گفت مگر نشنیده اید قرآن میگوید: ان اه بُدافغ عن الذین آمنوا... 

یعنی وظیفه من این است که ایمان بیاورم. کار خدا این است که از من دفاع 
کند.دعا کن من وظیفه خودم را خوب انجام دهم خدا کارش را خوب بلد است... 


فا این 0 تحریم من نوی , و 
انقلاب ماء انقلاب آرمان‌ها و ارزشهاست نه تسلیم به واقعیت‌ها... 


شهید آیت‌الّه بهشتی خار چشم دشمنان بود به خاطر این‌که با وجود این 
مظلومیتی که داشت. براثر خونسردی و حلم و تسلط بر اعصاب که در این انسان 
عزیز به وفور مشاهده می‌شد. هرگّز دچار حالت عکس‌العملي انفعالی نمی‌شد. 9.۰ 
موضع‌گیریهایش, موضع‌گیریه ای دقیق و صحیح و عاقلانه‌ای بود و خود همین هم 
موجب می‌شد که دشمن بیشتر از ناحیهی او ضربه ببینلد... 

منبع: کتاب نگاهی به زندگی و مبارزات شهید بهشتی 


اگر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت نبودند... 


اگر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود. امروز باید برای سفر به اهواز 
به ایلام. به کرمانشاه به سنندج و ارومیه. در صف طولانی مقابل در سفارتخانه 
های ایالت‌های جدید ساعت‌ها برای دریافت«ویزا» گردن کج می کردیم و معطل 
می‌شدیم... اگرحاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود» هواپیماه ا ربوده 
می شدند و در تل‌آویو و پاریس و بغداد و ریاض و واشنگتن بر زمین می‌نشستند! 
اگرحاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود خیلی زودتر از اینها در «دشت‌مغان» 
9 ِِِ رود ارس حکومت دوم صهیونیست یا همان «تل‌آویو تانی» تشکیل شده 

... اگر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و. .. نبود. «عبدالمالک ریگی» های 
ِِِ الان به جای جهنم. در خیابان «پاستور» باید دفتر نمایندگی «جندالشیطان» 
را افتتاح می کردند... اگرحاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود. تانک‌ها 
9 نفربرهای مسعود رجوی که فقط یک روز تا تهران و رژه نظامی‌اش فاصله داشتند. 
الان به عنوان سمبل فتح پایتخت؛ وسط میدان شهدا تبدیل به تندیس مسعود و 
مریم و یادمان منافقین شده بود... اکرحاج فاسم و نیروهای محور مقاومت و... 
نبود» کودتای نافرجام ۸ به حمام خون مبدل می شد و جوخه‌های ترور و ۳۰ 
تیرماه. ۶۰ باردیگر و این بار عظیم ترتکرارمی شود... اگر حاج قاسم و نیروهای 
محور مقاومت و... نبود» جنگیدن به روش بنی صدر با الهام از «اشکانیان» که زمین 
بدهیم و زمان بگیریم. هنوز در کف خیابان های تهران. با دیکتاتور دیوانه حزب 
بعت«صدام» دست به گریبان بودیم. از ببس زمین داده و زمان خریده بودیم کل 
مملکت به فنا رفته بود! 
اگر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود. امروز نام بسیاری از «آقازاده‌ها». 
بویزه آقازاده های ساکن در «جمهوری‌لیب رال _ دموکراتیک» تهران شمالی. جاسم و 
عبود و ایوبکر الطهرانی و... بود! 

منبع: من قاسم سلیمانی هستم. ناصر کاوه 


ِ" 


ناصر کاوه 


ژن برتر خانوادگی 

مصطفی بختی و مجتبی بختی دو تا داداش مشهدی بودند... 

یکی شون کارت اقامت جعلی به نام جواد رضایی واسه خودش درست کرد. یکی 
شونم اسم خودشو گذاشت بشیر زمانی.. 

دو تا داداش میخواستن خودشونو افعانستانی بجا بزنن که ازکشورخارج شن.. 

نسبت شون باهمم رویسرخاله معرفی کردند.از خودشون جالب راون بود 
که الکی اومد نقش بازی کرد گفت من افعانستانی‌ام 9 گفت مادر جواد 9 خاله 
بشیر هستم که بتونه بچه‌هاش رو بفرسته سوریه...دوتا داداش رفتند تو یه درگیری 
سنگین تو تدمر تو یه سنگر تو بغل هم شهید شدند... 


«۲۲ تیر ٩۴‏ هر دم با هم شهید شدند...» 

ولی به خاطر مجهول بودن و ۷اروز طول کشید تاپیکرهاشون پیدا شه 
وتشییع شون انجام شه. ..یعنی ۸ مرداد ٩۴‏ با هم تشیع شدند... 

از دو 9« و مادرشون جالب‌تر دختر کوچولوشون بود که تو تشییع بلندگو رو 
کور خوندید اگر فکر کنید من ناراحتم. خون بابام خانواده مارو زنده 0 

تازه اون یکی عموم هم تو صف 9 به زودی میاد سر وقت تون 

ژن ِ«ِ به این مب 

تو ۷ 7 و اون قوه که * ون 0 د درم وحته ۳ ِ درگ ه ِ 
عهده هردله دزدی که برمیآد... 

برشی از زندگی شهیدان. مصطفی و مجتبی بختی.. 

راوی: مادر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


با لباس دامادی در حرم امام حسین ع( 


دعوت نامه 0 خودف‌ان نوشتیم. آقا هی با اتیاق تمام امنجراز داشست ناریج 
می کرد کارت های عروسی را که توزیع می کردیم. جای برخی میهمانان را خالی 
دیدیم. شروع به نوشتن دعوتنامه کردیم برای امام علی. امام حسین» حضرت 
ابوالفضل. امام جواد. امام موسی کاظم امام هادی و امام حسن عسگری (علیهعم 
السلام)و دعوتنامه ها را به عموی آقا مرتضی که راهی کربلا بودند دادیم تا در حرم 
این بزرگواران بیندازند و برای حضرت مهدی (عج) هم نامه ای مخصوص نوشتیم.. 
از چهارده معصوم عاجزانه درخواست کردیم که در عروسی ما شرکت کنند و تا 
این که دعوت مارا قبول کنند دعای توسل خواندیم.. 

چند شب قبل از عروسی خواب دیدم که من با لباس عروس و آقا مرتضی با لباس 
دامادی درحرم امام حسین (ع) هستیم و برایمان جشن گرفته اند یک دفعه به 
ماگفتند که شما شما هميشه همسایه ما بودید و یک عمر همسایه ما خواهید ماند. 
خواب عجیبی بود برای آقا مرتضی که تعریف کردم بسیار خوشحال شد و گفت: 
خوشا به حال شما؛ من می دانم که شما شهید می شوید.. 

من به او گفتم اما به نظرم شما شهید می شوی چون مدت کوتاهی در خوابم 
بودید. عروسی مان رنگ و بوی خاصی داشست. مسئول تالار به آقا مرتضی گفت: 
عروسی مذهبی در این تالار زیادبرگزار شده اما عروسی شما خیلی متفاوت بود. 
برگه هایی ( ۰ احادیت و جملات بزرگان بودیم» بین مهمان ها توزیع 
کرد!... برای ماخیلی جالب بود که تاثیر یک کلام معصوم در مکانی به نام تالار 
عروسی» شاید تاتیرگذارتر باشد تا روی منبر..عده ای هم نیامدند و اظهار کردند 


فرنگیس حیدرپور » شیرزن ایرانی 
ایشان متولد سال۱۳۴۱ در یکی از روستاهای گیلانفرب است. که در جریان جنگ 
تحمیلی با رشادت و شجاعت خود حماسه ای را آفرید که براتر آن به شیرزن ایران 
شهرت یافت. ..خودش می گوید سال ۵٩‏ بود و من ۱۸سال داشتم که بعتی ها به 
روستای ما حمله کردند... ماخیلی شهید داده بودیم. مردم مبارزه کردند. عده ای 
مجروح و عده ای شهید شدند. .. آتتش دشمن به قدری سنگین بود که مردم فرار 
کردند و دردره ها مخفی شدند....همان روز ما هم به دره رفتیم... نزدیکی های 
غروب بود که تشنه و گرسنه شدیم؛ من باپدر و برادرم به روستا آمدیم تا غذا 
بیاوریم .آخر چیزی پیدا نمی شد برای خوردن....نزديك رودخانه دو تا سربازدشمن 
آمدند که آب بردارند.. 
مات هگن تردن زره او عیاب ری نم اما من نترسیدم در آن وقت 
تنها سلاحی که مانده بودبرایمان تبر پدرم بود... بنابراین وقت را از دست ندادم با 
وجود ترس زیادی که در قلبم ريشه دوانیده بود , به سمت آنها حمله ور شدم خدا 
به من یاری رساند و یکی از آنهارا کشتم و چهارنفر دیگر را اسیر کردم . محکم 
ها را با طناب بستم و تمام اسلحه ها و فشنگ هایشان را برداشتم و با زحمت 
زیاد توانستم نیرو های خودی را پیدا کنم و اسیران ر همراه با سلاح هایشان به 
آن ها تحویل بدهم...حرکت این زن شجاع باعت مقاومت مردم شهرشد و سرانجام 
ِ ازا تال شهر گیلانفرب به دست دشمنان بعثی گردید... 
دوشا دوشن مت ان آتراشون: در یه های گنلانق ار 
پرداخت و خواب را به سربازان عراقی حرام می کند. ..پس | ز جنگ تحمیلی. تندیسی 
از فرنگی س حید ریور به عنوان شیرزن ایرانی» در بوستان شیرین کرمانشاه نصب شد. 
تا شجاعت این شبرزن ایرانی برای هميشه در یادها باقی بماند... 


منبع: کتاب مرواریدهای بی نشان» ناصرکاوه 


و 9 


شهید با مرام جنوب شهر تهران 


روز آخری که قرار بود برگردد خیلی ناراحت بودم که باید خداحافظی کنیم. شب 
آخرنگران بودم که دیگر همدیگر را نبینیم. قرار بود برویم خط...مجید اول گفت 
من هم همراه شما می‌آیم در عرض ۳۰ تانیه نظرش عوض شد و گفت: 

نه من تسویه کردم قرار است صبح به تهران پرواز کنم.. 

تیاعت ۱ بچه شست در ال ره به مقر ود یم کف تتوی نم سار رش دا فکر 
کردم انفجار پشت سر هست. نزدیک که شدم دیدم یکی بدو بدو آمد و گفت 
چراغ‌ها را خام وش کنید دارند می‌زنند. باتعجب گفتم دشمن که گلوله‌های‌ش 
از دنه گفت ات ِِِ شده ‏ به و و ِ که شنیده من فد ِ 
بلند می‌شود.. 

نگاه کردم به میت ان که خون ازش می‌آمد. لحظات آخرش بود و نمی‌شد کاری 
کرد. داد زدم و آمبولانس ر صدا کردم. احساس کردم از این بمب‌های بین جده‌ای 
کار گذاشته‌اند به بچه‌ها سریع گفتم اینجا جمع نشوید ممکن است کمین کرده 
باشند و بخواهند حمله کنند... 

همه متفرق شدند. بالای سرش آمدم دقت که کردم دیدم مجید است. همانی که 
۴۰ روز تلاش کرد چایی به رزمنده‌ها بدهد. همانی که دیشب برگ تسویه ر گرفته 
بود و صبح می‌خواست باپرواز به ایران برگردد.. 

مادرش نقل می کرد هميشه به حضرت زینب (س) می‌گویم. مجید خیلی به من 
وابسته بود. طوری که هیچ‌وقت. جدا نمی‌شد.. 

زینب جان شما با مجید چه کردید که آن‌قدر ساده دل از ما کند ؟... 

راوی مادر شهید مدافع حرم. مجید قربانخانی 


منبع: پروانه های شهردمشق 


ای کاش هزاران بار شهید شوم 
خدایا! از یک سوی باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید 
تافردا شهید نشود... 


چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم 
که هزاران بارهم شهید شویم ِ زنده شویم و باز کشته شویم. نخواهیم 
گذاشت که کفر و ظلمت بر نور غلبه 1 ۲ 


من باامام خمینی میثاق بسته ام و به او وفادارم. زیراکه او به اسلام و قرآن وفادار 
است و اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند. دست ا زاو نخواهیم کشید... 


مااز مردن نمی هراسیم. امامی ترسیم بعداز ما ایمان رْ سر ببرند و اگر نسوزیم 
هم » که روشنایی می رود و جای خود ر دوباره به شب می سیارد. چه بایدکرد؟.. ۲ 


خدای | پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما 
بیف روز تا در سرمای بی‌خبری نمانیم... 


۱ آویزتا مشت خوئین شان ۳ قراس دنم خاب چشمی اف 
اه شو نرود و جانی عطا کن که برای و برود... 


منبع:کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


تلافی خون سید مظلوم 

در بین ما گروهبان سومی بود به نام عبدالامیرخشام اهل ناصریه بود. او گفت 
برویم داخل آن خانه. به اتفاق گروهبان داخل کوچه شدیم و رفتیم به آن خانه. در 
یکی از اتاقها. کنار پنجرهه. پيرمردي روی صندلی نشسته بود که یك پا نداشت.... 
اتاق» درهم ريخته و تاريك بود. در آن لحظات پراضط راب اولین چیزی که شر یرد 
جلب نظر می‌کرد شال سبزی بود که دور گردن داشت. فکر کردم حتماسید 
است. حدود پنجاه و پنج سال داشت. گروهبان عبدالامیر داخل اتاق شد. پیرمرد 
با چشمان پر جذبه‌ای نگاه می‌کرد. من می‌ترسیدم... 

گروهبان عبدالامیر جلوتر رفت و مقایل پیرمرد ایستاد. پیرمرد يك ریز نگاهمش 
می‌کرد. گروهبان عبدالامیر کلاشینکف خود را آهسته بالا آورد و دهانه‌ی لوله را روی 
سینه‌ی پیرمرد جابه جاکرد. من پشت گروهبان بودم. احساس کردم که هر دو. 
چشم در چشم هم دوخته‌اند و دیدم که ذره‌ای ترس و واهمه در پیرمرد نیست... 


برای يك لحظه همان طور ماندند و ناگهان پنچ با شش گلوله از ز کلاشینکف 
عبدالامیر در سینه‌ی پیرمرد نشست و پیرمرد در میان دود باروت از روی صندلی به 
زمین غلتید و در همین حال شال سبز از گردنش باز شد و توی خون افتاد. از خرس 
با و هام سا ۵ و3 ار یقرت از ۳ 
بام زوی رون کوچه ِِ گروهبان هم دید و ۳1 خواست به طرف او رت کند. 
گلوله‌ای از پاسدار شما روی پیشانی او نشست و مفزش را به در و دیوار و حتی به 
لباس های من پاشید و تکه‌هایی از سر او را که مو هم داشت وسط کوچه پخش 
کرد. من خودم رْ روی زمین انداختم وسینه خیز از کوچه خارج و به افراد خودمان 
ملحق شدم. .. چه زود خدا تلافی خون سید مظلوم را گرفت... 


منبع:کتاب خاطرات اسرای عراقی» مرتضی سرهنگی 


بانوی مبارز ایرانی در زمان طاغوت 


...هنگامی که به فعالیت های سیاسی مبادرت ورزید. که مادر هشت فرزند بود. 
ی ورورد به تا یلا ۳ تحت هدایت شهید سعیدی فعالیت وت یات او پیشتر 
می تشد تااینکه بر در تال ۱۳۵۲ توسط ساواک اف تگیر سور شود.. 
کمیته مشترک به همراه دختر نوجوانش رضوانه شدیدترین شکنجه ها ر 0 
می) شود و9 مایا ۹ امیدی به زنده ه 9ج نیست از رد ان آزادمی گردد. 1 
می‌گیرد و یس از چند ماه دوب اره دستگیر و ی می شود. در زندان نیزبه 
مبارزات خود ادامه می دهد و به تقابل نظریه های ایدئولوژیکی اسلام با گروههای 
مارکسیستی بر می خیزد .یس از آزادی از زندان با کمک شهید محمد منتظری از 
کشور خارج و فعالیت های مبارزاتی خود را در سوریه و لبنان تحت نظر شهید 
چمران ادامه می دهد... در پایگاه های نظامی واقع در لبنان و سوریه آموزش های 
رزمی و چریکی را طی کرد . خانم مرضیه حدیدچی پس از هجرت امام به پاریس 
در سال ۷ به خیل باران او می پیوندد و وظایف اندرونی بیت امام را برعهده 
می گیرد . او در خارج با عناوین خواهر دباغ» خواهر زینت احمدی نیلی و خواهر 
طاهره شناخته می شد. پس از پیروزی انقلاب به عنوان اولین فرمانده سپاه منطقه 
غرب کشور مسئولیت سپاه همدان را برعه ده می گیرد .مسوولیت بسیج خواهران 
کل کشون سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی . فرماندهی سپاه همدان استاد 
دانشگاه علم و صنعت. استاد مدرسه شهید عالی مطهریی قائم مقام جمعیت زنان از 
جمله سنگرهایی است که او در آن به انقلاب و مردم ایران خدمت کرده است. خانم 
دباغ دردی ماه سال ۱۳۶۷ به عنوان عضوی از نمایندگان اعزامی امام خمینی(ره) 
برای ابلاغ پیام حضرت امام (ره) به گورباچف انتخاب شد وبه شوروی سفر کرد... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک » ناصر کاوه 


و و 


فقط یک جلد قرآن برام بیارین 

سال ها بود مسر دور زدن دسته های عزاداری از میدانی بود که وسط آن مجسمه 
شاه نصب شده بود. سالی که مسئولیت هیئت با حسین بود گفت: 

امسال باید مسر حرکت باید عوض بشه... 

علتش را پرسیدند گفت: 

ما نمی خواهیم دسته های عزاداری امام حسین(ع) دور مجسمه شاه بگردند!... 

از همان سال دیگه مسیر عوض شد.مامورهای ساواک در به در دنبالش بودند... 

وقتی گرفتنش خشک شون زده بود... 

جاورشان نس شذ کار نک بجه ۴اساله واه :: 


نوجوان که بود. ساواک دستگیرش کرد. رفتم ملاقاش و دیدم اوضاع زندان اصلا 
خوب نیست اتاق زندان بسیار کوچک و قدیمی و غیر بهداشتی بود... 

به سید حسین گفتن: چه چیزی لازم 5 برات بیارم؟ 

گفت: فقط یک جلد قرآن برام بیارین... 


کش کلم ۵ ز به ند توجواتان ۰ او صبوری به خرج داد... 


ماموان حسیی را گرفته زر مشت و لگدمیزدندومی ند 
این 0 ِِ ۳ ۱ می تشاندند روی شب الکتریکی. یا اینکه از سقف 
آویزانش می کردند و می چرخاندنش و با... 


خمینی آفریقا 
در فاجعه کشتار مسملمانان نیجریه چادر از سر زنان کشیدند و گوشواره از گوش 
های شان درآوردند. تمام مسیرهای منتهعی به زاریا رْ بستند 9 هر کس رْ که 
0 0 به ِِ 7( 99 . هط ِِ ِ دراین فان 
پیش شوه بود 0 ک ود اه اما هنوز چند دقیقه ژ زایمانش نگذشته 
بود که نیروهای ارتش نیجریه باتانک از روی او و نوزاد نورسیده‌اش رد شدند و هر 
دو را شهید کردند. .. بچه یک ساله‌ای بود که اصلا از ماجرا خبر نداشت و فقط 
ِ سمت پدرش 9 چندبار او را صدا کرد. ففان میت یک مرتبه یکی از نیروهای 
به فرزن دم احمد چندین بار شلیک کردند و هنوزدرحال تن است. من هم چهار 
بار هدف حمله تیراندازی آنان قرار گرفتم. .. هنوز دو گلوله در سینه خود دارم... تا 
این لحظطه خیلی ها مفقودند!. .. آخرین پیام شیح زکزاکی قبل از دستگیری این 
گونه بود: گناه بزرگ ما این بوده و هست که پیرو اهل بیت پیامبر اکرم(ع) 
هستیم!. .. امابه خدا قسم که پایدار و عزیز مانده و می‌مانیم!. .. ماپیرو خط 
ِ حسین(ع) و بی‌بی زینب(س) هستیم و در برابر ظلم و استکبار تسلیم نخواهیم 
... در مقابل ستمگران و مستعمران ذلت نمی‌پذیریم!. .. شیخ زکزاکی شش تن 
از و به نام های. احمد۲۳ سلله. حمید۲۲ سلله. محمود ٩‏ سلاله. حامد ۱۶ 
سلله. علی ۱۵ ساله و حومید ۱۳ ساله اش را تابه حال به درگاه خداوند تقدیم و فدا 
کرده است!... راویتی از جومای: مراسم اربعین شهدای زاریا 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


شهید فهمیده. الگوی بین اللملی انقلاب 


دراوایل دهه»۱۳۷ یکی ازرزمندگان مسلمانان بوسنی و هرزه گوین درجبهه سارایوواز 
مستشاران ایرانی درخواست مشاهده پول ایرانی کرد... 
حاج سعیدقاسمی تعدادی ۰ و۱۰ تومانی به آنان داد.. << ۱ 
یکی دیگر از رزمندگان بوسنیایی اسکناس۵۰ تومانی را در نور نگاه کرد و یکمرتبه 
فریادزدکه این نوجوان کیه؟. 
چرا تصویرش متل امام خمینی ۳ آنطرف پول است آشکارنیست.. 
حاج سعید گفت شهید. حسین فهمیده . وجدان درونی ایرانیها ۳ 
منهعم گفتم او رهبر کوچت است بعنی اگرکشوری ۱ چون امام خمینی 
نداشته باشد حتما رهبران کوچتك دارند که باعملیات استشهادی دشمن رامتوقف و 
شکست دهند. سپس جمله معترو9 امام خمینی ر ارائه کردم ِ رود 
9 قلم با ٍِِِ خود را زیرتانك ده انداخت و آذرا منهدم و و اف 
#تیریه و نوشید... 

یا زهرا(س).. 2 یا مهدی(عج) و و.. 
آنهاتی هم که پارچه نداشتند گفتند پشت تاه مان بنویسد.. 
پشت رزمنده ای که لباسش جنگلی بود و نمی شد روی آن نوشست. سینه اش ر 

بازکرد و گفت: 
«روی سینه ام بنویس یازهرا(س)...» 
راوی سردار حاج حسین الله کرم 

منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


۴۳ 


ناصر کاوه 


جناب استاد یت اللّه سید عبدالکریم کشمیری ر روزی در حیاط خانه (استیجار اری 
در کوچه آبشار) نشسته بودند و با حالنی حیرت انگیز ذکرلا حول و لا ققة الا بالله 
را زمزمه مس کردنل»: 

می بردند. .. سوال شد: 

آیا مس آی پیش امد ی 3 

معطوف سر اه ای بسیار 9 دهنده دیدم که در و تفر تابوت [ 
فرشتگان طواف می دهند.. 

به ذهنم رسید اینان که در تابونند: چه کسانی هستند... 

آنها را از آسمان به زمین حرکت و در جلوی همین تخت. تابوتها را کنار هم قرار 
دادن د. پس پارچه های سبزی را که بر روی تابوت‌هابود کنار زده شد. و دیدم 
کفن ۳ 4 به "ون رنگین است و تمام آنان روحانی و سالخورده اند و صورت 
بر حرتم افزدهشده که نان به چه لت کشته شده د. 

قاضی طباطبایی تبریزی, 

مدنی تبریزی» 

دستغیب شیرازی» 

صدوقی بزدی و اشرفی اصفهانی» 

و نام نفر ششم از یاد ناقل رفت... . ۱ 

راوی : حضرت استاد سید علی اکبر صداقت حفظه الله 


منبع: کتاب میناگردل ص ۱۱۵ و ۱۱۴ 


زنده شدن در سردخانه 
شاید برایتان باورش سخت باشه که. پس از ۸ ساعت که در سردخانه بودم. متوجه 
شدند من هنوز زنده‌ام.. 
درعملیات «والفجر۸»ترکش راکت هیلکوپتر به زمین برخورد کرد و به قاعده يكت 
ساتور به صورت من خورد و صورت من پاشید.. 
پس از مجروحیتم دوباره درگیری به وجود آمد.. ۱ 
و زمانی که روی برانکارد قرار گرفتم. خمپاره ۶۰ به زمین خورد و ترکش های آن 
باعث شد. روده‌های من بیرون ریخت..ر 
پس از آن من را دمر خواباندند تا خون درگلویم گیرنکند... 
که دنده وکتف من آسیب دید... 
بدن مجروح مرا سوار آمبولانس کردند که ببرند اورزانس عقب... 
اما شانس ما دوباره به آمبولانس خمپاره خورد و اين بار بدن ما سوخت .. 
ماجرا در همین جا پایان نیافت و قرار شدمارا با قایق به عقب ببرند... 
که این دفعه هم به قایق هم خمیاره خورد و قایق واژگون شد... 
سرانجام پیکر بی جان مرا وارد سردخانه کردند... 
وپس آزهشت ساعت متوجه شدندکه زنده هستم.. 
۵ عمل جراحی برروی بدن من انجام شد که تاحدودی چشم نابینایم.بین ا شد.. 
بویایی و شنوایی ام ضعیف است.. 
سمت راست صورت. لته و دندانم وجود خدارد:. 
به صورتی که دندان‌هایم خود به خود می‌شکند... 
قسمتی ازمصاحبه با برادر جانباز ۷۰ درصد 
«حاج مصطفی باغبان» 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


عشق به حضرت زینب(س) 


عشقش به حضرت زینب(س) بیشتر از عشق به دخترش بود. یک دفعه گفتم: 
آقا میثم.در این موقعیت می‌خواهی بروی؟.. 
اجازه بده بچه به دنیا بياید که گفت: زهره جان!.. 
دلت می‌آید این حرف را بزنی؟... 
دلت میآد حضرت زینب(س) دوباره اسیری بکشد؟... 
بعد ازاین حرفش دیگر هیچ چیز نگفتم.. 
میثم قبل از شهادتش یک روز از سوریه زنگ زد و با هم صحبت کردیم. 

من اواخر دوره بارداری‌ام بود وروزهای سختی می‌گذراندم. به او گفتم: 
خسته شدم... زودتر بیا خانه... گفت: زهره جان! 
سیردم تان به حضرت زینب(س) و از خانم خواسته‌ام به شما سربزند.. 
وقتی حلما می‌خواست به دنیا بياید فقط از حضصرت ی( کمک خواستم. 
فقط ائمه و حضرت زهرا(س) را صدا می‌زدم. این‌ها بودند که به من آرامسش 
دادند. یعنی احساس می‌کردم همراهم هستند. چون خود میتم گفته بود سپردم 
تان به حضرت زینب(س) من هم گفتم حضرت زینب(س) من را تنها نمی‌گذارد... 
به همین خاطر دوست نداشتم زیاد به این فکر کنم که آقا میثم کنارم نیست... 
خب خیلی سخت بود.چون بعضی‌هابه من می‌گفتند: این زمان» زمان سختی 
است وهمه دوست دارند همسرشان کنارشان باشد... 
این فکرها می‌آمد سراغم. «حلما تنها فرزندم که ۱۷ بعداز شهادت پدر متولد 
شد...» حلما بچه اولم بود ودوست داشتم همسرم کنارم باشد ولی می دانم 
ك حرفش را در ذهنم مرور می‌کردم و حضرت زین ب(س) و حضرت زهرا(س) 
را صدا می‌کردم.به آن‌ها سلام می‌دادم و می‌گفتم حتما همه این عزیزان اینجا 
پیش من هستند...راوی زهره نجفی همسرشهید مدافع حرم میثم نجفی 


منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


روی خون ناقابل من هم حساب کن 


۳ 
۰ تواسوم توجواندی وغرور.. 

فصطفی ۳ سار و کز حال سای بودو خیلی زجر کشید و اجرش رو 
دید. امیدوارم اون دنیا دست مارو هم بگیره ان شاالّه. بهشت را به بهامی دهند.نه 
به بهانه ... شهادت را اما... قیمتی دارد بالاتر از بهشت!... 

برای اينکه خدا خود بشود بهای خون تو.چقدر آماده ای؟. 

آقا مصطفی در فتنه ۸۸ دو بار مجروح شدند؛ با ۵ خرداد با پنج ضربه چاقو 
به ای چپ و یک ضربه قمه به بازوی دست چپ آسیب دید با آن همه 
جراحت؛ فتنه گران اجازه نمی دادند که آمبولانس به آنها کمک کند و تهدید به 
آتش زدن آمبولانس کردند 9 آقا مصطفی با تمام این جراحت و خونریزی از ساعت 
ینج بعدازظهر ۱۲1 شب کف خیابان در میدان آزادی تهران افتاده بود.. 

بعد ازهفت ساعت خونریزی به بیمارستان منتقل شد. خون‌ریزی آنقدر شدید بود 
که تا۲ روز توان ایستادن نداشت . مجروحی نا بعدی وعا در روز ۱۶ آذر از ناحیه انگشست 
دست بود که دچار شکستگی شد... 

تون این ِ 

اجازه نمی دهیم به شما و به سلاله 0 ی 0 کند. ...دیگر دوران 
مظلومیت شیعه تمام شده... بی بی جانان ... انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 
حاربکم. .ی بی عزیزم روی خون 9 من هم حساب کن.. ِ« 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


من مظلومترین مادر شهید هستم 

...کومله می خواست یوسف را ببرند.یوسف گفت: مرا از شت بام ببرید! گفتند: 
می ترسی که از نگاه های مردم روستا شرمسار باشی؟ گفت می ترسم که زنان 
روستا مرا ببیند و هراس دلهای شان را فرا بگیرد و فکر کنند که شمابه منطقه 
مسلط شده ایدا!... گفتند: تونماز میخوانی؟ برای رهبرت است؟ این نماز برای 
جندا تست و این عبادتا ضا یرل تیس۳: .گفت: 1 
یکی از زنان دمکرات با قنداق تفنگ ضربه محکمی به دهان پوسف ۳ 
خون شد...خلاصه یوسفم را بردند... 
صبح که شد پیغام آوردند که یوسف را شهید کرده ایم. پدر و مادرش برای تحویل 
0 بيایند. پدرش با شنیدن و 
ِ ازاعضای ضد ات ات را به هلاکت رسانده ِ شهید کرده بودند .بدن پوسفم 
ِ تکه شده .انگشست ِِِ 0 9 جوارحش.. .. گفتند ناجازه نداری از 
صورت 9 بالای کوه ی بودند. ک دست هایم زمین را تست یه تکه 
یوسفم را در قبر گذاشتم. یک مهر کربلا در دستم بود. خرد کرده و روی تکه های 
دست های خودم... خدایا! تو خودت شاهد هستی که بالای سرش خانومی تا 
چادر سیاه ایستاده بود و به من می گفت که آرام باش و بکو لا اله اللّه...امروز با 
گذشست سال ها مزارش در منطقه به امام زاده معروف شده است؛ مردم منطقه از 
دعا در مزارش حاجت های زیادی گرفته اند . قبر یوسف و پیکر تکه تکه اش امروز 
محبوب و آرام بخش مردم منطقه است... راوی: فیروزه شجاعی پناه» مادر شهید 

منبع:کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


مه به ۳ [ ظات آخر 


روز تاسوعای مبال تصمیم گرفته شد ععلیاتسی ِ روز ۰ 9 دیده 
گلوته قرارگرفت . ۱ ۱ 
یرنه سرش خورده بود و بی هوش بود ولی تو کما نبود. بالای سرش دکتر 
قصاری رودیدم* وت 
تامنو دید گفت: باور کن هرکاری از دستم برمی‌امد کردم ولی نشد. کم کم داشت 
من را آماده می‌کرد.. 
گفت: تیر ناحیه‌ای از سر خورده که حتما کور خواهد شد. گفتم: تاآخرعمر 
باهماش می‌مونم. .. گفت: احتمال فلج بودنش بسیار زیاده. گفتم: هستم.. 
گفت: زندگی خیلی سخت ميشه براتون. گفتم: اصلا حرفشونزن. تین تا 
می‌ایستی و نگهش می‌داری... ایشون هم نرفت حتی بخوابه. خیلی دلم سوخت. 
بهمش گفتم اگر کاری بود صدایتان می‌کنم. لباسهای اصفر را درآورده بودند. جالب 
بود که هرکس به بدنش دست می زد» هیچ واکنش نداشت اما وقتی من 
دستش را می گرفتم. آروم دست من را خم می کرد.. 
گفتم: چطوری ؟ یه قطره اشک در گوشه چشمش جمع شد. دکتر انصاری گفت 
اینها نشانه های خوبیه اما اگرهم امشب را بتواند رد کند. باز همان خطرهایی 
که گفتم. » وجود دارد. منم گفتم: هرطور که شود. تا آخر کنارش می مانم... 
نیمه‌های شب ۲۸ آبان بود. نگاه به دستش کردم. دیدم هنوز حلقه‌اش دستش 
هست. آقای آزاد گفت هرچه کردیم که حلقه را دربیاوریم انگشتش را خم کرد 9 
اجازه نداد...هنوز هم وقتی خواب می بینم» به او می گویم: ی وقته 
ندیدمت.اون هم بارها اینو به من میگه که من هستم. تو کجایی!؟.. 
راوی همسر شهید مریم کاظم زاده 

منبع:کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


و ۶ 


صدای خرش‌خضرش شیشه‌ها؛ شکسته شسدن استخوان‌ها و ناله‌های ضعیف یا 
زه را(س) و یاحسین(ع) تو نسیمی شده بود تااهالسی آسمان 1 توت دهد که 
نعره می‌زدند: بایدبه امام خمینی توهین کنی بگو و شا آکواسزم تفس هایت 
جواب می‌دادی: یا...ز...۵...ر...1...کابل‌ها قوس می‌گرفتند و با قدرت بر پیکرت 
می‌نشستند . گوشست و پوست بدنت با ضربه‌ه ای کابل کنده می‌شد.کابل‌ها به 
سمت بالا تاب برس مت و تکه‌های زویت ولو تسب ۱ بدنت ب به وی سقف قف و 

نو کلب تون چه کشسان دیگری همراهت بودند؟. تسام ببرا. .. وتو که نای ِِ 9 
0 با اشاره‌ی ابرو جواب می‌دادی: نه!. از حمام آوردنت بیرون و با پارچه 
روی وت پارهدپ ره 9 راز زخضم 9 ی آب ِِ_ رزکتتد آخرین سوت 
تو به ِ آمده بود. فریادزد: تمامت ۱۳9 .. آن‌گاه پیکر تو را به داخل حمام 
سب 3۳ .قالب صابونی ر 3 دهانت ی ِ" با پوتین‌های ات 7 ۱۳ فرو 
اردوگاه از امداد 9 کمک‌ه ای اولیه رشن که داشت . او نبضشت ۳ گرفت. زار 
پنج‌بار در دقیقه بیش‌تر نمی‌زد.ضربان قلبت به حدی کند و ضعیف شده بود 
که شهادتت قطعی بود.یک استخوان سالم در بدنت نمانده بود. . هرط ور دست و 
پایت را تکان می‌دادند به همان شکل باقی می‌ماند آخرین خرخر را که از گلو 
درون دای کش ۱ ی عم سر تا او 612 : .. بعد پیکر بی‌جانت 
9 آن‌ها مج ور شده‌اند تو را 0 .. برشی از مقاوم‌نه آزاده شهید. محمد اک 

منبع:کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


من میروم پیش خود خدا 


در تیم ایرانا به مربیگری مرحوم پرویز دهداری عضویت داشت. به هر حال 
خصوصیاتی که مرحوم دهداری قبل از انقلاب داشت. شاخص بود و بچه‌هایی 
هم که برای ورزش کردن دور هم جمع می‌شدند. فقط هدف همین ورزش نبود و 
مسائل و جلسات دیگر هم بود که تعدادی کتاب و بحت‌های اخلاقی در آن جلسات 
مطرح می‌شد... به تدریج به شرایطی رسید که بایستی در کنکور دانشگاه شرکت 
می‌کرد. در رشته تربیت بدنی وارد دانشگاه شد. در سال ۵۶ ورزشکاران آمریکایی 
به ایران آمده بودند تا در مسابقات کشتی شرکت کنند. ایشان به همراه تعداد 
دیگری از دانشجویان تصمیم می‌گیرند در سالن مسابقات به دلیل اعتراض به 
حمایت‌های آمریکا از رژزیم منحوس شاهنشاهی. پرچم آن کشور را به آتش بکشند 
و پس از چندی فراری بودن توسط رژیم دستگیر و در زندان قصر زندانی شدند.. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی. ناصر جزو نخستین تفراتی بود که به سپاه پیوست. 
در مرحله نخستت به دلیل مسائل مربوط به خلق عرب به خرمشهر اعزام شد و پس 
از آنجا به مدت شش ماه در زابل در استان سیستان 9 بلوچستان در خدمت مردم 
بود. در دوره آموزشی با شهید بروجردی آشنا شده بود و ایشان از ناصر خواست 
تابه عنوان فرمان دار پاوه انجام وظیفه کند که سر آغازی جهت فعالیت‌های 
گسترده ایشان بود... آن هنگام اطراف پاوه و بیمارستان آنجا به طور کامل در 
محاصره ضد انقلاب بوده و آنها می‌دانستند بین دولت و نظامی‌ها تفاوت وجود 
دارد و به همین دلیل. ایشان زمان ورود به پاوه با قاطعیت به عنوان فرمان دار و 
ارایه حکم فرمانداری به دمکرات‌ها وارد پاوه شد... وقتی اسمش برای حج 
به دوستش گفت تو جای من برو...رفیقفش پرسید چرا خودت نمیری؟. .. خندید و 
گفت: «تو برو خانه خداء من میرم دیدن خود خدا...» دوستش دی فرودگاه 
مکه بود که خبر شهادت ناصر رو شنید... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


و 5 


فرار از گناه 


مشغول تمرین بودیم که ابراهیم وارد سالن شد نکن از دوستان هم بعد از او آمد 
ویی مقدمه گفت: داش ابرام. تیپ وهیکلت خیلی جالب شده. وقتی داشتی تو 
راه می‌اومدی دو تا دختر پشت سرت بودن 9 مرح داشتن از تو حرف می‌زدن» 
شلوا و پیراهن میت که پوشیده شودی از ساک ورزشی هم دستت بود. کاملا 
دیگر هیچ وت هم ساک وش همراه نمی‌آورد و لباس هایش 5 وال کشت ه 
می‌ربخت. هرچند خیی از بچه‌ه | می‌گفتند: ما باشگاه می‌بایم تا هیکل 
ورزشکاری پیدا کنیم و لباس تنگ بپوشیم. ..اما تو بااین هیکل قشنگ و رو فرم.آخه 
این چه لباسهایی که می‌پوشی!. 
ابراهیم به دوستانش توصیه می‌ک رد که: اگه ورزش رو برای خدا انجام بدین 
می‌شه عبادت. اما اآگه به هرنیت دیگه‌ای باشین ضرر می کنین... 
از پیروزی انقلاب 9 نت .چهره و قامت ابراهیم بسیار جذاب ‏ ترشتفه بود. 
او در شمال تهران بود. یک روز متوجه شدم خیلی گرفته و نارهت ات کمک ر صرق 
می زد تو حال خودش بود. به سراغش رفتم و با تعجب گفتم: داش ابرام چیزی 
شده؟!... گفت: نه. چیز مهمی نیست. اما مشخص بود که مشکلی پیش آمده.. 
گفتم: اگه چیزی هست بگوء ء شاید بتونم کمکت کنم.کمی سکوت کرد. به آرامی 
گفت: چند روزه که دختری بی حجاب. توی این محله به من گیر داده! گفته 
سا سو روسهدسست تپارم ولست تضبی) کشم؟ رفاسم و فک بعته بسک عصه خلدیسدم ام 
ابراهیم با تعجب سرش را بلند کرد و پرسید: خنده داره؟! گفتم: داش ابرام ترسیدم. 
فکر کردم چی شده!؟ بعد نگاهی به قد و بالای ابراهیم انداختم و گفتم: بااین 
تیپ و قيافه که تو داری» این اتفاق خیلی عجیب نیست! ِ 

برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم 


همراه با همسر تا شهادت 


سیدعباس. متوجه هلیکوپترهای جنگی اسرائیلی می شوند که حالت عادی نداشتند. 
این راء به سیدمی گویند .سید می گوید: مگر ترسیده اید؟... 

محافظ ها به شوخی می گویند: اگر شما از جان خودتان نمی ترسید مازن 
و بچه داریم. سید. خم می شود. سنگی را از زمین برمی دارد و به دست پسر 
پنج ساله اش حسین می دهد و می گوید: بااین سنگ. آن هلیکویترها را بزن. 
بعد. سید به طرف بیروت حرکت می کند. همسرش ام یاسر و پسرش حسین نیز 
همراهمش بودند. هسمر سید. هميشه با او بود. چون سید به او گفته بود که من 
شهید خواهم شد.. 

شه مسته آع به نام قاتا شین ره فروفه هکوش زیت وهی رون 
ما ار و موی و ی ی 
۱ 3 ۳ ۳ اما ند نی 
شوند . چون سید قبلا به آنها گفته بود: ی 
نمی شود. آن دو محافظ. بعدها خوب می شوند و چهلم شهادت سید را هم می 
بینند. اما سید عباس ما و 


ماه رمضان بود و داشت می رفت خرید.یه طلبه ی فقیر ازش کمک خواست و او 
هم هر چه پول داشت بهش داد و دست خالی به خونه برگشت. همسرش گفت: 
خودمون افطار چی بخوریم؟ سید عباس جواب داد: روزی رسان خداست. تا صدای 
اللّه اکبر اذان مغرب بلند شد. مردی یه ظرف بزرگ پر از غذاهای متنوع براشون آورد 
خودشون افطار کردند و مابقی غذاها رو بین طلبه های حوزه تقسیم کردند.چند 
لحظه بعد. دوباره یه مرد براشون غذا آورد که اونم دادند به طلبه ها... 


1۱ 


ناصر کاوه 


شیر زن لبنان و همسر سید حسن نصرالّه 

محمدهادی. فرزند بزرگ سید حسن نصراللّه در سال ۹۹۷ در درگیری با نظامیان 
اسرائیل درجنوب لبنان». کشته شد. مادر سید محمد هادی در پاسخ به این سوال 
که اب۸9 ِِِِ تنهائی 2 ِِ فرزن دش ِِِ ِ یانه. می‌ختدد 9 


۳0 0 2 در آخرین خداحافظطی بسیار آرام بود و لیخد ی ۰ 
درچهره‌اش دیده می‌شد. انگار می‌خواست چیزی را از من پنهان کند 


هنگامی که به من اطلاع دادند هادی همراه سه رزمنده دیگر مفقود شده‌اند. 
تسلیم اراده خدا شدم. به خدا توکل و همه چی را به او واگذار کردم. گمان 
می‌کنم درتربیت فرزندم موفق بوده‌ام. ببا شهادت او بهره‌مند شدم. زیان 
نکرده‌ام و بی‌تردید روز قیامت نزد ال بیت(ع) از من شفاعت خواهدکرد. 
این دنیا گذرگاه آضرت است و هادی راه را کوتاه کرد. هنگامی که احساسات بر 
من هجوم می‌آورند. حضصرت فاطمه زهرا(س) و صحنه وداع حضصرت زین ب(س) 
در کربلا ر به اد می‌آورم. حضصرت زینب با از دست دادن برادران 9 اهمل بیکش 
اراده‌اش را از دست نداد. او در برابر فاجعه کربلا صبر و شکیبایی‌نشان‌داد.. 
من فقط يك فرزن دم را ازدست داده‌ام و در مقابل این بزرگان چیزی نیستم. 
ازاین عزی زان 9 ِِِ 
9۳ هادی ان 
منبع: سایت صوت مس تخیر 

منبع: کتاب مرواریدهای بی نشان؛ ناصرکاوه 


شهید اروپائی و عاشق دعای کمیل 


مادرش از مسیحی های فراتشه بود و پدرش ظ تاجری اهمل مزا کتن: هفده ِِِ 
رفت گوشه خلوشی افست تا 9 شروع کرد خواتی, خوششن آمده بود .صحبت هاع 
حضرت امام بود. بعد از مدتی رفت 9 آمدش با دانشجوهای ایرانی کانون پاریس 
بیشتر شد. پرسید: کجامی روی؟. ..گفت: دعای کمیل گفت: دعای کمیل چیه؟ منم 
می تونم بیام؟ گفتم: بفرمایید. عربی را خوب میدانست تا آخر مجلس نشست. 
هفته ی بعد . از ظهر آمد با لباس مرتب و عطر زده. گفت: بریم دعای کمیل... حالا 
امانه متل همیشه.دست هایش کنار بدنش بود و مهر داشت. شیعه شدنش را 
علی(ع). اسم خودش را هم گذاشت کمال...تصمیم گرفت به ایران بیاید و طلبه 
یک دقیقه وقتش تلف شود . .. کتابهای | 
شهید مطهری را به فرانسه ترجمه کرد.هر وقت بچه ها می گفتند: 
امام. می گفت : نه حضرت امام. بختلسی) اه امام ارادت داشت می گفت: دستور 
ولایت فقیه. دستور اهل بیت ع( است. یه روزگفت می خواهم برم جبهه .گفتم 
جبهه. مال ایرانی هاست. تو برو درست را بخون. گفت: نه حضصرت  .‏ _ 
واجبه... فردای آن روز رفت لشکر بدر و اسم نوشت برای عملیات مرصاد. هنوز یک 
هفته نشد که خر شتوادتسن ۲۳ آوردند. یکی از دااشت‌چوها ی مقیم فرانسه می‌گوید: 
زندگی مجاهد فرانسوی, تنها شهید ارویایی دفاع مقدس» سود کال 9 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


حسین که دنیا را سه طلاقه کرده بود 


یکبار حسین من را به منزل شان دعوت کرد.در داخل حیاط منزل» یک خودروی 
شورولت آمریکایی صفر کیلومتر پارک شده بود... حسین گفت: پدرم این خودرو را 
برای من خریده و گفته به یه شرط بهت میدم. . گفتم: خوب شرط بابات چیه؟.. ۲ 
درجواب گفت: بابام گفته اگه جبهه نروی» این ماشین را به تو می دهم.. 
همان روز پدرش به من گفت: به خدا هم وزن حسین طلا می دهم, به شرطی 
ی ی و ی ی ی و 
هه متا مان تم کر راز باشد در آن جا خواهم ماند. و 
پشر که از روت توص اه بود. می و درک زو عبت زندگی کند اما 
شهادت رسید. . چقدر شهدا دل بت دارند که پشت پا به همه مادیات می زنند 
و به راحتی معنویات را در آغوش می گیرند.. 
قسمتی از وصیت نامه شهید حسین برهانی: اي ملت بدانید امروز مسئولیت تان 
بزرگ و بارتان سنگین است و باید رسالت تأن رآ که پاسداري از خون شهیدان است 
انجاه ۱ دهید رت با زر او وا آن ولایت فقیه 
خواهرانم! در تربیت فرزندانتان بکوشید و حجاب 7 قایت گنه زهرا متلام اه علیها 
گونه زندگي کنید... سفارشم این است. مردم! به یاد خدا و روز جزا باشید پیرو 
اتمه اطهار علیهم السلام باشید که. ..مردم! امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف 
را فراموش نکنید. مردم! دنباله رو روحانیت باشید که چراغ راه هدایتند... از امام 
اطاعت کنید که عصاره اسلام است. او را تنها نگذارید که نماینده حجه بن الحسن 
علیه السلام است. ۱۰/۵/۱۳۶۲ 

منبع: کتاب سوی دیارعاشقان 


شهیدی که نان و پنیر جبهه را هم نخورد 
بعد از عملیات والفجریک لشگر عاشورا به گیلان غرب و منطقه کاسه گران انتقال 
یافت...ما اولین نیروهایی بودیم که به لشگر اعزام شده بودیم و خبری از عملیات 
نبود.. 
مشکلاتی برایمان پیش آمده بود .قرار شد مدتی برگردیم به اردبیل وبعدا اعزام 
ِِ باآقاکریم رفتیم ستاد لشگر. ۱ 
بارئیس ستاد که آن موقع مهدی پورحسینی بود صحبت کردیم؛ تسویه مان را 
گرفتیم و راه افتادیم به طرف چادرمان که فاصله اش حدود یک کیلومتر بود.ماشینی 
هم نیامد. آقا کریم به من گفت: زو دبرسیم به چادرمان؛ دارم از گرسنگی می افتم! 
جوا ی ی 
زمان یک لقمه برداشتیم. که ناگهان کریم از خوردن دست کشید.. 
گفتم: تو که داشتی می افتادی چرادست کشیدی؟... بخور دیگه... 
تبسمی کرد و گفت: توهم نخوراگر می تونی...فکر کردم شاید آثاری از موش و از 
این چیزها دیده... منم نخوردم. ساک های مان را برداشتیم و راه افتادیم تابرویم 
به اسلام آباد و از آنجاهم به اردبیل توی راه 0 تویوتا و در پیچ های جاده 
اسلام آباد از آقا کریم پرسیدم: چرا نان نخوردی؟. 
باز تبسمی کرد و گفت: آقا پاور ما تا زمانی حق داشتیم از آن نان و پنیر بخوریم 
که رزمنده بودیم. الان که تسویه حساب گرفته ایم دیگر نمی توانیم ازآن بخوریم... 
نگاهی کردم و به فکر فرو ی و 
پدری که کارش تفت افتفی بود بزرگ شده بود. راتجام ایشان در با 
شجاعانه جنگید و شهید شد... هرچجی کردم نتوانستم جنازه اش را بیاورم وبعد از 
سال ها جنازه اش آمد.. . به نقل از : خبرگزاری دفاع مقدس 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


داشت گرای محل خودش را می‌داد؟ 


نیروهای خودی متوجه تحرکات دشمن شده بودند. 
محسن هم برای دیده بانی جلو رفته بود. 
پشت بی سیم گفت: 
دارتد دورمان می‌زنند. شروع کنید دور منطقه ای که ما هستیم ر بزنید. 
توپخانه خودی دور تا دور تبه را می‌زد... 
مسئول آتشبار نگران نیروهای ون بود و از محسن می‌خواست حواسش را بیشتر 
جمع کند. محسن در جواب پشت بی سیم گفت: 
دوربینم ر زدند. جایم یبد است.. 
قرار شد جایش را عوض کند تا بتوانند اجرای آتش کنند. 
ی وت 3 
در آن شرایط که خیلی ها دنبال جان پناه می‌گردند محسن باز به دنبال انجام 
وظیفه بود... 
تانک‌های "9 خودی هم به منطقه رسیده بودند و می‌خواستند تک دشمن را 
تا دیدبانی کند. 
مسئول آتشبار بی سیم زد. 
من ۳ 9 
داشت گرای محل مد ر 1 ِ در این حین. » تبربار روی تانکی که محسن 
کنار آ ن قرار داشت. مورد اصابت قرار گرفت. محسن تو بی سیم گفت: 
دارند ما را می‌زنند... زدنمون... یا حسین...و دیگر صدای محسن شنیده نشد.. 
برشی از زندگی شهیدمدافع حرم محسن حیدری... 
منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


در حال جنگ و تحریم اقتصادی هستیم 


صبحانه‌ای که به خلبان‌ها می‌دادم. کره مربا و پنیر بود.یک روزشهید کشوری مرا 
صدا زد گفت: فلانی! گفتم: بله. گفت: شما در یک منطقه جنگی در مهمان‌سرا کار 
می‌کنید. پس باید بدانید مملکت ما در حال جنگ است و در تحریم اقتصادی به 
سر می‌برد. شما نباید کره مربا وینیر را با هم به ما بدهید درست است که ما 
باید با توپ وتانک‌های دشمن بجنگیم ولی این دلیل نمی‌شود ما این گونه غذا 
بخوریم. 7 روز دیگر پنیر و 1 بدهید. 
میکنم که این کارا تکنیهع نسم کف م جشم. , 
در جیهه هربار که ازمریم "له وعلی ۳ ماهه آش صحیت می شدمی گفت: 
یک شب ۲ تعداهی از خلبان‌ها مشغول 0 شام بودند. صحبت از ز جنگ شد. 
یکی می‌گفت: من به خاطر حقوقی که به ما می‌دهند می‌جنگم. تکنی) دیکر 
می‌گفت من به خاطر بنی‌صدر می‌جنگم. یکی می‌گفت من به خاطر خودم 
می‌جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می‌جنگم. شهید کشوری گفت: من همه 
این‌ها را قبول ندارم تنها چند تا را قبول دارم و گفت: من به خاطر خدا می‌جنگم. 
جنگ برای خداست. ما نباید بگوییم که ما به خاطر فلان چیز می‌جنگیم. مگر 
مابت پرست هستیم. مابه خاطر خداء به خاطر اسلام می‌جنگیم. اسلام در خطر 
است نه بنی‌صدر. اسلام در خطر است ما به خاطر اسلام می جنگیم و جنگ ما 
فقط به خاطر اسلام است.. 
ترکشی به سینه اش اصاببت کرده بود پزشکان باید آخرین عمل جراحی را روی 
بدنش انجام می دادند.اما بلند شد تابرگرده جبهه. گفتند: آقای کشوری. بمان تا 
عمل آخر انجام بشه. گفت: وقتی اسلام در خطر باشه این سینه رو نمی خواهم... 
کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


سردار دوست داشتنی 


این سردار سپاه اسلام (فرمانده محورعملیاتی لشگره‌اسید الشهدا) سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی؛ اصالتا مهدی شهری است که البته محل تولد و همچنین مزارش 
در شمال کشور می باشسد... ۳ 

در سال ۱۳۳۹ ابراهیم درروستای پل سفید از توابع قاتئم شهر دیده به جهان گشود. 
محصل سال سوم راهنمایی بود که مبارزات مردم علیه رژیم طاغوت اوج گرفت و او 
نیز مدرسه را رها کرده به این موج خروشان پیوست... 

ابراهیم که از کودکی در خانواده‌ای اهل تقوا و ایمان پرورش یافته بود و با کتاب 
9 مطالعه پیوندی عمیق داشست؛ در راه مبارزه همواره نقش راهنما 9 هدایتگر برای 
وتان 9 عم شاگردی‌هایش ایفا می‌نم‌ود... 

وقف حراست از دستاوردهای ات نهال به پاخواسنت 1 خون شهیدان کر 

میهن پرداخت.. 

باتش کیل تیب ۷ مخمد رسوا ال (ص) همراه حاج همت عازم جبهه‌های جنوب 
شد. سید در سال ۱۳۶۲ در سمت مسئول گردان میثم در چند عملیات حضور یافت 
و پس از آن نیز خدمات بسیاری را در سمت های مختلف همچون فرمانده محور 
عملیاتی لشگر ۱۰ سید الشهدا ء علیه السلام ارائه داد... 

آنگاه که در نوزدهم دیماه سال ۱۳۶۵ و در عملیات کربلای ۵ ترکش به بازو ویهلویش 
اصابت کرد. به عشق دیدار مادرش زهرای اطهر (س) جام گوارای شهادت را سر 
کشید و منطقه شلمچه را سرشار از عطر یاس نمود... 


منبع: افلاکیان خاکی» یادها 


شهید بی ام و سوار مدافع حرم 


شهیدی که وضع مالی خوبی داشت و تو فضای مجازی معروف به شهید/9۲۳0۷ 
سوار شد.به محمد می گفتن واس چی بی ام و رو ول کردی اومدی مدافع حرم 
شدی. نونت کم بود؟ آبت کم بود؟... درجوابم محمد می گفت عشقم کم بود. 
چشم هایت راباز کن و ببین ای شهید. 
من که نه! تمام دنا مبهوت وصالت به معبود گشته اند. زیبا دل کندی از تمام 
تعلقات دنیوی ات وهر آنچه که داشتی. و خریدارت بی بی زینب کبری (س)شد. 
چه سعادتی! چه جوانی کردنی! چه فدایی شدنی! 
پدر عزیز: تا ی ی 
مِ نشان دادی. پدرم از تو طلب بخشش می‌کنم اگر روزی رات کم گذاشتم 
تقدوم و فا با لقن سم دار تعاطا مسم وی داهای عان به هم درد > 
است.تو خود میدانی چگونه است و ما هميشه به هم فکر می کنیم.درست است 
که بین مادوری است ولی من تورا دوست دارم.و خیلی برایم عزیز هستی مرا 
ببخش,برایم دعا کن که مطمئنا تو صبور خواهی ماند.زیرا تو هنگامی این مسیر 
را پیمودی که هیچ کس در آن قدم نگذاشته بود و تو متوقف شدی و من باید راه 
تورا ادامه میدادم وکارت را به پایان می بردم مرا ببخش و برایم دعاکن و مرا 
كِِ داشته باش.. بط شهادت گل رز 0 ات ۳ اس کرت ن به 
ی گردیه صقضات روح مان به جهان 7 تراشیده می شود واین می 
تواند یک آغاز باشد.... برشی اززندگی مدافع حرم شهید احمد مشلب از حزب 1 
منبع : کتاب مدافعان حرم» ناصرکاوه 


شهادت در مرتبه دوازدهم 


او اهل پارسایی» تقوا و دیانت بود و همواره نسبت به انجام واجبات و ترك محرمات 
تقیه خاص داشت. از دنیا و زخارف آن پرهیز می نمود و اهل ریا و ریاست نبود. 

پدرش می گوید: وقتی او را به عنوان فرمانده لشگر معرفی کردند و از او خواستند 
به سیاه منطقه ۱۰ تهران برود و حکم فرماندهی اش را بگیرد... 

گفت خجالت می کشم دنبال اين چیزها بروم... 

او عاشق شهادت بود. روزی از (رضا) پرسیدم : تابه حال چندبار مجروح شدی؟ 

تبسمی کرد و گفت: یازده بارا و اگر خدا بخواهد به نیت دوازده امام » در مرتبه 
دوازدهم شهید می شوم...او همانطور که وعده داده بود مدتی بعد در منطقه 
(شرهانی) به وسیله ترکش خمیپاره راه جاودانگی ر در پیش گرفت.. 

وی زض را داکل فسر #داستیم در خالیی که یج مج روم صورها او وا بویتق۴: 

درخشید. از او پرسیدم که چه چیزی ۳ صورت تومی باشد که اینقدر نور دارد؟... 
رضا گفت : وقتی شما مرا داخل قبر گذاشتی و صورتم را بوسیدی» یک قطره از 
اشک چشمت روی صورتم افتاد. این همان قطره اشک است که می درخشد... 


اهل ولایت بود و به اهل بیت (ع) ارادت می ورزید. در مسئولیت هایی که به 

عهده می گرفت» جدی و پر کار بود. نسبت به حفط بیت المال سخت حساس 

۰" .<< احأ 9 ۳ 9 

7 4 
منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


را 


یکی از نزدیکان امام خمینی(ره) می گوید: روز ۱۲ بهمن ۵۷ هنگامی که امام از 
۱ پیاده 0 به هیچ وجه 0 1 بر درز بزرشش راه برود... 
نام می #ِِ 


7 حکومتی برای انجام کاری اومده بود پیش امام خمینی (ره). ایشون 
وقتی می خواستم به حضور امام خمینی (ره) برسم. من جلو رفتم و پدرم 

پشت سرم وارد اتاق شد. بعد از ورود. پدرم رو به امام(ره) معرشی و کردم. 

عام خمینی ِِ ِ و این 1 ]بر ما هستند ! ؟ گفتم: بله 


یکی از نوادگان دختر حضرت امام (ره) از ایشون پرسیدند: آقا! 

ما چه کنیم که شوهرمان رفتارشون با ما مثل رفتار شما با خانم شود؟ 

حضرت امام فرمودند: شما هم فداکاری کنید.. 

دکتر گفت: برو به امام بگو به خاطر این که کمتر دارو بخورید باید این یک 

ی و ی ی نمی خورم.به دکتر که گفتم. .. گفت: به امام 

یک نگاهی به من کرد و فرمود: این میزرا بخور گفتم: بله آقا؟ فرمود: این میزرا 

بخور. حاج احمد آقا ونوه امام (خانم اعرابی) هم بودند که زدند زیر خنده. خود 

امام هم خندید و بعد گفتم: آقا من که نمی توانم میزرا بخورم.امام فرمود: همان 

طور که تونمی توانی این میز را بخوری» من هم نمی توانم هر روز کباب بخورم... 
منبع: برداشته هایی از سیره امام خمینی» محمد حسین رحیمیان 


و ۹99 


ناصر کاوه 


خاطراتی از زندگی مقام معظم رهبری 

وظیفه خود می) دانم این مهم ر به مردم مسلمان و انقلابی ایران بگویم که من 
از وضع منزل حضرت آیت اللّه خامنه ای مطلع هستم . در خانه مقام معظم رهبری 
هرگز بیش از یک نوع غذا برسر سفره نیست . خانواده ایشان روی موکت زد کی 
می کنند . روزی به منزل ایشان رفتم. یک فرش مندرس و پوسیده زیر پاهایم پهن 
بود که من از زبری و خشنی آن فرش - که ظاهرا جهیزیه همسر ایشان بود - اذیت 
می شدم. از آنجا برخاستم و به موکت یناه بردم . . زمانی که آیت اللّه خامنه ای 
در سفر کره شمالی بسر می بردند. حضرت امام (رم) گزارشهای سفر را از تلویزیون 
می دیدند . دیدار ایشان از کره. استقبال مردم. سخنرانیها و مذاکرات سفر برای 
حضرت امام رحمه اللّه خیلی جاللب بود و امام رحمه اللّه فرموده بودند: الحق ایشان 
شایستگی رهبری را دارند. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی 


ابیز مره تی همم معسم ره ری با ماب وه ۱٩‏ مس مسایم بت زب رها 
است و پنجره ۳ دارد که مقام معظم اقت آنجا زیارت نامه می خوانند . 
و ِ رفتم تا 0 د برای ۳ نب کنمٍ دیدم ۳ له درل ها و 
ایشان ر در همان حال 29 تا 9 نیروهای حفاظت تصمیم کرفتیم: ایشان ر از آن 
حال خارج کنیم: چرا که ممکن بود - بعد از دو ساعت گریه و زاری - برای ایشان 
ات بیافند ِِ بارجلوتر رتم ِ زدم و عرض ِِ وت 1 شما 
ی موسوی کاشانی (زاعضای ۰ 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


۳۰ 


ناصر کاوه 


روز جمعه من؛ نت خانواده است 

من در طول مدت برداری فرزندم سید محمد ٩‏ بار 1 رو ختم کردم. 

ایشون می گفت: موقع شیر دادن به فرزندم نیزقرآن می خواندم و تا قرآن 
خوندنم قطع می شد. پسرم دیگه شیر نمی خورد... 


به ۱ آمدهه ازشما تقاضای ملاقات رده ان 0 نیذیرفت کر من آنتو 
ملاقات را نمی‌پذیرم .مگر اینکه امام به من تکلیف بفرمایند» ولی اگر ایشان این 
تکلیف را نمی‌کنند. نمی پذیرم؛ چجون برای خودم برنامه دارم و امروز که جمعه 
است. متعلق به خانواده من است. در این ساعات باید به فرزندانم دیکته بگویم 
و در درس‌ها به آنها کمک کنم و به کارهای خانه برسم؛ چون روز جمعه من. 
مخصوص خانواده است... 


رفته بود خوزستان؛ جلسه تا ساعت یک نیمه شب طول کشیده بود. ِِ 
منزل» هتل. .. خوابیده بود. همانجا در فرمانداری» با عمامه زیر سر و روان داز عبا 

غذای زندانش نان وآب بود.به شوخی وتمسخر می گفتند : خوش مزه ال که ست: 
اگه بیرون هم از اینا خورده باشی بله. . خوش مزه است .بعدها که شد ریس 
دیوان ن عالی کشور اغلب روزها غذایش نان وماست سود... 


به قاضی دادگاه نامه زده بود که:شنیدم وقتی به مأموریت می‌روی ساک خود را به 
همراهت می‌دهی. این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی...قاضی 
رو توبیجخ کرده بود. حساس بود. مخصوصا به رفتار قضات... 

کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


و و 


خاطرات دردناک 


داعش زن و بچه‌هایی که اسیر کرده بود از هم جدا کرد. چند روز به آون‌ها گرسنگی 
داد.تااین که یک روز براشون چلوگوشت آوردن. زن‌های گرسنه به شدت مشغول 
خوردن شدن. وقتی سیر شدن نسبت به فرزندان شون ابراز دلتنگی می کنند.. 
داعشی ها میگن: گوشتی که خوردید فرزندان تون بودند.. 
داعش به منزلی در سوریه حمله کرد. 7 در این منزل چهار کودک به 
همراه پدر و مادر در حال غعذا خوردن بودند. داعش سر یکی از دختران که ٩‏ سال 
بيشتر نداشت را برید به طوری که خون این دختر بر روی غذاها ریخت و خانواده 
( کر ِِِِ که ِ غذا ۳ به ِ جگر گوشه ِ بخورنلد... 
2 لای پلو گذاشنند. ِِ مادر 0 
در همان روزها بود که زن میان سالی برای گرفتن سراغ پسر جوان مفقود الافرش 
به پایگاه داعش مراجعه کرده بود. داعشی ها از او خواسته بودند که برای ِ 
گرسنگی و خستگی راه طولانی» اول استراحت کرده 9 غعذا بخورد. تا یس از آن با ِ 
پسرش ملاقات کند. 
مادر آن پسر جوان برای خوردن برنج و گوشت نشست و پس از خوردن غذا بود 
که به او گفتند که همین الآن او داشته گوشتِ پسر خودش را با برنج می خورده و 
اینکه آنها پسر او را کشته و قطعاتی از گوشت او را با برنج پختند. با شنیدن این 
حرف مادر پسر جوان از حال رفت... 

منبع: من قاسم سلیمانی هستم. ناصر کاوه 


۹9۶ 


ارتقاء سطح معنوي نیروها با نهج البلاغه 


برای تهیه تدارکات و اسلحه رفته بود اهواز... بعد از گرفتن اسلحه وتدارکات. افتاد 
دنبال کتابفروشی. مغازه‌ها تعطیل بود. اما آقا سید ب] تلاش زیاد نهج‌البلاغه 
تهیه کرد ...همراه اسلحه به تک تک بچه‌ها یک نهجالبلاغه میداد و می‌گفت: 
همراه آموزش نظامی باید با نهجالبلاغه هم آشنا بشین... 


امام نوشت هر کدام از شما جوانان یک نسخه‌ی قرآن در جیب بغلتان داشته 
دقیقه. دودقیقه. پنج دقیقه. نیم ساعت قرآن را بازکنید و به تلاوت آن مشغول 
شوید؛ تابااین کتاب انس پیدا کنید... 


بنی صدر دستور داده بود که باید نیروهای مستقر در هویزه عقب نشینی کنند و به 
سوسنگرد بیایند! حسین مي‌گفت: هویزه دردل دشمن است و مااز اینجا می‌توانیم 
به عراق ضربه زنیم شخصاً با بنی صدر هم صحبت کرده بود. وقتی که دید راه 
به جایی نمی‌برد نامه ای به آیت اللّه خامنه ای نوشت و گفت که تعداداسلحه های 
مااز تعداد نیروها هم کمتر است. ولی می‌مانیم!.. 


در چهارم دی ماه ۱۳۵۹ بیست تاسی نفر از جوانان با دست خالی؛ اما بادل استوار 
از ایمان وتوکل. مقابل دشمن تادندان مسلح ایستادگی کردند... 

هیچ کس زنده نماند... عراقی‌ها با تانك از روی اجساد مطهر شهدای هویزه 
گذشتند. طوری که هیچ آثری از شهدا نمانده بود... بعدها جنازه ها به سختی 
شناسایی شدند. حسین را از قرآنی که در کنارش بود شناختند. قرآنی که با امضای 
امام خمینی وآیت اللّه خامنه ای بود... 


ولایت پذیری شهید صیاد 


موقعی حضرت امام(ره) او را به حضور طلبیدند و دستور اکید دادند که شمال غرب 
کشور ناامن است و فقط شما می توانید امنیت آنجا ر برقرار کنید.صیاد بلافاصله 
در خانه خود ستادی تشکیل دادند و افراد مورد اعتماد را برای اجرای امر امام(ره) 
انتخاب کرد. ضمن اینکه او بعد از کناره گیری از فرماندهی نیروی زمینی قسم یاد 
می ام اگرامام 0 هایت را بکن یا درجه گروهبان سومی بزن, به 
...نبودم» رفته بودم ملاقات آقای خامنه ای...عصر که ۳7 دفتر شهید صیاد پرسید: 
کجا بودی؟ گفتم: خدمت آقا بودیم. شهید صیاد شیرازی ازجاش بلند شد و اومد 
جل و پیشونی ام رو بوسیدبا تعجب پرسیدم: طوری شده؟ 
ایشون گفتند: این پیشونی بوسیدن داره تو امروز از من به ولایت نزدیکتر بودی... 


و تا جک ۱1۳۹۳7 صیاد توقنوتش 
هیچ چیزی برای خودش نمی خواست. بارها می شنیدم که می گفت: 
(اللهم احفظ قاعدنا الخامنه ای) بلند هم می گفت از ته دل . 
صیع روز بعد از خاکسپاری خانواده اش تهاز صیتج ۳ خواندند 9 از آن طرف رفتند 
بهشت زهرا(س)؛ سر قبر صیاد... اما پیش از آنها کسی دیگری هم آماده بود .. 
آقا که گفت: دلم برای صیادم تنگ شدهه مدتی است ازش دور شده آم.. 
شهید صیاد در وصیتخش گفته بود. .. عظیم‌ترین نعمت خدا ر نت یم ولاتیت) 
می‌دانم و استحکام در پیوند با ولایت را ضمانت بخش عاقبت به خیری می‌ین دارم 
و لذا نه تنها با قلب و زبان بلکه در عمل کوشبده‌ام ارادتم رابه ولایت به ثبوت 
برسانم واز خداوند متعال مسئلت دارم مرا دراین امر مهم یاری فرماید... 

منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


دنیا را گذاشته‌ام برای دنیا دارها... 


یک بارکه آمده بود. شهرضا گفتم: 
بیا این جا یک خانه برایت بخریم و همین‌جا زندگی‌ات را سر و سامان بده!... 
درستی است که دایم زن و بچه‌ات را از این طرف به آن طرف می‌کشی؟... 
گفت: مادر جان! شما غصه مرا نخور. .. خانه من عقب ماشینم است... 
پرسیدم: ی ی ی .. گفت: : جلی) #۳ 
اگر باور نمی‌کنی بیا بیین؛ ! همراهمش رفتم. ۳ ر باز کرد. وسایل 
مختصری را توی صندوق عقب ماشین چیده بود: سه تاکاسه. سه تابشقاب» سه 
تاقاشقء یک سفره پلاستیکی کوچک, دو قوطی شیرخشک برای بچه و یک سری 
خرده ریز دیگر. ..گفت: این هم خانه. می‌بینی که خیلی هم راحت است. گفتم: 
آضه این‌طوری که نمی‌شود . گفت: 
«دنیا را گذاشته‌ام برای دنیادارهاء خانه هم باشد برای خانه‌دارها...» 
کار به توهین و بد وبی راه گفتن کشیده بود. ۳ 
بحت می کرد. دیگرنمی توانستم تحمل کنم. نیم خیز شدم که ورامینی دستم 
: ِِ و مجبورم کرد ول خودمان تواسم حوی 1 اشوس لوط نو ۶ 
لشعر وا پخش کشید! ۳ به قدری ۲ 
فقیه ارزش قاتئل بود که دیدگاه حضرت امام (ره) برایش شده بود معیار سنجش. 
هر کس وهرفکری را با خط و خصوصیات امام(ره) می سنجید. خط و مرام امام 
شده بود ملاک انتخاب توی زندگیش به افرادو گروه ها به اندازه نزدیکی آنها به 
ولایت فقیه اهمیت می داد... شهید همت فرمانده لشکر حضرت رسول 

منبع: کتاب یادگاران» جلد ۲ کتاب شهید محمد ابراهیم همت 


آب خوردن همراه با چند قطره اشک 


وقتی تو جبهه هدایای مردمی را باز می کردیم در نایلون رو بازکردم دیدم که واقعا یک قوطی 
خالیه کمپوته که داخلش یک نامه است... نوشته بود: 

برادر رزمنده سلام ۰ من یک دانش آموز دبستانی هستم . خانم معلم گفته بود که برای کمک به 
رزمندگان جبهه های حق علیه باطل نفری یک کمپوت هدیه بفرستیم 

با مادرم رفتم از مغازه بقالی کمپوت بخرم. قیمت هر کدام زر کمووت سا ۵ پرسیدم» اما قیمت 
آنها خیلی گران بود. حتی کمپوت گلابی که قیمتش ۲۵ تومان بود و از همه ارزان تر بود را 
نمی و۴ از آخر پول مِ به اه سیرکردن شکم ار هم نیست ... 

شسکم تا تمیز مر شد. ۰ یک خواهش از شما پرادر رزمنده دارم 0 
با این قوطی آب بخورید تا من هم خوشحال بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی 
کنم... بچه ها تو سنگر برای خوردن آب توی این قوطی نوبت می‌گرفتند... 

آب خوردنی که همراهش ریختن چند قطره اشک بود... 


گرمای هوا همه رو از پا انداخته بود. بیمارستان پر شده بود از آدمای گرما زده. 
حاج حسین هم گرما زده شده بود و بستری اش کردیم. دکتر بهمش سرم وصل کرد 
9 گفت: بهمش برسید. خیلی ضعیف شده.. 

برزش کمیوت گیلاس آوردم اما هر کاری کردم نخورد گفتم: آخه چرا نمی خوری؟. 

گفت: همه ی اینایی که اینجاً بستری شدند مشل من گرما زده شدند.من چه فرقی 
باهاشون ن دارم که باید کمیوت گیلاس بخورم؟... گفتم: حسین آقا!... به خدابه 
همه گیلاس دادیم. این چند تا دونه مونده فقط از هام سره ۱ 
هروقت همه بچه های لشگر گیلاس داشتند بخورند. من هم می خورم... 

برشی از زندگی شهید خرازی فرمانده لنشگر امام حسین(ع) 


منبع: کتاب یادگاران خاطرات شهید خرازی 


شکنجه گری که عاقبت به خیر شد 


توی اردوگاه تکریت. مسئول شکنجه اسرای ایرانی. جوانی بود بنام کاظم عبدالامیر. 
آقای ابوترابی را خیلی اذیت می کرد.او می دانست آقای ابوترایی فرمانده و روحانی 
انقلایی است. به همین خاطر ضربات کابلی که نارش می کرد. شدت بیشتری 
نسبت به دیگر اسراء داشست اما مرحوم ابوترابی هیچ گاه شکایت نکرد و به اواحترام 
می‌ گذاشت! تنها خوبی کاظم شیعه بودنش بود. یک روز کاظم با حالت دیگری 
وارد اردوگاه شد. یک راست رفت سراغ آقای ابوترابی وگفت: بیا اینجا کارت دارم.. 
ما تست ریسم و گفتیم لابد و 9 ام( " آن دح س_ 
ترفی دیف : کاظم اون ۱۳ رو کشید کنار و گفت خان واده ماشیعه 09 
ومادرم بارها سفارش سادات روبهم کرده بود. اما دیشب خواب حضرت زینب 
(س) رو دیده وحضرت نسبت به کارهای من در اردوگاه به مادرم شکایت کرده صبح 
کنی...؟ حلالت نمی کنم.حالا من اومدم که حلالیت بطلبم. محبت ابوترابی دردل 
کاظم جا باز کرد و شد مرید ایشون» به طوری که وقتی قرار شد آقای ابوترابی رو 
به اردوگاه دیگری بفرستند کاظم گریان و بسیار دلگیر بود... وقتی اسرای ایرانی آزاد 
شدندء کاظم برای خداحافظی بااونا به خصوص اقای ابوترابی تا مرزایران ن اومد او 
بعد از مدتی نتوانست دوری حاج اقا ابوترابی رو تحمل کنه و برای دیدن حاج آقا 
راهی تهران شد.وقتی فهمید حاج آقا توی سانحه تصادف مرحوم شدند به شدت 
متاثر شد ورفت مشهد سر مزارش 9 مدتها آنجا بود .کاظم از خدا می خواست تااز 
گناهانش نسبت به اسرای ایرانی بگذره .«حتی رفت سراغ برخضی ازاسرای ایرانی که 
شکنجه شون کرده بودو حلالیت طلبید... مدتی گذشت تا سرانجام رفت سوریه و 
دردفاع ازحرم حضرت زینب (س) به شهادت رسید... 
منبع:کتاب مدافعان حرم.کاری ازگروه شهید هادی ص۲۴۶ 


سرباز ارمنی که به خمینی فحش نداد 


4 
به طو ماهر ارف فرمانده خبیت سپاه هفتم عراق» با آن همه قساوت. 
قلبش رقت آورد و با هم به سمت استوار و اسیر ایرانی رفتیم... 
سرباز ایرانی مرتبا با زبان فارسی می گفت: , 
مرا بکش, اما نمی گویم... ماهر از استوار پرسید: چرا او را می زنی؟... استوار گفت: 
آیم‌ ریا ای و عیرمسلمان است. با لیم حال الان بیش از یک مات ات 
او را می زنیم که به خمینی فحش بدهد. اما او این کار را نمی کند و مقاومت 
می کند. می گوید مرا هم بکشی این کار را نمی کنم... ِ 
ماهر به مترجم گفت :به او بو تو که مسلمان نیستی. فحش بده و خوت را آزاد 
کن...مترجم حرف ماهر را برای اسیر ترجمه کرد. 
ی رو به من و ماهر کرد و گفت:.. 
اهانت کن م. ماهر عبدالرشید ۳ افتفر ر استوار خلاصن کرد و به ۳ 
سپرد تااو را به اسرای دیگر ملحق کند... 
او درحالی که رنگ از چهره اش پربده بود و چشم هایش مرتب مژه می زد. گفت: 
خدا به داد ما برسد!... 
ببین این مرد چگونه در دل ملت خود جا گرفته است که حتی یک مسیحی این 
گونه از او دفاع می کند و حاضر نیست به او اهانت کنلد... 
صدام را بگو که باچه کسی در افتاده است!... 
راوی: محمد رضا جعفر عباس الجشعمی 

کتاب یاران ناب ص ۸۱ 


شهید امربه معروف 


باون صدای گرفته ی با نمکش در حالی که می خندید گفت: 

می دونستم دست به چاقو می برن ولی نمی شد بایستم و نگاه کنم که یک زن 
رو به زور دارن سوار ماشین میکنن.. 

من که از این همه شجاعت و مردونگیش ۵ شرمنده شده بودم. دیدم که شاگردم. 

ت ی ِِِ 90 ِ 
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قبل از شهادتش برای رهبرش این چنین نوشته بود: 

رهبرم! تثِّ 

جان من و هزاران چون من فدای غربتت.. 

بخدا که دردهای خودم در برابر درد هآ شما فراموشم می شود که چگونه مرگ 
غیرت و جوانمردی را به سوگ می نشینید.. 

آقا جان! 

ق ۱ و ِِ 
قآیمان در کوچه ها شهرمان + ۲ 

بشکست اگر دل من بفدای چشم مستت 

سر خمّ می سلامت شکند اگر سبویی 


برشی اززندگی شهید امربه معروف» علی خلیلی 
منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


زر 


ناصر کاوه 


شهیدی * که بعد ازشهادتش هم ِ می کت ۳ 

جماعت ۳ مقغرب به 0 1 ایشا بین 0 مرب و عشاء...رو 
به مانمود و گفت : بسم اللّه الرحمن الرحیم. ما زمان شاه سرباز ندادیم و نباید 
هم می دادیم ولی الان زمانی است که باید سرباز بدهیم و شماها بایستی دوره 
ببینید و خودتان برای رفتن به جبهه و پیروزی و حفظ انقلاب آماده کنید... 

بعد هم با حالتی خاص گفت : خدایا! من این ساعت مقدس را شاهد می گیرم 
که تا آن اندازه که در فهمم بود. من امر خدا را به فرزندانم امر کردم .. 

پدر بعد از شهادت چهار فرزندش به شهادت رسیدند و هر دفعه که خبر شهادت 
هریک از شهدا را به ایشان می دادن بسیار آرام و مطمئن به شکرگزاری خدواند 
می پرداختند .ایشان زانویشان درد می کرد و معده شان ناراحت بود . 

می گفتم که پدر شما چهار فرزندنان را در راه خدا شهید شدند. خواه‌ش می کنم 
که دیگر شما نروید. .. اما ایشان دریاسخ به من گفتند که من می روم تا موجب 
روحیه گرفتن دیگر رزمندگان شوم... ایشان در عملیات کربلای ۵ عازم جبهه شدند و 
به شهادت رسیدند که بنده نیز با اینکه به دنبال پدر اعزام گردیدم اما نتوانستم 
در مراسم تدفین ایشان حاضر شوم... , 

پدرم مکبر مسجد هم بود و اذان زیبایی می گفت... یکی از همرزمان پدرم نقل 
می کرد: وقتی آقا سید حمزه با تعدادی از همرزمان به شهادت رسیدند. به دلایلی 
که در اثر شرایط جنگ و موقعیت منطقه شکل گرفته بود نتوانستیم متوجه شویم 
که آنها در کدام منطقه به شهادت رسیدند؛ اما پس از چندی متوجه نوای دلنشین 
ضذاادانمن ش یه که سا را یه سحمت ود هي وان مه شتدیم گ این 
صدای پیر اذان گوی گردان. حاج سید حمزه سجادیان که بود. با اینکه مشخص 
بود مدتی از زمان شهدات ایشان گذشته است... راوی: پسر شهید 


منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


خلبان شهیدی که سوخت. تا ملتی نسوزد 

نقطه, جنگنده عباس هورة اصابت رکفت وم وش آتش 0 هنوز ساختمان 
به ساختمان برگزاری الا 9 می کوبد 9 باشهاذتش باع بث لغو این 
اجلاس درعراق شد... همانطورکه گفته بود حاضر نشد تا باقی عمرش را به اسارتی 
تلج 9 ِ 1۳۳۹ بود 9 سال ۵۱ برای تکمیل دوره به آمریکا رفت. 
سوم شکاری مت سد ,عباس درسحر گاه روز ۳ تیرماه سال ۱۳۲۶۱ که ۳9 
دسته پرواز را به عهده د 1 قصد صربه زدن ِ ِِ دفاعی و امنیتی نفوذ 
که هنوز ستیغ آفتاب فامیتدو. 9 با اراده ای 9 به پالایشگاه الدوره یورش 
بردندو چندین تس بمب خوانیعاف‌ کر یرد برقلب دمن نت جنگ افروز 

بازگشت هواپیمای عباس مورد اصابت 0 ۷ تن واقع شد . 

شهید دوران اگر چه اجازه ترک هواپیما را به همرزم خلبانش ۹ عقب کابین داد» 
اما خود به رغم اینکه می توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید. 
همچنان سعی میکرد هواپیمایش را سوق یکی از تاسیسات مهم عراق که در چند 
مایلی محل برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها بود بکشاند.خود این بار در مخزن 
کابین هواپیما بمبی شد تارسالتش را در مورد ایران ادا کرده باشد و هواپیمایش 
ر همجون نتکین بر یکی ازتاسیسات نظامی نزدیک محل اجلاس کوبید .یس از ۳۰ 
سال انتظار در تیرماه ۱۳۸۱ بقای پیکر شهید دوران توسط کمیته جستجوی مفقودین 
به میهن منتقل شد و درینجم مرداد ۱۳۸۱ طی مراسمی رسمی تشییع شد... 


منبع: کتاب بمبی در کابین 


او آرزوی سکوت را بر دل دشمن گذاشت 


مدیر شرکت گاز تصمیم داشت اقدامات این شرکت رو به مهندس تندگویان گزارش 
بدهد. .. ایشون توی گزارش اقدامات قبل و بعد از انقلاب رو مقایسه کرده و گفت: 

نسبت به آن سال هاءهم اکنون این مقدا ر گاز رسانی شده و.. 

شهید تند گویان در پاسخ به این گزارش طی یک نامه ی چند صفحه ای از 
ایشون خواست که هیچوقت اقدامات الان رو نباید با کارهایی که در گذشنه انجام 
شده مقایسه کرده. بلکه این اقدامات رو با قول هایی که به مردم شده و وظایفی 
که در قبال مردم « مقایسه کنیم. که در این صورت هميشه بدهکار مردم باقی 
خواهیم ماند.. 


زمانی پیکر پدر را برایمان آوردند که بسیاردلتنگ او بودیم... 
پس از ااسال انتظار که انتظار غریبی بود پاهایی را که بسیار دلتنگ آمدنش 
بودم. بوسیدم... , 
او سالهای اسارت و در سلول انفرادی» تنها صدایش برای ستایش پروردگار بود. 
او آزاده ای تمام قامت وسرافراز بود که فریاد «هیهات منا الذله» را با صدای بلند 
فریاد میزد. هميشه خاك وطن را عزیز می دانست و بر زبان سخن زنده باد مین 
ر می سرود. او آن قدر قرآن را با صدای بلند خوانده بود که نگهبانان عراقی به او 
می گفتند ما از تو اطلاعات نمی خواهیمٍ و او و ی ی 
تمام بان مها حتج رن اش خرد شده بت او آرزوی سکوت را بر دل عرافی ها 
گذاشت.. 
خاطره ای از زندگی وزیر شهید مهندس محمد جواد تندگویان... 
راوی: پسر شهید 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا. ناصرکاوه 


زینب گونه و با حجاب کامل اسلامی 


شما حسین وار و زینب گونه و با حجاب کامل اسلامی. راه مرا ادامه دهید. چون 

حجاب شما خیلی داغ تر و برنده تراز گلوله و خنجری است که من بر سینه ی 

دشمنان دین و منافقین می زنم. فقط حجاب تان را فراموش نکنید.. 

خواهرانم دشمن از سیاهی چادر شما بیشتر می ترسد تا از ری وشن . برای 

حفظ حجاب شماخون های زیادی ريخته شده... 

شهید عزادار نمی خواهد ؛شهید رهرو می خواهد 9 شما هم باقلم. قدم 9 زبان 

خود رهرو امام و رهبری باشید . 

برایم گریه نکنید چرا که خیلی ها برای جهاد و دفاع از حرم آماده اند و بی تابی 

شمابر همسران و فرزندان آنها تاثیر می گذارد و فردای قیامت جوابی برای آن 

ندارید... بعد از شهادتم رو بنده بینداز زیرا نمی خواهم اگر دوست شما را ببیند 
ناراحت و دشمن خوشحال شود.. 

آن لحظه فکتر کردم تار سح باشه وی نع از مامت انشا موجه فرقم هه 

توصیه بسیار ارزشمندی به بنده کرده اند... 

بواسطه همین حجاب در مدارسی دعوت شدم . در یکی از همین مدارس مدیر 

مدرسه ازم خواستند در صحبت های پایانی خود نصیحتی به دانش آموزان بکنم 

من هم به آنها گفتم: 

از امروز ظهر نیت کنید وضو بگیرید و از امروز چادر سر کنید و اگر برایتان مقدور 

نبود حداقل ۴۰ روز برسر کنید تا در روز قیامت پواسطه همین ۴۰ روز در پیشگاه 

حضرت زهرا (س) سر بلند باشید . بعد از مدتی مدیر همان مدرسه تافو گرفتند 

که تعدادی از دانش اموزان بعد از ۴۰ روز هم چادرشان ر برنداشتندواین تاتیر برگرفته 

از عنایت حضرت زهرا (س) و خود شهید می باشد. .. قسمتی از وصیت نامه شهید 

منبع: کتاب مدافعان حرم ‏ ناصرکاوه 


شهادت را جرعه جرعه نوشید 


...اس ماعیل در عملیات بدر دست راستش را داد... در عملیات رمضان پای چپش را 
داد... در عملیات خیبر شیمیایی شد و... شهادت راجرعه جرعه نوشید... 
من همزمان بامجروحیت اسماعیل هم در بیمارستان حاضر می شدم و فقط يك 
آرزو داشتم که اگر به شهادت رسید ببینم که آن چشمان سیاه و قشنگش بسته 
شده و آرام گرفته که آنقدر اضطراب داشت و نگران بود.. 
تمام دلش پیش جنگ بود. هی تیاه امه ام مور ن اضطراب نخورد. يكت 
لقمه غذای سیر نخورد.. 
بسیاری اوقات غذایی را به ما تحریم می کرد می گفت کم بخورید. جنگ است. 
شش ماه گوشت را به ما تحریم کرد. گفت گوشت نخورید. جنگ است. مردم 
توان خریدن گوشت را ندارند. وقتی می دیدم آنقدر عاشق است در برابر مجروحیت 
او چه می توانستم بگویم.. 
وقنتی که شهید شد گفتم خدایاه اسماعیلم ۳ راحت کردی. تاول های شیمیایی که 
روی گردنش بود وقتی به آبریزش می افتاد آب از زیر لباس هایش به داخل پوتین 
هایش می رفت و پوتینش پر از آب می شد.. 
تیا یس و رت ک مهار آن‌فانن ها اس بعد از آنکه 
دستش را قطع کردند تا دو سال جلوی من پرتقال نخورد... 
تا دو سال کمربند شلوار يا بند پوتینش را جلوی من نبست... 
چون باید از دندانش کمك می گرفت و می بست.. 
مه که تسه آسا ساسا توس قاط یه قاتا را 
شهامتش, به شجاعتش درود می فرستم. روش شاد باشد... 
برشی از زندگی شهیداسماعیل فرجوانی» 
به راویت مادرش 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا . ناصرکاوه 


کرامت شهید به مادرش 


مادر در خواب ‏ پسر شهیدش را می‌بیند... 
پسر به او می‌گوید: 
بو بهشت جام #یلی) حویه::: 
چی می‌خوای برات بفرستم؟ ِ 
مادر می‌گوید: چیزی نمی‌خوام؛ فقط جلسه قرآن که میرم. همه قرآن می‌خونن 
و من نمی‌تونم بخونم خجالت می‌کشم... 
می‌دونن من سواد ندارم. بهم میگن همون سوره توحید رو بخون!.. 
پسر می‌گوید: نماز صبحت رو که خوندی قرآن رو بردار و بخون!... 
بعد از نماز یاد حرف پسرش می‌افتد!. 
قرآن را بر می‌دارد و شروث می‌کند به خواندن می کند... 
سر دیگ رشن این زا به عنوان کرامت شهید نی اه نوری همدانی مطرح 
می‌کند و از ایشان می‌خواهد مادرش را امتحان کنند.. 
حضرت آیت‌اللّه نوری همدانی نزد مادر شهید می‌روند!... 
قرآنی را به او می‌دهند که بخواند! 
می فرمایند: قرآن خودتان رو بردارید و بخوانید! 
مادر شهید شروع می‌کند به خواندن از روی قرآن خودش؛ بدون غلط.. 
آیت اللّه نوری گریه می کنند و چادر مادر شهید ر مسر و می‌فرمایند:جاهایی 
که نمی‌توانستند بخوانند متن غیر از قرآن قرار داده بودیم که امتحان شان کنیم... 
برشی از زندگی شهید کاظم نجفی رستگار 
فرمانده لشگر سیدالشهدا (ع) 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 
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فرمانده ای که صدام. برای سرش جایزه تعییر کردا 
وی با کمک هشت کلاه سبز ایرانی در منطقه دشت عباس چنان بلایی بر سر 
نیروهای عراقی آورد که رادیوعراق اعلام کرد؛ یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشست 
عباس مسنقر شده است. در سال ۱۳۳۵ وارد ارفتش شد سریعا به نیروهای ویژه 
وت ۱ .فارغ التخصیل اولین دوره رنجری در ایران یود .دوره ۰« و تکاوری 
جهان .اول شد و قدرت خود و ایران را به رخ کشسورهاج صاحتب نام کشاند.وی اولین 
طی نامه ای به صدام حسین وی را به نبرد در دشت عباس فرا خواند . صدام یک 
لشکر به فرماندهی زژنرال عبدالحمید به منطقه دشت عباس فرستاد. عبدالحمیدکسی 
بود که در ان زاین ایرانی مس ورد وه 9 ففتم شده بود.پیس از کرد 
گرفت. .درسال ۱۳۶۲ به فرماندهی قرارگاه حمزه و سپس فرماندهی لشکر ۲۳ نیروهای 
ویزه ی شد ِِِ 0 0 به ت لقب 0 دادنه, ..دهان 
تلفات. ۱ ۳ وک 7۳ 
آشکار می کرد. پرسید: جناب سرهنگ. من اصلا متوجه نمی شوم. آخر چطور می 
شود که شما چهل کیلومتر وارد خاک دشمن بشوید.بکشید و بگیرید. بدون حتی 
یک کشته؟ وی در عملیات قادر در منطقه سرسول بر آثر اصابت ترکش توپ به 
شهادت رسید. بعداز شهادت او رادیو عراق با شادی مارش پیروزی پخش کرد.اینها 
گوشه ای از رشادت بزرگ مردی بود که اکثریت ایرانیان او ر نمی شناسند .اوسرلش کر 

شهید حسن آبشناسان فرمانده شجاع نیروهای ویژه ارزتش سرافراز ایران بود... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


نماز و توسل به حضرت فاطمه(س) 


يکي مت نزدیکی‌های سحر سید ساجدی با چشمانی گربان به سرخ من 
9 به پشت بام آسایشگاه یم دتم ۳۳ در شب تاریک و شرا زمستان یک 
علی است. جلو رفتم و سلام کردم و آقابا مهربانی و تبسم. ء جوابم رادادند افادم 
و دست و پای شان را بوسیدم. پس از این چند لحضه‌ای کنار آقا بودم.عرض کردم.یا 
آقا فرمودند: شما بروید بخوابید. از روزی که شما را اسیر کردند من شمارا مهمان 
خود می‌دانم واز شما نگهبانی می‌کنم.با شنیدن این جمله گریه‌ام گرفت واز خواب 
بیدار شدم.. 
چند سال او ای ر با آقای ابوترابی گذاراندم. اردوگاه موصل یک که بودیم یک 
روز رفتم پیش حاج آقا و پرسیدم: اک 
چیزی ۳ ,دوباره پرسیدم .از دادن جواب امتتاغ 3 .بار سوم وقنی ام زاره را دید. 
گفت حسین آقا جون, دو رکعت نماز و توسل به حضرت فاطمه (س) .کوه مشکلات 
ما ان ی و ی 
افتتاحیه. .. نزدیک تا 0۳2۳ مجللس که رسیدیم ,حاج اقا ابوترابی کف 
«انم درب ره سم اگه‌سابه وظیفه مون ع در تال ره شا نکم ان خرت‌ مان 
مادروازه ی جهنم خواهد بود... 

منبع:کتاب به لطافت باران» بیژن کیانی 


من ذره‌ای ناراحتی از اين پسرم ندارم 

به اطرافیانش بسیار محبت می‌کرد. به من خیلی محبت داشت. شاید باور نکنید. 
اما می‌آمد من را می‌بویید و می‌بوسید؛ متل کسی که کلی را بو می‌کند. من را 
می‌بویید. می‌گفت همه‌ی افتخار من این است که مادری فداکار مثل تو دارم. به 
من می‌گفت هر چیزی که لازم داری و می‌خواهی به من بگو و چرا به بچه‌های 
دیگرت می‌گویی... 

هجده سلله. 7۳ و خندان بود... 


موقع اذان خیلی ها میرفتند وضو بگیرند.ولی حسن اذان ر نو گفت ونمازش 
راشروع میکرد.می گفت: حیف زمین خدا نیست که آدم بدون وضو روش راه بره... 


من هیچ وقت ندیدم حاج حسن که, نماز اول وقت را ترک کند. هرجاکه بود 
برایش فرقی نداشت. هميشه باوضو بود و نماز اول وقت را اقامه می کرد؛ وقتی 
فوتبال بازی می کردیم همین که سیاهی آسمان نمایان می شد. حسن بازی 
را شرک ی کرو و کتار زمیسن متتعول نساز مس ند بکیار هنم با هم رقسه بوذیم 
استادیوم ازادی برای تماشای فوتبال بازی استقلال و پرسپولیس... 
تا 
در خیلی از جلسات مهم هم که تشکیل ميشد, ایشان چون دائم الوضو بودن تا 
اذان را می گفتند, جلسه را تعطیل و نماز جماعت برقرار می گرد. 
هیچ چیز نمی توانست موجب این بشود که نماز اول وقت را از دست بدهد... 
برشی از زندگی شهیدحسن تهرانی مقدم. پدر موشکی ایران 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا » ناصرکاوه 


فرار از گناه در ایران و آمریکا 
با اصرار می‌خواست از طبقه‌ی دوم آسایشگاه به طبقه‌ی اول منتقل شود.با تعجب 


گفتم: به خاطر همین من رو از دزفول کشوندی تهران 

گفت: طبقه‌ی دوم مشرف به خوابگاه دخترانه است . دوست ندارم در معرض گناه 
باشم. وقتی خواسته‌اش را با مسئول آسایشگاه در میان گذاشتم نیش خندی زد و 
آسایشگاه بالا کلی سرقفلی داره ولی به روی چشم منتقلش می‌کنم پایین... 


در دوران تحصیل در آمریکا روزی در بولنتن خبری پایگاه ریس که هر هفته منتشر 

می شد . مطلبی نوشته شده بود که توجه همه را به خود جلب کرد . مطلب این 

وه دا ی یب تسه ی ی 0 ۱ یه نز ۰ 3 دوز ۳9 

من و بابایی هم اتاق بودیم . ماجرای خبر بولتن ر از او پرسیدم . او 

چند شب پیش بی خوابی به سرم زده بود رفتم میدان چمن و شروع کردم به 

دویدن. از قضا کلنل باکستر فرمان ده پایگاه با همسرش مرا دیدند و شگفت زده 

شدند . کلنل ماشین را نگه داشت ومرا صدازد. نزد او رفتم... 

او گفت در این وقت شب برای چه می دوی؟. 

گفتم : خوابم نمی آمد خواستم کمی ورزش کنم تا خسته شوم.گویا توضیح من 

برای کلئل قابل قبول نبود او اصرار کرد تا واقعیت را برایش بگویم.. 

به او گفتم مسائلی در اطراف من می گذرد که گاهی موجب می شود شیطان 

باوسوسه هایش مرا به گناه بکشاند و در دین ما توصیه شده که در چنین 

مواقعی بتویتم با دون ۰۱ آب ار( بگیریم .آن دوب یی خرفهای من تا دقایقی 
منبع: پرواز تا بی نهایت . ص۳۶ 


رگ 


ه۰۰ ۲۳ 


ناصر کاوه 


۱ با 9 
خدایی که موسی رو از نیل عبور داد مارو از اروئد عبور میده 


شوشتری گفت امشب از رو نمی تونیم 5 آنجایی که آموزش دیدیم عرض 
و شدت آب این جوری نبود.. 

شوشتری گفت اگر امشب مار عراقی ها نزنند کوسه ها میزنند , کوسه ها نزنند 
دشمن میزنه, هیچ کدوم نزنن لای سیم های خاردار و تله ها نمی تونیم از آب رد 
شیم ولی من وارد آب می شم برای اینکه. امام در < جمارانه بپپش بگند که بچه ها 
زدن به خط... 

«وظیفه ی ما " آب زدنه, ازآب بیرون اومدن وظیفه ی ما نیست و با خداست...» 

گفت خدای آن طرف اروند خدای این طرف اروند هست . 

اگر کسی این طرف اروند قلبش آرامه, اون طرف می ترسه توحیدش مشکل داره. 
این خدا همون خداست ... ان شااللّه خدایی که موسی رو از یل عبور داد مارو از 
اروند عبور میده وهمین طور هم شد و مابا یک شهید ازاروند عبور کردیم .. 


متردار فنهید نورعلی شوش‌تری که سال های متمادی منصب ی | ات بارگاه 
آرزو دارم در میدان جنگ باشم و به شهادت برسم یرم تاابلم در راه توا تکه تکه 
شود. از از شوشتری جانشین نك نیروی زمینی سیاه پاسداران ن انقلاب اسب مق 
سیستان و بلوچستان بود که در ۲۷ مهر ۱۳۸۸ در اقدامی تروریستی به فیض شهادت 
ناثل آامد... 

روایتی از حسن رحیم پورارغدی 


کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


شهید بصیرت و دانایی 


از ویژگی‌های شهید لاجوردی؛ بصیرت وی بود. شناخت منافقان به ی وقنتی 
در اوایل کار هستند. دشوار است اما لاجوردی این شناخت ر داشت.. 

شهید لاجوردی را به خشونت» سخت گیری و برخوردهای بسیار تند و خشن متهم 
می‌کنند اما دشمن اتفاقا از ملاطفت و محبت شهید لاجوردی واهمه داشت. 
چرا که آن شهید با روشنگری‌هاء صبر, حوصله و اخلاق پسندیده خود به فریب 
خوردگی‌ها پایان میداد و شاکله جریانات ضدانقلاب را درهم می‌ریخت... 

نفوذ برای ترور و انفجار اگرچه خطرناک است و مقابله با آن ضروری است ولی 
اترگذاری در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها صسورت می‌پذیرد. این دسته از 
نفوذی‌ها برخلاف نفوذی‌های نوع اول» و به علت نوع ماموریتی که دارند هر از 
چند گاه از خود نشانه‌ها و پالس‌هایی برجای می‌گذارند. این نشانه‌ها را آدم‌های 
با بصیرت متوجه می‌شوند و این ویژگی را در مواضع شهید لاجوردی می‌توان دید. 


پسر شهید لاجوردی در دادستانی ناهار خورده بود. آن شهید پول ناهارش را به 
۱ دامب ی 9 حالا تور ی که ا را ادها نظیر شهید لاجوردی 
برخی از موارد شاهد هستیم ۳ می‌دهن د؟! به فرزند فلان مسئول می‌گویند چرا به 
بیت‌المال دست‌درازی کردی؟ می‌گوید حق ما از انقلاب است!.. 

اگر کسانی مانند لاجوردی در این جایگاه‌ها قرار بگیرند. شما هرگز شاهد تجمل‌گرابی 
نخواهید بود و هرگز نخواهید دید که فلانی صدها میلیون از بیت‌المال بی‌زبان را 
برای 0 محل کار و و 0 ود هرب ِِ ات 

منبع: ۳ کشکول دفاع مقدس, ۳1 کاوه 


۱ 


ناصر کاوه 


مملکت حاج احمد می خواهد 


در زمانی که حاج احمد متوسلیان در منطقه بود. حدود ۳ هزار نفر از افراد 
سر کومله و دمکرات که فریب جرقاهت ی ۶ ضد انقلاب را خورده ۳ 
کرد او را ای خود برصندلی جلوی اسان نشانه" وکودتشن پشت وانّت 
نشست. حاج احمد بعد از قرار گرفتن در جریان مشکلات پیرمرد. تصمیم گرفت تا 
برای او و خانواده‌اش غذا و نفت ببرد. به طوری که او از دزلی تا مله‌خورد که سه 
ساعت پیاده روی دار دون تین درخالی که دو گالن نفت نیزبه همراه داشت؛ 
به منزل آن پیرمرد رفت تا آنها را خوشحال کند... 

حاج ی مرن برای تما رشان مریوان ن از بسن بچه » های سیپاهه. مسول انتخاب 
اه یی رای اس حون سب مرح و 
رسیدگی روی تخت پیمارشتان رها شده است؛ حاج احمد که هميشه در ِِ 
ی ۱۱۱۳۰ کت و کر[ 4 ینوا رم 
نرسیده ای؟... چرا جورابهایش را عوض نکرده اید؟... بعد حاج احمد. جلوی همه 
میرود که او را بزند. رئیس بیمارستان که منصوب خود حاج احمد است 0 
راز مس !نع ای هم ی ی ی 
دم :ون حاج احمد با ما جذی) بود اما قتیها می آمد ظرفهای پادگان 7 
شست و توالت ها را تمیز می کرد.اگر حاج احم د خبر داشت که زیر دستانش 
حقوقهای نجومی می گیرند واین اقتصتج اقتصادی ر در ارز, دلار طلا ,.خودر ۳ مسکن 


و ۹9 


ناصر کاوه 


رعایت بیت المال مسلمین 


وقتی از سیاه برگشت گفت:به من دستوردادن دیگه نرم جبهه؟! 
چشمام گرد شد گفتم و 2 


بعد گفت: اکواز شیاه آمدند ِِ ِِِِ خونه 0 دوست دارم نمی خوام برم 
جای دیگه. . پرسیدم چراباید بگم ؟. وق و و 
مدل حالا بسازم. من نمی خوام این کارو بکنم. .. وقتی از سپاه آمدند.محکم گفت 

این پول بیت الماله من سر سوزنی هم نمی خواهم بچه هام با همچین پولی تو 
رفاه باشن...هرچی اصرار کردند قبول نکرد...بعد هم خودش شروع به بازسازی خونه 
کردو سقف خانه را درست کرد و رفت جبهه... 


بچه را که داشت به شدت گریه می کرد.بچه را بفل گرفت واز خانه دوید بیرون. 
چادر سرم کردم 9 رفتم. ۳ برد وثنی ۰ سور من سپاه نشد .دیدم 
سخت .ماشین تیاه ۳ خانه پارک بودو ار آن استفاده نکرد... 


بعد از یکی از عملیات ها آمده بود خانه دوتا جعبه خالی مهمات آورده بود گفت: 
آوردم بچه ها دفتر کتاباشنو بذارن توش. رفتم بیرون یکی ازهمسایه ها جلوی منو 
گرفت و گفت: این دفعه حاج آقادست پر آمدن خانه چشمام چهار تا شد... 
برگشتم خانه قضیه رو برای عبدالحسین تعریف کردم. خندید و گفت: 
می دونی جواب اون خانم چی بود باید می گفتی شما هم همسران تونو بفرستید 
جبهه براتون جعبه خالی بیارین... 

منبع: کتاب خاک های نرم کوشک 


و ۹9 


ناصر کاوه 


پارتی بازی برای ۳۶ میلیون آشنا 


یکبار یکی از بستگان که مشکلی داشت نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشت و از من 
خواست آن را به دست دایی برسانم. من هم یک روز بعد از افطار به دیدن ایشان 
در دفتری در میدان بهارستان رفتم و آن نامه را به وی دادم. ولی شهید رجایی گفتند: 
من ۳۶ میلیون آشنا دارم و کار همه آنها را باید با هم انجام دهم و هیچ فرقی بین 
فامیل و آنها نیست.و دوباره نامه را به من بازگرداند... 


داشت 9 می‌خواست ۱ 0 از کشورخارج 3 ۳ در آن شرایط اجازه خروج 
از کشور را نمی‌دادند. نامه‌ای نوشت و از من خوا است به دست ریس جمهور 
برسانم. من با دایی‌ام تماس گرفتم و جریان را گفتم. ایشان گفت: 

فردا راس ساعت فلان بیا جلوی وزارت بهداشت من هم آنجا بازدید دارم همان 
جا توضیح بیشتر بدد... 

فردای آن روز به محل قرار ملاقات رفتم و همراه ایشان وارد ساختمان شدیم. بعد از 
توضیحات بنده. زیر نامه درخواست این فرد به وزیر بهداشت نوشت: 

طبق روال معمول اقدام شود!... 

یعنی در چشم من هیچ فرقی بین تو و او و دیگران نیست... 


هميشه به ما می گفتند: 

مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند.. 

آنچه مردم ر می آزارد 9 صدای شان ر در می آورد. وجود تبعیضات ناروا و سوء 
استفاده از بیت المال است و بس.. 


راوی: خواهرزاده شهید رجائی 
کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


4 


ناصر کاوه 


شروع زندگی با حداقل لوازم اولیه 


نگذاشت تالار بگیریم. ما هم تمام مراسم ها را توی خانه گرفتیم ,خانم هادور تادور 
نشسته بودندو طبق رسم» داماد باید می آمد کنار عروس می نشست تاهدایای 
خان وادهه اتقدیم شان شود.. ۱ 

گفتم: مادرجان!... پانتختی استه همه منتظرند؛ چرا نم یآیی؟... 

اگر نیایی فکر می‌کنند عیب و ایرادی داری! گفت :نه. هر فکری می‌خواهند. 
بکنند؛ از نظر اسلام درست نیست جایی بروم که این همه خانم آنجاست. کنترل 
نگاه ها دراین شرایط سخت است مادر...سخت است... 


روزی که جهیزیه عروس خانم را آوردند(یدروم ادر ایشان زحمت کشیده برای ایشان 
وسایل ولوازم تهیه کرده بودند) برای ایشان مبلمان نیز تهیه کرده بودند. ایشان 
قبول نکردندوحتی گفته اگر بیاورید من بر می گردانم بعد خانواده عروس 
بودند و مبلمان گرفته بودند. ایشان قبول درد 9 برگرداندند و می گفتند نه‌من 
گفتم که اولاً من از شما جهیزیه ای نمی خواهم و اگر خواستید زحمت بکشید. 
حداقل لوازم اولیه زندگی را برای من کافی است و خودتان را به زحمت نیندازید... 


وقتی می اومد خونه دیگه نمی گذاشت من کار کنم. زهرارو می گذاشت روی 

پاهاش و بادست به پسرمون غذا می داد.می گفتم: یکی از بچه ها رو بده به 

من با مهربونی می گفت: نه. شما از صبح تاحالا به اندازه کافی زحمت کشیدی. 

مهمون هم که می‌اومد پذیرایی با خودش بود .دوستاش به شوخی می گفتند: 

مهندس که نباید تو خونه کار کنه!.می گفت:من که ازحضرت علی(ع) بالاترنیستم. 
کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


۳۳ 


ناصر کاوه 


قیامت چه جوابی داریم برای» کفران نعمت 


دست در گونی کرد و تکه نان دیگری را از داخل گونی بیرون آورد.به من گفت آیا 
این نان را هم می شود استفاده کرد؟... 

من سرم را پایین انداختم. چه جوابی می توانستم بدهم؟... آقامهدی باکری 
ادامه داد.بنده خداء پس چرا کفران نعمت می کنید؟...آیا هیچ می دانید که این 
نان ها با چه مصیبتی از پشت جبهه به اینجامی رسد؟... هیچ می دانید که 
هزینه رسیدن هر نان از پشت جبهه به اینجا حداقل ده تومان است؟ چه جوابی 
دارید که به خدا بدهید؟... بدون آنکه چیز دیگری بگوید سرش را به زیر انداخت 


بااقامهدی سوار برتویوتا داشتیم میرفتیم جایی» هوا به شدت گرم بود اما 
جرات نمی کردم کولر رو روشن کنم. بالاخره به خاطر گرما طاقتم تموم شد و کولر 
ماشین رو روشن کردم. اقا مهدی گفت: الّه بنده سی(بنده خدا) می دونی کولر که 
روشن می کنی مصرف بنزین بیت المال میره بالا؟... خاموش کن!... فردای قیامت 
چه جوابی داریم به شهدا بدیم ؟. .. خاموش کن!... فردای قیامت چه جوابی داریم 
به شهدا بدیم؟... خاموش کن!... مگه رزمنده ها توی سنگر, زیر کولر نشستن که 
توکولر روشن می کنی!... 


۰ مهمات داشت اسلحه ۰ خالی ای بادو, سه تابسیجی ۱ روی 
گفت: بوائن 4 ۳۳ دسکتا, 


منبع:کتاب لاله های بی نشان 


( 


ناصر کاوه 


اگر صیاد شدید. هم دنیا دارید و هم آخرت 


وقتی طلبه های شیراز خدمت آیت الّه بهاء الدینی رسیده و | ز ایشان درس خواستند 
و گفته بودند: مارا هدایت ۱ کن» درسی به مابده. ..آقا فرموده بودند:... بروید از 


صیاد شیرازی درس زندگی بگیرید. اگر صیاد شدید. هم دنیا دارید و هم آخرت .. 


ِ ی ورگ بین 0 پل دی به سمت ۵ مرودشت. 0 ب 
دارد آب ع ٍث آتتش می 1 و ذوب می شود. شنیده یفام که قدرت بدنی 
بالایی دارد. با خودم گفتم: این هم که داره می ره... رفتم نزدیکش.. 

گفتم: اگه برات مقدور نیست. می تونی آروم ترادامه بدی. ور صیه چیزی 
نگفته بود که یکی از دانشجوها خودش را رساند به ما.. استاد ببخشید!... 
ایشون روزه هستند.. . هفده روزه. که روزه است ؟.. ً 


پدرش براش بارانی خریده بود اما نمی پوشید هر کاری کردم نیوشید. .ضیم گفت: 
این پسر بیچاره نداره منم نمی پوشم. .. پسر همسایه مون رو می گفت.پدرش 
رفتگر بود و نداشت برای بچه هایش بارانی بخره. علی هم نمی پوشید... 


از بستگان صیاد بود.از خدمت فرار کرده بود. پرونده اش را فرستاده بودند دادگاه 

نظامی. به زندان محکومش کرده بودند. مادر صیاد با دفتر تماس گرفت که به 

حاج علی بگو یک کاری بکنه... این پسر جوونه. سربازه گناه داره .گفتم حاج خانوم. 

خودتون ن بگید. بهتر نیست؟ گفت: قبول نمی کنه. ... گفتم چرا؟ گفت خودش تلفن 

زده. فامیل وقتی برام محترمه که آبروی نظام رو حفظ کنه. که آبروی منو نبره... 
منبع:یادگاران ۱۱ کتاب شهید صیادشهید 


۳ 


ناصر کاوه 


من تا حالا با اين چشم ها گناه نکردم 


گفتم: به خاطر این چشم‌ها هم که شده‌تو بالاخره یك روز شهید می‌شوی! 
چشم‌هایش درخشید. فرسند: را یل دفعه از حرفی که زده بودم. پشیمان 
شدم. خواستم بگویم ولش کن.حرف دیگری بزنیم. اما نگاهش يك جوری بود که 
نتوانستم این را بگویم. بعد خواستم بگویم در همه نمازهایم دعا می‌کنم که تو 
بمانی و شهید نشوی. اما باز نشد. چیزی قلنبه شده بود و راه گلویم را گرفته بود. 
آفحی کی م وگفتم: «چون خدا به این جفتم‌ها هم 1 939 هم تمال: چون 
هک ما به حالا با این چشم ها که تکردم 
یك دفعه برگشت و گفت: تنها چیزی که مانع شهادت من می‌شود وابستگی‌ام 
به شماهاست. روزی که من مسئله شما را برای خودم حل کنم» مطمئن باش آن 
وقت» وقت رفتن من است!... نشسته بود گوشه اتاق و ساکت بود. من هم 
ساکت بودم. تنها صدایی که گاهی توی اتاق می‌پیچید. صدای به هم خوردن 
اسباب‌بازی‌های مهدی بود. داشت بازی‌اش را می‌کرد و ذوق می‌کرد. معدی كت 
دفعه بلند شد و رفت طرف حاجی. حاجی صورتش را از مهدی برگرداند و نگاهش را 
دوخت به دیوار کناریش. آمدم بگویم. چرا با بچه این‌جوری می‌کنی|!... 
دیدم چشم‌هاش تراست و لب‌هاش می‌ل رزد.دل من هم لرزید. حس کردم 
این‌بار آمده که دیگر دل بکند و برود.... خواب دیدم ابراهیم توی اتاقی نشسته. 
گفتم:ب رادر همت.شما اینجا چی کار می کنید؟ برگشت و گفت: همت اسم دنیایی 
من بود. اسم این دنیای من عبدالحسین شاه زید هستش. بعدها که ابراهیم 
شهید شد رفتم پیش آقایی تا خوابم رو تعبیر کنه. ایشون گفت: عبدالحسین شاه 
زید یعنی ایشون مثل امام حسین (ع) شهید میشن. مقام شان هم متل زید 
است که فرمانده لشکر حضرت رسول بود... راوی: همسر شهید 

منبع: کتاب به مجنون گفتم زنده بمان ۳ 


4 


ناصر کاوه 


الم تر کیف فعل ریک با اصحاب الفیل 


یکی از معجزات الهی که منجر به پیروزی عملیات فتح‌المبین شد آخرین شناسایی 
شب قبل از عملیات بود. من» . حسین قجه‌ای و محسن وزوایی برای یافتن, بهترین 
مسیر هدایت گردان به پشت جبهه دشمن و تصرف تویخانه آنها به مأموریت 
رفتیم. پس از اتمام کار شناسایی برای استراحت دور هم نشسته. کمپوتی را باز 
کردیم و در حالیکه آرام صحبت می‌کردیم مشغول خوردن شدیم و به یکدیگر تاکید 
او و ۱ ۳ 307 
غفلت کرده و قوطی ۳ همانجا گذاشته ایم. دیگر کاری نمی‌توانستیم بکنیم 9 فقط 
به خدا توکل کردیم. اوایل شب بعد. چند ساعتی پس از حرکت گردان. محسن 
وزوایی با بی سیم اعلام کرد که راه را گم کرده است. همه نگران بودند حتی 
فرمانده‌مان حاج احمد متوسلیان به سجده رفته و با گریه به پروردگار التماس 
0 چند لحظه بعد خبر داده شد که گردان راهمش را پیدا کرده و عملیات 

در فاطمه الزهرا رین) آخازقته. بعدها فومیدم فرمات ه گردان متیر از روق 
ی اوضاع وخیم شده بودریکیرفت 
سراغ فرمانده مون (شهید وزوایی) و با ناراحتی گفت: پس این نیروی های کمکی 
چرا نمیان؟ چرا بچه هارو به کشتن میدی؟دیدم شهید وزوایی سرش رو به سمت 
آسمان بلند کرد و با صدای بلند این آیه رو خواند:الم تر کیف فعل ریک با 
اصحاب الفیل.. . بچه ها ۳ با فرمانده این آیه رو ِِ کردند. بهو دیدم یکی از 
کویترای عراقی با هم برخورد کردند و متقج رشن به مادرش گفته بود که من 
کربلا را برای خودم نمی‌خواهم بلکه آن‌را برای نسل‌های آین ده می‌خواهم. 

کتاب زندگی به سبک شهداء ناصر کاوه 


۴" 


ناصر کاوه 


حسین خرازی آمد. .. نشست رو به رویش ...گفت: 

آزادت می کنیم به شرطی که بری و... به من گفت: بهش بگو (ترجمه کن) ... 

باز هم معلوم بود باورش نشده. ..حسین گفت: 

بگوبره به دوستاش بگه در خرمشهر راه فراری نیست تسلیم شن. .. بگه کاری 
باهاشون نداریم. اذیت شون نمی کنیم .خودش بلند شد دست های اونو باز کرد. 
از ارات می آمد پشت درز هزاران عرافقی ۳ زیر پیرهتن سفید در بالای 


قمقمه آبش را وا 
توی دهانش می گذاشت که کامش از تشنگی به هم نچسبه!.. 


ترکش توپ خورده بود به گلوی حاج حسین و راننده اش... خونری زی حاجی شدید 
شده بود. اما نمی ذاشت زخمش رو ببندم» می گفت: اول راننده ام... 

بعد با خودش حرف می زد و می گفت: ۲ 

اون زن و بچه داره. امانته دست من ... اینارو گفت و بیهوش شد... 


دکتر چهل وینج روز بهش استراحت داده بود. آوردیمش خانه.. 
۱ 1 باباامن حوصله م سر رفته .. 


گفت: کر اه هر ی 


بردمش. تا ده شب خبری نشد ازش و 
گفت: من اهوازم. بی زحمت داروهامو بدید یکی برام بیاره. 
منبع: یادگاران ۷ کتاب شهید خرازی 


رگ 


۲۱| 


ناصر کاوه 


عروسی درسلف سرویس 


سالن عروسی ما سلف سرویس دانشگاه بود. وقتی که ازدواج کردیم به خوابگاه 
دانشجویی رفتیم. با لباس عروس از پله های خوابگاه بالا رفتم. یک سوئیت 
کوچک متاهلی داشتیم. آقای دکتر صالحی استاد ما بود. ایشان با خانم شان . 
آقای دکتر غفرانی هم باخانم شان. مهمان ما بودند. یک سفره کوچک انداختیم. 
دو تایتوودو تاپشتی داشتیم. با افتخار از این دو استاد بزرگوار در همان خانه 
کوچک خوابگاهی پذیرایی کردیم. کامپیوتر را روی میز کوچکی که قدیم ها زیر چرخ 
خیاطی می گذاشتند. گذاشته بودیم. پسر دکتر عباسی قرار بود به خانه ما بياید. 
۰«»«ث«ث«ح«ح«ث«ح«۰«ِ یک صندلی هم برای خودت بیاور من فقط 
هم ی ای اک رو و ای ار دراگ ام 
باماهی ۱۳۵۰۰ تومان مشغول کار بودم. تامین می شد. در تمام این سال ها خودم 
را در اوج عزت دیدم. نمی دانم این را چگونه بیان کنم. احساس می کردم خواهرم. 
برادرم اقوام و هرکس که به خانه من می آید. خیلی مفتخر شده که به 
خانه من آمده است. .. این مرد من را در زندگی غنی کرده بود.عشقش, محبتکش» 
یگانگیش, خلوصش, نمازهایش برای من ارزش بود. این چیزها برای من ارزش بود 
و ایشان این چیزها را تام و تمام داشست... 

اگر به خانه ی ایشان بروید باور نمی‌کنید که خانه یک استاد تمام است. شبی 
که دکتر درمنزل شان مراسم سوگواری حضرت زهرا (س)گرفته بودند. خانم من هم 
رفته بود. وقتی برگشته بود برای همه فامیل و دوستان تعریف می‌کرد که خیلی 
ساده بود. می‌گفت من فکر کردم می‌روم در یک خانه شبیه کاح. تصور ایشان از 
یک استاد دانشگاه این بود. مثل این قبلا ندیده بودند. می‌گفت تلویزیون‌شان 
معمولی» مبل‌هایش ساده فرش‌شان معمولی... 


کتاب شهید علم. جلد اول. ص۳٩‏ 


رگ 


۳1۲ 


ناصر کاوه 


صدق نیت و خلوص در عمل, تنها چاره 


دفتری که قرار گذاشته بودیم اشکالات هم را در آن بنویسیم. تقریبا همیشه با 
ایرادات من سل می شد.. 

حمید می گفت: تو به من بی توجهی!... 

چرا اشکالات مرا نمی نویسی؟... 

گوشه چشمی نگاهش کردم و گفتم: 

تو فقط یک اشکال داری!.. 

دست هایت خیلی بلند است. تقریبا غیر استاندارد است. من هر چه برایت لباس 
می دوزم. آستین هایش کوتاه می آید... حمید مثل هميشه خندید... 

برایم جالب بود و لذت بخش که او به ریزترین کارهای من دقت می کند. لباس 
پوشیدن,» غذا خوردن» کتاب خواندن و... 


برشی از وصیتنامه شهید حمید باکری, قائم مقام لشگر عاشورا 
عزیزانم!... اگر شبانه‌روز شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسلام وامام را به بما عناٍیت 
فرموده بازهم کم است... 
«آگاه باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل, تنها چاره‌ساز ماست.» 
سامت ۳-0 راه و دی مافیت: م3 به یاد خدا باشید و فرامین 
اهمیت زیاد به دعاها 9 ِِ یاد اباعب-دالّه(ع) 9 شهدا بد بدهید که راه سعادت و 
توشه ار است.... 
خود را ۹ تین کنید که ۳۳ باایمان و 9 شهادت 9 ِِِ 
صالح و وارث حضرت ۳ (ع) برای اسلام بار بیایند... 

منبع : کتاب نیمه پنهان ماه 


۹9۶ 


۳۱۳ 


ناصر کاوه 


ترس از صدای شهید حسن باقری 


محمد رشید صدیق فرمانده تیپ ۲۴ مکانیزه عراق رو گرفته بودیم... 
اماهر چهِ معاینه اش می کردم دلیلش رو نمی فهمیدم.. 
ون آروم شده بود .تا اینکه تست سوت باقری از سنگر فرماندهی بلند شد. 
طرف.یه دفعه دیدم حالت سرتیپ عراقی بهم ریخت. ۱( 
شما هم این صدا را می شنوی دکتر؟.. 
پرسیدم: منظورت را نمی فهمم. مگر تو صدایی می شنوی؟.. 
سرتیپ در حالی که در سنگر بی تابانه قدم می زد گفت: 
صدای یکی از زنرال های شماست. بله اون صدا همه اش تو گوشمه... 
با تعجب پرسیدم: ژنرال ما؟... حالا این ژنرال کی هست؟؟... 
از تا مها + ولج زر 
: چون هميشه فرمان میده. فرمان های مهم...اون یک کار کشت و قویه. 
فرماندهان ما همه شون از او می ترسیدن. پرسیدم: 
شما چه سابقه ای از اون ژنرال دارین که این طوری باعت ترس شماشده؟... 
سرتیپ پاسخ داد: 
سابقه حمله. شکست. فران مرگ تو جبهه ما صدای او به نام صدای عملیات 
شناخته شده.هر وقت صدای اونو از پشت بی سیم می شنیدیم » می ترسیدیم. 
صداش که می ومد قبل شروع حمله بوی شکست از روحیه فرماندهان ما بلند 
می شد تازه فهمیده بودم دلیل نوسانات فشار خون سرتیپ از چیست؟... 
صدای شهید حسن باقری یا همان ژنرال... 

منبع:کتاب یادگاران» جلد چهار کتاب حسن باقری 


رگ 


۳۴ 


ناصر کاوه 


هُنر حاج احمد در جذب مخالفان 


هنر احمد متوشلیان همین بود که در همان اوّلین لحظه‌های دیدار با بچه‌ها. 
خیلی ظریف نوک قلاب محتت‌اش را به عمق دل آن‌ها بند کرد و بچّه‌های ما 
صيد صفا و صمیمیت بی‌انتهای این مرد شدند.. 

از همان دم ورودی. خیلی با حوصله با تک به تک بچه‌ها سلام و علیک کرد و 
خیلی قرص و محکم دست‌شان را فشار می‌داد. بغل‌شان می‌گرفت و سروصورت 
آن‌ها 7 می‌بوسید و پی دریی باییک لحن گرم و محبت‌آمیزی می‌گفت : 

خوش آمدی برادر جان» صفا آوردی برادرجان!. 

طوری به آن‌ه] خوشامدگویی می‌کرد که بسچ می‌دید. خیال می‌کرد با یک 
یک بچه‌های ما لابد سلال‌ها رفاقت داشته است.. 


مادر مریوان با دو جبهه روبرو بودیم» یکی حزب بعث و دیگر یکی حزب دموکرات 
که کردهای مریوان عضو دموکرات‌ها بودند. یکی از فرمانده‌هایی که روبروی احمد 
می‌جنگید. زن و بچه‌اش در شهر بودند و وضعیت زندگی خوبی هم نداشتند... احمد 
که شنیده ت آن‌ها او خوبی 7 ِِ به وتو ۱ ۳ 0 
چند ماه ۱ این‌طور بود و آنسون خانم به شوهرش نامه می‌نوشت و این وقایع 
را برای او تعریف می کرد.. ِ , 
این‌طور شد که این فرمانده با ۳ نفر از اعضای گروه آمدند و به احمد گفت: 
ی هو 
رهب ر شما خمینی کی کیمانید اه سا باعث شد 
که ۳۰ نفر چریک اسلحه به دست با فرمانده شان به او جذب احمد بشوند... 


۹9۶ 


۲۳۱۵ 


ناصر کاوه 


برای معالجه زخم های شیمیائی درلندن بستری بود. یکبار پزشک معالجش به طور 
اتفاقی متوجه حالات اوشدو سخت تاثیر نیایش او قرار گرفت.او از سید خواهمش 
کردکه اجازه دهد.بعضی از شمها این پزشک مسیحی به کنارسید محمدمی آمد. 
صنیع خانی از آن نیروهای انقلابی بود که خیلی دورتر از جل و پایش را می‌دید. از 
همان موقع‌ها می‌گفت که دشمنان ما نمی‌توانند ببینند جوانانی که قرار بود در 
فرهنگ» پهل وی در کاباره‌ها پرسه بزنند. حالا دور امام را گرفته‌اند و همین طوری 
روز به روز مومن تر و انقلابی تر شوند و پیشرفت کنند. می‌گفت دیریا زود. 
مواد مخدر را متئل نقل و نبات می‌ریزند کف دست و توی جیب بچه هایمان. 
سید محمد هميشه راست می‌گفت و درست حدس می‌زد؛ چون خودش صادق 
بود. کمیته مبارزه با مواد مخدر را راه انداخت. شد بلای جان قاچاقجی ها.خرده 
پاها هم وقتی گیر می‌افتادند و می‌دیدند که سید محمد متل برادر برای شان 
دلسوزی میت همکاری می‌ رات و خودشان 4 یر "میات یکی از 
می‌شد. کشفی که سید محمد به خاطر این که دل امام را شاد کرده بود. خدا 
را شکر می‌کرد و می‌گفت که انشا اللّه این شادی امام ذخیره آخرت ام بشود. 
قاچاقچی‌ها که بعدا ۶ نفرشان اعدام شدند. نزدیک دو میلیون تومان پیشنهاد رشوه 
داده بودند. بیش از صد کیلو هروئین از آنها گرفته بودند که وقنتی خبرش به 
امام رسید. اظهار خشنودی کرده و از مسئولان آن روزها خواست که سید محمد را 
تشویق کنند... صد هزار تومان روزهای اول انقلاب پول زیادی بود. خیلی زیاد. صد 
هزار تومان به محمد پاداش دادند.اما سید محمد حتی هیچی از آن پول را برای 
خودش برنداشت. همه آن صد هزار تومان را بین نیروهايیش تقسیم کرد.اما سید 
محمد انگار همه دنیا را به او بخشیده بودند» شادمانی امام برایش کافی بود. 


منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


۹9۶ 


۳۶ 


ناصر کاوه 


واکنش امام خمینی. هنگام بمباران تهران 


در اواخر جنگ نیز که برای مدتی. تهران مورد تهاجم موشکی دشمن قرار داشت؛ 
روزانه گاهی بیش از ده موشک به تهران اصابت می‌کرد و تعداد زیادی از آنها یک 
خط منحنی را در شعاعی نزدیک به جماران تشکیل می‌دادند... اکتر ساکنان تهران 
و شمیران به شهرهای امن پناه برده بودند. ولي 0 امام(ره) به هیی وج در 
۱ 
تنها کاری که در محل اقامت حضرت‌شان انجام شد. چسباندن نوار چسب و 
شیشه‌ها بود. ایشان هرگز به پناهگاهی که ظاهرا به خاطر ممانعت نکردن امام 
(ره) تحت عنوان ن دیگری در نزدییک محل اقامت شان ساخته بودند نرفتند. ی 
با توجه به اینکه با دستگاه مخصوصی به طور مداوم. قلب حضرت امام(ره) تحت 
کنترل بود و کمترین تفییر در تیش قلب مبارکشان» روی صفحه مانیتور منعکس و 
ثتبت می‌شد. از یکی از پزشکان مراقب. تحقیق کردم معلوم شد که این حوادت 
و صداهای مهیب که برای یک لحظه هم که شده قلب همه را تکان می‌داد. در 
مورد حضرت امام(ره) که مصداق بارز «کالجبل الراسخ لاتحرکه العواصف بودند». 
نه فقط در ظاهر چهره پر صلابت‌شان کمترین تغییری ایجاد نمی‌کرد» حتی در 
دستگاه های عصبی و قلب آکنده از ایمان و توکل‌شان نیز هیچگونه لرزشسی به 
وجتود نمسیآورد.:. 
6 مطمئن ِ رش ۳ بربسته بود 9 لحظه خود ۱ آغازحیات 
راستین خویش می‌دانست وچون فقط از خدا می‌ترسید و تنها اراده او را حاکم بر 
هستی یافته بود. دیگر در وجودش جایی برای ترس جزاز او یافت نمی‌شد... 
راوی: محمد حسین رحیمیان 

منبع: کتاب: برداشته هایی از سیره امام خمینی 


۹99۶ 


۳۷ 


ناصر کاوه 


ای 


1 این تخلفا 
طریقی که قانونا معین شده و همان مصارف عمومی و بخشهایی که وظیفه‌ای 
وظایف کشور را بر عهده دارد. مصرف شود. لذا امیرالمومنین(ع)؛ آن روز به کسانی 
که مسوولیت امور کشور ر بر عهده داشتند. سخت گیری ر به جایی رساندند که 
به قول امروز بخشنامه کردند: «ادقوا اقلامکم»؛ سر قلم های خودتان را که با آن 
می‌نویسید. ریز بتراشید. هم صرفه‌جویی در قلم. هم صرفه‌جویی در کاغذ. هم 
صرفه‌جویی در مرکب! «و قارب وا بین سطورکم»؛ سطوری را که در کاغذ می‌نویسید 
به هم نزدیک بنویسید و در کاذ صرفه‌جویی کنید. «و اقصدوا قصد المعانی»؛ 
مطالب لازم ر بنویسید. از زیاده‌روی 9 زیاده‌نویسی پرهیز کنید. 

اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند. به این شکل خواهد بود که از ایجاد 
دستگاه های زاید. استخدام های زاید و توسعه داد نهای زاید. خودداری کنید. 
یعنی باید از کاغذیراکنی و زیاده‌نویسی های بیهوده و وت تضییع کن. خودداری 
که بعضی از فقراتش را من عرض کردم. می‌فرمایند: «فان اموال المسلمین لا بحتمل 
ولو به اندازه‌ی کمی به اموال عمومی ضرر برساند. این. یعنی امانت‌دار دانستن 
خود و همه‌ی مسوولین بیت‌المال. این؛ آن عنل(ع) است. و این آن قله‌ای است 
که ماباید به آن برسیم. آن بزرگوان امام (ره‌آهم فرمودند. 9 همهی ما هم گفتیم: 


بدیهی است که مابه امیرالمومنین (ع)» نمی‌رسیم... 
۱( 


13 


۳۱۸ 


ناصر کاوه 


ارزشها را بشناس و اشخاص را با ارزشها بسنج * 


حاج آقا رفت وضو گرفت و پس از مدتی برگشت. 
عده ای گفتند: آقای بهشتی نورانی شدی.. 
دکتر بهشتی پشت تریبون قرار گرفت و در بخشی از سخنان خود گفت: 
مااجازه نمی دهیم که استعمارگران برای ما چهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما 
شوند. ما باید کاری کنیم که رئیس جمهور آینده ی ما مهره ی آمریکا نباشد... 
«ارزشها را بشناس و اشخاص را با ارزشها بسنج...» 
حمایت ها باید از ارزشها باشد.. 
اول ارزشهاء بعد اشخاص, نه اول اشخاص بعد ارزشها... 
تازمانی که من و شما زنده هستیم. هرگز روزی را شاهد نخواهیم بود که رزیمی 
غیر از جمهوری‌اسلامی در این سرزمین باشد.. 
تحقیقا قبل از آن» ما به سعادت شهادت رسیده‌ایم... 
وقتی سخن بهاینجا رسید ناگهان شهید بهشتی گفت: 
0 بوی بهشت می آید.. 
امام در وصف شهید بهشتی فرمودند: 
شما دیدید که صبح آن روزی که مرحوم آقای بهشتی و آن هفتاد نفر مظلوم در 
آنجاء آن طور به وضع فجیع شهید شدند. مردم فرق کردند؛ یکدفعه تمام صحبتها 


برگشت. آنهایی که فریاد [می‌زدند.] همانهایی که بهشان تزریق کرده بودند که این 
آدم چطور و کذا و کذاست و آن طور برای ایشان شعار به ضد ایشان می‌دادند. 


یکدفعه شعارها برگشت و به نفع ایشان شد؛ یعنی» به نفع اسلام شد... 
«بهشتی متل یک ملت بود برای ملت ما» 
کتاب سخنرانی ها ومصاحبه های آیت اللّه شهید دکتر بهشتی 


۹9۶ 


۳۱۹ 


ناصر کاوه 


فتح آمرلی 
ایشان اعتقاد کامل داشت که سرزمین «آمرلی متل کربلا» است و معتقد بودند 
که «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» و برای همین «روی آمرلی نام کربلا» گذاشته 
بود. وقتی عملیات شروع شد همه فرماندهان مقاومت ابومهدی» هادی العامری. 
ابومنتظر المحمداوی و ابوفدک المحمداوی (فرمانده فعلی ستاد کل نیروهای الحشد 
الشعبی) حضور داشتند . ورود به آمرلی در حالی که از ۳۶۰ ره در محاصره بود. 

بین آمرلی 9 طوزخورماتو یک منطقه به نام «سلیمان بیگ» وجود دارد. عملیات 
از یشت سلیمان بیک شروع شد و نیروها از این طریق وارد آمرلی شدند و بعد از 
آزادی آمرلی در مسیر برگشت به جاده اصلی (بغداد _ کرکوک) برگشتيم تا در ادامه 
عملیات سلیمان بیگ را آزاد کنیم. اما در این برهه هنگامه نماز ظهر شده بود. حاج 
قاسم گفتند که الان وقت نماز ظهر است نماز را بخوانیم. ظرف ۲۰ دقیقه سلیمان 
بیگ هم آزاد می شود .نماز را به جماعت خواندیم. من شخصا برای این زمانی که 
حاج قاسم برای آزادی سازی سلیمان بییگ مشسخص کرده بود اعتقاد خاص داشتم 
زیرا حاج قاسم 9 ابومهدی ر آدم های عادی نمی دانستم. برای همین می‌ خواستم 
بدانم واقعا ظرف ۲۰ دقیقه سلیمان بیگ آزاد می شود؟! دقیقا ۲۰ دقیقه بعد. دیدم 
بچه های گردان های «کتائب امام علی (ع)» که آقای «شبل الزیدی» پیشاپیش 
آنها حرکت می کرد تکبیرگویان به سمت ما آمدند و به این ترتیب سلیمان بیگ 
هم آزاد و جاده کرک وک به بغداد باز شد.و بعد ار آن هم «الحشدترکمانی عراق» 
تشکیل شد...حاج قاسم و ابومهدی المهندس آدم های مخلصی بودند که در دفاع از 
مستضعفین به رنگ قومیت و دین نگاه نمی کردند. کاری نداشتند که این ترکمن. 
عرب. ایزدی» کرد. شیعه یا سنی است و این مناطق متعلق به کردها است یا 
سنی ها یا شیعیان» به همه به چشم یکسان نگاه می کردند. و وت 
را مالک اشتر علی (ع) و شهیدابومهدی المهندس را عمار یاسر می دانیم... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


شهیده۱۲ساله. سهام خیام 


...با اینکه سنش خیلی کم بود اصلاا ز جنگ و جبهه نمی ترسید. به کسایی هم 
که می ترسیدند می گفت: وقتی دشمن اومده تو شهرتون» چرا نشستید وهیچ 
کاری نمی کنید!؟ همه باید مبارزه کنن. سرانجام هم درهویزه برآثر اصابت تیر 
مستقیم شهید شد. ۰ آن روز مادر وضعیت شهر را ناامن دید؛ لذا کودکان خود را 
به کناری پرک و خواست*۶ 4 همه در گوشه ای جمع شده و نشسته بودند. 
ولی تنها کسی که ننشت و آرام نبود سهام بود.در آن لحظه سهام رو به مادر خود 
می کند و می گوید: اگر تمام درها را ببندی من امروز باید از منزل بیرون بروم و 
حتما باید دفاع کنم. ما ی دا دم ی 
من نیزاز همین مردم هستم و باید دفاع کنم. دور از چشم مادربه این فکر 
ار ب باس عم محر 2۱۳ 
چ ‏ (۲ 2 
آنقدر این عمل را ادامه می دهد تا باعث بر افروختن خشم آن مزدوران می گردد 
وه ول شاه ایتن صصته تسین یس 7 0 
اس دختر از دیروز تا حللا ها ر اذیت کرده است. او بزنید کات حال گلوله ای از 
سوی دشمن به سوی او که شجاعانه از دین و وطن دفاع می کرد شلیک شد و با 
رن پر ازختون نازه بود و می‌توانستيم حون سر تنهام را متوفت نیم به ار 
سرش را در یک کیسه نایلونی قرار دادیم واورا به خاک سپردیم... 

برگرفته از کتاب تاریخ سوم راهنماتی 


را 


۳۳۱ 


ناصر کاوه 


اگر او نبود خرمشهر هم نبود 
شهید همت به همراه یک نفر با یک موتور تریل وارد این نعل اسب می‌شود و 
به قجه‌ای می‌گوید: 
اگر ممکن است شما عقب بیایید. شهید قجه‌ای می‌گوید: به برادر احمد بگویید 
یک عده‌ای اینجا ساکت‌اند چیزی نمی‌گویند و یک عده‌ای آن گوشه مجروحند و 
ناله می‌کنند. من مانده ام و تعداد انگشتان دست نیرو... به برادر احمد بگویید 
من بچه‌هایم را رها نمی‌کنم...این مقاومت سه روزه ایشان در اینجا اگر اتفاق 
نمی‌افتاد عراق نیروهای مارا یس میزد و یک خاکریز می‌زد لب کارون. عراق به 
علت کمبود نیرو تغافل کرده بود که این کار را نکرده بود. ولی اگر این کار را کرده 
بود چند سال دیگر قرار بود خرمشهر آزاد شود؟... کسی نمی‌دانست.. 
او دفترچه یادداشتی با جلد آبی داشت که اکثر دوستانش آن را به خاظ دارند. 
صفحات داخل آن را با جدول های محاسبه نفس و گناهان بومیه تبدیل کرده بود. 
اوه رروز کارهای خود را بررسی می کرد و از نفس خویش حساب می کشید. به 
اه 0 ۱ 
0 ی ۱ و ۳ و ی[ 
کند. او به نظم و انضباط توجه بسیار داشت. و همین توجه به نظم بود که از او 
در صحنه های نبرد فردی پیشرو ساخت. در یکی از صفحات دفترچه او می خوانیم: 
بی نظمی در کار روز شنبه. بدون اینکه کار متبتی انجام دهم گذشت.. از همان 
اول صبح. کارم با برنامه و نظم پیش نرفت....برای صرف صبحانه خیلی وقت تلف 
کردیم...راوی رضا بختیاری 

منبع:کتاب کاش او را می شناختم 


۳۳۲ 


ناصر کاوه 


زدم به دل جمعیت فتنه گران 


روز عاشورای ۸۸ بنده به عنوان نیروی افتخاری هلال احمر در خیابان خوش حضور 
دات ۳ دی ۱۱ به ما 0 ت دوه ۵ ِ تتروهای ویژه سپاه ِِ" 
تن کشسنده‌اند.. 

برای انجام ماوت امداد و نجات دیگر مجالی برای ایستادن و فکر کردن نبود 
که آیابرای کمک به آنها بروم یا خی خود را به محل حادثه رساندم . 

این جماعت یکی از این موتور سوارها رو تیش می‌زنند. اون موتورسوار فریاد 
میزد یاحسین؛ یازهرا. .. آتیشش می‌زدند. می‌سوز. لحظه ی بود.. 
نتونستم منم مثل خیلی‌ها وایسم نگاه کنم. زدم به دل جمعیت فتنه گران. راننده 
آمبولانس دستم رو گرفت و گفت خودکشی هست. شهادتینم رو گفتم . گفتم اگر قرار 
هست روزی آدم بمیره چه سعادتی بالاتر از این 2 

زدم به دل جمعیت. با کایشن خودم خاموشش کردم. تمام دست و بالم سوخت. 
آوردمش تو پمپ بنزین سرخیابون خوش. کردمش تو پمپ بنزین. نفر دوم دقیقا 
روبه روم افتاده بود دم میله های خط ویه اتویوس. داش نید بابلوک سیمانی 
جدول که کنده بودند میزدنش. رفتم تو جمعیت. خم شدم ورش دارم. 

همین که بلند شدم. یه خانمی داد زد که این امدادگر نیست این اطلاعاتیه. با 
این که کاور هلال احمر تنم بود کارت سامت یی ۸ رو سینه ام بود. بامیله آهنی 
گذاشتند توی سرم و جمجمهام از سه جا ‏ 

9 از بچه‌های این معلته 5 فتنه 4 آسیب دیدند؛ 9 که پای اعتقادات 
هزینه‌ه ای درمان را از جیسب خودمان دادیم 94 سرانجام علیرضاه بعدها بر اثر 
همان ضربه و به دلیل شکستگی استخوان به شهادت می رسد... 


منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


را 


۳۳۳ 


ناصر کاوه 


زور زد و سیم و هرمن سور دنورا سس ۳95 ایدم ۶ ۰ 
شرشر ربخت روی زمین. 0 ۲ 9 سیم خاردارها... 
شروع کرد به برداشتن مین ها. وقت نبود آنها را خنثی کند. 
ی ات و از سر راه می‌گذاشت. شان کنار... 
ایا ی 
مهدی برخاست. بدنش شده بود خون خالی... 
دست برد و نارنجکی درآوردکه او را دیدند جوا ِ دشمن طرفش... 
وقتی مهدی ایستاد.. 4 
يك لحظه چشم از او گرفتم و دوباره که او را دیدم روی سیم خاردارها افتاده بود.. 
دستهایش از هم باز شده بود. 
آن دستهای باز و آن سیم خاردارها... 
مهدی شده بود میسحج.. 
مسیحی با دستان باز و ماوت 
آری بی خود نبود که به مهدی خندان می گفنند... 
«شیر کوهستان» 
راوی: حاج آقا پروازی روحانی گردان مقداد... 
برشی از زندگی شهید مهدی خندان. فرمانده تیپ عمار - لشکر ۲۷ حضرت رسول 
منیع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


راک 


۳۱۳۴ 


ناصر کاوه 


شهادت با ۶۵گلوله 
تابستان سال ۶۰ شهید حسن آیت. با قساوت و شقاوت تمام و با شلیک ۶۵گلوله 
درحالی به شهادت رسید که نقفش مهمی در تصویب اصل ولایت فقیه و سپاه 
پاسداران و حتی شورای نگهبان در قانون اساسی داشست.. 
دلیل مخالفت شهید آیت با موسوی فقط قضیه مصدق و کاشانی نبود. ِ 
می‌گفت میرحسین موسوی در خط آمریکایی‌هاست و اگر وزیر شود با 
آمریکابی‌ها سازش می‌کند. البته آیت. آقای موسوی را حتی مهره بدلی استکبار 
هم نمی‌دانست. اما نظرش این بود که در آینده این چنین می‌شود. بنابراین 
می‌گفت من به عنوان ن نماینده مجلس؛. حق قانونی و وظیفه شرعی دارم که با 
مسئولیت دادن به چنین عنصر غیر صالحی که احتمال وابسته شدن در آینده یا در 
دوران مسئولیتش ر دارد. مخالفت ملسم 

یی همست و دصیس و3 روز کل همسانه بسن ند 
نگران شدم. آن روز به یت گفتم همسایه ها این طوری گفته اند ای باش. 
با بی‌اهمیتی سرش را بالا انداخت. گفتم: لاقل صندلی جلو نشین و برو عقب. 
کف ناسین سکن سک ..وقتی بیایند به رگبار می‌بندند, چه جلو باشم و چه 
خودم کر محسن و هم آیت 7 زده اند. دیدم آیت از ناحیه رن 
خورده. اما از محسن خبری نبود. یک باره دیدم محسن از سرکوچه دارد به طرفم 
می‌آید. نمی‌دانستم چه کنم.از طرفی خوشحال بودم که محسن زنده است واز 
طرتتی) آیت 1 0 وت فرق خون است. مخسي 2 در بفل گرفتم 9 

کتاب تسام زندگی شهیدحسن آیت جواد ب## 


5۱ 


۳۳۵ 


ناصر کاوه 


رفتن به حلقه محاصره در آبادان 


بنی صدر گفته بود به نیروهای سپاه و به خصوص بسیجی ها مهمات ندهید. 
شهید مهدی باکری و شهید شفیع زاده چه جانی کندند تا توانستند اجازه بردن 
یك قبضه خمیاره ۱۲۰ به اهواز را بگیرند . خودشان رفته بودند ماهشهر و يك لنج 
کرایه کرده بودند تا آنها را ببرد به جبهه آبادان .آقامهدی فرمانده قبضه بود و 
حسن آقادیده بان . سهمیه شان هم سه گلوله در روز بود. 

آمدنشان به حلقه محاصره آبادان قوت قلب زیادی برای بچه های بسیجی بود 


که دست خالی می جنگیدند...می گفتند : آقامهدی و برادر شفیع زاده تویخانه 
آورده اند. چه ذوقی می کردند. آنقدر آنجا ماندند تا آبادان آزاد شد.. 


گفتم : برادر شفیع زاده اینجا محل مناسبی برای دیده بانی نیست رن نموه 
است.گفت : در عوض کاملا به عراقی ها مشرف است . اینجابه اوضاع مسلط 
هستم. گفتم : باشد. چند قدم که از آن ساختمان دور شده بودیم گلوله يك تانك 
خورد به ساختمان . دویدم طرف برادر شفیع زاده وسط اتاق ولو شده بود روی 
زمین.سر و بازویش زخمی شده بود و خون جاری بود. گفت : طوری نشده . 
دفترچه اش را از جیب جلوی پیر|هنش در آورد و شروع کرد به نوشتن.. 

گفت: الان ننویسم یادم می رود. داشت از حال می رفت. گفتم: نات وروی 
نتوانست. گفت: نمی توانم. از حال رفت. دویدم بیرون. زیر آتش هم نمی شد 
وسیله دیگری پیدا کرد.يك فرغون پیدا کردم و با كمك دوستم برادر شفیع زاده را 
گذاشتم توی فرغون و تا نزدیکی های اهواز زیر آتش شدید بردیمش.. 

آرزو می کردم که زخمی نشده بود وحالا کنار ما بود. فکرمی کردم می رود 
تین جاتواده انن و جتد روزی از دیدتتن معخروم می مسویم: صبح ب با 9 


ساختمان ها اه 1 ان داد... هر دو با هم ۱ 
منیع: کتاب کشکول دفاع مقدس. ناصرکاوه 


۹99۶ 


۳۳۶ 


ناصر کاوه 


آشنایی ازدواج با قرآن شروع شد 


قبل | ِِ با ِِِِ 1 پدرم «ّ او پیش 


9 قسمت نشد. بعد از آن برای 0 9 ۲۳ 


کمیل تمام جلسات آشنایی را باقرآن شروع می‌کرد.اول و 
می‌خوان د. جلسه اول که تشریف آورد سوره کوثر و جلسه دوم سوره فجر را خواند. 
پدرم نام مرا از سوره فجر انتخاب کرده بود و برایم خیلی جالب بود که این سوره 
ر انتخاب کرد. آن روز فکر کردم می‌داند اسم من چیست ولی بعدها فهمیدم تا 
چند جلسه بعد هم نمی‌دانست نامم چیست. .. ۵ شهریور سال ۱۳۹۳ خطبه عقد 
خوان ده شد. در محله‌مان جلسات قرآن دایر بود و پدرم همیشه می‌گفت من 
بچه‌های آن جلسه را خیلی دعا می‌کردم تا عاقبت بخیر شوند. یت 
پدرم گفت نمی‌دانستم دعایی که کردم ۳9 ِ است.. 
حرامی داخل جشن عقد نشود. نذر کردیم سه روز روزه ۳ و برای تمام شهدایی 
که می‌شناختیم نامه نوشتیم که در مراسم مان گناه نباشد... شرط ازدواجم این 
بود که من خواستم که او حافظ کل قرآن شود اما بعد از عقد دیدم خیلی اهل 
قرآن است 9 هرجا دو نفره با هم می‌رفتیم برایم قرآن می‌خوان د. من اصلاً 
نمی‌دانستم محفوظات ایشان چقدر است. قبل از رفتن به سوریه با هم برای 
حفظ قرآن ن مجازی ثبت‌نام کردیم. ایشان می‌خواست حف_ظ موضوعی کار کند 
و مادرم می‌گفت خیلی سنگین است که کمیل می‌گفت به باری خدا انجام 
می‌دهم. مادرم گفت در مورد شفاعت این آیه‌ها را بخوان که سریع چند آیه را 
خواند... راوی راضیه شجاعی همسر شهید مدافع حرم. کمیل قربانی 

منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


۹99۶ 


۳۳۷ 


ناصر کاوه 


دو سال و پنج ماه یک ریال از سپاه حقوق نگرقت 


کلاس توجیهی بود که قرار بود علیرضا توپ به غنیمت گرفته که طرز کار آن را 
کشف کرده و برای افسران در جه داران ارزتش را تدریس کند... از حالت برادران 
تعجب را می توانستم ببینم اصلا انتظار نداشتند که یک همچون جوانی معلم 
مربوطه باشد. به هر حال که همهمه کلاس را با چند جمله آرام کرد و کلاس در 
نهایت دقت حاضرین به پایان رسید... در انتها از برادری سوال کردشما این قسمت 
را خوب فهمیدید؟ او گفت: خی...و علیرضا دوباره آن قسمت را تدریس کرد و آن 
برادر همواره از علیرضا استفاده می کرد ... 

یکی از برادران می گفت علیرضا اول به فکر همه و بعد به فکر خود بود. یا بهتر 
بگویم به فکر همه بود؛ غیر خودش» علیرضا هم دست کردو دانه ای برداشت 9 
پرسید برادران همه خورده اند؟ گفتیم بله... پرسید: که برادران بیرون سنگر همه 
خورده اند گفتیم که نمی دانیم علیرضا پرتقال را سرجایش گذاشست 9 گفت هر 
ی ی ی ی 

وا ان 
5 ار تحار بالای سراو رسیدیم و مشاهده کردیم که از فشار خستگی علیرغم پرت 


اک وان رو یات شاه فرصکی هشیب اند که 
کاری نداشت مثلا در ماشین کمی می خوابید و یا هر وقت گرسنه می شد نان و 
پنیری می خورد... «سردار شهید علی رضا ناهیدی فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر ۲۷ 
از ابتدای ورود به جبهه تا دو سال و پنج ماه بعد. حتی یک ریال از سپاه حقوق 
نگرفت و از همان یک دست لباس کار ری و پوتین فرسوده‌ایی که روز ورود به 
مریوان تحویل گرفته بود. استفاده کرد...» 


منبع: مأخذ. کتاب در انتهای افق 


راک 


۳۳۸ 


ناصر کاوه 


و و رو و ور وی 
انتظار: بعتی ادامه دادن راه وتا انتظار برای این ات که اسان در سکون آ 
گندیده نباشد. انتظار خیمه خروشان است و دریای مواج. نقل است که حاجی قبل 
از هر عملیات یکی از معصومین را در خواب می دید و برای تقویت روحیه بسیجیان 
و رزمن‌دگان آن خواب را برای آنان تقویت می کرد. بعد از آن نوحه ای می خواند 
تا رزمندگان با معنویت بیشتری در عملیات شرکت نمایند. قبل از عملیات کربلای 
۰ برادرش هادی به حاجی می وید چرا در این عملیات برای رزمندگان خوابی را 
تعریف نکردی ؟ حاجی گفت : قبل از این عملیات هیچ خوابی ندیدم واین نشانه 
اي اس کهاسن بر سی خواتم سوام به تارامام تن () بروم و برای این 
0 ۱ دیگرپیر و خسته شده ام و 
نیاز به استراحت دراز مدت دارم. برادرش هادی می‌ گوید: من که هیچ گاه کلمه 
خستگی را از حاجی نشنیده بودم با تعجب گفتم: ان شاءاللّه بعد ازعملیات به 
شمال بروید و کمی استراحت کنید. در شب عملیات شيشة عطری ازجیبش بیرون 
آورد و به سرو صورت تک تک افرادی زد که با او وداع می کردند. به آنها می گفت: 
اگر به فیض شهادت نائل شدید مارا فراموش نکنید؛ ماازشما التماس دعاداریم... 
بارآخری که از جبهه آمد.موی سر و صورتش بلند شده بود. به او گفتم: تا 
موی سرو ریشت بلند شده اصلاح کن. .. «گفت: : می خواهم آن را خضاب ببندم...» 
خندیدم و گفتم: از رنگ قرمز حنا خوشم نمی آید.. 
گفت: این موها و ریش ها می خواهند با خون سرخ خضاب بسته شوند. 
وقتی پیکر مطهر شهید را آورده بودند»ریشش با خون خضاب شده بود... 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


۹9۶ 


۳۳۹ 


ناصر کاوه 


سرلشگر شهید. علی رضا شهید یاسینی 


شهید یاسینی با این که چند باربه دلایل مختلف از هواپیما اجکت (خارج شدن 
اضطراری از هواپیما) داشت و از ناحیه کمر جانباز ۵۵ درصد بود ولی هیچ گاه درد 
کمر و و های فراوانی که ات ماتع 1 پروازهای جتایین او نمی شد. به 
شهید یاسینی عاشق پرواز بود. او با انواع مختلف هواپیما از جمله اف ۴ . آف ۰۵ 
میگ ۰۲۹ سوخو ۲۴ و یی ۳ اف پرواز کرد که از این حیث. از خود یک رکورد بجای 
گذاشت ولی هواپیمای محبوب شهید پاسینی, اف ۴ (فانتوم) بود... ۱ 
پاسینی تازمان شهادت با این که به وم یکی از فرماندهان نیروی هوایی 
به عتوان یکین ازاستادان خلبان م وان آموزش فات‌هوتان خلبانی بود.. 
وقتی شهید علی رضا یاسینی و شهید عباس دوران به همدان منتقل شدند با 
یکی دو ماه اختلاف من هم به همدان منتقل شدم .دوباره در پایگاه همدان پیش 
هم بودیم. من در آن جا فرمانده گردان بودم و عباس در عملیات بود. یاسینی هم 
09 پایگاه 1 
کند ان ی 
اکبر اجازه بده پرواز کنم. گفتم: من راست و پوست کنده به تو می گویم که تو 
پروازت را کرده ای. بچه ها حالا حالا باید بدوند تابه تو برسند... 
میان بچه ها کسانی بودند که می فهمیدند روزشان است... 
عباس هم می دانست که روزش هست با نیست... 
من تاآن روز اشک عباس را ندیده بودم ...تاجاری شدن اشک او را دیدم دستانم 
را بالا آوردم و گفتم: باشد اجازه می دهم و اجازه دادم... 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


ریش های» شهید دین شعاری 


حاج آقادین شعاری» می خواستم بپرسم شما شبها وقتی می خوابین, با توجه 
به این ریش بلند و زیبایی که دارین, پتو رو روی ریشتون می کشید یا زیر 
ریشتون؟. ..حاجی همین طوری به محاسن نرمش دست می کشید. نگاهی به 
آن بسیجی انداخت. معلوم بود این سوال تا به حال برای خود او پیش نیامده 
اب و و و ری 
بعدا جوابت رو میدم. با 99 روزی گذشت. دست "برقضا وقتی داشتم با حاجی 
۱ ۱ 0 تب 
شد!. بت 5 آقاجواب مارو ای با عصابنیت آمیخته به خنده گفت: 
مي خوام بخوابم فکر وال جنابعالی ام. ۳ , نفسم بند 
میآد. می کشم زیر ریشم. سردم میشه. خلاصه این هفته با این سوال الکی تو 
نتونستم بخوابم. هر سه زدیم زیر خنده.دست آخر جوان بسیجی گفت: 

پس آخرش جوابی برای این سوال من پیدا نکردی؟ 
با محسن برای شرکت در مراسم ختم دو پسرخاله ی شهیدمان رفتیم تبریز. به هم 
گفته بودیم هرجایی خواستیم برویم اطلاع بدیم به همدیگه... مراسم رو به اتمام 
بود که محسن رفت بیرون از مسجد. .. از مسجد امدم بیرون و دنباللش گشتم. 
طوری که سه بار رفتم داخل مسجد و آمدم بیرون اما پیداش نکردم... بار آخر 
دیدم درحالی که دارد می‌خندد رو به روی مسجد ایستاده است. گفتم: 
توکجایی پسر؟ گفت: همین جا ایستاده بودم. آیه وجعلنا... خوندم. می‌خواستم 
بدونم به غیر از منطقه هم ميشه ازش استفاده کرد... 


کتاب:گلخندهای آسمانی, ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


سلمان حدادی وهابی و جریان شیعه شدنش * 


سلمان حدادی يك مولوی وهابی بود. کسی که خودش می‌گوید. تا ۱۰۰ فرد 
سنی مذهب را وهابی کرده است.سلمان سال ۶۱ در سنندج بدنیا آمد. مادرش اهل 
سوریه و شیعه بود اما پدرش نه. اسمش را به اصرار مادرش که سیراب از محبت 
امیرالمومنیی(ع) بود سلمان گذاشتند. بعد ازاتمام دبیرستان» ۳ سال دوره ی تکمیلی 
حوزه را به زاهدان و مسجد مکی رفتم و پس ازمولوی شدن. ۴ ماه هم به رایوند 
پاکستان» برای آموزش یك دوره کامل نحوه ی تبلیغ و جذب رفتم. پس از برگشت 
از پاکستان. امتحان کنکور دادم و در دانشگاه کرمانشاه در رشته استخراج معدن قبول 
شدم. در پاکستان به طور تخصصی در ۲۰ جلسه یاد می دادند که چگونه فردی 
رادر عرض ه۵دقیقه به وهابیت جذب کنیم این آموزش را نزد آقایی به نام ابراهیم 
نژاد می دیدیم. در همان جا دوستی پیدا می‌کند به نام مهدی. مهدی شیعه بود 
و سلمان در عین رفاقت تلاش می‌کرد او را وهابی کند. کلی کتاب به او می دهد و 
درعوضش مهدی هم يك بار اورا به مجللس عزاي سیدالشهدا دعوت می‌کند.دیدم 
سید بزرگواری منبر رفت ودر حین صحبت هایش گفت: کدام يك از شما حاضرید 
0-7( و یداو بش تن سس مها و ید زر و سس 
گرفته شود و اهل واولادش به اسارت چرا امام نخسیی(ع ناتسم به چنین کار 
بزرگ زد؟هر چی فکر کردم دیدم که در شخصیت های محبوب من شخصیتی 
متل امام حسین(ع) پیدا نمی شود که حاضر باشد به خاطر اسلام. دست به 
چنین کار بزرگ وخطرناکی بزندا... این سوال مهمی بودکه برایم ایجاد شد.چراغ‌ها 
را که خاموش کردند ومشغول سینه زدن شدند. او شروع کرد به گریه کردن. آنقدر 
که لباس هاش خیس شد. برای غربت و مظلومین غریب کربلا گریه می‌کرد 
وسرانجام باعنایت سیدالشهدا(ع) شیعه و حسینی شد... به نقل از سایت تبیان 
منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


دردمند و مونس فقرا بود 


باتوجه به سرما و یخ بندان‌های شدید مشهد و همچنین حضور روسها در کشور 
زندگی برای مردم خیلی سخت شده بود... بارها می‌دیدم که آیت الّه سعیدی 
توی صف های طولانی نان ایستاده تا ۹ فقرا نان و آذوقه تهیه کنه... 


در همسايگي آیت‌اللّه سعیدی بنده خدایی زد کی می‌کرد که وضع خوبی نداشت. 
ایشون می گفت: محل سکونت ما طبقة سوم بود. یه روز صدای نفس‌نفس زدن 
یکی رو شنیدم که از یله ها بالا می بومد. وقتی نگاه کردم دیدم آیت اللّه سعیدی 
یه گوني زغال به دوش گرفته و برای مامیاره... 


یک روز که پدرم ار ی ۳9 عبا روی دوش شان نیست پرسیدم: 
ارم یه که فا یی هی باعلا اد زیادی 0 
یی 


ساواک چندین مرتبه پدرم را دستگیر کرد. برای آنها مشخص شده بود که او 

فدایی امام است. یک دفعه در زندان درباره محبت و علاقه به امام گفته بود که 

4 9 ۰ بریزید. ی رت کت 

کشته نودب سس که یشان سید حسینی رون اس ی ده اک رم 
منبع,کتاب بلاغ و کتاب مجمع ملکوتیان 


۹99۶ 


۳۳۳ 


ناصر کاوه 


9 
شهیدی که گوشت تنش. توسط منافقین خورده شد 


در اردیبهشست سال ۵٩‏ و در جریان عملیات آزادسازی شهر سنندج بعد از نبردی 
دلاورانه. مجروح شد و توسط کومله به اسارت گرفته شد. همان لباس با آرم 
سیاهی که پوشیده بود. کفایت می‌کرد تا خون‌خواران کومله تا لحظه شهادت 
بلاها یی برسراو پیاورکد. كت باور این ردنا رقت! برای یت انسان ۳ ۱ 
کوبیده و به همین ترتیب برای آوردن و چوب و سنگ به بیگاری می‌بردند. پس از 
دادگاهی شدن مرحوم به شکنجه مرگ شد بلکه اعتراف کند. اولین کاری که کردند 
ی با ارو تریدند و تون وتع جسمانی وی اس پرای معالته و 
مجدداً اعتراف گرفتن شروع شد پس 7 آن معالجه سطحی, با دستگاه‌های برقی 
که مدتی می‌گذرد تا نو جانشین سوخته شسفه‌هاء شود آرم وقت 
همان پوست‌های تازه را می‌کنند که درد و سوزندگی‌اش بيشتر از قبل است.. 
باخونریزی مجدد آن وقت نوبت آب نمک است که با همان جراحات داخل هگ 
آب نمک می‌اندازند. تمام این مراحل را سعید وکیلی با استقامتی وصف ناپذیر 
تحمل کرد و لب به سخن نگشود. او | ز ایمانی بسیار بالا برخوردار بود و مرتب قرآن 
زمرت می‌کرد. ..سعید 3 سیرتام به دادگاه دیگری برد و مجتووربه اعدام ِ 
کیش ماش ریب نات وتان ام موش فرب 
ذاکر به دیدار معشوق شتافت. اما این گرگان که از جسد بی‌جانش نیز وحشت 
داشتند دیگر اعضایش را مثله نمودند و جگرش را به خورد هم سلولی‌هایش دادند 
منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


را 


۳۳۴ 


ناصر کاوه 


ساده و بی تکلف 


در جریانات قیام خونین ۱۵ خرداد فعالانه شرکت کرد و در یکی از تظاهرات که به 
مناسبت اعتراض به رفراندوم کذایی شاه برپا شده بود. در چند نقطه از خیابان‌های 
شهر قم برروی دست مردم همراه با شعار(ما 3 نمی‌خواهیم) 
مطهر حضصرت 5 به دست :ماسوران ن جلاد دستگیر و سه روز ۳ زندان 
شهربانی قم مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان قزل‌قلعه 
تهران منتقسل شد. در زندان مدتی 1 كِِ آیت‌اللّه طالقا میا ِِِ وه 9 فت 


ینده مجلس بود بعد از سرکشی از حوزه انتخابی خواست برگردد. .. من منتظر 
اروت چا راهمی تهران شود. .. امادیدم منتظر قطار است. .. گفتم: 
تلفن می کردی رای( شما ماشین می 0 .. فرمود: مت دانی یک ماشین 


۱ ۱ 0۲ و رس ۱ 


تهیه کند. 1و می گوید راست می 0 شما مرتجع و 
ی 
ما به دلمان صابون زده بودیم یک چلوکبابی» چیزی بخوریم... 
ایشان می فرماید: 
هر وقت همه مردم و موکلین بنده توانستند چلوکباب بخورند. 
ما هم چلوکباب می خوریم... 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


رک 


۳۳۵ 


ناصر کاوه 


سعید در گوشه لی از خاطراتش نوشته: 
«عهد کرده ام با حضرت زهرا (س) که ببینم ایشان چه کشیده اند...» و همان بود 
که در عملیات بدر که با رمز یازه را (س) شروع شده بود. تیری به پهلو و شکم او 
اصابت می کند و مانند مادر غریبش مظلومانه به شهادت رسید. 
شعبان بی مخ به پدر شهید طوقانی چه گفت؟ 
جالب اینکه شعبان جعفری ملقب به شعبون بی مخ در سال ۱۳۷۸ نوار ویدئویی 
را برای پدر سعید ارسال کرد که در آن ضمن تسلیت شهادت سعید گفته بود چرا 
اجازه دادید پهلوان سعید به جبهه برود و کشته شود. حاج اکبر پدر شهیدان 
طوقانی برای شعبان پیام فرستاد که: 
«حضور در جبهه و جنگ بر همه واجب بود. سعید که هیچ حتی اگر لازم بود 
بچه های دیگرم را نیز می فرستادم جبهه تا از انقلاب و کشور دفاع کنند.» 
چند وقنی از دوری مان گذشت. رادیو می خواست از شدت صدای مارش عملیات 
بترکد. عملیان بدر شروع شده بود. بعد از ظهر یکی از روزهاء به در منزل سعید 
رفتم. مادرش در رز باز کرد. شنیده بودم گردان میشم. پس از عملیات به مرخصی 
آمده به مادرش گفتم: ببخشید. سعید هست؟با تعجب گفت: سعید؟...گفتم: بله. 
آخه می گن بچه های گردان شون اومده آن مرخصی. اشک از دیدگانش جاری 
شد . با بفعض گفت: سعید؟ رفت. با تعجب گفتم: کجا؟... کجا رفت؟... با گریه 
گفت: سعید رفت پهلوی داشش محمد... محمد برادر بزرگتر سعید. زمستان ۱۳۶۱ 
در عملیات والفجر مقدماتی در فکه مفقود الاتر شده بود...سرم را پایین گرفتم تا 
اشکم را ند بی خداحافظی را افشنادم و برگشتتم. .در وضیتنامبه ای نوشفه بود کا 
می توانید مراقب و محاسبه اعمال و رفتار خودتان باشید و خود را در محضرخدا 
حس کنید. که اگر شما او را نمی بینید. او شما را می بیند.راوی : حمید داوود آبادی 
منبع: کتاب سیزده ساله ها 


۹99۶ 


۳۳۶ 


ناصر کاوه 


عاشقانه شهید مهدی قاضی خانی 


هميشه تو کارای خونه کمکم می کرد... می گفت. باکمک کردن به تواز گناهام کم 
میشه... گاهی که جروبحثی بینمون می شد. سکوت می کردم تا حرفاشو بزنه و 
بعدش از خونه میزد بیرون و واسم پیام عاشقونه می فرستاد یا اینکه ازشیرینی 
فروشی محل شیرینی می خربد و یه شاخه گل هم میذاشت روش و میاورد برام... 
خیلی اهل شوخی بود.گاهی وقتا جلو عمه ش منو می بوسید... 

مادرش می گفت: این کارا چیه! خجالت بکش.عمه ت نشسته... 

می گفت: مگه چیه مادر من؟ 

تایه همه تون من انم توت ارم هه اون نعه که وگیم اهیت بت 
می کرد وابسته به رضایت و خوشحالی مهدی بود؛ بعنی واسه من همه چیز با 
اون تعریف می شد.. 

مهدی مثه رود بود مثه درباء تو خیابون که کنارش راه میرفتم واسم لذت بخش 
بود. اکآ 


اگه مامانم بود دعوام می گز.: 
می گفتم: اینکه مادری بچه شو دعوا کنه طبیعیه...ولی من خانومتم... 
می دیدم که پدر.مادرش چقد واسش عزیز و محترمن.. 
خوشحال با خودم می گفتم وقتی به اونا اخعست بده خب حتما منم واسش 
واقعا عاشقش بودم و عاشقونه دوسش دارم... , 
واسه اثبات عشقم همین بس. که با همه علاقه و وابستگی ای که بهمش داشتم... 
اجازه دادم که بره... راوی همسر شهید 
منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


راک 


۳۳۷ 


ناصر کاوه 


فاطمه جان ... عزیزم دوستت دارم 


عباس بعد از نماز در مسجد به تعقیبات مشغول می‌شد. یکی از مستحباتی که از 
اک 
مپ‌رگذا شتا 


موقع رفتن به مدرسه در مقطع ابتدایی و راهنمایی سرش را می‌شست. بعد جلوی 
آینه می‌ایستاد و موهایش را شانه می‌کرد و به لباسش عطر می‌زد... 

هميشه می‌گفت نکند ما به اندازه‌ای که حقوق دریافت می‌کنیم به همان اندازه 
کار نکنیم؟ همین که در سپاه خدمت می‌کنیم و توفیق خدمت در این نهاد انقلابی 
با دایم بایدخدا یا شاک باتوی 


عباس تازه داماد بود. رفقای عباس در سوریه هم‌قسم شده بودند که از او مراقبت 


کنند و او را سالم به ایران برگردانند. بعد از شهادتش گفتیم خدا برای او نقشه 
کشیده بود. عباس درس عاشقی را چشیده بود و باید می‌رفت... 


برای خانمش نوشته بود: 
«فاطمه جان ... عزیزم دوستت دارم دعا می‌کنم امتحاناتت را به خوبی پشت سر 
بگذاری و حالت هر روز از دیروز بهتر بانشد:من هم به یادت خواهم بود . 
امیدوارم فاصله جسم هایمان. قلب هایمان را به هم نزدیکتر سازد ت بتوانیم 
ریت شدن ر پی دا تیم قت دی می‌گوین د: 
مب دوزم هر روز آسمانی‌تر شوی؛ تو هم مرا دعا کّن ِ کسام ای را به 

خود درآورد 9 پاکمان کند ...» 

منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


را 


۳۳۸ 


ناصر کاوه 


به قرآن و نهج البلاغه علاقة خاص داشت 


بارش بی‌امان خمیاره‌ها تا نیمه شب ادامه داشت. در همان مکانی که خمیاره 
صد 9 بیست مخل باران می‌بارید کسی به از ایس اوه بود. صدای انفجار 
خمیاره‌ها لحظه ای قطع نمی‌شد. شهبازی در وسط آتش دشمن متل ابراهیم 
با آرمش به قنوت ایستاده بود. خلوص نماز شبهای شهبازی در میان اهل جبهه 
مشهور بود. قلبی به وسعت عشق داشت و از این رو, به تمام خوبی هامهر 
میورزید. قلبش را مهب ط آیات و انوار قرآن و ایمان ساخته بود. در خواندن قرآن. 
مداومت داشت و اهل تدبر در قرآن و مطالعه و تحقیق بود. ..روح متعبد و باصفایش» 
بی اختیار هر کسی را مجذوب خود می ساخت. لحن و کلام صمیمی و گرمش, به 
دوستان صفا و صافی می بخشید . خضوع و فروتنی اش دیگران را به تکریم و ادب 
وامیداشت. اخلاق محمود و پسندیدهاش» سرمشق بسیجیان بود؛ گرچه او خود 
را خادم بسیجیان می دانست. اخلاص و بی شائبه بودنش. مانع از آن بود که 
ابراز وجود کند. بستگانش پیش از شهادت او از مسئولیت ها و موقعیتش اطلاعی 
نداشتند.درحل مشکلات دیگران کوشا بود و در هیچ کاری» توکل و اعتمادش را نسبت 
به خدا از دست نمی داد. به نوافل به ویژه تهجد و نماز شب اهتمام ویژه داشت. 
به قرآن کریم و نهج البلاغه علاقة خاص نشان می داد. در حفظ بیت المال کوشا 
بود و هرک از پیت المال یت استفاده ۳ کرد ِ با مات ات 
داشته باماشین دیگر یا پیاده انجام می ۳ 

پهحضیت آهاه و سای ار یم رون و ی هفخ سا بود. به روحانیت 
مبارز نیز ارادت می ورزید و با پدرو مادر با تکریم و احترام برخورد می نمود... 

او حماسه ای ماندکار خلق کرد و آنان را تا دروازة خرمشهر هدایت نمود. اما 9 به 
اسمان شهادت و سرزمین معشوق عروج نمود... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


رگ 


۳۳۹ 


ناصر کاوه 


جدول برای قرائت و حفظ قرآن داشت 


همیشه تو اون جدولی که برای قرائت و حفظ قرآن داشت. سعی می کرد تعداد 
دفعات قران رو بالا ببره. منظورش این بود که مثلا اگه قراره یک جزء بخونی, 
همه رو یک دفعه نخونیم. یه جوری بخونیم که در کل روز با قرآن مانوس باشیم.. 
قرآن رو تقسیم بندی می کرد. مق آ که ف ردو صفحه بخونه ص ونم ساعت نو 
تاآیه می خوند که تو کل روز آدم منور باشه به نور قرآن . دائماباقرآن ارتباط 
داشت و چون آیات رو حفظ بود. خیلی اوقات در بحث و گفتگ و سریع از ایات به 
عنوان ادله استفاده می کرد و خب این خیلی تاثیرگذار بود... 


چون خودش مداح بود. با امام حسین اخت شده بود. تو مراسم ها معمولا 
زیارت عاشورا با آقا ابوالفضل(ع) بود... می گفت خجالت می کشم روضه بخونم. 
ولی در حد یکی دو خط می خوند.ولی بین اهل بیت سلام الله علیهم» به حضرت 
فاطمه(س) خیلی ارادت داشت. اصلا برا ایشون یه جور دیگه گریه می کرد... 


قبل | ز اعزام آخرش, باهم رفتیم مشهد. نزدیک حرم یه فروشگاهی بود. بهم گفت 
بیااگه چیزی می خواهی بخر که من دارم میرم کم وکسر نداشته باشی... 


دیدم خودش داره بین ت ها می گرده. گفتم چی میخوای؟.. 
گفت. «سربند یا زهرا...» 


آخرم پیدا نکرد و رفتیم. و درگیر بود که پیدا نکرد و رفت... 
ولی وقتی بعد از شهادتش وسایلش رو آوردن» دیدم لای قرآنش, یه سربند یازهرا 
است...برشی از زندگی شهید مدافع حرم ابوالفضل راه چمن 
راوی: همسر شهید 
منبع:کتاب مدافعان حرم. ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


ماجرای رویای صادقانه مادر شهید ابوطالبی 


یادبود گرفتیم. اما برادر کوچکترش فرید که بعد از او در جبهه شهید شد. وصیت 
کرده بود اگر شهید شدم مرا در مزار مجید به خاک بسپارید. به همین دلیل ما 
هم طبق وصیت عمل کرده و او را در همانجا دفن کردیم.. 
بعد از شهادتش هر موقع دلتنگ مجیدم می‌شدم از وتا شهدای گمنام 
می‌رفتم .به خدا توکل می‌کردم: خدا خودش آرزمش 9 ۳ 9 کمک می‌کرد: 
فرزند تن هی گوی- 4 و آن خواب را این گونه روایست کت 
در خواب مجید را دیدم که به من گفت: مامان جان من آمدم... 
گفتم: مجید توپی؟ ؟ تو کجایی؟.. ۱ ۱ 
گفت: مادر من خیلی وقت استت کة آمده‌ام. چند سال است که آمده‌ام. اما هیچ 
کس دنبالم نیامد . یک اتاق گرفته‌ام و تنها زندگی می‌کنم. من مجید و اتاقش 
ر می‌دیدم اما مانعی بین مابود که نمی‌توانستم او را در آغوش بگیرم یا وارد 
اتاقش بشوم. می‌گفت: مادر هیچ کس دنبالم نیامده است. وقتی از خواب بلند 
شدم پیش پدرش رفتم و گفتم متل اينکه مجید با ماقهر کرده و خوابم را گفتم. 
پدرش گفت: نه؛ مجید آمده باید بروم پیدایش کنم. وظیفه‌ام این است که بروم 
پیدایش کنم. به من خبر دادند شهیدی با این مشخصات در ولنجک تهران دفن 
از استخوان‌های شهید. پیکرش هید مجید ابوطالبی شناسایی می‌شود. وقتی رفتم و 
مزار او را در کف الشهدای ولنجک دیدم. متوجه شدم به همان صورتی است که 
در خواب دیده‌ام. و در همان اتاق خوابیده. شکر خدا بالاخره یوسف گمشده ما هم 
آمد. راوی: بتول محمدی مادر شهید 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی. ناصرکاوه 


۹99 ۶ 


۳۴۱ 


ناصر کاوه 


نماز جماعت در خانه هميشه برقرار بود 


دو هفته یک بار ظهر جمعه جلسه‌ای در منزل برگزار می‌کرد و در آن مباحت مذهبی 
را خودش و برادر وی که حوزوی بودند تدریس می‌کردند.. 
در آن جلسه همه شرکت کننده‌ها باید اکتا وک ارس 4 
توضیح می‌دادند و سایر افراد آن حدیت را حفظ و زمانی که به ۱۰۰ حدیت می‌رسید 
آن‌ها را چاپ می‌کرد و در اختیار همگان قرار می‌داد... 
سود به ورزش و ویژه‌ای 9 و اهل خانواده تستودق به ورزش و در 
کوه می‌برد 3 به دلیل وضع نامناسبی که ۳ ۳ آن زمان داشت؛ دکشر اه 
آپارات خریداری کرده بود و فیلم‌های مناسب را در خانه پخش می‌کرد... 
نماز جماعت در خانه هميشه برقرار بود و برای تشویق و علاقه مرها به نماز 
شهید ۲ عمامه‌ی کوچکی خریداری کرده بود. او جلو می‌ایستاد و ما هم در پشت 
سر ایشان نماز می‌خواندیم و هر روز صبح بعد از نماز قراکت قرآن برقرار بود و این 
سنتی است که بعد ایشان هم هیچ وقت آن را ترک نکردیم... 
خونه‌مون شمال تهران بود. امامحمدعلی مطبش رودر جنوبی ترین نقطة تهران 

بازکرد. تادر هوای محرومین تنفس‌کنه و همدمشون باشه. ایشون متخصسص 
جراحی بود امابه ان دازة پزشک عمومی ویزیت ۳ 
«توی مطبش روی مقوا نوشته بود: حداکثر ویزیت ۳۰۰ ریال...» 
اما شما نسبت به توان‌تون می تونین پرداخت کنین.. 
صبح تا شب خودش رو وقف مردم می‌کرد. گاهی شبها تلفن رو قطع می‌کردم تا 
استراحت کنه. اما وقتی باخبر می شد بشدت گلایه می‌کرد و می‌گفت: 
من قسم‌خوردم در خدمت مردم باشم 9 وقت قسم خوردن؛ ساعتی رو برای اینکار 
تعیین نکردم... 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهداء ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


فرمانده لشکری که پیکانش را عوض نکرد 
از با جدیت به آن ورود کرده بودند. ِِِ را در آن دورن ب به فرمانده 
ی 13 تمام این مدت 
را در محل کار و سر پستش سیری می‌کند.. 
فرمانده ری که در ده هشتاد حاضر نب ود پیکانش / عوض کند. سال ۷۷ پدرم 
یک پیکان خرید و تا مدتها همین ماشین ر داشتیم. وقتی هم رده‌ای‌های یدرم ر 
می‌دیدم که همه ماشین‌های بهنری سوار می‌شوند. زمانی که می‌خواستیم با 
ماشین بیرون برویم به پدرمی گفتیم که: چرا ماشین‌مان‌را عوض‌نمی‌کنیم؟... 
می‌گفت: فنی این ماشین.۲۰ است! چر عوض کنم؟. 
امن ان تاد ما ما اک سس من را با مورا تسه 
با خود می‌گوید که طرف فرمانده لشکر شده 9 از موقعیت خود سوءاستفاده کرده! 
هر وقت از بابا می‌پرسیدم درجه‌ات چیست. پاسخ می‌داد: 

من استوار هستم. اصلاً تو چه کار داری که من چه درجه‌ای دارم... 
هیچ وقت به مانمی‌گفت که واقعاً چه درجه‌ای دارد. اصلاً اهل تظاهر نبود 
من فقط چند ماه قبل از بازنشستگی آن هم به طور اتفاقی فهمیدم که فرمانده 
لنشکر ۲۷ 0( اه (ص) اسست, بب قافینت نیز در اس به تتهادت می‌رسد که 
میدان می‌شود ۰ با اصابت گلونه كت تیرانداز دشمن به واگ می‌رسد. اما اگر 
ک او و دا و کم مار رخ رید 
تن می‌کند تا امروز آزادی و حریت و شرافت امثال ما محفوظ بماند... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک» ناصرکاوه 


را 


۳۴۳ 


ناصر کاوه 


ازبچگی کارکرده بودم وحالاهم شده بودم یه خانوم معلم... 

دوشیفت هم کارمی کردم واسه خودم مستقل شده بودم... 

قطعه زمینی هم خریده بودم... 

تصمیم به ازدواج داشتم شهریور ۵ بود. رفتم مشهد... 

به امام رضا(ع)حرف دل اینگونه گفتم: 

آقا...من یکی رو میخوام که ستد باشه. قد بلندباشه. خوش اخلاق باشه... 
تا اينکه خواستگار اومد خونه مون صحبت که می کردیم بهش گفتم: 
شما واسه چی منوانتخاب کردید.. 

آقا محسن که تااون موقع سرش پادین بود گفت: 

ما ما چرا این طوری صحبت میٍ اس 


مگه دنیا چه ارزشي 0 1 


سرمو بالا گرفنم و گفتم: من زن کسی میشم که مهریه مو شهادتش قراربده... 
حس می کردم حرف آخرو زدم پیش خودم فکر می کردم بیچاره فهمیده که چه 
اشتباهی کرده اومده خواستگاری من انگارمی خواست چیزی بگه... 
سرشو تکوني دادوگفت: به جدّم قسم...من شهید میشم... 
باز تکرار و تأکید کرد به جدّم قسم...من شهید میشم.. 
مونده بودم هاچ و واچ كِِ مبهوت تگاش میکردم... 
خدایا این چی چبی میگه.. 
گفت: اگه اومدم شماواسه اينه که میدونم بعدشهادتم اگه بچه ای 
داشته باشم میتونیدبچه ها مو بزرگ کنید... 
راوی:همسر شهید.سید محسن صفوی 
منبع قصه ای برای سجاد ص۱۵ ۱۶ 


رگ 


۳۱۴۴ 


ناصر کاوه 


مواضع ایشان» صددر صد صحیح بود 


باورود امام خمینی به صحنه. مبارزات شهید صدوقی هم شدت بیشتری یافت او 
از فدائیان اسلام. مسلمانان لبنان و امام موسی صدر حمایت می کرد... 
این امر باعث شد تامردم یزد و شهرهای مجاور به صحنه مبارزه علیه حکومت 
پهلوی کشانده شوند و در ِِ پانزده خرداد و مبارزه با مظاهر فساد و تمدن 
حضوری موثر داشته باشند.. 
نس از پیروزی افقلایه به فرهان حضرت 7 به امامت جمعه یزد توت ِ 
ایشان به اقدامات فرهنگی و عمرانی فراوانی دست زد که می توان به تعمیر ۱۸ 
صدوق قم به مساحت ۲۲۰ هزار متر مربع و. .. اشاره نمود. .. وی به دلیل تاتیرگذاری 
فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و چند 
بار نیز مورد سوء قصد قرار گرفت . سرانجام کر رمضان سال ۱۳۶۰ بعد از نماز 
پرشکوه جمعه. مورد حمله منافقی سیاه دل قرار گرفت و در سن ۷۵ سالگی شربت 
وصال محبوب را یراب 3 و به دست یی به شواده ری 
بااو آشنا 9 روحیات یتسین را از ِِِ دری می ود از نیزت ِِ و اسلام 
خدمتگذاری متعهد و ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست 
داد. .. مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند: او تسلیم و مطیع امام بودر فکرش 
یسوط هوک اک یو عم آمام ود سرد گونه رای 
و فکری را بر رای و فکر امام ترجیح نمی داد. به همین دلیل بود که از اول انقلاب 
تاآخر مواضع ایشان یک مواضع صد در صد صحیح و درست بود... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصرکاوه 


رگ 


۳۴۵ 


ناصر کاوه 


ادب شهید هاشمی نسبت به همسرش 


ساواک گرفته بودش ولی نرسیده به زندان آزادش می کردند و می گفتند که برو 
خانه. پاهاش سوراخ شده بود به خاطر اینکه ارتشی ها اونها رو آنقدر با پوتین 
4 و 9 
پاهام‌ون. . اوایل مهرهاه سال ۵٩‏ عراق پس از اشغال وگن » از دو 
حمیدیه حمله کرد. هیچ نیرویی جلودارش نبود. اگر حمیدیه به تصرف بعتی ها 
درمی آمد. اضواز کر خر سفوط: قرار می گرفت. نیروهای سپاه اهواز به فرماندهی 
متردارعلتی تتمهانی و وید علی عورصای) تفروف کز مردمی و یاه و یه ۷ 
نیروهای عراق پس از به جا گذاشتن تعداد قابل توجهی از تجهیزات 9 تاک هاو 
نفربرها تا پشت دروازه سوسنگرد به عقب نشستند و مردم و نیروهای مسلح طعم 
اولین پیروزی را در این منطقه چشیدند. ..حاچ علی هاشمی خوش اخلاق بود مدیر 
بود بچه ها رو جمع کرد فرقی بین بچه ها نگذاشت بچه های دشت آزادگان بچه 
های حمیدیه و بچه های اهواز. او هیچ وقت از مسولیتش در جبهه حرفی نمی زد 
وخود را یک بسیجی حساب می کرد و کم کم می دیدم که مسولین سپاه به 
اتفاق همسرم به منزل می آمدند و همین طور مشغله کاری که داشتند کم کم به 
مولیت ایشان پی بردم . . رابطه همسرم با من بسیار خوب بود و هميشه با 
احترام زیاد با من برخورد می کرد به خصوص در حضور فرزندانمان. هیچ وقت 
به اسم کوچک مرا صدا نمی زد و هميشه در همه جا با گفتن حاج خانم مرا 
صدا می زد و یادم نمی آید که یک بار با صدای بلند صحبت کرده باشد و اگر 
اشنتباهی ان یا خانواده اش میدید جلوی جمع خانوادنی مطرح نمی کرد و در 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳۴۶ 


ناصر کاوه 


شهید مجید بقایی, فرمانده قرارگاه کربلا 


اواخر آبان‌ماه سال ۱۳۵۹ به ایشان ماموریت داده شد که برای جلوگیری از هجوم 
دشمن که قصد تسخیر جاده شوش را داشت و در آن زمان در سه کیلومتری آن 
مستقر شده بود. به شهرستان شوش برود. ابتدا در کنار مرتضی صفاری» سیاه 
آنجا را سازماندهی کرد و مدتی بعد مسئولیت سپاه شوش به عهده‌اش گذاشته 
شد . دراین مسئولیت علاوه بر طراحی عملیات و نبردهای موفق علیه دشمن که در 
قاللب گروه‌های رزمی کوچک به اجرا درمی‌آمد. به اسماعیل دقایقی(شهید) نیز در 
تشکیل آموزشگاه فرماندهی دسته. گروهان و گردان کمک می‌کرد... 


افته بط همیی نسبت نب شش بشایی در صحه‌های نب رو جات راز هر زسان 
تکاور وارد عمل می‌شد. از آن پس به دلیل روح بلند و اشتیاق فراوانش بری درگیر 
شدن مستقیم با دشمن و لیاقت و شایستگی‌هایی که در زمان فرماندهی سیاه 
شوش از خود نشان داده بود از طرف فرماندهی کل سیاه به عنوان فرمانده قرارگاه 
لشکر فجر برگزیده شد.. 

قبل از عملیات والفجر ی قرار شد که عده‌ای از مسئولان و فرماندهان نظامی 
جنگ دیداری با حضرت امام خمینی داشته باشند. اما شهید بقایی گفته بود که 
به همین دلیل او به همراه عده ای دیگر از جمله شهید حسن باقری در منطقه 
عملیاتی ماندند و صبح روز بعد به اتفاق چند تن از فرماندهان دیگر با دو دستگاه 
اصابت خمیاره باتفاق حسن باقری به شهادت رسیدند.. 


منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳۴۷ 


ناصر کاوه 


عامل موثر وحدت حوزه و دانشگاه 


حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی زمانی (ره) می‌نویسد: 
در شرایطی که نمی‌شد کوچکترین سخنی گفت. کمترین مطلبی نوشت استاد 
نه‌تنها در مطالب خود و انجمن (اسلام شناسی) از امام و برنامه‌های وی سخن 
می‌گفت بلکه اعضا را تقویت می‌کرد تاباکمال شهامت نه تنها مقاصد او را 
تقویت کنند. بلکه نامش را هم در کتابها بگنجانند... 
در سال‌های ۱۳۴۰ت | ۱۳۴۲ سخنرانی‌های او در شسهرهای مختلف و روشن ساختن 
مواضع نهضت اسلامی در افشای چهره رژیم پهلوی بسیار موّتر بود و به لحاظ اثر 
شد و هر باراین تعطیلی با دستگیری و آزار ایشان همراه بود... 
دکتر مفتح در جهت ایجاد تشکل و سازمان دادن به طلاب و فضلا دست به تشکیل 
ا 0 0 ی ای از و یز 
موّتراین مجمع در شناساندن اسلام زامنتین برده بود. ‌ را تعطیل که 
آخرین مسوولیت وی» سرپرستی دانشکده الهیات و عضویت در شورای گسترش 
آموزش عالی کشور بود که به نحو شایسته در این سنگرها انجام وظیفه نمود 
و در طی این دوران همچنان مسوولیت امامت جماعت مسجد قبا را نیز بر عهده 
داشست... 
سرانجام آیت ِ مفتح. در مسیر وحدتٍ جوز 9 دانشگاه ,پس از عمری تلاش و 
۳۸ هنگام 1 به دانشکده الهیات. توسط عناصر منحرف گروهک فرقان هدف 
گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نایل آمد.. 
«روز شهادت شهید مفتح روز وحدت روحانی و دانشجو تامگذاری شد...» 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۴۸ 


ناصر کاوه 


شهید شاهرح ضرغام. حر انقلاب اسلامی 


جوان و سنگین وزن بود. از بلندترین ها هم یک سرو گردن بلندتر میزد. لاتها با 
دیدنش قالب تهی می کردند. نگهبان کاباره در زمان شاه بود. .. خیلی زود جذب 
ورزش کشتی شد. به چشم بر هم زدن فنون کشتی فرنگی را از برمی کرد. باهوش 
بود و کسی یارای روبرو شدن با قد و قامت پر زورش را نداشت..شاهرخ آن روزها 
پای ثابت قشون کشی های محل و زدو خوردای شبانه پای میزهای کاباره بود.. 
چیزی به صبح نمان ده با عربده کشی و دهانی که بوی نوشیدن مشروب میداد 
راهی خانه ميشد. خوابش که سنگین می شد مادر پیرش با چادر پرگل نماز بالا 
سرش میرفت...مادرش می گفت: ۳ زمان (عج) شیر مدای 
۴ اینچ این های 9 کااره ها هم مسخر چهره و اخبار ِِِ یم و 
و شانه های پهنش جلوی قویزی وج ایستاد به صحت های آقاگوش دورن 
ثابت تظاهرات و منبر مساجد آثقلابی ها.. .. شاهرخ حالا مرید هه 
بود ... تظاهرات که پا می گرفت جزء نخستین کسانی بود که خود را به خانه آیت 
له طالقانی میرساند باشروغ جنگه شاهرخ ِ از اولین کسانی بود که مشغول 
وضو نمی گیرفت...تیری به سینه اش خورد و به شهادتش رسید..ابوالفضل ضرغام 
که مدتها بود با دلاوری هایش کابوس بعتی هاشده بود و نیز صدام برای سر او 
جایزه تعیین کرده بود, پس از شهادنش رادیو و تلویزیون عراق برنامه های عادی 
خود را قطع و مارش نظامی گذاشت... همان شب تلویزیون عراق پیکر بی سراو را 
نشان داد. گوینده مدام می گفت: ما سر شاهرخ را از تفش جدا کردیم... 
منبع: کتاب حر انقلاب اسلامی, شهید شاهرح ضرغام 


را 


۳۴۹ 


ناصر کاوه 


اشغالگران به زودی مضمحل خواهند شد 


سلام بر رهبر امت اسلامی و ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله سید علی 
خامنه‌ای(دام ظله). .. مولای من. یا صاحب الزمان(عج) چقدر آرزو داشستم که 
شهادتم در مقابل دیدگان و وجود مبارک شما باشد؛ ولی طولانی بودن غیبت شما 
و اشتیاق من به مولا و سرورانم و اجداد پاکت» موجب شد که نتوانم بیش از این 
از خداوند می‌گراسخ که با این شهادت. اجر شهادت در رکاب شریف شما را به من 
عطا فرماید...راه جهادگرانه ماء سخت و طولانی و پر از مشقت و ابتلائات است؛ لذا 
برای پیمودن این راه. باید تلاش کنید تاروحیه های عالی و پاک داشته باشید؛ 
باید سینه ها را از هر گونه تیرگی و حجابی که انسان را از خداییش دور می‌سازد. 
پاک کنید؛ نباید خون شهدا را ضایع کنیم و باید امانات آنها را که در نزد ماست. 
به خوبی پاسداری کنیم... 
به راهنمایی های حضرت رهبر امام خامنه‌ای (جانم به فدایش) و دبیر کل حزب 
له لبنان جناب سید حسن نصرالّه. ملتزم باشید...عکس های شهدا را همیشه 
مقابل چشمان تان قرار دهید و برای محقق شدن اهدافی که آنها به خاطرش به 
شهادت رسیدند. سعی و تلاش کنید و در خط آنها باقی بمانید.. 
بدانید که اشغال و اش فالگران به زودی مضمحل خواهند شد و ان شاءاللّه پیروزی 
نزدیک و آزادی در راه است و سرنوشت صهیونیست ها و مزدورانشان» کشته شدن و 
نیستی است...همانا گروه گروه مسلمانان را می بینم که در مسجدالاقصی به امامت 
حضرت حخت منتظر(عج) نماز به پا داشته‌اند.. 
خان‌واده عزی زم از خداوند متعال ترا شما صبر و او گرا خواستارم. در شهادت 
من اندوهگین نباشید و از هیچ کس پذیرای تسلیت نباشید و فقط ۳۳ افراد 
را بیذیرید و به گونه‌ای برخورد کنید که روز شهادت من, روز خوشحالی و شُرورم 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


4 


ناصر کاوه 


دفع فتنه در تهران و دمشق و بغداد 


متولد نهضت امام روحم اللّه بود. ۱۵ خرداد ۶۱ به دنیا آمد... شاید باور کردنش 
و به منطقه عملیاتی رفت... اصلا این بشر از هیچ چیز و هیچ کس جزخدا نمی 
ترسید. شجاعت محض بود. تن وی امپرالمومنیسن 8 بود... در رت با 
انجام داد. در فتنه ننگین ۸۸ متاططیسن و ضدانقلاب رای سرش جای9ه گذاشتند. ار 
برابر بیشتر می شد. فد ها اشامن ای هو کشی هلاب 7 
فتنه داعش در سامرا و تن به 99 در تهران ن یک خط اس ِِ ِ 
۱ بو و و ان از و وی 
می زند و یک روز در بیابان های عراق سر از بدن مخالفان و مسممانان جدامی 
3 و ی و ۳ 
0 به زاثرین ی 0 0 و خود ر در میان آنها منفجر 
می کنند تا عزاداری را کم رونق کرده باشد... شهید مهدی نوروزی, صدها کیلومتر 
دورتر از محل تولدش به شهادت رسید تا اثبات کند که برای او امنیت مردمش 
آنقدری مهم هست که بخاطر آن ماه ها همسر و فرزند ٩‏ ماهه اش را تنها بگذارد 
و در کشوری دیگر اردو بزند. بجنگد و در آخر هم جانش را بدهد و شهید بشود. 
امنیت مردمش آنقدری مهم هست که نتواند آتش سوزاندن دشمنان این مردم در 
وسط خیابانهای تهران ۸۸ را تحمل کند و برای خواباندان غائله. به دل خطر بزند... 
منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


4 


ناصر کاوه 


هميشه جلودار رزمنده ها بود 


یم وت مس کارت انز کر مت زا میرم امین کرد که اهل منزل نگران 9 
نظم و وفای به عهد ۱ تخصلت ضای) مهم ایشان بود, باس هل سرا 
کرد. هميشه جلودار رزمنده ها بود. در سازماندهی نیروها ملاک تقو تسلط نظامی 

و آموزش کافی افراد را در نظر می گرفت. شجاعت در تصمیم گیری» ذهن تحلیلگر 
وا محر می شه که در هر لح حرش مرس خاش وتا رخاسی 
بروز دهد. وی از نبوغ خدادادی و استعداد بی نظیر در امردفاع و حمله نظامی 
پروردار سود ی ی و و ی ی 
در کارهایمان داشته باشیم با کمترین تلفات د رزوی پیروزی را خواهیم داشت.. 
هرجاحاج یونس بود نیروهای رزمنده خیال شان راحت بودکه 0 
مسئله ای نخواهند داشت چرا که به کار حاج یونس اعتقاد داشتند. . هرخطی که 
حاجی توی تیچ و ی آن خط را از 
ززهشدگان: در آن کرام ات فزساین. جتوب برای وضو مت آشترم استفاده می کردند 
وضو می گرفت و حاضر نمی شد از آب خنک تر استفاده کند و می گفت مگرمن 
بادیگر بسیجی ها چه فرقی دارم.. .. اهل تجملات و زرق و برق نبود و هميشه 
اباس ساده می پوشید اما همان لباس های ساده را منظم و تمیزنگه داری می 
کرد. یک روز به حاجی گفتم حاج یونس تو که پسرت چند روزی بیشتر نیست که 
به دنیا آمده است چرا برای دیدنش به منزل برنمی گردی گفت چگونه در حالی 
که امام امت به خدمت ما درجبهه ها نیاز دارد من به دیدن فرزندم بروم» خدا 
خودش او را حفظ می کند الان جبهه از هر چیز دیگری واجب تر است... 

منبع: کتاب زندکی به سبک شهدا , ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


یک انگشتر زیت حلقه ازدواج مان 


حانج طبقه ِ بودند و آقایان پایین گفت: 99 من شد ِ 
کار من تمام نشده هنوز شما بروید!... 
ساعت ۲ نتایج آزمایش آماده می‌شد. به من گفت میایی باهم برویم؟ 
گفتم :با چی؟ گفت: موتور! گفتم: ما هنوز نامحرمیم! چطور با موتور برویم؟ 
تازه انگار حواسش جمع‌شده باشد. گفت: بله. من خودم می‌روم.. 

نتایج را که گرفت. تماس گرفت و با صدای ی من عذرمی‌خوام که 
اذیتتون کردم. اما نتایج آزمایشمون به هم نخورد! فهمیدم می‌خواهد سربه سرم 
بگذارد. گفتم: اشکالی ندارد. ان شااللّه خوشبخت شوید و خداحافظی کردم. 
بایک جعبه شیرینی به خانه ما آمد و گفت: فکر کنم مبارک است. خیلی 

شسحال 3 گفت: ۱ بت گرف ۱ 
ِِ سر ۳ رای عصتر بویت مخصتر مرفتتم 
انگار که می‌خواهم فرار کنم. گفتم: حالا چرا با این همه عجله؟.. 
آنقدر سرعت کار بالا بود که حتی وقت عقد. تنها خواهرش هم نتوانست بیاید! 
امام جماعت مسجد لواسانی. حاج آفا فرنین وی پا این شهریور تال ۱۱ 
که ۲ ماه طول اتجافت: فقط ۲ سال ۵ ۲ ها ارس که یرورم آمذ یف 
پدرم دستم ر در دستان محمد گذاشت 9 گفت: : هوای دخترم ر داشته باش و بعد 
همه رفتند! بعد از رفتن خانواده‌ها.ء با موتور برای تِ انگشتر نامزدی به میدان 
خراسان رفتیم که همان شد حلقه ازدواجم. بعد از آ ن هم به حرم شاه‌عبدالعظیم 
رفتیم تا زندگی‌مان سروسامان بگیرد. از آنجا محمد یک انگشتر ذُر نجف خرید. 
این هم شد حلقه ازدواج محمد... ۲ 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


رک 


۲۵۳ 


ناصر کاوه 


شهیدی که به دست طالبان به شهادت رسید " 


قب ی 0 ۳ نزد مردم افغانستان محبوبیت داشت که وی ر تِ عنوان 
وسایل شهید صارمی را از ساختمان روبهرو به محل کار خودمان منتقل و ایشان 
آخرین خبر را که در مورد سقوط مزار شریف بود ارسال کردند... شهید صارمی را 
خیلی دوست داشتم. انسان بزرگی بود. عادت ندارم از کسی بیهوده تعریف کنم... 
اما شهید صارمی انسان برجسته‌ای بود... 
شهید محمود صارمی در خرداد ماه ۱۳۷ در بروجرد متولد شد. او تحصیلات خود 
را در رشته جغرافیا تا اخذ مدرک فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد 
و در سازمان خبرگ‌زاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی رسمی آغاز به کار 
کرد... در سال ۱۳۷۵ به عنوان سرپرست خبرگزاری ایران در افغانستان انتخاب و به 
آن عزیمت کرد. تا اینکه در روز ۱۷ مرداد ماه در مزار شریف به همراه ۸ نفر 
از همکارا ن ایرانی خود به 4 طالیان ۵ آمدند 3 وا ۵9 رسیدند نس روز ۸ 
رویترز شهادت دبیلمات‌ها و خبرنگاران را تأیید کرد و روز ۲۲ شهربور پیکر پاک او و ۸ 
نفر از دیپلمات‌های شهید به ایران حمل شدند. .. پیکر پاک این شهید عرصه خبر 
هر ساله روز ۱۷ مرداد همواره یادآور شهادت مظلومانه و غریبانه هید محمود صارمی 
اشست که شورای عالی ات فرهنگی به 0 حساسبت حرفه خبرن گاری و _- 
ود درمعرفی افش هه کربه کروهمععرو لب طاب ان به فمات ِِِ 
تقویم ملی به عنوان روز خبرنگار ثبت کرد...راوی: الّه مدد شاهسون تنها بازمانده 
ماجرای حمله طالبان به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


۹99۶ 


۳۵۴ 


ناصر کاوه 


طالبان نیروی استکبار جهانی 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در تاسیس کمیته انقلاب اسلامی (سابق) و سیاه 
بیرجند نقشی کلیدی ایفاء می نماید و درحالی که به عضویت سپاه در می آید 
موفق به اخذ دیپلم نیز می گردد. به شکل گسترده ای اقدام به حمایت از نهضت 
جهادی آنان می کند... در عین حال. از انجام وظیفه در حراست از دستاورد های 
انقلاب اسلامی نیز باز نمی ماند. در همین راستا می توان به نقش درخشان او در 
خاتمه دادن به شورش های منافقین در شهر های بیرجند و قائن و نواحی اطراف 
سال ۱۳۶۳ با حفظ سمت قبلی, فرماندهی سپاه بیرجند را نیز می پذیرد و همچنان 
مسولیت یکی از محورهای اطلاعات و عملیات تیپ امام رضا(ع) در عملیات عاشورا 
هم شرکت می کند که به سختی از ناحیه کتف و پا مجروح می شود.. 
سال ۰۱۳۶۴ سردار پر آوازه دفاع مقدس. شهید محمود کاوه وقتی اوض اف ناصری را 
از دوستانش می شنود و استعداد بالای او را شناسایی می کند. برای جذب وی به 
تیپ ویزه شهدا تلاش می نماید و نهایتا موفق می شود او را به تیپ ویزه بیاورد 
9 ستاد را برعهده اش بگذارد... بنا به شهادت همرزمان و اسناد به جای 
ماننده از آن دوران . هرگ ز نقش شهید ناصری را در هر چه شکوفاتر شدن تیپ ویزه 
شهدا نمی توان نادیده گرفت .البته ارتباط عرفانی و معنوی او با ِِ کاوه, در 
تحقق یافتن این مهم بی تاثیر نیست. .. پس از پایان جنگه همچنان با روحیه 
خستگی ناپذیر در سنگرهای مختلفی مشغول خدمت به نظام و انقلاب می شود.. 
سرانجام این انسان خستگی ناپذیر در روز ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۲۷۷ ۰ توفیق این ۲ 
یافت تادر شهر مزار شریف » به نحوی بسیار مظلومانه و به دست نیروهای طالبان 
که افرادی شقی و بی منطق بودند. شهد شیرین شهادت را بنوشد... 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۲ ۵۵ 


ناصر کاوه 


فرماندهی کل قواء بعد از بنی صدر 


تا وتسشرن: ۳ ی عملیات ۳ دایره عملی ات به ستاد شرع ۳۳ رفت و 
در سال بت حت 1 دوه کر هی و ستاد (دافوس) ب به آمریکا اعزام ‏ شد.. 

و ستاد را ِِ داشت. در سال ۱۳۵۱ تا اواسط سال ۱۳۵۳ با درجه سرهنگ دومی 
ت ی تروفتی صفتتاد تقسری ارت بر ترجسته ایرانی ؛ وان تا 
9 اج ۳ آن کشور مطابق با 9 کلی سازمان ملل متحده اتتام داد... 
ادامه ِ در مهرماه سال ۱۳۵۷ به قرجه سرتییی ارتقاء درجه یافت در 9 تاریخ 
به شیراز منتقل ودر معاونت فرماندهی مرکز پیاده مشغول بکار شد... او به عللت 
داشتن اعتقادات مذهبی و مبارزه سیاسی بر ضد رزیم شاهنشاهی در اواخر دهه 
۰ سه بار روانه زندان شده بود و دائما در مراقبت ضد اطلاعات بسر می‌برد و به 
همین لحاظ به او فقط مشاغل و مآموریت‌های فرهنگی محول می‌شد و در تست 
امیری هم سر و ۱ لشتتر داده تشتودر: 
نظامی لفو شد وجز موارد معدودی از درگیری های ِ مصااه ت بعمل آمد. ..پیس 
مره طی اختیارات فرماندهی کل قوا را به سرلشگر فلاحی تفوی ض 

دلعل:: 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳0۵۶ 


ناصر کاوه 


۰ پرواز برون مرزی بر فراز خاک دشمن 


0 اف ۵ به 79 0 با ستوان ع دومی در رسته -_ اف ۵ در 
پایگاه چهارم شکاری دزفول» مشغول به خدمت شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
در سالهای ۵۴ و ۵۵ شهید اردستانی که درجه ستوان دومی داشت و از خلبانان تازه 

فارغ التحصیل شده به حساب می آمد برای انجام یک سری مسابقات تیران‌دازی 
با هواپیما انتخاب و به کشور پاکستان اعزام شد. در بین خلبانان پاکستانی سرگرد 
خلبانی بود که درجنگ بین هندوستان و پاکستان چند هواپیمای هندی را سرنگون 
کرده بود و قهرمان آن برهه از نیروی هوایی این کشور به حساب می آمد. همین 
امر باعت شده بود که بین خلبانان مشهور شود. لذا با غرور خاصی راه می 
رفت و آستین هایش را بالا می زد و هنگام عبور از کنار دیگران به عالم و آدم 
فخر می فروخت. روز مسابقه فرا می رسد و هواپیماهایی که قرار بود در مسابقه 
شرکت کنند به آسمان بر می خیزند. شهید اردستانی که علی رغم جوانی از مهارت 
خوبی در فن خلبانی برخوردار بود. تصمیم می گیرد که در آسمان با این سرگرد 
پاکستانی به یک نبرد هوایی آزمایشی بیردازد. با انجام مانورهای ماهرانه ای از 
سرگرد پاکستانی شات می گیرد. یعنی طوری وضعیت هواپیمایش را قرار می دهد 
که پشت سر خلبان پاکستانی قرار می گیرد. در فن خلبانی و نبرد هوایی, این 
عمل. یعنی زدن هواپیمای حریف... پروازها تمام می شود و هواپیماها یکی پس 
از دیگری به زمین می نشینند . در کمال ناباوری» سرگرد پاکستانی آستین هایش 
ر پایین می اندازد و به طرف شهید اردستانی می آید و به زبان انگلیسی به او 
می گوید: تو قهرمان هستی نه من.... بدون شک او با انجام دادن ۴۰۰ پرواز برون 
مرزی و دشمن و ۱۷۲۴ ساعت پروازهای مختلف در خاک میهن اسلامی. 


منبع: کتاب ی به ۳0 شهدا, ناصر کاوه 
2( 


ناصر کاوه 


قائم‌مقام فرماندهی لشکر ۲۱ عاشورا 
یاغچیان در سال ۹ به همراه احد پنجه‌شکار امور اجرایی ستاد عملیاتی سیاه 
را پر عهده ِ وک قت 0 تجهیزات تبریز و معاون توت و عملیات وه یس 
جست. در شهریور ۱۳۵۲ با شروغ جنگ راهی جبهه شد و بل از حرکته تلفنی با 
تشرط ی تک سار تحول روضی عم مس چندی بعد از سوی شهید 
مدنی به سمت مسئول عملیات سیاه مراغه منصوب شد. انس و الفتی که با 
نیروهای سپاه داشت باعت شد تادر عملیات‌های مختلف در کردستان و میاندوآب... 
بیشتر سپاهیان علاقه‌مند بودند باایشان اعزام شوند.. 
وی در جبهه سوسنگرد مسئول محور بود. در جبهه کرخه سنگری بود مشهور به سنگر 
مرتضی. او پس از آزادی سوسنگرد به آبادان رفت. در عملیات بیت‌المقدس باسمت 
مسئول محور تیپ عاشورا شرکت جست و در عملیات رمضان معاون تیپ عاشورا 
بود. پس از تلاش بی‌وقفه. تیپ عاشورا به لشکر ۳۱ عاشورا تبدیل شد. یاغچیان 
در عملیات‌های والفجر مقدماتی والفجر ۲ و والفجر ۴ شرکت داشت و از خود رشادت 
باعث نشد تا جبهه را رها کند. برخی از زخم های خود را پنهانی می‌بست و سعی 
می‌کرد تاکسی از آن اطلاع پیدا نکند. مرتضی پس از انجام عمل جراحی‌های 
مختلف بر روی استخوان م کتف و... مجبور بود تااز مواد آرام‌بخش قوی استفاده 
نماید. اما با وجود درد شدیدی که در بدن داشت از استفاده داروها سرباز می‌زد و 
درد را تحمل می‌کرد... سردار سرافراز دوران دفاع مقدس. پس از سال‌ها فرماندهی 
در جبهه‌های حق علیه باطل و نمایش رشادت. تدبیر و جوانمردی در عرصه‌های 
اجتماعی, روز ۷ بهمن ۱۳۶۲ در عملیات خیبر شربت مقدس شهادت نوشید... 

منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


رگ 


۳۰۸ 


ناصر کاوه 


شهید تت فرمانده نیروی هوائی 


به ی رفت و پس از ۸۲ هفته موفق به 0 1 خلبانی برروی 
هواپیمای اف۴ شد. پس از آن به ایران بازگشت و با درجه ستوان دومی در پایگاه 
یکم شکاری (مهرآباد) مشغول خدمت گردید. نقش شهید فکوری به صورت قاطع و 
مصمم در هدایت عملیات 0 کودتای نوژه و نظارت وی در دستگیری 
این کودتا فیل توجه شوده است.. 
ماخ بعد به سمت وزیر دفاع در کابینه شهید ۱ شد.. 
وی مولف چندین کتاب و دستورالعمل آموزشی در نیروی‌هوایی # که از آن جمله 
می‌توان به کتابچه اطلاعات نیروهای‌هوایی منطقه اشاره کرد.شهید سرتیپ فکوری 
در تمام دوران خدمتفش در ارزتش به عنوان فردی مذهبی و قاطع شناخته می‌شد 
و به همین علت پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌ها و پست‌های زیر 
/ به عهده دادبسته .فرمانده ی پشتیبانی پایگاه دوم شکاری. فرماندهی پایگاه دوم 
نیروی هوایی. هی وه بسا نع ات ۳ 
سمت به عنوان وزیر دفاع برگزیده شد و پس از این که سرهنگ معین‌پور به 
فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد. به سمت مشور جانشینی ریس ستاد 
مشترک ازنش انتخاب گردید .سرانجام در شامگاه ۷ مهر ۱۳۶۰ زمانی که ۴۲ سال از 
عمرش می‌گذشت. در حین بازگشت از جبهه جنوبی جنگ به تهران» بر اثر سقوط 
هواپیمای ارزتش جمهوری اسلامی ایران» به همراه جمعی از فرماندهان اش و 
سیاه به نام‌های جهانآراء فلاحی کلاهدوز و نامجو به شهادت رسید و به همراه 
یارانش در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۵۹ 


ناصر کاوه 


دلم میخواست منوچهر زودتر به خاك برسد. فکر خستگی تنش را می‌کردم. دلم 
نمی‌خواست توی آن کشوهای سردخانه بمان د. منوچهر از سرما بدش می‌آمد. روز 
تشییع چه قدر چشم انتظاری کشیدم تاآمد. يك روز ونیم ندیده بودمش. اما 
همین که تابوتش را دیدم. نتوانستم بروم طرفش. او را هر طرف می‌بردند. می‌رفتم 
طرف دیگر دورترین جایی که می‌شد از غسال خانه گذاشتندش توی آمبولانس 
دلم پر میزد. اگر این لحظه را از دست می‌دادم. دیگر نمی‌توانستم باهاش خلوت 
کنم.با فرزندانم علی و هدی و دو تا از دوستانش سوار آمبولانس شدیم. 
سال‌ها آرزو ی س را بگذارم رویِ 9 روی قلبش که 4 بگیرم. ولی 
باز کردم. روی حنم و دهانش قهر کرت گذاشته بودند. گفتم: 
این که رسمش نشد. حالا بعد از این همه وقت با چشم بسته آمده‌ای؟. 
من دلم می‌خواهد چشم‌هات را ببینم... مهرها افتاد دو طرف صورتش و چشم‌هاش 
باز شد. هرچه دلم می خواست باهاش حرف زدم. علی و هدی هم حرف 
می‌زدند... گفتم.: رحت شدیی حالا آرام بخواب. چشم‌هاش را بستم و بوسیدم. 
مهرها را گذاشتم و کفن را بستم. دم قبر هم نمی‌توانستم نزديك بروم. سفارش 
کردم توی قبر را ببینند زیر تنش و زیر صورتش سنگی نباشد. بعد از مراسم. خلوت 
که شد رفتم جلو, گل‌ها را زدم کنار و خوابیدم روی قبرش. بعد از چند روز بی‌خوابی» 
دوساعت همان جا خوابم برد. تا چهلم هر روز می‌رفتم سرخاك سنگ قبر را که 
انداختند. دیگر فاصله را حس کردم... تا چهلم نمی‌فهمیدم چه بر سرم آمده. انگار 
توی خلا بودم. نه کسی را می‌دیدم نه چیزی می‌شنيدم. روزهای سخت‌تر بعد 
از آن بود. نه بهشت زهرا و نه خواب‌ها تسلایم نمی‌دهد. توی خانه. بچه‌ها هم 
حس می‌کنند. سلام می‌کن د و می‌شنویم... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


۴ ۳ 


ناصر کاوه 


شهادتم رو از امام رضا(ع) گرفتم 


مهدی توی وصیت نامه اش نوشته بود: رسیدن به سن ۳۰ سال. بعد از علی اکبر 
)ع( برایم ننگ نت .. مادرش مسی) گفت: 

"1 کنار سقا شود ایستاده ۳ ت خنده. 7 پرسیدم: رن ۳ 

چرا می خندی؟. 

گفت: مادر! امضای شهادتم رو از امام رضا(ع) گرفتم.. 

بش گفتم: اگه تو شهید بشی من دیگه کسی رو ندارم. مهدی دستش رو به 
سمت آسمون بلند کرد و گفت: مادر خدا هست.. 

به قطع و یقین شهید مهدی صابری فرمانده گروهان خط شکن علی اکبر(ع) یکی 
از شجاع ترین و دلیرترین فرماندهان میدانی تیپ فاطمیون بود.. 

در یکی از عملیات ها در شهر حلب در حالی که دشمن تکفیری با موشک های 
بسیار پیشرفته کورنت و تاو نسل ۲ (اهدایی اسرائیلی ها و آمریکایی ها به جبهه 
النصره و افش آزاد) ادوات زرهی رو به آتش می کشید و به همین علت هم هیچ 
تانک و نفر بری را ۴ زر ِِ در آن میا 99 به آقا فهتدی ۰ 
دشمن و از جمله استفاده از موشک های هدایت شونده تاه امکان جابجایی 
مجروحین وجود ندارد... 

این فرمانده شجاع ون تردید و مصلحت اندیشی های دنیوی سراغ یک نفربر 
میره و باعلم به اینکه ممکنه مورد اصابت موشسک قرار بگیره و زنده زنده در 
آتش بسوزه ابراهیم وار » وارد آتش میدان دشمن می شود 9 تک و تنها به سراغ 
مجروحین می رود و همه آنها را یکی یکی سوار نفر برمی کند و به سلامت از آن 
جهنم بیرون می اید... 


منبع: کتاب مدافعان حرم. ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۱ 


ناصر کاوه 


مأموریت ماء مأموریت شهادت است 


محمدباقر شب قبل از عملیات خیبر دستور داد که موتور برق محصل استقرار گردان 
را خاموش کنند و گفت : هر کس از مال و منال دنیا. اولاد و عیال . قرض» خرج و 
... نگران است و از این دنیا نبریده است. ما چراغها را خاموش کردیم بدون هیچ 
خجالتی برگردد. . اکنون حضرت امام ء اعلام کرده اند که , رزمندگان عزیز در عملیات 
ی جرابر مجتون علی وار جنگ کنید 9 اگر به شهادت رسیدید. شهادت تان 
ضز من به رات می گویم که مآموریت ما.ء مأموریت شهادت است و كت 
درصد هم احتمال ندارد که احدی برگردد و تا آخرین نفر آنجا خواهیم ماند تا 
به نحو احسن؛ مأموریت خود را انجام دهیم... با آغاز عملیات خیبر محمدباقر 
0 شد تا به همراه تروق ی ۱ تحمت امر به با عملیاتی پترو: بعد از 
حاج سس بگویید زمانی 5 اتومبیل لش کر" تصادف ره بودم. برود و مخارج آن 
مجبور به فرود کرد و سی تومان از جیبش درآورد و به سوی نیروهایش پرتاب کرد 
و خطاب به آنان گفت: من از مال دنیا همین سی تومان را دارم ... محمدباقر این 
جمله را گفت و رفت...در آخرین تماس هایی که هر[ ۱ ۱۳۶۲ 
بعد از وقفه ای طولانی با مهدی باکری داشت . چنین خبر داد: آقا مهدی ! برادران 
يكايك تن به تن جنگیدند و به شهادت رسیدند. فقط ما مانده ایم که آخرین 
نفرات هستیم ولی این مطلب را به حضرت امام برسانید که مادر اینجا غریبانه 
جنگیدیم و مظلومانه به شهادت رسیدیم... مهدی باکری می گوید: 
حالا هم می توانید عقب نشینی کنید و یا تسلیم شوید! محمدباقر ناراحت شده 
ومی گوید: آقا مهدی! بنده امام حسین را این دو سه قدمی می بینم... 


منبع: فرهنگ جاودانه های تاریخ. یعقوب توکلی 


۳۶۲ 


ناصر کاوه 


یک تکه سنگ روی مزارم بگذارید و بس... 


مأمورینت یافت به اتفاق چند تن راهی افغانستان شود. تا علیه نیروهای متجاوز 
شوروی» مردم مسلمان آن کشور ر یاری کند . او برای ورود به افغانستان که مرزهایش 
تحت کنترل شدید ارتش سرخ بود. از شناسنامه افغانی استفاده کرد. در پاکستان. 
تجلایی برای تآسیس مرکز آموزش فرماندهی برای مجاهدین افغانی» حفاظت از 
نماینده امام در افغانستان؛ و حمل وجه نقد برای مجاهدین. برنامه دقیقی تهیه 
به ابتکار اوء در چندین نقطه افغانستان؛ راهبیما پیمار 
شد .تجلایی و پارانش چهار ماه تمام به آهوزش فرماندهان افغانی ۹ و به 
ایران بازگشتند. چرا که جنگ ایران و عراق آغاز شده بود. تجلایی بلافاصله پس از 
ورود به ایران» راهی جبهه های جنوب شد و در نبردهای دهلاویه شرکت جست و 
پس از آ ن در حماسه سوسنگرد. حضور فعالی داشت و.. 
علی تجلایی» یج و۲۵ یفن ۱۳۲۲ جع ره حه سوه و نع کت تاش 
را به حضرت فاطمه (س) قسم داد و حلالیت طلبید و گفت: 
مرا حلال کنید. من پدر خوبی برای بچه ها و همسر خوبی برای شما نبوده ام... 
حالا پیش خدا می روم . .. مطمتنم که دیگر برنمی گردم . هميشه می گفت: 
خدا کند جنازه من به دست شما نرسد.. 
گفتم: چرا؟ گفت: برادران» بسیار به من لطف دارند و می دانم که وقتی به 
مزار شهیدان می آیند. اول به سراغ من خواهند آمد اما قهرمانان واقعی جنگ 
شهیدان بسیجی اند. دوست ندارم حتی به اندازه یک وجب از این خاک مقدس 
را اشغال کنم ی فد 
خودتان روی مزارم بگذارید و بس.. 

منبع: کتاب ۳ به سبک شهدا, ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۳ 


ناصر کاوه 


با قرآن در صحنه, تکنیک شهید صدر 


آیت اللّه صدر از حامیان امام خمینی و انقلاب اسلامی بود. امام در پاریس بود 
ایران ن اعلام» 9 از مقام شهدای انقلاب» تجلیل کرد. همین فعالیتهای او بود که ملت 
مسلمان عراق را به سوی حمایت از مردم ایران سوق می داد. در شب ۲۲ بهمن 
۷ که شب پیروزی شکوهمند مردم مسلمان و انقلایبی ایران به رهبری امام 
خمینی (ره) برطاغوت آمریکایی بود. آیت اللّه صدر در مسجد جواهری نجف اشرف 
به منبر رفت و برای مردم مسلمان عراق از انقلاب اسلا می ایران و نقش امام 
خمینی در احیای انديشه های دینی و اصلاح امت اسلام. دا وان تکلیف 
مردم عراق ۳ در برابر حکومت. ضد دینی بعثی, معین کرد: قیام 
از کارهای شگفت انگیز آیت اللّه صدر برای بیداری مردم عراق و وه کردن آنها 
برای قیام و برگزاری تفسیر موضوعی قرآن بود. آن هم بعد از تعطیل کردن درس 
خارج فقه!.. 
درس تفسیر قرآن جنب 2 ِِ در میان توده 0 به 9 آورده بود... 
ره اسلامی مایوس: شدند. آن دو علوی پاک + ر زب رش کنجه ب" به 
بحرالعلوم یاد کتوا که متحمل آسیب ۳ و از سوی رژیم بعت حاکم بر 
عراق شدند. ...امام خمینی در پیامی که به مناسبت شهادت مظلومانه آن دو شهید 
داد سوگمندانه نوشت: مرجوم آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدر و همشیره 
مکرمه مظلومه او که معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود. به دست رژیم 
منحط بعت عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیعه شهادت رسیده اند. شهادت 
منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۴ 


ناصر کاوه 


خاندان حکیم, خاندان شهادت است 


ایشان نخستین مرجعی است که نسبت به صدور حکم جهاد با غاصبان قدس 
ریق ۰ ورزید 9 به ارزو مجاهدین قلنتت‌طیتی به منظور احقاق توق 
و 2 وی به یادگار ماند و محمدباقر پنجمین پسر 
ایشان به شمار می آید . مادر محمد باقر از خان‌واده ای سرشناس در لبنان است. 
اگر چه باید توجه داشت که خاستگاه تاربخی خاندان حکیم به شهر اصفهان 
باز می گردد... «خاندان حکیم, خاندان شهادت است. بطوریکه در خلال حدود ۳۰ 
سال بیش از ۵۰ نفر از افراد خاندان حکیم به دست حزب بعت حاکم بر عراق به 
شهادت رسیدند...» ۱ 

ایشان درسن ۵ سالگی از سوی آیت اللّه یاسین به درجه اجتهاد نائل آمد. وی از 
۴ سالگی به عرصه سیاست گام نهاد و در ۱۹۵۹ در بنیانگذاری حزب الدعوه الاسلامية 
زیر نظر پدرش مشارکت داشت... همین امر باعت شد در مدت اقامت در عراق سه 
مرتبه از سوی ماموران حزب بعث دستگیر و در آخرین مرتبه محکوم به اعدام گردد 
ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناگزیر رهسپار ایران شد... محمد باقر مدت ۲۳ 
سال در ایران بود و بجز یک دوره ۳۰ماه که ایت اللّه شاهرودی ریاست مجلس 
اعلا شیعیان عراق را بر عهده داشت عهده دار این مسولیت بود. .. از سوی سازمان 
اطلاعات و امنیت رژیم سابق عراق هشت مرتبه به جان آیت الّه سید محمد باقر 
حکیم سوءقصد شده که همه آنها با ناکامی مواجه شد... در نهایت ایت الّه سید 
محمد باقر حکیم در تاریخ ۷ شهریور سال ۸۲ مصادف با اول رجب سال ۱۴۲۴ میلاد 
۲ وب و ی 

منبع: ۳ عخاظرای: درگنات. ناصر کاوه 


۹9۶ 


۲۶۵ 


ناصر کاوه 


قانع و ساده زیست بود 


از اک از اوصت هه امسام رو فعال‌ترین و یرتحر رن لاب و در عم ده غرضه هی 
انجام می‌گرفت. 3 آنجا که به یاد دارم همه اعلامیه‌هائی که 9 حقیر در 
و ی و توربع ۶ مه هو 
بودند و یا نوروز ۴۴ که امام رک ی بودند. با مدیرینت شیح بود. .. شهید 
محمد منتظری در همه شرائط. زندگی بسیار ساده و بی‌آلایشی داشت. هیچگاه 
اسیر غذا و لباس و وسائل آسایش و آرایش خود نبود. آن وقتی که در قم بودیم. 
بعنی سلال‌های اول دهةه۴ که هنوز معمم نشده بود. کت بلندی شبیه پالتو 
می‌پوشی_د. بسیاری از اوقات لقمه نانی در جیب می‌گذاشت و در اتناء کارهایش 
9 آنگاه که گرسنه می‌شد. همان نان خالی را از جیب در می‌آورد و می‌خورد و مثلاً 
ناهار او به حساب می‌آمد. گاهی اوقات» قرار می‌گذاشت در منزل شان به ما 
ناهار بدهد. ناهارش آب دوغ خیار بود با نان خشک. به شوخی هم می‌گفت: 
من از قبل خبرتان نمی‌کنم که چه روزی ناهار به شما می‌دهم. چون ممکن است 
شب قبل و صبح. به قصد اينکه درخانه ما مهمان هستید. غذا نخورید و اینجا 
تلافی کنید!.... هیچگاه. هیچ چیز را برای خود نمی‌خواست و زندگی‌اش با کمترین 
هزینه سپیری می‌شد. هرچه را که به دستش می‌رسید. سخاوتمندانه و بی‌دریغ 
یابرای کارهای نهضت خرج می‌کرد و یا به دوستان و دیگران می‌بخشید. اگر 
هدیهای به او داده می‌شد. به خانه نمی‌برد و برای خودش نگه نمی‌داشت و 
بلافاصله در اختیار دوستان قرار می‌داد... قانع و ساده زیست بود. با هرجمعی هم 
که معاشرت داشت آنها را به صرفه‌جوئی سوق می‌داد. او می‌گفت برای چای به 
جای قند باید پولکی مصرف کنیم. زیرا با یک پولکی می‌شود دو تاچای خورد... 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۹99 ۶ 


۳۶۶ 


ناصر کاوه 


مبارزه شهید قدوسی با گروهک‌های مسلح 


او به همراه افرادی جون شهید آیت‌اللّه دکتر بهشتی و شهید لاجوردی توانست 


اقدامسات موری در سرکوبی جریانات ایجاد شده از سوی منافقین و ضدانقلاب 
انجام دهد. از جمله اقدامات شهید قدوسی در سرکوب منافقین و ضدانقلاب انتشار 


اطلاعیهای در ٩افروردین۱۳۶۰‏ بود. این اطلاعیه شامل »اماده بود که با امضای 


شخص آیت‌الله قدوسی منتشر شد... بر اساس مفاد این اطلاعیه. انتشار روزنامه 
بدون مجوز وزارت ارشاد انجام جلسه های غیر قانونی و بدون مجوز وزارت کشور 
مسلح بودن احزاب و گروه‌ه ای مسلح غیر رسمی و... ممنوع اعلام شد.. 

از مفاد دیگر این اطلاعیه تسلیم اسلحه‌های بدون مجوز در دست کرو شا 
ضد انقلاب و منافقین به دولت بود. بعد از این اطلاعیه. مقاومت سازمان منافقین 
در تحویل سلاح باعت شد به مرور نقاب از چهره آنان فرو افتد. سرانجام در 
۴آخرداد ۱۳۶۰ یس از آخرین اخطار تنهید قدوسی به منافقین مبنی بر تحویل 
سلاح به دولت و ممانعت آن‌ها. اقدام نظامی برای خلع سلاح منافقین صورت 
گرفت. طی این اقدام گروهک منافقین تصمیم به جنگ مسلحانه گرفتند. پیس 
از این 0 اقدامات مه قدوسی برای 0 9 دستگیری عوامل نفوذی 
از رسیدگی ت به پرون ده جنازه‌سازی برای مسعود کشمیری درجریان انفجار دفتر 
نخست‌وزیری توسط منافقین و برخورد با محمد فخارزاده‌کرمانی, از اعضای نفوذی 
این گروه که ۳ عجار دفتر ۰ و به ات رساندن آ آیت‌الله قدوسی 
سقف کاذب کتابخانه‌ای کدی 1 زیر اتاق دادستانی واقع شده بو در ۴شسهریور۱۳۶ 
قدوسی که به دست منافقین به شهادت رسید... راوی : پسر شهید: 


منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۷ 


ناصر کاوه 


شهیدی که دغدغه های فرهنگی داشت 


ماه سال کنار هم زندگی کردیم شاید در این مدت همیشه خودش را کنترل 
می کرد و موقع عصبانیت تند صحبت نمی‌کرد و سکوت می‌کرد... مراسم برای 
شهدا و اهمل بیت(ع) هیئت داری و برگزاری نمایشگاه کتاب از جمله فعالیت‌های 
شهید ۰ زاده بود... این نبودن‌هایش و کار کردن هایش شاید از نظر جسمی 
خسه‌اش می‌کرد اما وقتی در حال انجام دادن کار مفیدی بود آن روز خوش اخلاق 
تر انیت به روزهای کل نوم ملاس قایشب اه وتاب «ر وی منت و فاگ ۴ 
حتما اسن که ر داشت که امروز تمام شد و ما هب کار نکردیم... حامد و دامادم 
هر دو برای اعزام به سوریه اسم نوشته بودند... حامد کم کم من ر آماده کرد 
تابه سوریه اعزام شود و با رضایت کامل این کار را کردم. ..حامد به این دلیل به 
سوریه رفت چون اعتقاد داشت کاری از دستش برنمی آید و باید تفنگ به دست 
بگیرد... هميشه تفنگ به دست گرفتن را جزء کارهای آسان زندگی می دانست.. 
ش هید معتقد بود اینکه اینجا بمانی و کار فرهنگی انجام دهی خیلی اهمیتش 
بیشتر است و هميشه این موضوع را به دوستانش که نتوانسته بودند اعزام شوند 
مب کفتتار .. حامد ۲۷ روز در سوریه ماند و سپس به شهادت رسید.. 
۴دی ٩۴‏ به سوربه اعزام شد و ۱۲ بهمن ٩۴‏ به مقام رفیع شهادت نائل آمد... 
سخت ترین روز زندگیم شنیدن خبر شهادت حامد بود... بعد از شهادت حامد. دفتر 
خاطراتش ر مرور می کردم به خودم می گفتم چقدر خوب شد این مرد اینگونه 
از دنیا رفت وگرنه از دغدغه فرهنگی از دنیا می رفت . اظهار کرد: 
صفحه ای نبود که در آن از دغدغه های فرهنگيیش نگفته باشد. .. از وقتی که حامد 
وارد خانواده ما شد بچه های ما کتاب خوان تر شدند و همه انهپا این دغدغعه 
بیشتر بین شان به وجود آمد. .. راوی: همسر شهید 

منبع : کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۰۸ 


ناصر کاوه 


نوکر دستگاه حضرت اباعبداله (ع) 


جوان ورزشکار و خوش اخلاق روایت ماء فرزند آخر خاننواده بود. حسین بسیجی 
بود؛ از آن بچه بسیجی‌های پای کار... هیئت و مداحی 9 به قول معروف نوکری 
دستگاه حضرت اباعب دالله (ع) یکی دیگر از نمایه‌های زندگی اوست. حسین دانش 
آموخته و مبلغ مکتب عاشورا بود... حسین مر غلامی عاشق و دلدادة شهادت 
بود.. . چند صرق ازدوت ان 3 یارانش درجبهة دفاع از حرم ره 9 
جبهة دفاع از اسلا حاجت روا شده پم ۳ اینکه وضع مالی خانواده‌اش خوب 
بود ولی حسین دلبستگی به مال دنیا نداشت... برای ترویج فرهنگ انقلابی در 
جامعه خیلی تلاش می‌کرد. رعاییت حلال و حرام و توجه به مسائل شرعی برای 
شخصیتی متل حسین چیز عجیبی نیست... حسین دو مرتبه برای کمک به محور 
مقاومت راهی سوریه شد و به سلامت برگشت. پدر و مادر هر چقدر هم که قوی 
باشند. بدرقة فرزند به سوی قنلگاه کار دشواری است. به دشواری داستان کربلا؛ 
به دشواری دی روز جبهه‌ها و به دشواری دل کندن از آرزوها... سفر سوم حسین» 
همه چیز خانوادة معزغلامی را عوض کرد. در چهارمین روز از سال ۹۶ آرزوهای شان 
پربر شد. خبر شهادتش در هنگام دید و بازدید نوروزی به گوش خانواده رسید... 
در روز ۵ حای فا ا کی دوستان: قمرر سا قامپ وی غریبه‌ها؛ 
وید محمد کامران خاک سپردند... شهید معز غلامی: در وصیتنامتهاشی نوشت: 
«خدایا! می‌دانم که با حداقل‌های یک منتظر حقیقی فاصله دارم می‌دانم که 
زبانم لایق نام مبارک حضرت‌اش نیست. ولی دلم به عنایت و کرم و نگاه شهیدان 
خوش است تا شاید نام من هم در جمع منتظران ظهور منجی عالم وارث خاتم. 
بقی‌الله الأعظم . امام زمان (عج) نوشته شود...» راوی پدر و مادر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


رگ 


۳۶۹ 


ناصر کاوه 


هزاران جان ناقابل من فدای اسلام عزیز 


من شرم می کنم در روز قيیامت در پیشگاه اربابم امام حسین سردر بدن داشته 
باشم... ای هزاران بار جان ناقابل من فدای اسلام عزیز باد. مبادا اشکال بگیرید 
که اگر بالای سر فرزندانش می ماند بهتر بود. نه به خدا این حرف ها غاط 
محض است. من زن و فرزن دم رابه خدا می سیارم که خدا بهترین یار و بهترین 
مدد کار است و از ساحت مقدسش می خواهیم که آن ها را به راه راست هدایت 
را کره کرده و از ولایت فقیه که همان اسلام راستین است و از این انقلاب و از اهل 
بیت عصمت و طهار (ع) و از خمینی کبیر این پیر پارسا دفاع نمایید تا خدا شما 
ر ۳ باری ی . به عللت شور علاقه بسیاری که به ۰ اسلامی داشت 
پس از پیروزی انقلاب 73 در سال ۱۳۵۹به خاطر علاقه اش به تن به عضویت 
این نهاد مردمی درآمد شهید سلطانی در سپاه بعنوان الگوی بارز تقوا و اخلاص 
وصفا و صمیمیت شناخته شد خصوصا خضوع و افتادگی او بسیار چشم گیر بود 
بنحویی که پاسداران و بسیجیان اورا به عنوان یک معلم اخلاقی می نگریستند... 
شهید سلطانی از مدتها قبل خودش را برای شهادت آماده کرده بود شاهد مابر 
این مدعا مقبره ایست که از قبل در گوشه ایی از کتابخانه مسجد المهدی(که خود 
بنیان گذار همین مسجد بود) آماده ساخته بود. وشبها را در آ ن به راز ونیاز و دعا 
با معبودش می پرداخت... مقبره ایی که درست به اندازه تن بی سرش حفر 
شده بود گویی که شهید از قبل می دانسته که پیکرش را بدون سر دفن خواهند 
نمود... بالاخره در عملیات قتح المبین به درجه رفیع شهادت رسید. پیکر بی سر 
شهید سلطانی در روز ۱۳۶۱/۱/۱۲ درکتابخانه مسجد المهدی (عج) واقعه در کوشک 
قوامی در مکانی که خود شهید آماده کرده بود به خاک سپردند... 
منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


به خانواده‌اش علاقه زیادی داشت 


گاهمی می‌شنوم که برخی افراد از بی‌علاقگی و بریدن شسهدای مدافع حمم از 
خانواده‌اش علاقه زیادی داشت. گاهی اوقات می‌شد که سید می‌گفت 1 
به‌ سمت تلفن می‌ایم و دوستان از من سوال می‌کنند که کجا می‌روم؟ 

و من در جواب شان می‌گویم که باید صدای همسر مادر و خواهرم ر بشنوم تا به 
آرامش برسم و توان انجام کارهایم را داشته باشم. .. ۱۵ اردیبهشت بود. خیلی منتظر 
تماس همسرم مانندم» ولی خبری نشد. ترس و اضطراب بسیاری داشتم و آهنگامی 
که صفحات تلگرام را جک می‌کردم. به سراغ سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها 
نمی‌رفتم که مبادا خبربدی ر ببینم. خیلی اوقات می‌شد که تصور می‌کردم به 
دلیل ماموریت‌های بسیاری که سید می‌رود. ممکن است که من همسر شهید 
شوم. البته حال 9 هوای سید معلوم بود که این اتفاق برایش می‌افتد. ولی من 
هیچگاه نخواستم ت این موضوع ر باور کنم... ۲ 

که نوشته‌اند. لشکر ۲۵ کرب لا در محاصره نیروهای تکفیری ار که است. عفن 
که این نوشته را خوان دم بی‌قرار و بی‌تاب شدم و کر نتوانستم در منزل بمانم 
به سوی منزل مادرم رفتم. حدود دو. سه ساعت بعد بود که دوباره همان کانال 
را بررسی کردم. این بارعکس سید را دیدم که درمیان شهدایی که نام شان در 
این کانال خورده بود. از او نیز به عنوان شهید نام برده بودند. کم مانده بود 
سکته کنم. باورم نمی‌شد. مادرم را در آغوش گرفته بودم و فریاد می‌زدم و می‌گفتم 
دروغ است. سید شهید نشده است... سید در گردان صابرین و جزء تکاوران بود و 
ماموریت‌های بسیار سختی داشت. ولی در عین حال حقوقی مععولی می‌گرفت 9 
سخنانی که درباره مدافعان حرم گفته می‌شود کذب محض است.. 


منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


رگ 


۳۷ 


ناصر کاوه 


جان ۴۰ زار زینب (س) را نجات دهد 


هد 9 
شهید حجت اسدی شهید پهلوشکسته مدافع حرمی است که حواله شهادت خود 
را شب شهادت حضرت زهرا(ع) دریافت کرد. او با شهادتش توانست جان بیش از 
۰ زاثر ناموس رواق العظمه حضرت زینب(س) را نجات دهد.. 
شهید حجت اسدی در شب شهادت حضرت صدیقه طافتزه (س) از ناحیه پهلو و 
بازو ترکش خورد و در جوار بارگاه حضرت زینب کبری (س) به شهادت رسید... او 
از بسیجیان قدیمی و با سابقه شهر قزوین بود که در انفجارهای انتحاری پی در 
پی در اطراف حرم حضرت زینب (س) به کاروان شهدای کربلای امام حسین (ع) 
پیوست... اخلاص و صفا و مجاهده او در اجرای برنامه‌های هیئت حسین جان 
قزوین در اداره یادمان‌های شهدا در جنوب. در برگزاری مراسم اربعین در کربلاه در خاطر 
و ذهن دوستان و یانش موج می‌زند...این شهید در زمان حمله آمریکا به شهرهای 
مقدس نجف و کربلا به صورت شخصی و داوطلبانه برای دفاع از حرم امام حسین 
(ع) و حرم امیرالمومنین علی (ع) به عراق رفته و با متجاوزان آمریکایی و از 
جنگیده بود.. 
۴ تا شهید آورده بودند معراج شهدای قزوین, با آقاحجت و چند نفردیگه رفتیم 
اونجا؛ شب هیات گرفته بودند دوستان زیاد آمده بودند آقا عبداله باقری روضه 
جلسه رو داشت می‌خوند که ما رسیدیم.آقا حجت همون دم در حسینیه یه مقدار 
جلوتر نشست ماهم کنارش. تا روضه که تموم شد واسه سینه زنی هرچی به 
آقا حجت گفتیم بریم جلو سینه زنی بخون نرفت؛ گفت مداح‌ها هستند هرچقدر 
اصرار کردیم قبول نکرد تا جلسه تموم شد هیچ وقت دنبال مطرح کردن خودش 
نبود... راوی: وحیدبافری, از دوستان شهید 

کتاب: مدافعان حرم, ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


حلقه ازدواج را به امام رضا هدیه دادیم 


سال ۸۰ ماعقد کردیم. رضا بیکار بود و هروز با هم برای پیدا کردن کار برای رضا 
به جاهای مختلف سر میزدیم» پیدا کردن کار خیلی سخت بود. واقعا خسته شده 
و و ی 
پرسید که راضی هستم که به سیاه قدس برود؟! ی 
باموافقت من برای استخدام به سپاه قدس رفت و بعد از استخدام. ماموریت و 
آموزش هی پشت سرهم 3 مرو ۱ شد. 9 ِ در ماموربت بود... 
۳ ی 
به هم بیشتر ميشد. این اواخر به شوخی می گفت عصمت من مطمتنم که تو 
مرا جادو کردی وگرنه مگه ميشه آدم یک نفر رو اینقدر دوست داشته باشه.. 
صی م وکا روک رضا ارسن سم هو تا متا مس ها سا 
و به هیچ وجه دلم نمی خواست ناراحفش کنم. .. برای اولین بار که به مشهد 
رفنه ود سر ۳و متا تصمیم گرفتیم . حا های ازدواخمای را به 0 مقدس 
و فرودهایی که 9 اضی نبودم. در تا شعیان ۳97 ۲ كِ_ تصمیم گرفت 
۱۱ از ۱ ۱ ۳۱ ی 
گواهی میداد و همان روز ساعت ۴ صبح بود که رضا تیر خورده بود و به شهادت 
رسیده بود... روای همسر شهید 

کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


را 


۳۷۳ 


ناصر کاوه 


بعد اینکه متسه سوریه و دفاع از حرم خر زینب(س) هم مزع شد. مدام 


ماخ ال سود همسرم می‌گفت: 0 
ناصر ینصرنی آقایمان را لبیک می‌گفتیم. اما ما باید یزدیان زمان خود را بشناسیم 
نشد که برای بدرقه‌اش تادم در بروم؛ چون معتقد بود وداع کار سختی است و مر 
آزارده می‌کند. .. عبداله خیلی با محبت بود. زمانی که می‌خواست برود به مادرش 
گفت: مادر از ته دلت راضی باش. گفتم من هیچ. من از خودم گذشتم. ولی این 
دو دختر به توخیلی وابسته هستند. من جواب این‌ها را چه بدهم. .. پاسخ داد 
ی ار و وا و ور یی ی لا ۳ 
بچه‌هایت باشم. نات سر میا ماه خرن میاه افش فد ط جیار 
سال سن داشت. درک شهادت پدربرای یک دختر خردسال» سخت است. زینب 
می گفت: خن بر ر ِ اي یاه باب بح چقدر خوشگل ابیت نار 
که بابا تیر ضورده» سعی می کند کمی جریان را بفهمد ما به زنب می گوییم 
می رویم؟ .. می گویم: ما هرموقع کارهای خوب انجام دهیم بعد می رویم 
بهشت. ۳ میگوید: خب زود کارهای خوب کنیم تازود به بهشت برویم. یا گاهی 
هم می پرسد: بهشت تلفن ندارد تا من با بابا حرف بزنم؟ آخرین مرتبه ای که 
زینب با بابایش تلفنی حرف زد. بابا به او گفته بود: ۰اتای دیگر می آیم وها روز 
دیگر همان روز خاک سپیاری شهیدباقری بود... راوی همسر شهید 


منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


رگ 


۳۷۴ 


ناصر کاوه 


عادتش بود. نماز عفو بخواند 


دو ساله بود که بود برای زیارت به همراه مادرش برای زیارت امام رضا (ع) به 
مشهد رفتیم . اطراف ضریح مطهر مشغول دعا بودم که یک دفعه متوجه شدم 
دستهای کوچک او به طرز عجیبی به ضریح چسبیده است. با نگرانی سعی کردم 
دست او را بکشم زیرا به قدری محکم گرفته بود که جدا کردنش محال بود. مردم 
این صحنه را دیدند. به م۱ و جوم آوردند. ارام 9 قرار ی و دست 
قفل شده بود. ی اور از ضریح جدا کنیم. و از میان بیرون 
بیاوریم .همین که به خانه رسیدیم . با مادرش لباس او را عوض کردیم . با کمال 
تعجب جای پنج انگشت سبز را روی کمر او دیدیم.. 

به رضا که وسط اتاق به نماز قامت بسته بود خیره شدم. نمازش که تمام شد 
با تعجب برسیدم: بو تا . گفت: 
0 نشسنه بودیم. موضوعی پیش آمد 7 من ناراحت شدم. دیدم رضا 
بلند شد و به اتاق دیگر رفت. دنباللش رفتم و دیدم به نماز ایستاده است. عللت 
این وت موقع 3 جویا فبدم گفت: دو رت تما ر اهر و حدم چرا 
می کرد. جند روزی او ۱ ۱ ۱۹ آورد. به کرات دیدم که رضابی 
بهانه خم می شد و دست پدر را می بوسید... یک روز داشتم گلدان‌های مزارش 
رو تمیز می‌کردم یه نامه پیدا شد. یکی از اقوام توی نامه خطاب به برادرم نوشته 
بود: آقارضا! شفای بچهام رو از شما می خواهم... بعدها اون بنده خدا می‌گفت: 
به خانه نرسیده بودم که بهم خبر دادند مشکلت حل شده... 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۲۳۷۵ 


ناصر کاوه 


سعید گلاب, معروف به محسن چریک 


سعید به گروه های مبارز لبنانی پیوست تاخود را مهیای جهاد در راه اسلام نماید.. 

با عزیمت حضرت امام به پاریس سعید هم به خدمت ایشان آمد. دراین مدت 
پدرش به دیدن او می آمد. هزینه فعالیت های فرزند را پرداخت می نمود... با 

عزیمت ی امام به ایران به عنوان یکی از مشتولین حفاظت تفر ها پرواز دوم 

سودمند نبرد 5 هید آسشتق ها رابا جوانان کشورش انتقال دهد. مدتی ۱ 
آموزش پادگان امام علی (ع) بود. با درگیری های منطقه کردستان با جمعی از 
نیروهای داوطلب تهرانی راهی بوکان شد. سعید فرمانده عملیات این منطقه بود 
و چه خوب نیروها را مدیریت می کرد. در درگیری های منطقه گنبد. در منطقه 
خوزستان (خلق عرب)» تبریز (خلق مسلمان)» ... نفر اولی بود که پیشاپیش نیروها 
حضور داشست. سعید گلاب بخش با نام مستعار محسن چریک مسئول عملیات 
جبهه غرب کشور بود. تخصص او جنگهای چریکی و نامنظم بود. در همان روزهای 
ابتدایی جنگ ضربات جبران ناپذیری به پیکر حزب بعت وارد نمود. این فرمانده 
های 0 رب نمود. طبق آنچه هد به دست ِ در این حمله ۲۵۰ 
عقب شین فد با شهادت مس خوساتشن: اف ها نا وتان بر رن 
خون آنان را برداشتند و با خود بردند. آنها می دانستند چه گروهی را با خود 
می برند. سالها از آن ماجرا گذشته. در این مدت تلاش گروه های تفحص و ... برای 
پیدا کردن پیکرش بی نتیجه ماند. محسن چریک هميشه کارهایش را خالصانه و 
مخفیانه فقط برای خدا انجام می داد. این مهمترین ویژگی او بود. برای همین 
کمتر از او شنیده ایم. خداوند هم با صفت شهید گمنام مهر قبولی بر اعمال او زد. 

منبع: شهید گمنام/ ۷۲ روایت از شهدای گمنام و جاویدالاثر 


۹99۶ 


۳۷۶ 


ناصر کاوه 


هميشه دوست داشت گمنام باشد 


یکی از همرزمانش برایم تعریف کرد؛ بچه‌ه ا محاصره شده بودند و راه به جایی 
نداشتند. ارتباط هم قطع شده بود. نیروهای پشتیبانی» نمی‌توانستند کمک برسانند. 

همه تشنه و گرسنه بودند. ..کارور هرچه تلاش کرد و خودش را به آب و آتش زد تا 
بتواند ۰ آب برای رفع تشنگی نیروهایش 9 99 نشد در همین 
0 ۳1 کرد و ۳ یکی ازتته‌ها ایستاد. بر 2 الاحرام / با دای بلند 
گفت و شروع کرد به نمازخوانندن. مدّتی طول کشید تابه رکوع رفت و چند 
دقیقه‌ای طول کشید تا سراز رکوع برداشت و به خاک افتاد. نمازش که تمام شد. 
دست‌هایش را بالای سرش برد و چشم‌هایش را بست. نمی‌دانم با چه حالی» 

باچه اخلاصی چگونه دعا کرد که در همان لحظه. صدای اللّه اکبر و فریاد شادی 
بچه‌هابه گوش رسید. باران. نم نم شروع به باریدن کرد... مادرم می‌گفت: 
محقدرضا چرا وقتی دارن از عملیات‌ها فیلم می‌گیرن» تو هیچ وقفت نوی فیلم 
نیستی؟... او جواب می‌داد: من که توی عملیات نیستم مادر من پشت جبههام. 

کاری تم کم که منو نشون بدن.. . همیشه دوست داشت گمنام باشد. می‌گفت: 
آی نمی‌دونی! چه لذتی داره. آدم برای خدا تکه تگه بشه و هیجی ازش باقی 
تمونه که کسی بشناسدش...یکی از دوستان همرزمش برای ما تعریف کرد: بعد از 
عملیات فتح خزمشهر اکثر بچه‌ها مرخصی گرفتند و رفتند. جنازه‌ی شهدا. زیاد بود 
و جمع‌آوری کردن و به عقب برگردان‌دن آن‌ها مشکل بود... کارور چهل روز تمام. 
توی منطقه ماند و همراه دیگر همرزمانش. جنازه‌ی شهدا را به دوش می‌گرفت و 
می‌برد. هرچه شهید هقت به او اصرار کرد: برو چند روزی استراحت کن... قبول 
نمی‌کرد و می‌گفت: خانواده‌های این شهدا. چشم انتظارند. باید پیکر عزیزانشون 

رو بهشون برگردونیم... شهید کارور, فرمانده گردان مالک اشتر لشگر محمد رسول اللّه 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


راک 


۳۷۷ 


ناصر کاوه 


حماسه ساز تنگه چزابه 


او فردی کوشا. اهل علم و تقوا و متواضع بود. محمد مهدی خادم الشریعه. اولین 
هه تیپ ۲۱ امام رض (ع( بود که 1 9 ود تنگه چژابه 
محمد مهدی خادم الشریعه با ایستادگی و مقاومت و هدایت نیروهای 0 خود. 
تلاش همه جانبه ارزتش مسلح عراق ر ناکام گذاشت. به طوری که حضور صدام 
به عنوان رئیس جمهور عراق و فرمانده کل ارزفتش بعت نیز نتوانست راهی در 
گشودن تنگه چزابه بیابد.. 
شب عید مبعت به مادرش زگ مادرش گفت مهدی. شنیدم 9 شده ای؟ 
کی بر میک رو ات ی داد بعد از فتح خرمشهر. . راست می‌گفت. . حرفش 
حرف بود... جمعه بود که بازگشت؛ روز ولادت اربابش حسین ع( بازگشت و در حرم 
امام رضا (ع بعد از تشییع باشکوه آرام گرتمتار, 
عید مبعت. جمعه‌ای ویژه در زندگی سردار است. ۱ زاول صبح حال و هوایش عجیب 
و عجیب‌تر می‌شد. نماز صبح را با حال و شوری بی‌نظیر خوان د. وقّت صبحانه 
که شد. هرچه منتظر ماندند؛ نیامد. سراغش را گرفتند و گفتند: برادر صبحانه... در 
جواب گفت: می خواهم صبحانه ر از دست پیامبر (ص)در بهشت دریافت "1 
و ۳ .. بفرما سیب! باز هم نخورد و گفت: نه دلم 
او بود ۳ لحظه آزادی خرمشهر ر نزدیک مک اقا حی فا که وش نبود تا 
آزادی خرمشهر را جشن بگیرد. رنگش روشن و روشن‌تر شده بود. در منطقة حسینیه 
سود که خعیاره به مسرتن پوسهای رد و او را جسیی کر و صیحات؟ پوشتی زر[ تصتستن 
نمود... برشی اززندگی شهید محمد مهدی خادم, فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا (ع) 
منبع: کتاب شهدا و اهل بیت, ناصر کاوه 


رگ 


۳۷۸ 


ناصر کاوه 


دحا 


رح 


2 


هنر حاجی بخشی دادن روحیه بود 


خودش گفت: درگیر همان کارهایی بودم که توی کرج به گردنم گذاشته بودند. 
تقسیم سوخت و دادن کوین بنزین به علاوه مبارزه با ضد انقلاب و تاجایی که از 
دستم برمی آمد. امر به معروف و نهی از منکر. آن قدر درگیر این کارها بودم که 
نفهمیدم چه گونه و چرا جنگ شروع شد. ..اما حاجی بخشی خیلی زود وارد و درگیر 
قضایای جنگ می شود و جز اولین گروهی است که برای دوره آموزشی به اصفهان 
رفته و بعد هم به جبهه اعزام می شود...به گفته خودش در آزادی شهر بستان او 
رسما حاجی بخشی شد. .همان روز بستان هم آزاد شد. . یک نقشه هم به دیوار 
مسجد زده بودند که در آن از خرمشهر تا اهواز به عنوان استان نوزدهم خاک عراق 
ذکر شده بود...من شروع کردم به شعار داد. ماشاالله / حزب اللّه . بچه ها من را روی 
دوش گرفتند و دور مسجد چرخیدند و پرچم گرداندند و شعار دادند. از همان جا دیگر 
حاجی بخشی. حاجی بخشی تو دهن ها افتاد. .. نقش حاجی بخشی در جنگ در 
دو حوزه خلاصه می شود: تدارک تبلیغات و روحیه دادن.. 
برای متس او شب های میات و دز من صحنه درتیری های کر خصتور دار 
از عملیات تهیه تدارکات و بعد از 9 تکمیلی: 9 و پاتکها) روحیه ِِ به 
دستش برمی آید ِ می دهد و هر چه در توان دارد خالصانه. در طبق اخلاص 
حاجی بخشی هم درفاو شهید شد ودامادش, نادر نادری جائباز ۷۰ درصخ هم در 
کربلای پنج جلوی چشمش در ماشین خودش سوخت وبه شهادت رسید...نا گفته 
منبع: کتاب خاطرات حاجی بخشی 


را 


۳۷۹ 


ناصر کاوه 


فدای سرت خانوم 


و و و 
م4 اعزام شد؛ تال ۶۲ ده به سب یاه قم بازگشت و به عنوان ۱ تیپ 
سوم لشکر ۱۷ در عملیات بدر زد نقش آفرینی کرد.شهید سجودی. در ۲۶ اسفند سال ۶۳ 
براتراصابت مستقیم گلوله تانک دشمن به خیل شهدای جاویدالاثر پیوست.. 
روزگار به سختی می‌گذشت.. . یه شب نان هم برا خوردن نداشتیم. بپهمش گفتم 
که چیزی نداریم. .. اونقدر این پاو اون پا کرد که فهمیدم پولش ته کشیده... 
حرشی رو رفتم سراغ کارهایم... وقتی در ۶ ملسم پوسستی قاس پاي 
۳ بسن از با خان وم!. بر اه از شام آفشتب.. 
یوسف بعد از مدتها خرید کرده بود. ..بهم گفت: خانوم! ناهار مرغ درست میکنی؟ 
هن وز آشیزی بلد نبودم... اما دل رو زدم به دریا و گفتم: چشم... مرغ رو خوب 
شستم و انداختم توی روغن. سرخ و سیاه شده بود که آوردمش سر سفره. یوسف 
مشغول خوردن شد...مرغ رو به دندون گرفته بود و باهاش کلنجار می رفت.. 
مرغ متل سنگ شده بود و کنده نمی شد. . تازه فهمیدم قبل از سرخ کردن باید 
آب پزش می‌کردم... کلی خجالت کشيیدم. اما یوسف می‌خندید و می‌گفت: 
فدای سرت خانوم... 
پروردگار؛ از تو می خواهم که ایمانم را کامل گردانی وبه من توفیق آن دهی که 
هجرتم فقط برای تو باشد نه برای ریا و خود نمایی نه برای پست ومقام تنها 
برای تو باشد. خدایاء توفیق آن ده که بتوانم مسئولیتی که برگردن من نهاده شده 
است به خوبی انجام وظیفه کنم. توفیق آن ده که درحال نبرد با دشمن اسلام 
هیچ رعب و وحشتی از دشمن کافر بر دلم لرزه نیفتد... 

منبع: مجموعه طلایه داران جبهه حق ۷ ۰ کتاب شهید یوسف سجودی 


۳۸*۰ 


ناصر کاوه 


ِِ شهیده, شهناز حاجی‌شاه 


اما پدرشتان نبود. ۱ ۱ ۱09۱ 
گفت: شهناز باید همین جادفن شود ... راستش دیگر فرصت نبود. اصلاً 
نمی توانستیم پیکر او را به جای دیگری انتقال دهیم. .. خواستیم دفنش کنیم؛ اما 
از پدرش ترسیدیم. گفتم بدون حضور او که نمی شود؛ ولی چاره ای نبود. همه 
چیزبرماتنگ شده بود. خودم پیکر شهناز را عسل دادم. یک تیمم واجب هم 
داشت؛ اما چون بیش ترجاهای بدنش زخمی شده بود. نشد آن تیمم را انجام 
دهم. او را کفن کردیم و در تابوت گذاشتیم. چند قالب یخ. روی سوت واطراکسن 
قرار دادم. سردخانه که نبود. منتظر ماندیم تا پدرش بیاید. خیلی از جنازه های دیگر 
هم آنجا بود؛ زن و مرد. پیر و جوان. نظامی و غیر نظامی. من کنار تابوت او بودم. 
وی بر وظت اي مارد کوب مس امه زب ا ره هه ره 
شدیم. شروع به دفن شا شاک مسا آب خیز است. فروا 9 تام 
کف قبر مشمعی کشیدم که آب بالا نزند. اطرافم را نگاه کردم. 
آمد جلو و عقب می رفت. می ترسید. نمی توانست کمک مان کند. حسن علامه 
بود. ی ی ور شهناز را شزو (2: تامتر هر امک 
۳ زاو کردم که دعا کند دراین جنگ پیروز شویم و دل امام 
شاد شود. .. از قبر بیرون آمدم. بعد از دفن هم چند تا کاغذ نوشتیم و گذاشتیم 
٩ ۱۵۱‏ زر ۷ ۳ ۳ 
نشانه ها بود که مار راهنمایی کرد که قبرش را پیدا هِ/ 


منبع: افلاکیان زمین . دفتر دوازدهم. شهناز حاجی شاه 


رگ 


۳۸۶ 


ناصر کاوه 


عاشق همسرم بودم 


در ایام فتنه‌ی سال ۸۸ در کنار دیگر بسیجیان آن منطقه. تلاش زیادی برای دفاع 
از انقلاب اسلامی و ولایت در برابر دشمنان انقلاب انجام داد.این شهید مدافع حرم 
در سال ۸۸ به عضویت سپاه حفاظت انصار درآمد. وی از ابتدا بحران سوریه تلاش 
می‌کرد برای دفاع از حرم اهمل بیت به جبهه اعزام شود که در نهایت در سال ٩۴‏ 
در قالب یگان فاتحین بسیج موفق به اعزام گردید. او با توجه به تخصصی که 
دشته فسکول جک و خنای اس ازی و ارب بان ۵ 6 نت3 9 
حلب وک با عتاف ‏ کی ۱۷ کی با اصایت. گلول ه از اه 
پهلوی چپ مجروح شد و در بٍ بین الطلوعین همان روز به شهادت رسید.. 
به گفته‌ی فرمانده‌ی شهید. به رک ون شمنة تسین سیاه اسلام کر عملیات 
دیگرنه زخمی ونه شهید داد. در عوض ده‌ها کشته روی دست داعش ماند. پیکز 
و ی وی , 
هی شم کاری ر دارم انجام می‌دهم می‌گفت: نمی‌خواه دا گر کنار. 0 آه نم 
با هم انجام می‌دهیم. .. می‌گفتم : چیزی نیست. متلاً فقط چند تکه ظرف کوچک 
ان ی خب توت رْ بگذار وقتی آمدم باهم می‌شوریم! مادرم هميشه 
می‌شود امین جواب می‌داد, نه حاج خانم! مر زهرا کلفت من است؟ ِ 
ریس من است. به خانه که می‌آمد دست هایش را به علامت احترام نظامی 
کنار سرش می‌گرفت و می‌گفت: سلام رئیس. در خواب دیدم که یک نامه به من 
دادند. نوشته بود: آقای امین کریمی به عنوان محافظ درهای حرم حضرت زینب 
(س) منصوب شدند...پایین نامه هم امضای حضرت زینب (س) بود... 

منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


4) 


ناصر کاوه 


میگم عمو همه ازت عصبانی هستند که می خوای دوباره بری جبهه.بلند می خنده 
هیچی نمی شه عمو من مواظبم باور می کنم خبر کربلا چهار می یاد. ..بابا 
میره بر شناسایی جسد. می‌ گن هیچی از اجساد نمون ده اکثرً متلاشی شدند. 
بابا می گه تو پاش ترکش داشت پیداش می کنم. صدها جسد متلاشی و نیمه 
خورده شده رو می بینه. نیست که نیست... جلال» عمو دیگه میگه میرم جهبه 
و ا( 
.و افتظان گناد وصعت اه ورس سر بوو ده رز شهار .گر بین اونا بوده 
باشه...دلم پاره پاره می شه. ...این غربت غریب هم بیشتر بهمم می ریزه.. 
چشمامو می بندم» تواتاق کم نور زیرزمین خونه مادرب زرگ هستم انار همیقن 4 
اونجا بودم. ..خم می شم دستهای هنوز مردونه نشد شو که داره عروسکمو می دوزه 
ی ۳ .. میگم خداحافظ عمو..ر ۱ ۱ 
مسعود شادکام. ۱۶ساله از مشهد. 1 8 است.... 
با اشک و ناله مناجات شعبانیه را از حفظ می خواند... 


یک شب بیدار شدم و دیدم کسی در اتاق نیست. رفتم بیرون. چون معم ولا 
صابون در دستشویی نبود کورمال کورمال به داخل تدارکات دسته رفتم... ناگهان 
یه خوردم. پشت کارئن های تغذیه . قامتی بلند ولی خمیده . با گردنی کج 
دیدم. رفتم داخل... زیر نور مهتاب » چهره ی ملتهب و گریان و دست های به 
التماس بلند شده ی مسعود شادکام نمایان شد. مدتی نشستم و با صدای ناله و 


گریه ی مسعود هم نوا شدم... 


1 


۳۳ 


ناصر کاوه 


او فرزند زمان خویش بود 

رای از سای تیوه که واه مره و ای جرین و اه و تاج و 
ویحت وقص ور تک وااست‌مانم مص ورام ترصسته ها میرن کرو او 
معتقد بود که مجاهد فی سبیل 1. .. باید عارف به احکام ا... باشد. علاقه و کشش 
درونی 9 ت خانوادگی» 9 جست نم 7" به حوزه 4 ون تست تا درس 
به » جمع طلاب» به خوبی روشن بود که آینده درس ان دار جر جستجو گری 9 
کنکاش در مسائل مختلف علمی 9 اجتماعی از ویژگی های بارز او بود. او به سادگی 
و و روح و روانش هرز یه ری واه ۳۳9۱ 
هستی خی ام مت مس نان کر رگن راعطی فا اس کرت اه 
بحت باید به استدلال و استحکام سخن او توجه کرد نه به موقعیت و شخصیت او. 
چون گاه انسان های بی نام و نشان مطالبی را عنوان مي کنند که به مراتب جامع 
ترو معحم تراز سخن امد رن است. ازحصوصیی یک دیکر ایشتان که فرزند ِِ 
می شناخت و با زمان و تحولاتی که درجامعه بوجود می آمد آشنا بود. 0 
شاهچراغی پس از سپری کردن دوران طلبگی در دامغان چون علاقه ی وافر به رهبر 
خود. امام خمینی, اسلام و روحانیت داشست این علاقه زمینه ی مهاجرخش به شهر 
مقدس قم را فراهمم گردانید. ...شهید شاهچراغی در اول اسفند ماه سال ۱۳۶۴ درپی 
اصابیت موشنک رژیم بخنی به هواپیمایشان همراه چهل تقتر از ات و به 
سید حسن شاهچراغی, نماینده مجلس شورای اسلامی ونماینده امام در اد کیهان 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳۴ 


ناصر کاوه 


امام در مراسم تشییع او فقط رفت 


شهید حاج مهدی عراقی, از جمله مبارزین انقلاب اسلامی بود که مسیر مبارزات 
خود را با پیوستن به جمعیت فدائیان اسلام و همراهی با شهید نواب صفوی 
آغاز کرد. وی همچنین از بنیانگذاران جمعیت موتلفه اسلامی بود که توانست برای 
اجرای اهداف مسلحانه این تشکیلات شاخه نظامی موتلفه اسلامی را تشکیل داده 
وبا ماه ری ره سای مسارز قاسی از جملبه سود مدب رایعی و #سوو: 
اول حکم اقوام برای ۶ تفر بریدند. حاج آقًا عراقعی بعد از تخنیفی که دزم که 
فعالیت مبارزاتی که در زندان هم انجام می دادند. به ِِِ یجید شدند و حدود 
۰ ماه در تبعید به سر بردند...شهید عراقی در سال ۶ از زندان آزاد شد.. 
حدود ۱۰ روز از استقرار امام در نتوفل لوشاتو می گذشت که پدرم هم به پيشنهاد 
برخی بزرگان از جمله شهید بهشتی برای انجام امور تدارکاتی اقامت امام عازم نوفل 
لوشاتو شد. 0 فرانسه در محدوده محل اقامت امام مستقر نشده بود و 
کار حفاظت هم به عهده خود همراهان امام بود. تدارکات و تهیه غذا و کنترل رفت 
و آمدها و ملاقات ها همه به عهده حاج آقا عراقی بود... کار تدارکات و اداره مدرسه 
علوی شم نه وید عراکی فشیرده فتاه بو وی بسن از پیروزی الاب به اسران 
بازگشت و تاقبل از شهادت سه حکم مسئولیت در زندان قصر بنیاد ن 9 
روزنامه کیهان را از امام خمینی (ره) دربافت کرد. وی در چهارم شهریور سال ۸ در 
حالی که با فرزند کوچکش حسام همراه بود در خودرو شخصی اش توسط عوامل 
گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید... تنها جایی که امام در مراسم تشییع 
شرکت کردند. مراسم تشییع حاج مهدی عراقی بود و ما خبر نداشتیم که قرار 
است امام خمینی در مراسم تشییع پدرم شرکت کنند... راوی: پسر شهید عرافی 
منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۸۵ 


ناصر کاوه 


مرضیه! می‌دانی چه به روزم آوردی؟ 


بااینکه صدها کیلومتر فاصله‌مان» رسیده بود به چند کیلومتر بازهم کنارم نبود. 
هنوز هم هروقت دل‌تنگی امانم را می‌برید. آن‌ها را روی کاغذ می‌نوشتم. امابه 
جای اینکه برٍیش پست کنم. می‌گذاشتم توی کشو.. 
گاهمی اوقات می‌رفتم سراغ همان‌ها و چندتا ر پاره اون تا دوباره نخوانم‌شان 
یاعلی آن ها را پیدا نکند...نشستیم به حرف زدن. یک دفعه گفت: 
می‌دانی دل نوشته‌هایت را پیدا کردم؟ جا خوردم. ادامه داد: 
همان دل نوشته‌هایی که توی کشو پنهان کرده بودی!.. 
حرفی نزدم. گفت: تشستم یکی‌یکی آن < ها را خواندم... , ۱ 
شدم که نتوانستم تحمل کنم و ِ بار هم همه‌شان را پاره کردم و ریختم دور... 
شاید خیلی‌ها ۰ ای متل من که راضی ِا ار دی زد و ِ 

دک رن کین معمولی 9 عادی داشته باشیم. سار سنگ‌دل هرت نی بسیار 
و لاقل آدم‌هایی هستیم با یک روحية زمخت و خشن؛ ؛ اما حقیقت چیزدیگری 
است... گفت: ببین.. 
خوب به وق ارم گوش کن مرضیه الآن نباید جریان را احساسی کنی. باید 
بدانی من رفتنی هستم. دیر و زود دارد. سوخت و سوز ندارد. علی‌ جان! بعدها 
فهمی دم همه این یت کشک ۱ وقتی روزش رسید ِ دیگر قرار 
باز هم ِ# به انتظارت 0 فهمیدم همه آن معادلاتت» همه آن 9 برای 
قبول کردن این موضوع که دیگر نخواهی بود. همه‌شان کشک بوده کشک... 
راوی : همسرشهید 

منبع: کتاب خلاصه خوبی‌ها 


رگ 


۳۳*۰۶ 


ناصر کاوه 


شما باید حافظ ولایت فقیه باشید 


سردار عاصی زاده انسانی خودساخته وبسیار موّدب ودوست داشتنی بود. اهل عمل 
بود تاحرف» مخلص بود و متقی. نجیب بود و چهره ای معصومانه داشت.خاکی بودو 
بی ریا بازرق وبرق دنیا بسیار فاصله داشت...قبل از شهادت اکثر اقوام و دوستانش 
نمی دانستند که فرماندهی تیپ پیروز الغدیر یزد را به عهده دارد؛ مگرآنهاکه درجبهه 
مطلع شده ود تسد .. شهید عاصی زاده سعادت خودرا در رنج خویش وراحتی دیگران 
وگمشدة خویش را در جبهه هاو نبرد با کفار می جست. بارها در جبهه مجروح 
شد؛ اقا پس از اندکی بهبودی بازبه جبهه برمی گشت. این شهید والامقام پس 
از دلاور مردیها ورشادت های فراوان توانست با جلب نظر مسئولین» تیپ مستقل 9 
پی روز الغدیر یزد را تشکیل دهد و افتخار اوّلین فرماندهی تیپ رابه نام خود ثبت 
نماید. نام این سردار رشید اسلام لرزه بر اندام لشکر عراق انداخته بود به طوری 
که زمانی که به شهادت رسید رادیو عراق خبر شهادتش رابا ابراز خوشحالی اعلام 
کرد... سرانجام این سردار سیاه اسلام در تاریخ ۱ مطابق با هفتم محرم 
قبل از عملیات والفجر؟ که جهت بررسی وتوجیه طرح عملیات به منطقة غرب بانه 
سفر کرده بود» براثر اصابت ترکش توپ چون مولایش قمر بنی هاشم (ع) فرقش 
شکافته شد و با پرواز روح بلند و ملکوتیش از جسم کوچک وخاکي ش به اعلی 
علیین, گمشده خویش وعروس ِِِِ ب در بر کشیدوبا فرقی خونین بر ارباب بی 
قسمتی از وصیتنامه شهید: 

سخنی چند با ملت غیور و شهید پرور ایران دارم سفارش اول من این است 
که شما باید حافظ ولایت فقیه باشید و امام و رهبرمان را همچون نگین انگشتر 
درمیان خود نگهدارید تمام مشکلات مملکت را بدون سرو صدا حل کنید و بگذارید 
این قلب امت لحظه ای درد بگیرد... شهید عاصی زاده» فرمانده تیپ ۸ الغدیر 


منبع: کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


رگ 


۳/۳۷ 


ناصر کاوه 


معلم شهیدم راهت ادامه دارد 


شهیده افضصلء ذر آعاز سال ۱۳۶۰ با مشورت برادر بزرگوارش شهید, احمد افضصل با 
فراخوان جهاد سازندگی شیرازن به همراه جمعی از خواهران متعهد به کردستان 
رفت . وی به خاطر نیاز شدید آموزش و پرورش به مربی, با عنوان مربی تربیتی 
در مهاباد مشعول به کار شد و همزمان مه ی 0 سوادآموزی نیز تحت تعلیم 
یی اف | کت رل همه به او خی ره شدند از ابتدای جلسه فقط همین چند کلام را 
گفته بود و دوباره در خودش فرو رفته بود. 0 نسرین خیلی عجیب بود. 
حتی صبر نکرد نماز را به جماعت بخواند. 
شاید شهید شدم. معلوم نیست تا یک ساعت دیگه چی بشه؟... 
فاطمه پرسید: نسرین آمشب چت شده؟ نسرین گفت: چیزی نیست تبم قطع 
شده. فقط شاید بخوام بهتون حلوا بدم! فاطمه گفت: پاشید بریم اینجا هوا 
خیلی سرده اگر بمونیم حلوای همه مون رو باید خیر کنند. یخ زدیم پاشید بریم.. 
ساعت ده شب بود. مراسم دعای توسل تمام شده بود. موقعی که هو سود 
سوار ماشین شوند. صدای تک تیرهایی به گوش می‌رسید. نزدیک ماشین نسرین 
گفت: بچه‌ها شهادتین تون را بگید . دلم شور می‌زنه. فاطمه سوار ماشین شد 
و گفت: توی تب می‌سوزی. انگار توی کوره هستی. دلشوره ات هم به خاطر 
همین ه. ماکه تب نداریم شهادتین را نمی‌گیم. فقط تو بگو نسرین جان.. 
خنده روی لبها یج زد. همگی سوار ماشین شده بودند. نسرین کنار در نشسته بود 
و شهادتین را می‌گفت: که تیری شلیک شد. تیر درست به سرش اصابت کرد. 
همان جا که آرزو داشت و همان طور که استادش مطهری به شهادت رسیده 
بودند. شهید شد و در همان مسجد اباذر که مجللس ساده عروسی اش را برگزار 
کرده بودند. مجلس ختمش برگزار شد... 

کتاب: مرواریدهای بی نشان, ناصر کاوه 


۹9۶ 


۳۹۳۹4۸ 


ناصر کاوه 


شهادت به خاطر حجاب 


زین ب در دفتر خودس زی‌اش جدولی کشبده بود که ۲۰ مورد داشست.؛ از نماز 
به‌موقع. یاد مرگ همیشه با وضو بودن» خواندن نماز شب. نماز غفیله و نماز 
امام زمان(عسج)» » ورزش صبحگاهی» قرآن خوان دن بعد از نماز صبح. حفظ کردن 
سوره‌های قرآن کریم. دعا کردن در صبح و ظهر و شب کمتر گناه کردن کم 
خوردن صبحانه. ناهار و شام و... دخترم جلوی این موارد ستون‌هایی کشیده بود 
و هر شب بعد از محاسبه کارهایش در جدول علامت می‌زد... وقتی جنگ شروع 
شد. دو تااز دخترهایم به جبهه رفتند. وقتی خواهرانش از جبهه برمی‌گشتند مثلاً 
برای مرخصی می‌آمدند. آنها رآ می‌کشید در اتاقی و می‌گفت: از حالات رزمنده‌ها 
موقع شهادت برایم بگویید. از آن لحظات آخرشان برایم بگویید. بعد همه اینها را 
در دفترش یادداشت می‌کرد. دخترم زیاد خواب می‌دید. خواب‌های خیلی قشنگ. 
خواب در زندگی او نقفش عجیبی داشت. انگار به یک جایی وصل بود. خواب‌هایی 
را که از اهل‌بیت(ع) می‌دید همه را در دفترش می‌نوشت. آن زمان مابه خاطر 
شدت جنگ در آبادان» به اصفهان رفته بودیم. خیلی وقت‌ها برای شرکت در دعای 
کمیل و زیارت عاشورا به گلستان شهدای اصفهان می‌رفتیم. زینب علاقه زیادی به 
شهدا داشت. هر بار برای تشییع آنها به گلزار شهیدان اصفهان می‌رفت. هميشه 
می‌گفت: شهادت فقط 9 ۲ جنگ نیست؛ اگر انسان برای خدا کار کند 9 
به یاد او باشد و بمیر شهید است. .. منافقین از همان جا زیر نظرش گرفتند. 
دخترم هميشه غسل شهادت می‌کرد. قبل از شهادتش هم غسل شهادت کرده بود. 
در اسفند همان سال در تمیز کردن خانه برای عید نوروز به من کمک کرد و از من 
خواست که بگذارم روز آخر سال برای خواندن نماز مفرب و عشابه مسجد برود. 
آن نماز آخرین نماز زینب ۱۴ ساله بود. وقتی از مسجد برمی‌گشت. منافقان او را با 
چادرش خفه کردند و او را به شهادت رساندند...به نقل از روزنامه جوان 
کی مرو رها ی نان اضر ۲ وه 


را 


۳۸۹ 


ناصر کاوه 


توشه راه او قرآن 9 عکس امام بود 


راهت را انتخاب کرده ای. برو دخترم... ما نارهت بودیم که پسر بزرگ نداریم که 
پرود جبهته: ۹و ای ۱۳۳ »سر و وخصر جه ورتی 

ناراحت بود و می گفت: یک وقت او را اسیرمی گیرند یا بلایی سرش مي آورند و 
آبروی مان می رود. فهیمه می گفت: ناراحت نشوید . نه تنها آبرویتان را نمی برم 
که مایه سرافرازی شما هم می شوم... وی در ۶ آذر سال ۵٩‏ و همراه یکی از یارانش» 
راهی شهر بانه شد... ماشین حامل فهیمه ودوستش. همراه با دو خواهر دانشجو 
که آنها نیز برای تبلیغ عازم این سفر بودند. ازسنندج به سمت سقز همراه با یک 
ستون نظامی حرکت می کنند. ساعت ۴ بعدازظهر به دیوان دره می‌رسند و آنجا 
را به سمت بانه ترک می کنند. راه پرخطر و منافقان (خطه کردستان)؛ این حرامیان 
جان و ناموس و آبروی مردم در پیش. فهیمه به دوستش می‌گوید: دیگر فقط از راه 
دور شاهد نیستم. زیرا خود نیز در جریان هستم. در بین راه با صدایی آرام و دلنشین 
قرآن ر می ت . توشه او سا است که روبروی 9 بازاست 9 
می زند: سرهاتان را پایین بیاورید و فهیمه آرام سر ترامی دوستش می گذارد. 
یکی از خواهران دانشجو از ناحیه دست آسیب می بیند. راننده از ناحیه کتف زخمی 
می‌شود ولی با این حال. ماشین را از آن منطقه دور می‌کند. بعد از چند دقیقه 
ماشین. جلوی درمانگاه متروکی متوقف می‌شود. راننده برای پانسمان کتف خود از 
ماشین پیاده می‌شود.دوست فهیمه برای درمان دوست دانشجویش قصد می‌کند 
پیاده شود که خونی بر دامن خود می‌بیند. چشم فهیمه خونین» خدا را به تماشا 
نشسته بود... راوی: مادر شهید. یادمان شهدای زن .شماره ۲۷ بهمن 

کتاب: مرواریدهای بی نشان, ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


ن شهیدی که به دست منافقین تکه تکه شد 


در عملیات مرصاد همه رزمندگان درگیر مواجهه با دشمن بودند و مهمات تمام شده 
بود و فرستادن مهمات تقریبا ناممکن شده بود. زیرا هیچ ماشینی از تیررس دشمن 
در امان نبود... فرماندهی از بچه‌ها درخواست یک داوطلب برای رساندن مهمات 
کرد. سید جلیل شجاعانه برخاست و این مأموریت را به عهده گرفت. ماشین را پر از 
مهمات کردند و او با هر زحمتی که بود. خود را به رزمندگان اسلام رساند و مهمات 
را تحویل داد... در راه برگشت وقتی که جنازه مطر شهدا و مجروحان را بر زمین 
دید. 9 اس 3 9 شروخ زر به جمع و 0 آنان 0 ِِ جنازه‌ای 
از و دج 
اسیر کردند... همرزم شهید که داماد خانواده آنان نیز بود از دور با دوربین صحنه 
را می‌دید و آنچه دیده این چنین توصیف می‌کند: نخضست دست‌هایش را در 
جالج که ر-3ه با ر تیرباران کردند و دیگری وا هو 
آنان ناجوانمردانه _شروع ب به قطعه قطعه کردن اعضای سید جلیل کردند. در حالی 
که زنده بود ارباً اربا شد. .. این مسأله باعت شد که بچه‌های ما قوت دیگری 
گرفتند و یورش بیشتری به دشمن آوردند و به عبارتی با شهادت سید جلیل ورق 
برگشت و ما توانستیم خودمان را به جلو بکشیم. وقتی به پیکر قطعه قطعه شده 
سید رسیدم. تنها کاری که از دستم برآمد. جمع کردن پیکر و قرار دادن آن در زیر 
یک ماشین بود. .. کمی که دقت کردم بازوی او را یافتم که بر رویش نوشته بود 
دوستت دارم مادر... برشی از زندگی شهید سید جلیل موسوی اسمعیل‌پور 
منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


۹99۶ 


۳۹۱ 


ناصر کاوه 


او را به سیستان و بلوچستان برای مقابله با جنود شیطان منتقل کردند. بعد از 
چند ماه خدمت عاشقانه و صادقانه. نوبت به این سید پاک و فاطمی رسید. این 
بار شهر سراوان: می‌خواست در نخستین روز محرم» کربلا بشود. ۰ صبح گاه دی ماه 
۷ فرا رسید. سید مجتبی که شب قبل مشغول به نصب کتیبه و پرچم عزا در 
حسینیه قرارگاه بود. به فرمانده‌اش پیشنهاد داد که به مناسبت نخستین روز محرم 
9 اعلام عزای عمومی از سوی مقام معظم رهبری (به مناسبت فاجعه غزه) مراسم 
صبح گاه را لغو کند و به‌جای صبحگاه برای عزاداری حضصرت سید الشهدا(ع) به 
حسینیه بروشد و زیارت عاشورا دوع رن با دور ۳9۰ تن از افسران یت 
شذند. احظه موعود فرا می‌رسد و آرام آرام مدای بوی سیب حرم حول عطر 
وی اهمل بیش 7 ات ان می‌کند. 07 پر کشیدن 3 می‌رسد. تانب هب 
قرارگاه. مستئول حقاظط وت از قرارگاه ۷ که ایا پلیدی از یزیدیان زمان» سور کین از 
هم پیاله‌گان وهابیون خائن. با ماشینی که بارش چندصد کیلوگرم مواد منفجره 
بود. با بی‌شرمی تمام. طی عملیاتی انتحاری» زنجیر دژبانی را پاره کرده و وارد 
پادگان می‌شود. به خیال ايینکه همه افسران و سربازان امام زمان(عج) در صبحگاه 
ایستادند... با دیدن این صحنه سید مجتبی به دنبال ماشین می‌رود که جلوی 
ماشین را یوت اما یک مرتبه. صدای انفجار مهیبی که پرواز یک کبوتر خونین 
بال را فریاد می‌زند. می‌آید و دود سیاهی همه جا را فرا می‌گیرد... اینجا بود که 
سید مجتبی پر می‌کشد. آسمانی می‌شود و در نخستین روز محرم. به استقبال از 
عاشورا به ندای جدش لبیک می‌گوید و خود را به کاروان عاشورا می‌رساند... 

برشی از زندگی شهید سید مجتبی حسینی 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


۳۹۲ 


ناصر کاوه 


او در ۳۰ عملیات شرکت کرده بود 


روحیه انقلابی او چنان بود که با کمک چند نفر ازکشتی گیران به محض ورود 
فرح عونتم ر به هم زدند... بعد از این حادثه فعالیت های ات گسترده 9 
شکنجه قرار گرفت.. . با روم انقلاب توسط آیت اللّه شیرازی به نیروی انتظامی 
معرفی وبه عنوا ن نیروی ضربت مشغول به کارشد پس از مدتی وارد سپاه شد و 
قفرت ۵ به 9 تحصیل تمصع 0 پرداخت در سال 2۸ مور حفاظت از 
هرز ایران فسات ان بود ایشای: به عنوان فرمانده اب گردید که پس از مدتی 
در شهر بانه ۳ از حزب دموکرات پس گرفت و به مت جانشترتی فرماندهی ٍِِِ 
7 .. اودر نبرد کردستان حدود دو ماه با شهید رستمی همراه بود ویس از آ ن به 
مشهد عزیمت کرد و از انجا برای آزاد سازی گنبد کاووس فرستاده شد در سال ۵٩‏ 
عملیات پایان یافت. در بیشتر عملیاتها شرکت کرد ودر عملیات فتح بستان از ناحیه 
چشم جانباز شد. درعملیات والفجر ۱ دوباره به سختی مجروح شد. در طول جنگ 
بدن او چنان متحمل جراحات زیادی بود که بعداز جنگ نیز آنرا با خود داشت. 
اما از پا ننشست وپابه پای نیروها به فعالیت می پرداخت. او حتی ارتباط 
عاطفی عمیقی با خانواده وفرزندانش داشت... او بیش از ٩۰‏ درصد جانبازی داشت... 
در ۳۰ عملیات شرکت کرده بود... با اتمام جنگ به خاطر شدت جراحات در سال۶۸ 
برای مهب مان سفر کرد وج ونیا عمل جر تج قرار گرفت. > سس ازچتد 
همین مآموزیت در برائرتنگی تفس و حراحات حاصضلل | وت ور ارتفاعات اشنویه 
کردستان به شهادت رسید... 


منبع: کتاب بابا نظر 


رگ 


۳۹۳ 


ناصر کاوه 


شهیدی که ۴۰ داعشی ر به هلاکت رساند 


هم حریم اهل پیت (ع) در اسان بماند و هم کودان معصوم بیش ازایسن طصم 
هنیا مادرش م‌آنه و پول قرفن مر ها کات تا پول کم 
می‌آورد؛ اما من بعدها متوجه شدم که برای مراسم سیدالشهدا(س) هر قدر که 
می‌توانست خرج می‌کرد... علی به شدت به رهبر معظم انقلاب علاقه‌مند بود. 
می‌گفت بابا من حاضرم از کارم منتقل شوم و بروم در بیت رهبری جاروکشی کنم. 
هر کاری در آنجا به من بدهند قبول می‌کنم؛ دوست دارم در بیت باشم و هر لحظه 
حضرت آقارا ببینم. دوست دارم ایشان دستور بدهد و من انجام دهم... 

فرمانده‌اش برایم تعریف می‌کرد که علی خیلی وقت‌ها غذای خود را به بت اه 
می‌برد. می‌گفت یک بار دیدم تعدادی غذا در ظرف یک بار مصرف کناری گذاشته 
شده. پرسیدم جریان این غذاها چیست؟ گفتند برای علی حسینی است. به چند 
بچه‌ها هم مراقب علی بودند. تااینکه ساعت دو شب غذاها را برمی‌دارد و به 
بتیم‌خانه می‌برد و این بچه‌ها مانند جوجه‌ای که از دهان مادرشان غذا می‌گیرند 
دور علی حلقه می‌زنند و دست و پای علی را می‌گیرند... علی به عنوان تک‌تیران داز 
در سوریه حضور داشت و توانسته بود در مدت کوتاهی که در سوریه حضور دارد 
تلفات زیادی از تروریست‌های تکفیری بگیرد...اصلا باور کردنی نبود. چون علی 
تک‌تیران داز بود و تک‌تیراندازها معم ولا جلو نمی‌رونتد: چون اسلحه‌شان دوربین و 
برد زیادی دارد همان عقب می‌مانند. علی خیلی شجاع و نترس بود و برای این 
و رفته و در تیررس قرار گرفته بود .علی قبل از شهادتتن ۰ داعشی 

منبع: ی مدافعان حرم, ناصر کازد 


۳-9 


۳۹۴ 


ناصر کاوه 


سال ۱۳۰۸ در آمل متولد شد ۰ وع6) به سال ۱۳۳ یس از اخذ دییلم در رشته طبیعی» 
به ارستن تت ۳ و در سال ۱۳۵۵ در سرهنگی کسب نمود... سید مستعود» بسن پس 
در 9 فیرخم انقلایی. به خدمت در ان جمهوری اسلامی ادامه داد 9 سال 
۳0 به ممتتولیت های خطیری چون؛ ور انده تس ند زرهصی؛ فرمانده لشکر ٩۲‏ 
عملیات های رزمی کز جتونب انران: شمان مونری ایف ا نمود. ..به ۰ سال ۳ با حکم 
ریس جمهور وقت؛ به ستاد مشترک اش منتقل و به عنوان ن جانشین اداره سوم 
ازتش مشغول به بت امیز سراشتکر مست‌عود نیاکی» به تاریسع۶ رن 
خاطره ای بسیار شنیدنی از پدر خود دارد... خواهر کوچکی داشتیم که در نوجوانی به 
سرطان استخوان مبتلا شد. در زمان عملیات الی بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر) 
که پدرم درحال فرماندهی لشکر ٩۲‏ زرهی در خوزستان بود. بیماری خواهرم شدت 
گرفت و همه از او قطع امید کردند... پدرم به این فرزند ته تفاری اش علاقه زیادی 
داشت و خواهرم هم خیلی خاطر ایشان را می خواست. با قرارگاه تماس گرفتیم 9 
به پدر اطلاع دادیم که دخترش آخرین روزهای عمرش را طی می کند و هر چه 
زودتر خودش را برای آخرین دیدار با او برساند...اما پدر قبول نکرد که بیاید. پدر 
نتوانست به دیدار خواهرم بياید و آخرین لحظات عمر خواهر در کنارشان باشد.. 
ایشان درجواب اصرارهای مادرم گفت: این سربازانی که الان درخال‌جتکگ سم 
بعثی هستند. همه شان فرزندان من هستند. الان من وظیفه دارم کنار آن ها باشم 
و همراه شان بجنگم...خواهرم در سن ۱۶ سالگی فوت کردند و پدرم تا چهل و هفت 
روز بعد از وفات دختر ته تغاری اش هم نتوانست به خانه برگردد... 

منبع: کتاب خاطرات دردناک, ناصر کاوه 


۹9 ۶ 


۳۹۵ 


ناصر کاوه 


عاشق خدمت به مردم محروم کردستان 
علی در شب هفدهم ماه مبارک رمضان سال ۵۷ هنگام تظاهرات در مقابل مسجد 
لرزاده بر آثر اصابت گلوله عوامل ساواک به شدت از ناحیه پا مجروح می شود. 
۳ ۳ 
او پس از تشکیل تیپ ویژه شهدا در کردستان. به عنوان یکی از فرماندهان فعال 
این تیپ لیافت و توانمندی نظامی بالایی در عملیات ها مختلف. از خود نشان 
می دهد. عشق به خدمت به مردم محروم کردستان. از علی فردی مصمم. پرتلاش 
و خستگی نایذیر می سازد که در این راه. از هیچ کوشش و تلاش باز نمی ماند. 
به خاطر اب راز رشادت و لیاقت. به عنوان قائم مقام تیپ ویژه شهدا برگزیده 
می شود. علی یس از ماه ها حضور در کردستان؛ بنا به اسر رخانواده در اسفندماه 
۲ بادختری پاکدامن و ممن ازدواج می کند 9 خطبه عقدشان ر حضصرت امام 
ی 0 نی ۳۷۱۲۵۲ : ۳ و 
وشتای موب و به رش ی یوش ی برد و درمیان خرن و تحصین 
سرانجام علسیغ قمی در محور نقده. مهاباد به شهادت می رسد ... 

منبع: کتاب فاتحان قله های عاشقی, ناصر کاوه 


رگ 


۳۹۶ 


ناصر کاوه 


۰ بار عمل جراحی 


راز رز دکتر حاج احمد یود در از 0 9 رک 8 عملیات 
بسن از این دوران است؛ مسئولیت اطلاعات" عملیات هه قدس» کل نجف 
و فرماندهی لشکرهای ۷ ولیعصر (عج)؛ ۵ کربلا و ۲۷ محمد رسول اللّه (ص) . معاون 
اطلاعات وی 9 سپاه 1 تاپتین یت ها 9 اماست سیاه و پایه 
آخرین یادگار او بنیانگذاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع ی است که با 
تلاش ۱ بی زو بی پایان + پایته های نگاه و به این دوران 
صرف بررسی» . تحلیل و شناسایی ك ۳ 1۳ 0( 
ریزی شود و مدیریت جنگ , مدیریت عالمانه و دانش, محور بوده است.. 
اه ات صسه کگ‌سمصص نم یس هبار بل رای ایس ام ار تاه ان 
(قلب - کمر - ریه و. .) بعد از جنگ گردید. جراحت هایی که هرکدام می توانست 
به دلایل موجه برای ترک جبهه و مسئولیت‌های بعد از زجنگ باشد. 
اما او هربارباتنی مجروح اما انگیزهای مضاعف به صحنه دفاع مقدس بازگشت 
و حضور تا آخرین روز جنگ را تکلیف شرعی خود می دانست و خدمات ماندگاری 
را یس | ز جنگ بنیان‌گذاری نم‌ود.. 
در ۲۱ بهمن ۳ خبر شهادت اد سوداگر همرزمان و تال که ِ آشنا ِِ 
درضد ۰« از دوران 0 دفاع مقدس 0 عمیقی داشت: ولی با 9 9 
انرژی بی‌پایان گویی برای ده‌ها سال ایده و برنامه داشت... 

کتاب کشکول دفاع مقدس, ناصر کاوه 


۹99۶ 


۳۹۷ 


ناصر کاوه 


دبيرستاني بود که با شهید علمدار آشنا و به این شهید و زندگی‌اش علاقه‌مند 
می‌شود؛ آن‌قدر که حتی از خداوند. تقاضای همسری می‌کند که در تقوا و انقلابی 
گری همچون او باشد... خواب دیدم شهید علمدار با جوانی دیگر وارد کوچه‌ی ما 
شدند. وقتی به من رسیدند دست روی شانه‌ی آن جوان زدند و گفتند: این جوان 

همان کی است که شمااز ما در حوااست۳ کردید و متوسل به امام زمان(عج) 
مد که در آن خواب شهید علم‌دار به او نشان داده بود. يك روز بعدِ از عقدمان 
رفته بودیم گلستان شهدا سر مزار شهید جلال افشار که آن‌جابه من گفت: شما 
درجوانی مرا از دست می‌دهید و من شهید می‌شوم. .. نگاهی به عبدالمهمدی 

کردم و گفتم: پا چبه فستدی ایتن حسرف" را می زنیتد ۱: .. عبدالمهدی گفت: 
پیش یکی از علمای اصفهان و خوابش ر دشن کس وف بر ۳ 
تعبیرش باید بروی قم با آیت اللّه بهجت دیدار کنی. . همسرم به محضرآیت اللّه 
بهجت شرفیاب می شود تا خوابش را به ایشان بگوید. .. آقا هم دست روی زانوی 

عبدالمهدی گذاشته و می گویند جوان شغل شما چیست؟! همسرم گفته بود طلبه 
هستم. ایشان فرموده بودند: باید به سپاه ملحق بشوی و لباس سبز مقدس سپاه 
را بپوشی.. . آیت [ بهجت در ادامه پرسیده بودند اسم شما چیست؟ گفته بود 

فرهاد... ایشان فرموده و حتماً ی رْ عوض کن. .. اسم تان را یا 1 
(مج) به شهادت خواهید رسید. شما ایکی از سربازان امام زمان هم هستید و 
هن‌گام ظه ور امام زمان (عج) با ایشان رجوع می کنید. سال‌ها از ازدواج‌شان 
می‌گذرد و صاحب دو فرزند می شوند و بعدها در سوریه به شهادت می رسد... 

منبع: کتاب مدافعان حرم, ناصر کاوه 


رگ 


۳۹۸ 


ناصر کاوه 


چقدر معصوم و زیباست 


مشق هايیش را نوشت و رفت...در والفجر هشت شیمیایی شد. ..در کربلای چهار 
مجروح شد... در کربلای پنج جلوی چند تانک فریاد میزد: «یا اباعب دالله (ع)۱ شاهد 
باش جلوی دشمنانت ایستادم...» درحالی که نوجوان بود, پر کشید...حضرت آقادر 
بین صحبت هایش فرمود: تصویر شهیدی در اطاق من هست که بسیار زیباست و 
خیلی به آن علافه دارم. ..وقنتی ات ایشان فرم ود 
بیاورد. بدا شی رد هس ها هی ره ی فس مدا کل ات ه بر اک کت 
حتما باید شما اون عکس رو ببینید... کارت پستال کوچکی بود از شهیدی با بادگیر 
آبی. که بر زمین تفتیده قسامچه ارام گرفته بود... آن عکس را قبلا دیده بودم. 
عکسی بود که, موسسه میتاق منتشر و پخش کرده بود. زیر آن هم نام شهید را 
نزده بودند. .. عکس را که آورد. آقا با احترام و ادب خاصی آن را به دست گرفت و رو 
به مانشان داد. همان طور که آن را جلوی چشم ما گرفته بود فرمود: 

شما به چهره این شهید نگاه کنید. چقدر معصوم و زیباست اللّه اکبر من این را 
در اطاق خودم گذاشته ام و به آن خیلی علاقه دارم... ناگهان یاد نکته بسیار مهمی 
افتادم. آن شهید جوان ن با سربند خود لوله اسلحه اش را بسته بود و رو به آقا گفتم: 
آقاء یک نکته مهمی در این عکس هست که مظلومیت او را بیشتر می رساند... 

آقا نگاه عمیقی به عکس انداخت و با تعجب پرسید که آن ن نکته چیست؟... 

انن بسیعی: با سربند خود لوله اسلحه اش را بسته که گرد و خاک وارد لوله اسلحه 
نشود.. یعنی این شهید هنوز به خط و صحنه درگیری نرسیده و با اسلحه اش 
هنوز تیر شلیک نکرده است. .. با این حرفه آقاعکس را جلوتر برد و در حالی 
مک و "له اکبن 
عجب . سبحان اللّه . سبحان رژه " .. شهید هادی ثنایی ...راوی: حمید داودآبادی 


منبع: کتاب به سبک شهدا, ناصر کاوه 


رگ 


۳۹۹ 


ناصر کاوه 


گریه کن امام حسین (ع) 


ز بیمارستان شهید نمازی اهواز منتقللش کردند به یکی از بیمارستان‌های تهران 
روز من همراهمش بودم. دکتر لشگری آمد چشمش را معا یز 3 کرد. محسن ِِِ 
بود. اصلاً نیرسید خوب می‌شوم یانه؟ نپرسید می‌توانم دوباره ببینم یانه؟ کار 
دکتر که تمام شد به دکتر گفت: ببخشید آقای دکنر می‌تونم یه سوالی از شما 
بیرسم؟ دکتر با مهربانی گفت: بله پسرم. بپرس. گفت آقای دکتر مجاری اشک 
چشم من از بین نرفته؟ من می‌تونم دوباره با این چشم گربه کنم؟ 
دکتر با تعجب پرسید: پسرجان تو هنوز خیلی جوونی» برای چی این سوال رو 
می‌پرسی؟ اصلاً برای چجی می‌خوای گریه کنی؟ گفت: آقای یز چشمی که 
نتونه برای امام حسین گریه نکنه به درد من نمی‌خوره.. 
چشمش را چندبار عمل کردند؛ خوب نشد. حاج‌آقا رضوی برزیش نامه اعزام به 
خارج گرفت که برود آن‌جا درمان کند. هرکاری کردم زیر بار نرفت. گفت: اگه 
خوب شدنی باشه. همین‌جا خوب می‌شه. همه چی دست خداست. گفت: 
اون‌قدر مجروح بدحال‌تر از من هست که نیاز به درمان دارن» اون وقت من بیام 
با هزینه بیت‌المال برم , خارج!... 
بچه محلمون بود. قشنگ مداحی می کرد.با یه عده طلبه اومدن قم» همه شهید 
شدن الا محسن .این آواخر حال دیگه ای داشت .روزها خندان بود. شبها تاصبح 
گریه می کرد.می گفت: «همه کارها رو کردم. دیگه نگرانی ندارم مگریه چیز » اون 
هم اینکه ارباب راضی بشه.» خواب امام سس 2 رودیده بود. آقا بهمش گفته 
بود: «کارهات روبکن, این باردیگه بار آخره.» یه سربند داده بود به یکی از رفقاش 
» گفته بود شهید که شدم ببندینش به سینه ام. آخه از آقا خواستم بی سر شهید 
شم.با چندتا از فرماندهان توی دیدگاه. گلوله ۱۲۰ خورده بود وسط شون. جنازه اش 
که اومد سربند رو بچه ها به سینه اش بستند . خاطره از حاج مهدی سلحشور 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصرکاوه 


رگ 


۳۰ ۰ 


ناصر کاوه 


عاشق امام رضا(غ) 


شهدا عاشق شما بودند آقا و شما این عشق را خوب اجابت فرمودید و راستی چه 
اجابتی بالاتر از ی که آرزوی آن زاثران قدسی بود. و من همه سلام ها را بر 
تماشایم و از خود بی خود. که نائهان خود را در دهه شصت می بینم و اطراف 
جان شان پر از عشق بود و نگاه شان نیز هم بارانی از چشمان شان می بارید 
که هر چه دل بود. به بهار می برد و در آن اعجازی بود که سنگ را هم به شکوفا 
شدن می کشاند. آنان آمده بودند تا از شما «اذن جهاد» بگیرند پس از اذن دخولی 
که خوانده بودند . من در زیارت نامه خوانی شان «رخصت» می خواندم 9 در دست 
ِِ که ی 9 ضریح گره زند «بیعت آخرین» 1" می دیدم. یادش 
کدام یک «شهید» بودند که به حضور آمده بودند تا قبل از1 ن که به جبهه بروند 
هم «اذن جهاد» بگیرند از امام خویش و هم مشق شهادت کنند در حرم بزرگی که 
هم «شهید» است هم «ابن الشهید» و هم «اباالشهید» 
آری آقاجان آن روزها من در قامت هر کدام از آن دوگ مردان و خصوصا شهید 
محمد ملکی» یک «شهادت شکوفا شده» می دیدم 9 در زیارتنامه خوانی شان. به 
صریح ترین زبان؛ «اجازه میدان» می شنیدم که درعاشورای مکررن لبیک گویان به 
«هل من ناصر ینصرنی» مولا می خواستند به رزمگاه بروند. چقدر خوشبختم که 
می توانم عشق‌بازی شما را با آن ها شاهد باشم. 
الصادقین صلوة لا بقوی علی احصائها غیرک...» 

منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


مسافر کربلا 


چهار سال مریض بود. کلی دوا و دکتر کردیم. فایده نداشت. آخرین بار بردیمش 
پیش بهترین متخصص اطفال تو اصفهان. معاینه اش کرد و گفت: 

«کبدش از کار افتاده. شاید تا فردا صبح زنده نماند!» پدرش سفره حضرت ابوالفضل 
علیه السلام را نذر کرد. آقا شفایش داد. دفعه آخری که رفت جبهه ازش پرسیدم 
کی بر می گردی؟ جواب داد:« هر وقت که راه کربلا باز شود. « 

توی عملیات والفجر یک شده بود مسئول دسته دوم گروهان حضرت ابوالفضل. 
وتیا 3( شد 0 لت 0 سس شده 3 ِ-ِِ ۳ بعد هتم برگشت. 
راه کربلا باز شده بود... 

در عملیات والفجر ۱ و پای علیرضا مورد هدف تیرهای عراقی قرار می گیرد و در 
جواب فرماتده ك ت‌ میا و هس او را به عقب بیاورد می گوید. شما فرمانده ای 
علیرضا در حالیکه روی زمین افشاده و به سختی می خواست خودش را به سمت 
تیه ها بکشاند. ناگهان یکی از تانک های عراقی به سرعت به سمت وی رفته و از 
روی پاهایش رد می شود. 

او در اینجا فقط ۱۶ ساله بود. ۴ سال بعد درست همان روزی که اولین کاروان به 
تن 
هم می‌گوید. مردم در مشتجد در دسته عزاداری کنر پیک راد تا وت می مانند. 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصرکاوه 


چقدر معصوم و زیباست 


سید نور خدا به زاهدان اعزام و فرماندهی یگان تکاوری را به عهده می‌گیرد؛ 
مآموریت او در منطقه دوساله بود که حدود ۱ سال و ۷ ماه در زاهدان زندگی کرده 
و حدود پنج ماه به پایان مأموریفش باقی‌مان ده بود که در ۱۷ اسفندماه سال 
۸۷ در منطقه لار با گروهمک تروریستی ریگی درگیر شده 9 محورد اصابت مستقیم 
تک‌تیران داز دشمن قرار گرفت و یک گلوله دو زمانه به سرش اصابت کرد وبه 
درجه رفیع جانبازی نائل شد. این سید لرستانی در سن ۳۶ سالگی به‌طور صد 
درصد جانباز شد که در آن زمان سیده زهرا ۷ سال و محمد ۵ ساله بود. وی حدود 
۰ سال در کمابه سر می‌برد و مقام معظم رهبری به وی لقب «شهید زنده وطن» 
داده بودند؛ او سال‌هاست ساکت و آرام بر روی تخت قرار گرفت تا آیتی بر آیات 
الهی. الگو و سرمشقی برای ما باشد. کبری حافظی, همسر شهید سید نور خدا 
موسوی که ده سال از این شهید زنده پرستاری کرد می گوید:سید نور خدا حجت 
خداوند بر روی زمین است و پرستاری از آقا سید بزرگ‌ترین افتخار من است و 
این پرستاری را عبادت می‌دانم عنوان کرد: به عقیده من دلیل زنده ماندن آقا 
سید می‌تواند پس دادن درس خداشناسی باشد و یا اینکه بعضی افراد با دیدن 
آقا سید از راه منحرفه بازگردند و افرادی که نیز به راه مستقیم هستند درراه‌شان 
مستحکم بایستند. در چند دیدار خصوصی که من و بچه‌ها با حضرت آقا داشتیم. 
ایشان مارا موردعنایت خودشان قراردادند در این دیدارها حضرت آقا فرمودند که 
9 و 0 عاقبت‌به‌خیر برایتان دعا ِِِ هر ِ 
0 پس از سال‌ها 0 در شب تِ 0 و شهادت 
حسن مجتبی(ع) این شهید زنده لرستانی به آسمان پر کشید... 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


باحمید چریک در عملیات‌هایی چون طریق القدس و فتح المبین بودیم. خیلی 
فرز بود و در شرایطی که آتش سنگین عراقی‌ها روی خط ما بود وی با گردانش به 
نزدیک خط غراهیضتا رفته 9 تمام خط‌شان را با استفاده ِ ترا 0 
ریسک اویش اولین کسی که حافیتر م۸ وظیفه هدایت نیروها ر 0 
گرفته و وارد عمل شود. حمید ایرانمن‌ش بود. سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» 
درباره شجاعت حمید چریک می گوید: نزدیک عید نوروز بود که عملیات داشتیم. 
شب باحمید و دو نفر دیگر برای شناسایی رفته بودیم. حمید داوطلب شد تا برای 
شنامسایین خط 2 زودخاته 9 مدع بودیم عراقی‌ها وی را مود اه وی 
هش و ین یکی از سربازان ِِ دوان دوان خود را به فرمانده‌اش ی تا ید 
چریک را نشان دهد اب وب سر ور ۱ اه سای ۲ 22 
در یکی از عملیات‌ها بیهوش بوده ِ» میت ود وقتی به فتو ین ۲ می‌بیند. 
به صدام فحش و ناسزا می‌گویند که چرا مارا وارد جنگ با سرباز محمد (ص) 
و9 علی ع( کرده است. دکتر عرافی‌ها نیز وی ر معاینه و9 زخمش ر پانسمان کرده 
بود. سپس حمید چریک به عقب برگشته بود.شهید «حمید ایرانمنش» معروف به 
از ۱ 2 اس ۳۱ ثارالّه در دوران ِِ مقدس بود. روحیه شجاعت 
دادند درجریان حوادت کردستان تمد وی در عملیات د بیت ادن به ده رفیع 
شهادت نائل آمد. منبع: چریک» کتاب خاطرات سردار شهید حمید ایرانمنش 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصرکاوه 


۴ 


ناصر کاوه 


این هدیه امام خمینی است! 


همواره زندگی ساده‌ای داشت و ساده زیستی را سرلوحه کار خودش قرار داده بود. 
احترام به پدر و مادر و بزرگ‌ترها را همیشه به خود و دیگران توصیه می‌کرد. 
خودش حتی در بدترین حال و شرایط ادب را در مقابل بزرگ‌ترها فراموش نمی‌کرد. 
روزی تب شدیدی داشت و در بسترخوابیده بود به محض ورود مادر ازجا برخاست 
چرا که حرمت نگه‌داشتن نسبت به بزرگ‌ترها را یک وظيیفه و تکلیف دینی و 
الهی می‌دانست. خواهرهايش را به خواندن قرآن همراه با معنا و عمل کردن به 
آن تشویق می‌کرد.او نسبت به احکام دین و نمازش بسیار مقید بود و صله رحم 
یکی از مسائل مورد توجه برای او بود. معتقد بود تربیت فرزند اهمیت بسیاری 
دارد چرا که این‌ها آینده جامعه را می‌سازد و باید برای کشور فردی مفید و متمر 
اقوام و فامیل و حتی بدحجاب‌ها مهربان بود سعی می‌کرد با رفتارو منش خود 
افراد بد حجاب را تشویق به پوشش کند و در این کار نیز موفق شد. وی همه را به 
سوی خدا و قرآن تشویق می‌ کرد و قرآن را هدایت گر و نجات بخش می‌دانست 
وی معتقد و یود تِ پیروی ۰ و رهبری ات به ممسپز درستت هدایت یفن وا 
0 2 خقد مهریه رگن ۳ ان و 
ر دین خود می‌دانست. سفره عقد شهید ژیان پناه و همسرش با تمامی سفره 
عقد های دیگر فرق داشت و به جای آینه شمعدان دور تا دور آن با تفسیر المیزان 
تزیین شده بود و چجون معتقد بود «مردم در این حال ندارند. من چگونه شب 
عروسی ام این گونه خرجی دهم». .. گونی های برنج مراسم عقدش را بسته بندی 
کرد و به خانواده های نیارمند اهدا کرد و گفت: «هدیه امام خمینی است!». 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 
۳۰۵ 


ناصر کاوه 


روایتی از حمید داودآبادی 


«حسن امیری فر» متولد ۰۱۳۰۱ ساکن محله نازی آباد بود. فقط کمی پایینتر از 
محله جماران. منطقه مسکونی اختصاصی روسای جمهور قبلی و فعلی جمهوری 
اسلامی. البته از تجربش بیفتید توی اتوبان امام علی (ع), دهها کیلومتر که سرازیر 
شوید. به نازی آباد خواهید رسید. عموحسن, نه برج عاج در سعادت آباد داشت 
و نه خود و فرزندانش صرافی داشتند و دلاری نان می خوردند. او در خیابان وحدت 
اسلامی تقاطع چهار راه مختاری, یک دکه کوچک یچ فروشی داشت و همه خرج 
زندگی خود و خاننواده را از آن تامین می کرد. جنگ که شروع شد. درست متل 
ماههای قبل از هر انتخابات او همم سریع احساس تکلیف کرد. عموحسن دکه یخ 
فروشی را ول کرد و رفت جنگ. هربار که به او می گفتند: عمو 1 
بمون و خدمت کن. دیگه از شما گذشته بری جبهه. می گفت: چی میگید؟ من 

صدتا جوون رو حریفم. و سرانجام عموحسن در ۶۴ سالگی, در شلمچه. در 9 
کربلای پنجء جان خویش را فدا کرد. هیچکدام از اولاد عموحسن نه تاجر داروهای 
نایاب شدند. نه فلان هنرییشه ناباب شد عروسش. نه واردکننده خودروهای لوکس 
لکسوس 1 نه بت انگلیس 9 افرت ۳ و کانادا داد تن َ دارتد 3 نه در ِِ 
۱ 
را با بدن خویش سد کند. تا شرافت ملت از دست نرود. فقط ماهی ۲۴۰۰ تومان 
بود.... بالاترین حقوق آن زمان برای افراد متاهل و عیالوار و زن و بچه دار هم حدود 
۵۰۰ تومان بود. و نه ۴.۵۰۰ میلیارد تومان. لطفا فیش حقوقی حسن بخی را منتشر 
کنید تا مدیران خدوم و فداکار شاید کمی به خود آیند و بیندیشند که پایه های 
مندلیی ریاستشان بر خون چه کسانی استوار است! و یوم القیامتی که قطعا دیر 

نیست. خون حسن یخی و دوستانش بقه خود و خانواده آنها را خواهد گرفت. 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصرکاوه 


۴ 


ناصر کاوه 


همه چیز دست امام حسین (ع) است... 


باهم قرار گذاشته بودیم هرکسی شهید شد. از اون طرف خبر بیاره. 
شهید که شد خوابشو دیدم. 
داشت می رفت با قسم حضرت زهرا سلام الّه علیها نگهش داشتم. 
باگریه گفتم: «مگه قرار نبود هرکسی شهید شد ازون طروف خبر بیاره.» 
بالاخره حرف زد گفت: 
«مهدی اینجا قیامتیه! 
خیلی خبرهاس. جمعمون جمعه؛ ولی ظرفیت شما پایینه. 
هعرج بگم متوجه نمی شید ِ« 
گفتم: «اندازه ظرفیت کوچیک من بگو» 
فکرتر وقفت. ۱ كپٍِ 
«همین دیگه . امام حسین علیه السلام وسط میشینه ماهم حلقه میزنیم دورش؛ 
برای اقا خاطره میگیم.» 
بهش گفتم: 
«چی کارکنم تا آقا من روهم ببره » 
نگاهم کرد وگفت: 
«مهدی! همه چیز دست امام حسین علیه السلام است. 
همه پرونده ها میاد زیر دست حضرت آقا. نگاه می کنه هرکسی روکه بخواد یه 
برید #- حضرت رو 0 « 
خاطره ای از شهید جعفر لاله . شهادت :۲۶/۰۱/۱۳۶۶ 
عملیات نصر / ماووت عراق 
به روایت حاج مهدی سلحشور 
منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


و ۹99 


ناصر کاوه 


چقدر معصوم و زیباست ی 


مادر شهید بسیجی؛ حمید شیخ الاسلامی( که از سادات رضوی) می باشد می گوید: 
قبل از شهادت حمید. شبی درخواب دیدم که خواهر مرحومم باحالتی بسیار آشفته 
و پریشان آمد . خیلی ازحالت او نگران شدم و به او گفتم: 

آبجی! چی شده؟ چرا این قدر پریشانی؟ 

خواهرم در جواب به من گفت: 

آبجی جان! شهادت حمید را مادرمان امضا کرده است! 


حمید که توی جبهه بود خواب عجیبی دیدم. 
خواب دیدم رفته ام زیارت حرم آقا رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم.. 
مه انا حق مم خفن به کات که مسا یه او سس باه یود فد خی 
پیامب... 
روی کاغذ نوشته بوده: 
شهید حمید شیخ الاسلامی ۱ ۱ ۱ 

.. حمید که از جبهه برگشت خوابم رو برش تعریف کردم. 
۳ تعریف کردم فقط لبخند زد. 
چند روز بعد با سپاهیان حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله رفت جبهه... 
سفر آخرش بود و شهید شد. 
از کل بدنش فقط یکی از پاهاش رو برامون آوردند. 
حمید رفت به مهمونی حضرت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم... 
خاطره ای از زندگی شهید حمید شیخ الاسلامی 
منبع: کتاب کرامات شهدا .. 
راوی: برادر شهید 

منبع: کتاب ژند کین به سبک شهدا, ناصرکاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


چقدر معصوم و زیباست 


پیام مقام معظم رهبري : 
شهید املاکي شما. که توي میدان جنگ شيميايي زدند . و خودش هم آنجا در 
معرض شيميايي بود. بسيجي بغل دستش ماس نداشت ری املاکي ماسكت 
خودش را برداشت بست به صورت بسيجي همراهش ! قهرمان ب یعنی این.. 
شهید حسین املاکی قائم‌مقام لشکر ۱۶ قدس گیلان بود که در هملت ات وتا 
واژه ایثار را به خوبی معنی کرد و با دادن ماسک شیمیایی خود به یک بسیجی» 
جان او را نجات داد. اماخودش براثر استشمام گازهای سمی سیانور دهم فروردین 
ماه ۱۳۲۶۷ در ارتفاعات بانی‌بنوک به شهادت رسید. شاید گفتنخش برای ما آسان 
باشد. اما در وقت عمل است که مرد واقعی شناخته می‌شود و ایثار خالصانه به 
منصه ظهور می‌رسد. حاج‌حسین املاکی مردی بود که به قول همرزمش مسلم 
حبیب‌نیا. آن قدر در طول حیات زمینی‌اش رفتار حسنه داشست که اگر در چنان 
موقعی ابثار نمی‌کرد و به مرگ طبیعی از دنیا می‌رفت. جای تعجب داشست. 
سر انجام این دلاور شسجاع اسلام در ٩‏ فروردین سال ۶۷ در عملیات والفجر ۱۰ در 
منطقکه عمومي سید صادق . شانه دري بر روي ارتفاعات (باني بنوک) به همراه 
یاران و همرزمآن شهید محمد اصفریخواآه فرماننده گردان کمیل و شهید دکتر محمد 
حبيبي پور و شهید سید عباس موسوي و دیگر عزیزان و دلاوران شجاع اسلام در اثر 
حمله ناجوانمردانه(بمباران ن شیمیایی) دشمنان بعني به آرزوي دیرینه اي که کسب 
مقام شهادت در راه حضرت دوست بود نائل آمد و روح بلند و ملکوتي اش همنشین 
عرشیان گردید 9 پیکر مطهر این فرمانده شجاع اسلام در میان انبوه آتش و حملات 
شيميايي دشمن برروي ارتفاعات باني بنوک ماوا کرک . حسین املاکي حسيني 
زیست و شهید شد و شهادتش الگو و درسي فراموش ناشدني شد بنام" ایثار به 
امت عزیز اسلام آموخت . 


منبع: کتاب زندگی به سبک شهدا, ناصر کاوه 


و ۹9 


ناصر کاوه 


ی ی 0 | 
ار و به جهان ن تابت کردید ایرانی مسلمان دین و سرزمین اش را با چنگ 
خیلی ها یادشان رفته شماها برای چه گمنام شدید. یادشان رفته توی مجنون 
چقدر عاشق رفت روی هوا. چقدر خیبری دادید تا خیبری شدید. چقدر روی مین 
غلطیدید تالشکری راهش را در قلب دشمن باز کند. چقدر شقایق پرپر شد تا 
ناموس همین ها که ام روز از عالم و آدم طلبکارن د. عروسک خیمه شب بازی عرب 
ها نشود. شما با همین گمنامی تان چه کارها که نکردید! 

روزی که توی شناسنامه هایتان دست می پردیجد تا کربلایی و روزی که دست 
۷ ماساده ایم و نمی دانیم. ها مه یر را دوه کا 
چارتامی کنییم و جتواب های کودکاته می بيرنم ما رز ار ۳ ۱ 
و ره برنفه آیعن فیدان ات ول مین رفشنخ همه از فکتن کان اش که 
ريختند. حالا هم که آمده اید همه بغض کرده اند. آن روز روز رفتن» روز دست از 
جان شستن بود. مادرتان همسرتان» پدرتان» فرزندتان» برادرتان خواهرتان با اشک 
بیایند ِِ ی تان اتسفاده بود 0 عزم ی بودید 
ماهه خود ۱ تیان ب خسرت به تماض ی 0 بود. وقتی از 
همه دوستان» پدر ومادر و آن همه خاطره شیرین تنها با تبسمی دل بریدید. شاید 
نه.. 

دا شک زاس شیف ی داسف ک اسان سا ال تست 
تکه استخوان. یک کوله پشتی هزار نکه. قمقمه ای پوسیده و یک عکس کوچک 
از مرادتان برروی دست های لرزان و بی قرار و ناشناس مردم شهری که با همه 
خیابان ها و زیرگذرها و پل ها و میدان هایش کوچک می نمود. تشییع می 
شوید.این غریبه ها که ام روز تابوت های سبک تان 7۳ 
دل شان برای سنگینی حضورتا ن تنگ شده بود. چقدر گریه کردند برای خودشان! 
چقدر شرمگین بودند! شما که پر کشیده بودید پس چرا این قدر دیر آمدید 9 
حالا که آمدید چرا این قدر غریب؟ 

و و و و اجه 
استا مها به اب ا وم ۱ اه شود | 
خشک و خالی هم نکشید.کاش حداقل مادران تان بودند و می دیدند چه دسته 
گل هایی تحویل بهشت داده اند و بهشتیان چطور عزیز دردانه های شان را تحویل 


می گيرند. از شما چه پنهان نوی این چهل سال ما هم کلی مدال گرفتیم. توی 
مسابقات ورزشی. المپیادها. جشنواره های داخلی و خارجی با فرش های قرمز و 
بنفش و صورتی اما شما لبخند زدید. خوشحال شدید. لبخند زدید و شاید توی دل 
تان می گفتید اگر مدال های مارا می دیدید چه کار می کردید؟ 
زافیت هم می گفتید. اگر مي گفتید. اگر به روی مق قی اوردداب ۱۳ 
نمی شدیم. این قدرتوی بوق و کرنا نمی کردیم. این قدربرای مدال های توچک 
دنیائی منت سر مردم نمی گذاشتیم و از خلف وعده مسئولان و نگرفتن خانه و 
ماشین و سکه و سفرحج شان توی سر و مغزمان نمی زدیم.و شاید اگر مردم 
شمارا می شناختند این قدربرای کم کردن روی برادر و خواهر و همسایه شان 
خرص نمی هآ ش ما کمامید. راه کای را بیا کرده‌اید کته کسام هه اد 
حالا هر کدام از شما در تمام نقاط سرزمینی که برایش به آب و آتش زدید به ما 
لبخند می زنید. ای کاش همه نام ها گم می شد اگرراهی روشن در پیش بود. 
یکی می گفت هنوز هم وقتی هوا ابری می شود مادران تان نگران تان مس 
شوند. هنوز هم روزی هزار بار کوچه را ۲ طور که 
روضه حضرت علی کب ر(ع) را زیر لب زمزمه می کنند. منتظرند تا شمابا همان 
لباس خاکی بی درجه. با همان لبخند و سرو موی خاکی و با همان چفیه و 
تسبیح و انگشتر و کوله پشتی از راه برسید. این روزها خیلی ها خیلی جاها برای 
تان 9 می 0 .برای تان اشک مي ریزند. 
نیست اصلا انگار نه انگار که دیوانه با نشگری تا بن دنمان مسلجه صدها 
کرده بود. انگار یادشان رفته ده ها پدرخوانده حریص: قرو توی اتاق ۹ گرم 
کاخ های سیاه شان برای چاه های نفت ما نقشه می کشیدند و برای ذره ذره 
معادنِ 1 دار ترزمین مردم ِ ار ۱ 
8 ۰ 0 ۱ عیاش دعوایش می‌شد. 
دق دلی اش را سر ایران ماخالی می کرد و برای اينکه ثابت کند خیلی هم بی 
عرضه نیستت تکه ای از این خاک از این سرزمین را ظرف چند روز از نقشه می 
برید و به مرزهای کشورش وصله میزد تاامروز همه بچه های ایران با چشم 
های بسته. کتاب تاریج ِِ ر ورق 0 و از مرور این همه جات 9 0 از 
ها بادشان رفته که به برکت خون شما ونفس گرم امام زره بود که برای اولین 
بارطی این دویست سال حتی یک وجب از خاک سرزمین اسلامی مان جدانشد 
و اشغال نشد.از شما چه پنهان! صدای شکستن استخوان های دشمن به کوش 
می رسد. امابه شرط این که دقت کنیم با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی 
چگونه برخورد کنیم.به نکاتی که نظریه پرداز امریکائی نقل کرده توجه کنید. 
فرانسیس فوکویاما در سه کنفرانس جهانی تورنتو (کانادا) و واشنگتن 
(آمریکا) و اورشلیم(رژزیم جعلی اسراییل) کتاب « پایان تاریخ» خود را ارائه نمود. 
این کتاب در برابر کتاب«برخضوردتمد ن ها» اثر ساموئل هانتینگتون است. 


فوکویاما مدعی است : خرده تمدنها و فرهنگ های جزئی به دست فرهنگ 
غالب بلعیده می شوند و رسانه ها ؛ دنیا را به سمت دهکده ی واحد جهانی پیش 
می برند و به ناچار دنیا درگیر جنگی خان مان سوز خواهد بود بنا براین باید 
کشوری را به عنوان کدخدا بپذیریم وی تلاش می کند که اثبات کند که کدخدا. 
آمریکا است. وی می گوید : این نبرد حتمی است ولی برنده ی آن الزاما غرب 
نخواهد بودو درصورت بی توجهی غرب به راه حل پیشنهادی. برنده نبرد آخرالزمان 
» شیعیان هستند . فوکویاما در کنفرانس اورشلیم با عنوان بازشناسی هویت 
شیعه می گوبد : شیعه . پرنده ای است که بال پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ما 
است. پرنده ای که دو بال دارد : یک بال سبزو یک بال سرخخ. بال سبز. مهدویت 
و عدالت خواهی و بال سرخ شهادت طلبی است که ريشه در کربلا دارد. و شیعه 
را فنا ناپذیر نموده است. شیعه بُعد سومی نیز دارد که اهمیفش بسیار است. 
این پرنده » زرهی به نام ولایت پذیری داردو قدرتش با شهادت دو چندان می 
شود .شیعه » عنصری است که هرچه او را از بین می برند » بیشتر می شود.برای 
جلوگیری از پیروزی شبعه در نبرد آخرالزمان » از هم اینک ابتدا ولایت فقیه را خط 
بزنید تااین را خط نزنید نمی توانید یه ساحت قدسی کربلا و مهدویت آسیب 
برسانید ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید.در گام بعدی شهادت طلبی را به لذت طلبی 
و رفاه طلبی تبدیل کنید.اگر این دو را خط زدید. خود به خود انديشه های امام 
زمانی از جامعه ی شیعه بیرون می رود. 
زا ٩‏ 
اگر دیروز مابا بت نظامی دشمن مواجه بودیم . امروز با شبیخون فرهنگی 
او مواجهیم» که این برای هر جامعه ایی . حربه یی بس برنده تر است. از این 
رو خود را موظف و مکلف بدانیم تا با توکل به خدا و با سلاح ایمان, علم. عفت؛ 
پاکدامنی» ایثار شجاعت و شهامت و با الگوپذیری از سیره زندگی امه معصومین(ع) 
و با اطاعت کامل و بی چون و چرا از ولایت مطلقه ی فقیه و یاری از فرهنگ والای 
شکست انقلاب و نابودی اسلام است. ناکام گذاشته و با جدیت و تلاش » شاهد 
بالندگی و گسترش روز افزون اسلام و انقلاب در سرتاسر جهان بوده و زمینه ی ظهور 
منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را فراهم آوریم. اگر آنان که رفتند حسینی 
حضورتان را برچشمان ناباورقافله باختگان به دیق سر وو ‏ و کتاب ر با 
مناجاتی از شهید چمران این گونه به پایان می رسانیم. 
«خدایا تو را شکر می کنم که شیعیان را با اسلحه شهادت مجهز کردی که علیه 
0 ۳ ۲۳ ۳۳ ساله 
علی 3 وار زندگی کنن د و و در راه سرخ حِ )ع( بکذارند و شرف و فتضار ۳9 
تشیع را که قرن ها دست خوش چپاول ستمگران بود دوباره کسب کنند.» 
در پایان با شماره همراه» ۰۹۱۲-۱۴۴۰۸۴۲» پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهاد شما 
سروران گرامی هستیم...ارادتمند: ناصر کاوه 
یاعلی مدد: التماس دعا 


"جمهوری اسلامی" 
مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه مسین بن علی (ع): ایران 
است. بدانید جمهوری اسلامی مرم است و این حرم اگر ماند. دیکر 
هرم ها می مانند. اگر دشمن. این حرم را از بين برد, ه(می 
باقی نمی‌ماند. نه مر ابراهیمی و نه هرم محصدی (ص)... 


مرکز پخش: ۰۹۱۲۱۱۴۴۰۸۲۴۲ 
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